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بخش قاوسی. 
کلیات ( تلریدمه ) 


اولین یرتامه صدلی آلمان بزيان قارسی در مله مارس سال 
میلانی پخش گردید که علت لین قدلم بر درچه لول 
متلسیات دوستانه ستتی میا دوکشور وعلاقمندی‌شدیدمردم 
لیران در خصوص آگله شدن از وقايم واوضاع آلمان بو 
رویناهای صیاسی سالهای گذشته لیرایکرات رولیطدو کشور 
آلمان وین وا تحت قخار قرلردنتد ویدین‌داطرتیشوورت. 
یاب میکند که مردم لران مستقیما متاطب قرارداده شدم 
داز دویناها ومشی سیاسی‌دولتگسان وییگر کشورهای جهان 
درمتلیل را آگله شوت" 

برنامه های بخشی قارسی صدای آلماق برلی همه طبتات تتظیم 
ویخش میخوند و افزلیش شمار نامه های شتوندگان صایادگر" 
فزوتی یافتن میزلق علاقتدی آنها به لین برتامه ماست که این 
مر تید بویجه بریاره نامه هایی تن واجتماع ۳ . "جولدن * 
موزش واجتاع * و تپاسغ به نامه ها "صدقمیکند که از 
پرشتوتد‌تری برنامه‌های بخش فارسی هستند. 
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زیر نظر هیأت تحریریه 


روابط عمومی: اورنگ جواد یان 
روی جلد کار ناصر حسینی 
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طرح‌ها اسد بیناخواهی, داوود سرفراز 


حرف‌چینیزرنگرا گردون 
لیتگرافی چاب و صحافی .کلن,آلمان 
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نقل مطالب پا ذکر مَغذ آزاد است. 
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گروه گزارش. 


۶ آن شب هوا پر از کلمه بود 
| ۱۸ »ین آبط رفانتصدی 
۲ مراسم شب های شامران و نویسندگا گروه گزارش 
۳ حادثه ای پر معا در زندگی فرهنگی ایران مسعودنقره کار 
۸ ترور شخصیت و همسانی شیوه های تکفیر حسین وش آذر 
۲ راستی شماکی هستید ؟ بهمن سقایی 
۲۵» تاریغچة لستن در استان گل اصفر غراب 
۳۶ گورستان هادی جامعی 
۸ در جستجوی عمق (داستانی از پتریک زوسکیند) شهلاحمزاوی 
٩‏ اتفاق عجیب (داستانی از یا نکو مجتبا کولوند 
۴۰ 9 نوشتن زندگنامه همچون خلق رمان(کفنگو با لسینک) کاتاریالیلاشهرازی 
[۰۳ صدای انفجارنه.آهملیونی شهاب هروی 


۸ تتاترارنیان لس‌انجلس ناصر رحما 
۳ سینما بدون دغدغة ام رضا درویش 
۴ کیارستمی. با احتبط تعام عاشق انسان بهار تادری 
۵۸ غزلوارة آمدن به سوی توسوء شعر کوتاه اسماعیل خویی. 
۶ شهرزاد مجید نفیسی 
۶۱ تعریف عشق و چند شعر ف .آرش 
۶۷ شعر حمیدرضا رحیمی, س .سلمانپور: رزاده؛ حمید پژوهش 


۶۳ سابه و دعوی پیمبری ؟ رضانافمی 


| 9۶۴ مرگز جنبش زنان مثل امروزفراگیرنبوده 


] ۷۰ ترس و نکبت ولایت فتیه 
۱ استعداد شگرف ! 
۲ کتابخانه گردون. 
۴ آثار نویسندگان معاصر ایران در سرزمین آلمانی زیان 
۷۵ حرف آخر 


۷۵ بهآلمانی از شهرتوش پارسی پور؛ج نوش آذر ح. منصوری . خیم و میت افه 


عباس معروفی 

در آخرین روزهای ماه اوت ٩۷‏ در گفتگویی با ردب بینلمللی فرانسه گفتم: 
«دولت جدید ايرن به خاطر اهانت‌هایی که بهمقام قلم روا داشته شده باید از 
نویسندگان ایران عذرخواهی کند. تمام آنشافروزان» حمله کنندگان به 
نریسندگا کافروشی‌ها و دفتر مجلات را به محاکمهبکشد و ند نها 
کسانی بو‌اند که به هل قلم وطنشان هتک حرمت کرده‌ان. و از کی دستور 
گرفه‌اند.» 

چند روز بعد روزنمه صبح «جمهوری اسلامی»علاوه بر اتعامات تازای 
که برای فرج سرکوهی مبنی بر همکازیاش با ساواک تراشیده:آنهم پس از 
هجده سالا نوشتهاست: «معروفی که در داد به زندان و شا و ممنوعیت از 
حرف مطبوعاتی محکوم شد. و با انگزهی فرار از سجازات قاتون به روا 
گریخت. اکنون در آلمان مورد حمایت یک گروه صهیوتیستی است که کلیه 
امکانات زندگی را در اختیارش قرارداده و او را از ریق وسانه‌های اروپا و 
امریکا مطرح می‌کند» 

همچتین روزنامةکیهان, رگن مستقیمرهبر پس از تهمت‌ها و اهانت‌های 
مختلف دریارذ این مصاحبه نوشته است: «قمتن را سقت نگه دید و زیت 
راهم 3 
ان یک تهدید آشکار است. و سن در نامه‌ای به ربیس جمهورایران 
که ار من نوم ناما ندرم جهانفاقی می‌فند؟ محمد خاتمی 
ریس جمهرد آدمی است آزادیخوهه و وزیر فرهنگش, عطاه له مهاجرانی نیز 
آدمی است آادیخواد. اما گر را باشد ان افراد در سخترایهایشان از آادی 
سحن بگوینده و هیچ تقیبری حاصل نشوت چه؟ 

مهاجراتی در سال ٩۴‏ هنگمیکهمموناول ریس جمهوربدهحق را زیر 
پا گذاشت و شاید بهخاطر مصلحت نظام با جو موجود در سرمقالًروزنامه‌ی 
اطلاعات با عنوان «کمدی مسخره» از سیاست فرهنگی مسئول سانسور ارشاد 
دفاع کرد علت آن بود که من در سرمقال گردون به سپاست‌های غلط ماو 
دزیر ارشاد تقد کرده بودم و حضور او را در چنان پستی علت ورشکستگی 
تشر ایران میدانستم که با چهرهی رن » ساتسور شدیدی بر نوسنگا 
تحمیل کرد شرایطی به وجود آورده برد که بسیاری از نوسندگان یال 
می‌کرند اسان لیبرالی شبانه روز در حال فکر کردن به آزادی است. در 
سخنرن‌ها و جشن‌های فرهنگی حرف‌های ما را تکرار می‌کرد, در حالیکه 
کتابهای ما دادرما بهمحاق قناده بو ناختن بهچنن سپاستیدشوارپود 
د برخی مرا سرزنش کردند که با کییدن او جناح دیگر حکومت سود می‌بود 
حالبکه جناح دیگری در کار نود زیم اران هميشه در بربر روشنفکران یک 

اما در قسیم قدرت و اشقال پست‌ها: و همچنین در فریفتن 

غرب بای ایجاد رابطه خود را دو جاح نشن دده است؛ 

ظاهراً در ارانکاینهای عوض شدهءولی همان ماونه حال دوباه مماون 
وزیر فرهنگ شده و درجای قبلی‌اش نشسته است تا بیند کتاب, چگونه در 
آخرین لحظ‌های حیات. دست و با یزند. ار مرعوب گروه‌های فشار و حزب 
له است. تجربة من می‌گرید که بهزودیلبخند بر چهرهی مردم و روشفکران 
خراهد خشکید. و ما عن همین دوره را در زمنانقلابگذراندهیم که لد و 
شور مردمبه أس و ندوهی بدل شدکه سالهست به این فکر افتاده‌ند: جرا 
به ان روز افادیم؟چراچنین شد؟ و به همین خحاطرکتاب‌های خاطرات 


ترقوت « 


جناحبوده آ 


سیاسی آدم‌هایی ون شاء و زنرال‌هایش و حتا خواهرش پرفروش ترین 
کتابهای روز بوده‌ندهرآد تیر‌بختی دلش می‌خواهد بیند,بدبختی‌اش ازکجا 
شروع شد. 

«اروپای فربب‌خورده» عنوانی است که می‌توان آن وا به روشتفکرانش 
اطلاق کرد. و «اران ریب خورده» ماییم و ملت گرفتارمان. در هشت سال 
گذشته. درست یمد از هشت سال جنگ وبرانگه که ما در زیر شدیدترین 
لطمات فرهنگی بودیم: دولت‌های غریی در لا قییکاراةرژیم» خود و رژیم. 
را تفریت کردتده اما در تمامی جنایات و تقض حقوق بشره شریک جرم بودند: 
در واق فرب خوردگان اصلی ملت ارا و روشتکران ربا برد که رزیم 0 
دوشاخه می‌دیدند. اما همچنانکه دو سال پیش به توماس درگی, خبرنگار 
«ناس» درتهران گفتم: وحکومت ایران دو جناح نیست» یک مجموعه است» 
حالا نیز می‌گویم:رژیم اران مجموعه‌ای است که در دستهای پنهان وزارت 
امنیتاداره می‌شود. یک وزارتحانًجهنمی و اقمجو. در ان سیستم؛ خاتمی 
اگر شبرینترین عسل دنا باشد. در دهای شور فساد. چه خوامدکرد؟ 
بادم هست در پاسخ بهمقال هکمدی مسخره» وزیرفعلی فرهنگ توشته بودم: 
ی نیست که هراهدرامتیست احساس کند ترژ‌ی کارآیی خود 
را از دست داده به کمدی روی می‌آورد. و تردیدی نیست که کمدی آن روی 
سک تراژدی است. یعتی وقتیقانون زیرپ قرر گر یا در هرا باه میل 
اشخاص اجرا شوهه کمدی آغازمی‌شود.. کمدی حقیقتی است تلع. کمدی 
داقعیتی است که وجو دارد.کمدی اقتصاده کمدی ارز» کمدی فرهنگ» 
کمدگی سباست‌زهگی. کمدی مسخر رفتر با انسان‌هاه کمدی آزادی در 
نماهای بیرونی 

و حالا تام اتاده و شیاریکامل بر ان جملات پایمی‌فشارم. چیه 
اینکه روزنام‌های دولتی وجود ما را در آورگی هم تحمل تمی‌کنند. و نیز تشويذ 
شلمچه ارگان حزب‌اللهنوشته است: «کشتن آدمهایی مثل شاملوه سروش 7 
ممروفی به گردش جاقوبی میسر است» اگر روشتفکران, تویستدگان و 
روزنامه‌نگرا روا اندکی نگران وضع یک ملت کهنسال باشتده همراء اما در 
ان خواستهسهیمخواهد بد که رزم اد سم هل قلم عذرخواهی کند 
و دولت جدید باید تروریست‌ها را به محاکمهیکشد. در همین سه سال گذشتد 
شش نویسنده از دست داد‌یم نم به طرز مشکوک و فجبع که جسد یکی را 
زندن تحریل رتم دیگری در ابا و دیگری در یبا 

خانمی بایدبهنظام جمهوری اسلامیبفهماند که مأموران اسبتی سق 
ندارند زنگی افراد را محاصره کند. هل فلماران زیر میکروسکوب وزارت 
امتیت دارد نقله می‌شوه؛ و فریادرسی نیست. رژیم باید پایش رااز زندگی 
خصوصی افراد بیرون بکشد, و کنترل‌های گوناگون را از تلفن و فاکس و 
نوشته‌های ما پردارد 

در همین لحظه که این سطرر را می‌نزیسم: نگران وضعیت چند توبسندء و 
روزنامه‌نگار هستم که تا چند روز پیش بازجویی پس می‌داده‌ان. و تا ین لح 
سرنوشت فرج سوکوهی ابنطرر یر کرده است که او به جرم تبلیغات سود 
علیهرزیم جمهوری اسلامی به یک سالزندان محکوم شده است. که آگر در آن 
کشور عقل حکرمت کند. همان نام سرکوهی که اآن مجرم شناخته شده, بای 
برای دولت جدید ارزشی طلایی داشته باشده که ند در پشت و سل 


صفحه ۲ 


مملکت چه انفاق‌هایی می‌افند. 

ما نا نان بخواهد سخنرانی و شعاردربر؛ آزادی بیان پخش می‌شود. کار 
به جابی کنیده که رضایی, فرماند؛سباهپاسداران هم می‌گوید: «آزادی چپز 
خوبی استه ببد درها راگشوده. و عردشی خرب می‌دند که نه نها ماک 
فرهنگی و دانشگاهی, بلکهمملکت را به یک پادگان اسبتی تبدیل کرده است؛ و 
آیت‌اله جنتی که نا دبروزگروه‌های حزب‌الله را به دفاتر مجلات سوق می‌داه و 
برای حمله تحریکشان می‌کرد.امروز رهرآرادیخواهان جهان شده است! و 
مجلس: مرکب از دویست و هفتدتمابنده یک مجلس یکپارچه است که اگر 

مه جیز داشه باشد, یک چبز نداد برنسیپ. و براساس جو سوجوه وأی 

می‌دهد. که ار مروز استالینبه قدرت برسد. فردا صبح جنان سیبل کلفتی 
می‌گدار که تریغ هم بهخود ندیده است. 

انتخاب شدن خاتمی با انتظار و امید همراه برد گرچه او هرگز فکرش را 
نمی‌کره روزی ریس جمهور شود. ار به خباطردفاع از زادی: و به شا 
اعتراض به وضعیت پیش از حد سانسوره شش سال پیش با یک بان بسبر یا 
از مقام وزارت فرهنگ استعفاددهبود و در گرشذ کتابخانةملی+ در یک انق 
کرچک به کار تحقیق خود مشفول بوه. راستش را بخراهید, نظام چمهرری 
اسلامی از خاتمی خواست که خود راکاندبد کند.به این قصد کهآ 
انتابات داغشود. سوان ژیم ین را خرب میدانسند که مردم تشن آزاد‌ند 
و خاتمیانسانی‌ست آزاد. تا روز انتخابات هم همه چبز بر وف مراد نظام 
بیش می‌رفت؛ اما جوانان و زنانبه نگ آمده از فشارهء همه جیز را به هم 
زدند؛ و نظام دربرایر یک عمل انجام‌شده فرار گرفت» خودش را جمع و جور 
کرد نا او را به عنوان وییس جمهور به رسمپت بشناسد. انگار تا دیروز با فحش و 
نهمت از او ام نمی‌برد انار او را با وزیر فرهنگ ما شاه قایسهنمی‌کرد. 
بازجری من در دادستانی انقلاب: هر فحشی که به من می‌داد دو تا هم نشار 
محمد خاتمی میکرد 

6 جنر داي ماد همین چندروزگلشهه دوسه رادم شد‌اند به 

دفتر یک مجله حمله شده» یک زذ را سنگسار گره‌انده و وزارت امنبت. 
می‌خواهد مرا قمه یمه کند. ابرهای تجره را می‌بنم ابرهای تیره وطتم را 
پوشانده: انم ابری است:» 

هرجند که رسمً تهدید شام و در این سرزمین ریب تاامنی تمام 
وجردم راگرفنه است. اما بخاطر حقیقت و برای کشورم می‌گويم که قربنی اب 
دوره: 
آخرین فربانی جمهوری اسلامی بعنی این حکومت ایدثولوژیک» چه در سازش 
و چه در مصاف؛ در تمامیت‌طلبی و تحملناپذیری حکوسته خود حکرمت 
خواهد بر در همین تحمل‌ناپذیری و فانون‌شکنی؛ تصویر یک جنگ داخلی از 
دور پیداست. جنگی که هرگز به نفع جهان نبست. ما دوره‌های تلخ و سیاهی را 
از سر گذراندهيم. ما جنگ ما نقلاب؛ ما برادرکشی؛ ما مرگ عشق را دیده‌ایم. 
بجه‌های کرچک ما هخاطر ساد‌ترین بماری‌هامرده‌ان. جوان‌های ما هخاطر 
ساد‌نرین "حرکت سیاسی (شمارنویسی بر یوار اعدام شده‌ان. و سافران ما 
به‌عاطر ساده‌ترین کلمات داغدار شده‌اند؛ اعدام؛ شهادته تیعید یا قرار. 

ساده‌ترین کلماته ساه‌ترین تصاویر را ساخته است: شهر مادرت داغدار. 
مادرنی که بچه‌هایشان در جنگه در اقلاب»زندانه و خیابات کشته شدماتق 


اریخ اه شخصیت مهربان و آزدهی است به نام محمد خناتمی. و 


مادراتی که بچه‌هایشان در زندان به‌اندهمادرانی که بچه‌هایشان در تبعید به 
سر می‌برند. آریء این سوج هنوز فروکش نکرده است. رودخانة آدمخوار 
همچنان غرش می‌کند. سپ پناهندگان در ره است؛ و دولت‌های غرب گلرگاه را 
نگ ترکرده‌ند. ب‌آنکهبداندپناهندگان ما معمولاً بای زندگی پهتر میآند 
مي‌آبند که از تحقیره له شدث حفوق انسانی؛ و ویرانی نجات بابند.آری؛ 
می‌گربزند که اگر نگریزند دبر با زود به‌هر شکلی راهی گورستان می‌شوند. و 
گورستان‌های ما بسیار آباد است! آبد از جواننی که سری پرشور داشتند؛ و 
حتما دلیلی برای مردن - 

غرب از یک سوگلرگا افتصادی سا را گرفته رژیم تحمل‌ناپذبر سا را 
تقربت می‌کند: و از سوی دبگر گلوگاه پناهندگان را می‌فشارد. بسباری از 
متخصصان خوب ما در غرب فافد شغل‌اند؛ وبا سرگرم به شغل آشسپزی و 
ناگسیرانی, من می‌گریم اگر حنا گربهای را به نگنا می‌اندزید: اه فرار همم 
برایش بگذارید وگن برمی‌گدد بهصورتانپنجهم‌کند. با + اسلا دای 
سفارنخانهه و این کارخانههای صنمتی رادید و بیند که یک رژیم فاسد 
چگونه در انزوای خود می‌پسد. و آنگاه بببنید که سردم سا چگونه به 
سوزمینشانباز میگرند. ار می‌خواهید که تصوبری انسانی و مدافعحفوف 
پشر از خود نشان دهیده دوسره بازی نکنید. این به نفع آیند شماست. 

اما اگر می‌خواهید که با دیالوگ اقتصادی با انتقادی بروید و بیییده لابد 
می‌دانیدجه می‌کند. میدن که دارید یک نظام تنابتر را نقربت می‌کند که 
خوه اسبر یک قدرت پنهانی است, نظامی که برای دهنه زدن به سگهای 
گسته‌اش, باید فکراساسی بکند.نظامی که زننش از نصف حقوف مرهان 
برخوردارند. نظامی که هر شپ, ما ملت را در خابان و کرچذ خودمان وارسی 
می‌کند,نظامی که هیچ ارزشی برای بشر فابل نیست نظامی که در ضمن, 
آفمیلی چرن خانمی مهاجرنی و کاسچی هم دارد: 

خاتمی برای پذیرفتن وزیراطلاعات به نظام باجمی‌دهد. که به ار گه‌اند 
اگر نبذیرد وزارت اطلاعات پا یک چرخش قانونی نحت تسلط قوای رهبری 
درمی‌آید. تا این وزارتخانه دست‌نخورده بافی بماندهکوره‌هایآدم سوزی 
همچنان بر باشده و تظام پر همان خط فبلیبافیبماند؛ خطی ضدبشری که 
در طول ۱۸ سال یک ایدئولوژی مخوف ساخنه و پرداخته است. 

من درب شخصیت و نظام فکری خانمی بسیرنوشتام. او دوست دارد 
جامعه را فانونمند کنده و آزادی را به مردم بزگرداند. خاتمی امروزیک پرومته 
است که می‌خواهد آتش وا از دیو خدایان آلمپ برباید و به مردم هدیه کنده اما 
در وضعیت قعلی, او را درکرههای فففز به زنجبر خواهند کشید تا عفابان 
چگرخوار جگرش را بخورند؛ و باز جگر نازهای بر سینهاش بروید. 

در این وائفسای قدرت و محبوبیت: آیا او آزادی را تایید می‌کند. با یک 
نظام تروریست را؟ یا م‌خواهند تایدیهای باشد برآنچه برد؟ نمی‌دانم: 
عملکرد او تعیین‌کننده است. آیا سرش را بربای ملت خواهد گذاشت؛ یا مثل 
سرا گذشته: بل مردم واه خراهد رفت؟ سا دربیم و انتظار چشم ه 
سیاست‌های او دوخته‌ایس و تنهاامیدمان ین است که کتاب جمهوری اسلامی 
بسته شود مانهب فصلی از خو. 8 ۹۱/کلن 


(ترجمه این متن در نو ژوریشم سایتنگ سوییس ٩۷/۹/۳۰‏ به چاپ وسید.) 


صنحه ۵ 


----عس خر کنتکر 6 


شیرین عبادی : اجازه ندادند من در دادگاه‌فرج سرکوهی شرکت کنم, و پرونده را بخوانم. 


پس از صدور رأی دادستانی انقلاب 
پراتهامانی که رژیم ایران بر فرح 
سرگوهی + زوزنمه نار ومد وارد 
آورد :احسا منوچهری ریس بخش 
فارسی رادسر بین‌المللی فرانسه 

ی با شبرین عبادی «حفوق‌دان 
و توبسندهانجامداده است که مت 
کامل آن رااز نظر خرانندگان می 
گام .بادآ می شوه که شبرین 
عبادی از طرف ماد فرج سرکوهی 
رکسالت پرونده را به عهده گرفنه 
است؛و ایسنگ بسه نحوفادرسی 
اعتراض کرده است 

* رادی بینالسللی فرانسه 
قسرج سسرکوهی نسویسنده و 
روزنامه‌نگار ارانی چنانکه خود 
روز گذشته در پیامی تفتی به همسر 
خوه اطلاع داد به انهام تبلیفات 
سوه علیه جمهوری اسلامی ایران 
به یک‌سال حبس محکوم شده 
ین صیادی شا 
دکسیل خسانواده فسرج سرکوهی 
بود‌اید ممکن است دریاری این 
محاکه توضیحات بیشتری ارائه 
پفرمایید که این محاکمه کی و 


چگونهانجام شد و حکم چچگونه 


است. خانم. 


اشی مش صفرر 
منوچهر صفرزد»» سفاش ایرانی 
معروف به مش صفو از یستم تومیر 
۷ در مرکز نوا آثار خود رابب 
نمایش خراهد گذاشت, او که مدت 
شش ماه در خنه هیتریش بل به سر 
می برداکنونقرار است تفاشی هایی 
رای شهرداری دورن برجا بگذارد 


« 090 


صادر شد4 
شیرین عبادی : من وکپل مادر 
فرج سرکوهی بودم و هستم؛ رها از 
قوذ قضاییه و دادگاه خواهش کردم په 
من اجازةماقات با فرج و با شرکت 
» شوه اما اجازه ده 

نشد و اخر از طری خانرنه فرج 
شنبدم که به یک سال حیس به علت 


در داوگاه و 


تبیغات سوه علیه دولت جمهوری 
سلامی محکرم شده و این رأی به 
خاطر شبوذ ادرسی سورد اعتراض 
آعره مشکلش 
بعد از مدتها حل شدو حداکتر ظرف 
دو سه ماه دیگر از زندان پیرون 
می‌آبد. خرشحالم و سپاسگزام سا 
فراموش نکنیم که شپوة محاکمه 
درست نجرد. به موجب اصل 18۸ 


من است. که فرج پا 


قسانون اسساسی دولت جسمهوری 
نی :هرسیدگیبه جرایم سیاسی 
و مطبرعانی علنی است و با حضور 

منصفه در محاکم دادگستری 
صررت می‌گبره. انهام فرج سرکوهی 
طبن آنچه آفای پیزهی فبلاًعنوان 
کرده بردند. جاسوسی به‌نفع دولت 
آلسان بود. بعد در دادگاهبه‌علت 
تبلیغات سوه علیه دولت محکوم شد 
خوشبختانه انهام جاسومنی ا دادگاه 
قبول نکر در هر دو صورت یعنی 
هم اتهام جاسوسی و هم تبلیغات 
سوه علیه دولت جمهوری اسلامی: 
داد بایستی عنیباشد وبا حضور 
بت منصفه مأسفانه محاکم؛ و 
غبرعلنیبوده و عنوان هم تشده که 
هیثت منصفه‌ای در کار وده یه 

8 رادیو پین‌السللی فرانسه 

گنتید که به شما اجازة حضور در 
«ادگاه و یا حتا «یدار با شرع 
سرکوهی داده تشد. با شما به 
پرونده‌ی وی «سترسی «اشتید؟. 


داستان‌خوانی دولت آبادی 


۰ در کلن 
"۷ 


مسحموه دول‌آبادی رسان تویی 


نامی ایران که نخستین مجلد وسان 


شیرین عبادی :خبره من وقتی 
علام کردم وکیل خانواد:ٌ سرکوهی 
هستم و می‌خواهم دفاع از و را یر 
صهده پگ به من تدای رو 
دادند که فرج خطاب به کمسیون 
حقوق بش اسلامی نوشتهبود و طی 
ین نامه اعلامکرده بود که از کلای 
موره اعتمد داداه شخصی را رای 
دفاع وی انتخاب بکنند: و متشی 
دادگهگفت این فرده افرادی هستند 
که نوی دادگاه می‌آیند و دنام 
می‌کند. و فوج تقاضا کرده بود که 
یکی از نها را حقوق بشر اسلامی 
برابش انخاب کند و تقاضاکرده برد 
که دادگاهش غیرعلتیباشد. این نامه 
ب‌شدت موره اعتراض من بوده و 
مست؛ زیتا کته ضولی بعید است 
متیمی رل ای خانراده‌اش را 
که ضمناً سابقة آشنایی با خودش نبز 
داشته رد بکنند و تقاضای وکیل 
نسخیری کند و محاگمه‌اش غبرعلنی 
باشد. ان نامه چون با را آاد فر 
سرکوهی نوشته نشده و در زندان این 
نامه راگرفته‌اند از نظر من فاند 
عنبر است. برفرض که این شامه با 


زد هم نوشنه شده باشد؛ باز 
بایستی ددگه به این نامه تریب افز 
ندمد؛ چون اصل ۱۶۵ قانرن اساسی 
جنین می‌گوی: «صحاکمات علنی 
انجام می‌شود و حضور افرادبلامانع 
است» مگر آنکه به تشخیص دادگاه 
علتی بودن آن منافی عفت عمومی یا 
نظم ضمومی باکد با در قاری 
خصوصی؛ طرفین دعرا تقاضا کنند 
که محاکمه علنی نباشد» آبا یبن 
دعواه دعوای خصوصی برد که آفای 
فوج سرکوهی حق داشته باشد تفاضا 
کند محاکمه‌اش غیرعنی باشد؟ چرا 
دادگاه به این نامه بر فرض ابنکه با 
اراد آزاد مهم نوشته شده: تیب 


اثردده است؟ این نامه و این عمل 
دادگهبرخلاف فانون اساسی است و 
ب ابن دلایل من به شیره‌ی دادرسی 
اعتراض دارم هرچنند که خوشحالم 
بمد از مدنها کلیف فوج سرکومی 
مشخص شد. 

رادیوبینالسللی فرانسه 
خسانم شسیرین عسبادی؛ اشساره 
فرمودید که اتهانات سرکوهی در 
آغاز جاسوسی و تلاش برای خروج 
غیرقئونی از کشور بود درحالیکه 
او بهاتهام تبلیغات سوء علیه دولت 
جمهوری اسلامی متهم شد. این 
تفییر انسهامات از نظر حقوئی 
چگونه توجیه می‌شود؟ آیا دادگاه 
تنها راساس اتهامات ارلب» نبای 
پرنده را پررسی کند؟ ۰ 

شیرین عبادی : همانطور که به 
شم گم اجازه ندادن من با فرع 
ملاقات بکنم:اجازه ندادند من در 
دادگه شرکت کنم: و اجازه نداد که 


افافی فده و اطلاعات من صر فان 
جبزی است که آفای پژهی در ایند 
چند بر مصاحبهکردند و فرمودند و 
آنجه خانراد؛فج به من اعلام کردند 

# رادیو بین المللی فرانسه : با 
توجه به جوی که پیرامون ماجرای 
سسرکوهی پسوجوه ده بسود و 
اتهامات سنگینی ه به او ژد» شده 
بوده شما در موره مجازات تعبین 


شده چه فکرمی‌کنید؟ ‌ 


که بالغره بعد از سدت‌ها به 
پرونده‌ی ابشان رسبدگی کردند و 
اینطرر که معلوم است: بعد از دوب 


سه ماه ید از زئدان بیرون پياید. 


سویسی 00035906189 در همین 
ماه متتشر شده: روز ۵توامبر ٩۷‏ 
سافت ۸ شب هر محل رادسوی 
"دویچه‌وله" برنامه خواهد داشت. 
پیش از این هوشنگ گلشیری و 
عباس مسمروفی در این مجموعةٌ 
رادیری آلسان شرکت داشته برای 
شنرندگان خود داستان. خوانده و با 


آ‌ها بهگفگر نشست‌اد 


یک شاعر و یک نقاش ایرنی در ایترلیت ۴ آلمان 


چهار برد که از ثاریخ ۲ تا ۸ اکتبر در 
شهرهایالانگن, توتبرگ»شواراع 
و در شهر برلین در خانه فرهنگهای 
جهان از ٩تا‏ ۱۲ اکتیر برگزارگردید. 

هر ای گرهمای رگا 
شاعرانی از افیق:آسب 
امریکای لاتین و جزایر کارائیب 


هترمندان و 
شرکت داشتند. این یار از شاعر 
امدارایان اسماعیل خویی دعوت 
به عمل آمد تا مراسم ایترلیت را 
مره مهمانات اصلیافتاحکند. و 
نیز در نزیخ ۴ اکتبر ساعت ۲۰ در 
کنابخانٌشهر توربرگ به زیت فرسی 


تاریخ‌ها راجع یه تاريخ: زسانهای 
تسخلی, و عسزیت ب‌زباها 
خراهدبد 

نخستین گردهمایی اینترلیت در 
سال ۱۹۸۲ در شهرکلن آلمان برگزار 
شد که مسوضوع آ 
اروپسایی و مسلح» یود. دومین 
گردهمایی ایتترلیت که موضوع آنا 


ضریندگان 


«جهان سوم. جهان ماه برد در 


فیلم‌های «عشق من وین» 


فیم‌های «عشق من وین» و ترس از 
انفام» ساختذ هوشنگ الهیاری 
کارگردان ایرانی مقیم اتریش در 
تاریخ یکشنبه ۱۴ سبتامر در شهر 


سپنامیر ۱۹۸۸ با شرکت احمد 
شاملوشاعربزرگ ایرن برگزارگردید 
و در سومین ایتترلیت با موضی] 
«مترویلهای جدید» محمود دولت 
آیادی حضور داشت. 
با سوضوع «زستهایدبگره 
بشگاه عکس و 
نقاشی؛ نمایش آدبی و مسایقهترجمه 
نبر بسرگزار شد. این بار از نقاش 
ععاصر ایراتی علیرضا درویشی نیز 
با تمایشگاهی از 
ارش در اینترلیت ۴ شرکت نماید 
مجموعً طرح‌ها و تقاشی ارنه شده 
این شقاش در چارجوب موضوغ 


جمله تقاشان شاحص تسل جدید 
است که در این دهه قعال بوده است. 

درویشسی در زمیتة کار با 
مطبرعات مستقل فرهنگی و ادبی 
همکاری داشته است. وی بیش از 
خسروج از اسراث مسدرس تسقاشی 
هنرستان هنرهای زیبای تهران بود و 
هم‌اکنوت مقیم آلمات است. 

در شماره بعدی گزارت کاملی از 
ابتریت ۴ انتشار خواهیم دا 


و «ترس از ارتقاع» در کلن 


کلن به نمایش درآمد.الهباری که قرار 
بود در زسان نمایش فیلم‌هایش 
حضور داشته باشد؛ نعواضت در 
برنامه شرکت کند. اجرای پرتامه را 
اختر قاسمی به عهده داشت. 


_ دیدار وگنتگوبا فرهاد فخرالدینی 


ووز سهشتیه ٩‏ سیتانیر دومصرکز 
سوسیتی نواء فرهاد فخرالدیتی 
آهنگشان وهی اوکتسر وز سوسيقمان 
پرجتعة یرفن درجم مشتاقان خر 


حضور یافت» در میان فطمانی از 
ساخته‌هایش که در قضا طنین داشت: 


موسیقی ستی اران مسخناتی اراد 
کوک خاصل سا تجریه و دققش 
موسیقی قرهادقخرالیتی با زباتی 
علاه‌مندان قرارگرفت. 


فطمانی از موسیتی فیلم‌های 
«اسوعلی سیناهریداران» و تبز 
قطمانی از موسیقی سلی ابران که 
فخرالدینی در سالهای جواني آن‌ها را 
ساخته. رای ایرانیان پخش شد. 

مجری برنامه مجید درخشانی 


سود که یبا تارش در توفیح 
قسمت‌هایی از بسرناه فسرهاد 
قخوالدینی را همراهی کرد. در این 
شب مهماتات و دوستداران موسیفی 
با فخالدینیبه گتنگر پرداختند و 
جلسه با پرسش و پاسخ تا دبروقت 


ادامه داشت. 


تمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکنورت 


تمایشگاه بیالللی کتاب امسال در 
فرانکتورت 9۵ تا ۰ اکبر (۲۳ تا 
۸ مسهر)رگزلر شد و نزدیک به 
۷ برنامة قرهنگی و هتری به‌اجرا 
برآند 

وهی فش 
تمایشگاه کتاب ال در مقایسه با 
سالگ ذشته 1۵ درصند افزایش 


داشته است. و فبرهنگ و ادبسیات 
کشسور پرتقال: صوضوع رسمی 
تمایشگاه بود 

در این تمایشگاه همچنین ی 
وت و بت رتامه موس 
کارشناساته مسوضوع ارنباطات. 
الکترنیک مورد بررسی قرار گرفت, 

پتر وایدهاوس: مدیر نمایشگاه 
بیزالمللی کتاب فرانک‌فورت, 
برنامه‌های امسال را موفقیت‌آمیز 
خراند در جول و تهمی شنایشگاه 
کتاب فرانکفورت به سانند سالهای 
قیل, نویستدگان داخلی و خارجی 
برنمه‌های متن‌خوانی و سخنرانی 
رای بازدیدکنندگان از نمایشگاهاجرا 
کرهند. جایزه بزرگترین نمایشگاه 
بینالمللی کتاب فرانکفورت؛ به 
باشار کمالنوبسندة ترک تعلق گرفته 


است که به لو اعدا شد. 


جایزه ادبی نوبل برای داریو فو 


داریو قونمایشنمهنویس کارگردان 
0[ 

داریو که در سل ۱01۶ تلد 
ات از سال ۱۹۵۲ با مجویههای 


نمایشی سیاسی خود درا ابا 


یروط ملی هر فد ری‌ست. 
به‌ویژه به‌عنوان یک در 


زا و فهنگ ینیشن مود 


این اماثت ملی راکهبه سل ما سپرده 


سال ۱۹۶۸ در قرم و 
تحولی چشمگیرپدید 


آمد. و با صراحت اعلام تمود که 


دیگر حاضر نیست ماب صوگرمی 


فتبگان و روشطکران گردد و عقاب 


اصلی سالن‌های تثاتر) وا آرامش 
بخشد از آن زسان او تمایتن‌های 


ن عمومی: 
مسحلات فقبرنشینه زندانها و 
کارخانجات برد.دریوقر ثابت کرد 
که می‌تران تعهد مردمی و افشاگری 
مسیای بای تیور و 


فرم‌های تتاتری 


ختی («09۳ 
مرگ تصادقی یک آنارئیست 
0۳ 
مولیپرداخت نمی‌شود (10۵) 


میسترو بوفر(0۹۷۸) 


اب آزاد زن و شوهری (09۸۳) 


عجوزء (0101) 


مودم می‌رسند! ( 0۹۹۳ 


ره برای سعید 


از ۶ توامیر ۱۹۹۷ در 


«خانة ادیات» شهر دارمشتات 


از جانب «انجمن قلمآلمانه به سعید 


8 نسویسندگان گسردون بان 
خوشجالی شبریک‌های مسممل 
خود رایبه سعیده شاعر ارزشمتد 
ایران؛ و عضو هیثت تحریری مجله 
گردون اعلام می‌دارند. 


می‌کیم که ته تنها با قرزندانشان 
فارسی صحیت نمیکنند: بلکه پا 
زبانی که هنوز بر آن مسلط تیستند 
حرف می‌زنند. جای تمجب نیست 
که پس از مدتیدورانبیگنگی میان 
آذ‌ها آغاز می‌شود 

کلاس‌های ما رایگان است.اینک 
۲ سال است که کلاس‌های ما بنام 
کاتون جوانان اران و آلمان در محل 
با داشستن ۵ 
کلاص بهقعالیت ود ادامه میدهد. 
همکاری اولیای شاگردا و آموزگران 
قابل تقدیر است. 8 


همزمان باهذ فهنگی شهر کلن از 
۷ سبنامب تا کت مرکز ورام 
و 


بود که مورد توجه علاقهمندان قرار 


مرسیتی بردکه آناینانی‌نمهابی. جایزه برای یاشار کمال 6 
از تظامی خواند 

و 
ای ررنس بوک کرو فرکتررت روز یکت )گر 
مرسیتی نر:آزتا مستولی؛ شسهرام ‏ ۱۹۹۷ 0 
تونی و مجید درخشانی: با قطعانی .. فرانکقورت طی مراسمی «جا 
با کش بدا ماه اشار ما 
بداعه‌نواژی تار و سنتور به اجرا . نویسند؛ شهیر ۷۳ ساله 
درآمد. در ین برتامه صهسا هترمند 


مهمان با 


یبای خود شوری 


مسرپرستیزاصسر بسهرامپسوو: با 
رقص‌های ایراتی پرنامة دبدتی و 
ناز‌ای ارنه کرد 

روز شنیه ۴ اکتبر یلمهای کو 
انسیمیشن گلبارانه رخ؛ یره زال و 
سیمرغ: و مداد بنفش به نمایش 
درد و سپس تمابشتامه‌عوانی 
«مبارک و پهلوان کچل» از 


مز 


7 قاشی بسچهها: درکتار 


سوم برخورد می‌کند. گونتر گراس 


نظرگاه همکار 


ونگ و لحناب قاشیستی یه گوشو 


تمابتگافی از عکی‌های سرزمین ما 
ایران از آثار منصوره رهماه بایان 
جشن قرهنگی نوا اعلام شد. اما 
نمایشگاه عکس مسنصوره رهستما 
عکاس و خبرنگارتبمیدی همچنان 


رستگرایافرطی اتب می اد 


ادمهیافت و این نمایشگاه نا آخرین 
ور مره مره وال 
بازدیدنندگانقرار گرفت. عکس‌های 
این تمایشگاه از این و عشابر بو 


مسیحی)» گسرهاره پساوم (حبب 
)و ووملت شاریینگ (حزب 


عتوات خبرنگار و عکاس روزنامة 


فران عکس‌های ساندتی و توب 
رش کون که برش 1 را 
در مس شرا گردو ۵ میت 


سوسیال دمکرات) را مورد خطاب 


قرار داد و از ایشان خواست قانوت 


۳ 


می‌دهد که 
سختان گونترگراس خشم دونت 
آلمان را برانگیخت: بعلوری‌که «بیر 
کل حرب دمکرات مسیحی نیژوی را 
خمله قزر دلد. 

لزم بسه بسادآوری است که 
هلموت کهل پسدر اعظم آلمان 
یاشار کمال به خاطر مجامدات 
ععگی‌تاپذبرش هر ولمآهمیتگی 


نها تقدیر نمود و یه و به حاطر 


دریاقت جابزهاش تبریک گفت. 


در این وابطه ذکر این نکته ا 


ضروری می‌دنیم که کلیسای باول 
۳۵9۵ در آلسان جایگاهی 
تاریطی دارد, این ک لیا همواره 
تریون آزادی بان بوده است: محل 


بسحث و گفتگو در زسینة حقوق 
اساسی و ذمکرانیکه و مبحل 
نشست‌های مجلس ملی آلمان به 
هنگام اقلاب ۱۸۴۸۴۹ آلمان. 


زسان سیاستمداران و دیپلمات‌ها 
متفاوت است و حنتی متضافاین 
حق و حني وظبفه‌ی روشتفگزان 
است که ببه‌دور از محدودیت‌ها و 
مصلحت‌های «سباسی» نظرگاه‌های 
خود را مطرح کنند. سختان صریح و 
چسوران؛ گونتر گراس. طی لین 
موضوعی قيق در عفاغ از حقوق 
اسی دمکتراتیک و در 
همیتگی انسانها گامی پراهمیت در 


۵ سایه و «بانگ نی» 


هوشنگ ابتهاج «ماسایه» شاعر 


نامداراپران روز ۲۸ نوامبر ساغت ۸ 


هب قافن وفواکس مرخ فده 
کل شبة شعری هواهندعافت با 
عنوان بانگ نی 

حسین عمومی نوازندة تی؛ 
سایه را در شعرخوانی همرامی 


خواهد کرد این برنانه به زان 


فارسی و کمائی اجرا خوامد شد. 


٩ صفحه‎ 


۰ دانشنامة ایران : یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ایران در قر 


سرانجام همت انسانی فرهنگدوست! 
از نفطه‌ای که در تهنش پدید آمده 


خاکه 


بوده به ما هسته‌ای درد 


درخنی ناور و پربرگ با 
دانشنامة اران شکل گرفت تا فرهنگ 
ما را برای جهانیان تعریف کند. 
برقسور احسان یارشاطر بانی 
اثری فظیم شده و یه همراه ار | 
در مسرکز اسراتشناسی دانشگاه 
کلمیااساسی ترینمرجع برانشناسی 
را باه شهاد که یکی‌ازبزرگنوین 
دسسناوردهای اسران در قرن بیستم 
محسوب می‌شود.علی‌رغم سمباشی 
گسانی که دیکنهننوشته رای ود 


نمرة بیست می‌گذارند, و مدام به 
فلط گسیری دیگسران مشفولند. و 
علی‌رغم مخالفت آشکار رژیم ایران 
بر بنبن دانشنامة ایرات که جرا در 
موه قن +جمبت موره علانة ما ۵ 
صفحه نوشته و در مورد خصم ما ۱۰ 
صفحه؛ و اب‌که سازمان کااگ.ب و 
موساد و انتلیجنت سرویس و سبا 
تمامی نیروهای مرموز و شبطانی 
ریخ بشری بنیادداتشتامة اران را 
حمایت کرد‌ند. و هزار ملزخرف 
دیگر میه خود میالم که برگرین 
و جام‌ترین مد راجم یه ارات و 


مستندنرین و علمی‌ترین اثر نحفیقی 
دربارٌتاریخ و تمد و فرهنگ ایران 
است که در کی از معتبرترنمراکز 
علمو, جسهان, دانشگاه کلمییا با 
همکاری بسرجسته‌ترین استادان و 
سحقفان کتسورهای سختلف دنبا 
تألیف می‌شود. ناکنون بیش از پانصد 


و چهل تن از داتشمندان در تألیف 
ان دایرةلممارف شرکت جسته‌اد. 
هیچ اطلاع اساسی دربارة 
قسرهنگ ایسراه از ریخ و هستر 
باستانشناسی و جفرافیا و ادبیات و 
مذاهب آنگرفته تا فلسفه و عرفان و 
موسیقی و مردم شناسی و اقتصاد و 
فولکلور و شوح حال ردان و زان 
بزرگ و شهرها و کوه‌ها و رونها و 
بان 
داتشنمه به قلم یکی از برجستهترین 


تباتاته تیست که دو ای 


بیستم 


متخصصان نیامده باشد. 


محتوای داتشتامة بان متحصر 
به محدودة جفرایایی کتوتی کشور 
اسران تتیستهپلکه 2 


یکی از زسان‌های اسراتسی سفن 
می‌گفه‌ند با می‌گوبند.بابراین 
مطالب دانشنامه شه ننها شامل 
افقانستان و تاچیکستان و کزدسنان و 
بسارجتاهاو تواختی بقسرزان 
بساکسستان مسی‌شودا لک بنه 
سرزمینهابی مانند بای مرکزی و 
قسمت عمد؛ قفقاز و چین غربی که 


ی یت 
یج برد یز میبرداز. زاین گذشته 


برات متقابل ایران و جامعه‌های 


ران با دنیای کنونی. 


هسمه مشمول سقالات دانشتانه 


دانشنامه به زان انگلینی متتشر 
می‌گرددبسیاری از مقالاتداتنم 
ب‌زیانهای یرانگلیسی از یل 
نیتال لت رون 
یب چینی کی و اردونوشته 
مشود لین ات مه به زبان 
نگلیسی وجمهمی‌شود و پس از 


دفت کافی و هماهنگ شدن به طبع 


می‌زی؟ 


در این که چسرا 


فارسی تشز ثمی‌شود بابد قوجه 
داشت که یکی از مدفهای اساسی 
دانشنامه بهتر شناساندن تمدن و 
فرهنگ ابا به نمام جهایان است. 
اگ دانشنامهبهزبان فارسی جاب 
می‌شد داپرة تاه از آن بسیار 
محدوه می‌ماند و به مقصود خود 
ثابل تمی‌گاست, حوشب‌خنانههمکنون 
طرحهایی بای توجما انشنامه به 
فارسی پکتهاه فسله وادر دست 
رسینگیاند. ماه زاین مر له 
مهم است تحقیق و قسبظ و تشر 
مطالب که اه بیان رایجی مغ 
زان اتگلیسی ترجیح داد 

مقالات داتسنامه به قرتیب 
افایی تثظیم می‌شود تا خواننده 
بناند هآسانی مطلب خوه را در آن 


یبد هم مقالات شامل فهرست. 


جامع و دقبق منابع بهزیان‌های 


مقالات همه با امضای مزلف طبع 


می‌شود 

مجلدات داشنامه تا جلد شنم 
هریک قریب هزار صفحه بل 
بزرگ است و هر مجلد هشت دفتر را 
دربر می‌گیرد که به تدریج منتشر 
می‌شود از جلد ششم هر مجلد شش 
دفتر است تا مراجمه به ها آسانتر 


دانشنامهتقرباً هر دو سال یک جلد 


شناختن سهم ابران در تمدن جهاق 
است. با اشتراک آنمی تانید خود و 
فرزندانتن را با این گنجينة سرشاز 
آشنا ند 

بای تهیةدنشنمه هید در 
انتظارپایان آن نشست... بهترین: را 
هب آن خرید تدریجی از ره اشتراک 
است. برای تهیهٌ سجلدات دانشنامة 
ابران مستطیما با مرگزآن تماین 
بگیریدنشانی 
همه هنتمموواه رمع 
۷4 0۷9 8۷۵/۵۵۵ 450 
7 ۱۷ ۷۵/۰ ۱۱۵۷ 
212290406 :7 
2127499524 :۴۵ 


افتتاح خانة کتاب 
نویسندگان در کلن- 


وز جمعه ۱۰ اکتبر طلی مراسم 
باشکوهی با حضور نوسندگان, 
شاعران و عانهندان به کناب یک 
مرکزبزرگ پخش و فبروش کتاب و 
کت رد رتیه نکن ی 
افتاح شد. این کتابفروشی و سرکز 
بخش بررگ در نتعلی بان هه 
از ۱۵۰ متربدین مر کار خود 
را آغاز کرد که علاوه بر فروش و 
بخش تشریات و کتابهای ان 
بسانرق بسا قسهرهعا‌ای بنرای 
شتفکرانارانی باشد 
ابوالفضل حستی کتابتروش 
فدیمی و باسابته که متدیرنت اب 
مرکز را به‌عهده دار به خبرتگار ما 
گفت: هسالهادر هایدبرگ مرکز 
بخشی نحت عتوان خانه کناب 


کاب ‌فروتی های اروی را و 
هسمکاری داششخ شا ایبنکه در 
کتاب‌تروشی آقای مسهرگانی با 
تویسنده معاصره عباس معروقی آشتا 


صفحه ۱۰ 


شم . بس از گفتگوی مختصری 
ابشان به من پيشنهاه کرد کهآ مالم 
یک مرکزفوی پخش و نشر کناب رام 
بندزم باه ؟ با شوری که همه در از 
سرغ داد من هم دل به دی زدم + 
یا دو ماه کار شبانهروزی بالاخره 
این مرکز یخش و قرو کتاب را ره 
انداخنیم. آذای عباس صرافیانجابی 
به سا ده که بتوتيم فعالیتان را 
شروعکنم هدف ما از تشکبل و ابر 
کسردن چسنین مسرکزی فقط ترزیع 
صحیح کناب به ونان سراسر جهال 
است. وفتی نشریات اروبا ه اسریکا 
نمی‌رسد: و وفتی تشریاتاروپا دز 
دسس‌ترس ایرانیان امتریکاقسرار 
نمیگبرد رای من که سا در کار 
نشسر و فسروش کستاب بسودهامد 
نگسرانکنده است. مسن خسیلی از 
مشسنافان ناب را سی‌شناسم که 
دلشان می‌خواهد به‌راحنی کناب 
موره علاه‌شان را با قیمت عادلاه 
تهیه کنند و بخرانند. نابراین پا کمک 
هیاس معروفی سدیر مجلا گردوث 
ین سرکز را داب کرده‌ايم تا به 
ی وکا با مات بر ای 
نيستیم. هل نايم او دوست دارد که 
ما ان‌جا را پاتوفی کنیم برای ال 
قلم؛ و ما از صیح تا شب سمی‌مان را 
می‌کیم » 

به یل استقبال علاقه‌ندان» 
مرکز پخش خانة کناب نوبسندگال ا 
ده روز با 1۲۰ تخفیف مراسم را 
تعدبد کرد و ان کافروشی بزرگ به 
ژودی بسه یک مسرکز شب شعرو 


مرکز توزیع کتاب‌های ناشرانی و 
ساره دارش»: «گسردوته: 
«کذاب‌سر؛ تاره و.. همجنین 
تغربانی جرن گردود: آرش دیداو: 
مهرگان, نام نوسندگن (رگان کنو 
شویسندگان ایران در تبمد)» مکت» 
سنگ» بره بروسی کتاب» فصل کتاب, 
ابراشناسی؛ و.- خحراهدبود. نشانی 
اه کناب نویسندگا 


161: 0221-04 
905 
19: 2327 


1 دام حعجلزح ات17 
اقا 50674 


برای آزادی باید دوید 


از مجموع چند نامه می توان یک 
گزارش ارائهداد. چند نامه ازاین 
سر و آن سر دنیا ردو بدل می‌شود. 
ما آدم‌ها می آنکه همدیگر را بیتیم 
مسی توانیم برای نخستین حسق 
انسانی مان تلاش کتیم . آزادی یک 
احق بزرک گرفتتی است . هیچکس 
نمی تواند آن‌را به مابدهد. سا آنرا 
می گیریم . پیروزمندانه 

ایسن گسزارش کسوتاه : همت. 
درست هزیز سا سوسن قالس را 
تحسین می کند. یک زن زند؛ مپازر. 


تکه‌هایی از چند نامه 
از نم ال اوت ۱۹۹۷ 
«اگاهبنمة انجمن برگزارکنندة شب 
همبستگی با فرج سرکوهی و زندانیان 
اعستصابی در ایسران را بسراستان 
می‌فرستم. اين نخستین باری است 
که در سیدنی تمامی گروههای 
اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی دست 
ببه ممت هم داماد تا صذای 
هممیهنان در بندمان را به گوش مردم 
استالابرسانند 

روز یکشسنبه ۱۰ اوت؛ هناد 
هزار دونده از سرکز شهر سیدنی 
مسبری به درزای ۱۲ کیلومتر را 
خراهند دوید. این اتفاق سالی یک 
بار پیش می‌آید که در آن همه شرکت 
می‌کنند. بیش از نیم میلیون نفر در 
تومیر به نمیا و رل 
دوندگان می‌پردازند. و تمامی کانال 
های تلویزبون آن رابه صورت زنده 
پخش می‌کنند. ایراتبان سیدنی در 
دفاع از حقرق بشر و آلدیزندانان 
سیاسی-عفیدتی در یرنه برای 
شرکت در اين مراسم تیمی تشکهلٍ 
داده انا پیام خود را از ان طمرت 
نیز به گوش جهانیان برسانند. 

از شماه نوبسندگانه شاعوان و 
روزنسامهگارا آاه درضواست. 
می‌کتيم که با قوستادن پیامهای 
هسمیستگی با این حبرکت ما در 
سیدنی, آن‌ها را در راهی که به‌تازگی 
هر آن قدم برمی‌دارنده پاری کید 

از نام ۴ ارت ۱۹۹۷ 

«آقای معروفی عزیز: 

با بهترین درودها و گرمترین 
سلامها! سلامی چو وی خوش 


آشنایی, یک دنیا سپاس برای پیام 
همه چیز تمانتان که برای سا 
فرستادید. دیشب شوری در جمع 
ما افکند 

از ان سوی دنیا «ست‌های 
شسما را یه گرمی منی‌تشارم و 
امیدوارم که هرچه زودتر غوبت و 
دوری و تبعید رای سا ایرانیان 
واژه‌هاییباشند که تها در واژه‌نامه 
په دنبالشان بگرهیم.س» 

از ام مرخ ۱۸ اوت 

.ای کاش بودی و می‌دیدی که 
برایآزادی دویدن چه شرر و حالی 
دارد هنت دونده(7زذ و ۵مرد: یک 
استرالیانی, شش ایراتی از ۱۸ سال نا 
۵ ساله) رای «قاع از اعتصاب 
غلای هم زندانان سیاسی ابرانه و 
رای آزادی سرکوهی و تمامی امل 
قلم سبهن‌شان» به خاطر دفاع از 
حقرق بش دوبدند و به درا 
رسیدندا‌کاش بودی و می‌دیدی: 
پرابشان کف می‌زدی: همراهشان 
فریاد می‌کشیدی: می‌دانم که اگر 
پودی هم ايین کارها را می‌کردی. 
وفشتی دوندهها با ست و باهای 
فرسوده و صداهایبی‌رمق به خط 
پایان رسیدنده پرچم‌ایشان را دو 
شنهای ساحل افینوس آرام فرو 
کردند و از مردم برای اهداف سیاسی 
غود به جمع‌آوری امضا پرداختند. 
پیش از سه هزار انضا جمع شد که 
آن‌ا را به همره هفت مدالشان رای 
سازمان صلل فرستادند تا برای 
فرزندان برومند ایران عر زندان‌های 
جسمهرری اسلامی بببوند و بیام 
همیسنگی اپراتیانمقیم سیدنی را به 
آها بدهند. در طول مسیر ۱۴ 
کپلومتری هموطنان بی‌شماری با 
حمل پرچمهابی با شمارهای در دفاع 
از آزادی زندنیان سیاسی, دوندگاف 
را تشویق می‌کردند.برنامة بعدی 
دویسدن در سانقرانسیسکو برگزار 
خواهد شد و سپس در سارانن 
پاریس: بدت‌ها را بسازید تا با هم 
برای آزادی میهنمان و مردم نجیبش 
پسدویم و در سرزمهایآزاد سبام 
آزادیخوامی هممیهناتمان را به گرش 
جهانان برسانیم» 

پیام عباس معروفی 

ایسرانیان گرانقد دوستان 
هزیزم. سلام. من از برگزاری مراسم. 
شب همبستگی با تویسندگان ایرافی 


در سیدنی (استرلی) امرز با خبر 
شدم. تحسینانکیز است که هم 
مردم ایران در سراسر جهان ایین 
چنین به مسایل فرهنگی و سیاسی, 
به خصوص به مسایل فرهنگی 
دلبستگی دارند و می‌توانند صدای. 
نویسندگان تحت ستم را پژراکی 
شايسته بخشند. 

من خود اگر همت ایرانیان 
تسسبهیدی و نسویسندگان و 
روزنامه‌نگاران سراسر جهان نبوده 
نمی‌دانم با آن حکم قرون وسطایی 
شلاق و زندان و سمنوعیت از 
نوشتن چه باید می‌کردم. امروز من 
هم تبعیدی هست. و قلم برایم 
مقدس ترین سوجود و کوبندهترین 
سلاحی‌است که با آن و با کمک 
ملت ایران: آزادی را از دیوخدایان 
رژیمبه دست می‌آریم. 

ما سلت کهنسال باید تلاش 
کنیم جامعه بر اصول مدنی استوار 
گرده و بیش از هرچیز امروز به مشق 
«موکراسی نيازمنديم. باید بمانیم و 
متشر شویم. باید بگوييم؛ باید 
گردهم آیيم. و شما دوستان عزیزم: 
در سیدنی پا حرکتی زیبا به تاریغ 
مسبارزه رنگ می‌بخشيد. شسما 
می‌خواهید برای آزادی بدوید. کاش 
مسن هسم در بسین شسما مي‌بودم؛ 
کنشهایم را می‌کندم: و پابرهنه در 
کنار شما می‌دویدم. شاید گره کار در 
همین نقطه نهفته بوده است که سا 
باید بدویم. آری, برای حصول 
آزادی باید دوید. 

رژیسم ایران آزادی را در سه 
مرحله سرکوب کرده است... شم 
صدای ما را به گوش همه بره 
و از مه ارناندروه فرستید. 

من؛ همکارم فرج سرکوهی را 
زنده می‌خواهم: گرچه بسیاری از 
نسویسندگان و روزنسامه‌نگاران در 
شرایظی غیرانسانی و سخت روزگار 
می‌گذرانند. می‌خواهم که مأموران 
اصیتی دست از سر اصل تسم 
پردارند. کتاب‌های ما از سحاق به 
درآید. کانون تویسندگان ایران» 
سندیکای روزنامه‌نگاران» و کائون 


با احترام -کلن - ۲ اوت ۱۹۹۷ 


,صفحه ۱۱ 


حمید احمدی:بیش از صد نفر در فهرست خاطرات تاریخ قرار دارند. 


«خاطرات بزرگ علوی» آیاانتشار 
سایر خاطره‌هایی که در ارتباط ب 
طرح تاریخ شفاهی تهیه کرده‌ار 
به‌صورت کتاب متشر خواهد شد 
یا آن‌ها رابه خکل 6000 
متتشر خواهید کرد؟ 


حسمید احتمدی: قبلاً در چند 
مصاحه از طریق مطبوعات و رادیو 
و هم‌چنین در مقدمه‌ای که بر کتاب 
«عاطراتبزرگ علوی» وشتم. این 
نک اشاره کرده بودم که تطام کرششم 
در این راستابوده که پتواتم این ۲۰ 
خاطراتبی که تاکتون تهیه شده 
بصورت یک مجموعه بلغ بر همفت؛ 
هزار صفحه همواه با گوشه‌هایی از 
تصاوبر و صوت روایت‌کنندگان در 
یک 00-8000 منتشر کتم, همزمان 
در ادامه اتتشارآنها در یک مجموعه 
بعنوان مجموعط اول از جرای طرح 
تساریخ شسفاهی سه سل از 
شخمیت‌ها و فعالان جنبش چپ 
ایران در ۷ سال گذشته,بهگردآوری 
خاطرات با روش مصاحبه (تاریغ 
شتفاهی) از سسابر راوسان که در 
فهرست تتظیمی من جای دارند و در 
حدود ۱۰۰ نف می‌شوند؛ امه بدمم 
که مرحله اینی این کر در حدود ۰ 
سال ول می‌کشیدت مجموعه دوم و 
سوم متثر گنردد اما با انشار 


گردون: تجربه جدید چه بوده و 
اتتشار خاطره‌های گردآوری شده 
موجود چچگونه خواهد بود؟ 

حسمید احسمدی: حاطواتببزرگ 
علوی بعنوان یکی از ۲۰ خاطرات 
گرد 
سل گذشته دک 


ری شده توسط من در چند 
اوت 1۹۹۷ 


توسط آای مسعود سافان تشر 
باران» در سوند چاپ گردید. و بعد 
اقدام به توزیع آن شد. در همین مدت. 
تست کوتاه از میان کسانی که ان 
کتاب را خواندن در حدوه ۲۵ نا 
و ۴۰ تلفن از کشورهای ارپا و امریکا 
وحتی بان داشتم که مرا مود للف 
و محبت قراردادند و سیک و شیوه 
کار بکرگرفته شده در این خاطرات. 
را پسندیدند و در مین آنان حتی 
کسانی بسونند کسه در عرطه 
تس‌اریخ‌نگاری مسعاصر و فسلم 
صاحب‌نظر هشتند. درهمین مدت؛ 
این کتاب در برضی از مطیوعات و 
رادبوهای فارسی‌زیان در خارج ابران 
هم بازتاب داشت. نشرینی از داخل 
ابا برای جاپ آن در دخحل را 
تماس گرفتد و هم‌چینمشتاقنی 


سبتامیر 1۹۹۷ با تافق مشترک طی 
قاکسی اظهار تمایل کرد در صورت 


آماده بودن سایر عاطرات, اقدام به 


نها خولعد گرد 

انار خن کناب از مجموعة ال 
طرح ثاریخ شفاهی و بنا به مواردی 
که عوفتح دنمزاین عبت هم 


یم جالب بود و باگشایش جدید 
در کار و هرچند محدوه زمیته ‏ 
کردت همریک از خاطرات گرداوری 
شده رای چاپ فراهم می‌شود و 
علاوه برآنه می‌توانم به کارم در تهی 
خاطرات سابرووابت‌کندگان که در 
لیست تنظیمی من جای دارند. ادا 
کم 

وافضعیت ایسن است که محدودیت 


مالی برای نداوم کار تا آن حد بوده 
که در موادیناگزير شدم از برشی 
راوسان تقاضا کم که نشتما با 
پرداخت هزية سفر و رنج سفر از 
کشور محل اقامتشان به لین سفر 
کنو همم اقامم کار خبط 

عملی 
کر شاید دک رای ترتع گر 


خاطرات با روش مصاحیه 


ارتباط با چنین مسدودیتی یود 
بی‌مناسیت تباشد: در این منوت 
اجرای طرح تاریخ شفاهی, سه تفر از 
روایتکنندگان که تامشان در لیست 
بعنی کر شاندرهنی, سیاوش 
کسرایی و محمد جمفر محجوب 
قوت کره‌اند و متأسفانه خاطرات 
اارزشی همراه خود بردند. و در وقع 
اگر بزرگ علوی هم مقیم برلین نبوده 
خاطرات شفاهی او هم بحتمل به 
این سرنوشت می‌انجامید. 

بسهرروی: کار انتشار ارات 
روایتکنندگان بندر 
می‌کند و در حدود دو ماه دیگر کناب 
دوم از این مجموعه یمنی خاطرات 
سرگرد هوایی پرویز اکتشافی: عضو 
کادر سازمان افسری و از مسئولین 
شاخه نبروی هوایی حزب ترده در 


سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۲ که 


شوروی سابق پناهند؛ سیاسی 
بوده همرها استد تاریخی در حدود 
۵۰ صفحه توسط و 


بتوانم در حدو ۶ کتاب خاطرات 


دیگروا 


آن یدولوم که کار تشر سای 
خاطره‌ها در سال آینده امه پیدا 
کید 

کامبیز روستا [ 
در شب بزرگداشت 
ابراهیم زال‌زاده 


کامبیز روستا محقق سرشناس و 
عضو «کمبته ضدتروره روز شتبه ۶ 
سپتامیر ٩۷‏ در شهر آخن در یادمان 
قتل عام زنبدانیان سیاسی ایران 
(۹۸۸) ترور رستوران میکونوس 
(۹۹۲) و نوسندگان دگر اندیش و 
زندایان سیاسی ابرانه سخترنی کرد 
که تنوجه اراتبان علاق‌مند را 
برانگیخفت: اما متطرتی 
کامبیزروست: دی از ایسرامیم 
زالزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که 
در فروزذین ماه ۱۳۷۶ به شهادت: 
رسیده توسط حسین زالزادهپرادر 
کوچکترش به عمل آمده آنگاه فیلم 
«جنتایت مسقدس» ساختا رضا 
علام‌زاده به نمایش درآمد. در پایان 
بنامه موسیقی کردی و شرکی اجرا 
شد.برگزارکندهبرنامه کون حمایت 
از زندانانسیاسی آیران 


صفحه ۱۲ 


شب شعر ژاله اصفهانی 


۷ اکتبرژله اصسفهانی - شاعر 
دیرمانده در هجران- رای ایراتیان 
دوسندار ادب پارسی در شهر کلن 
آلمان: شمرخوائی کرد 

ژاله بیش از نیم قرف است که 
شمرمی‌سراید و تخستین مجموعه‌ی 


مرش درسال ۱۳۲۶ انشا افت و 
پا همین کتاب. در نخستین کنگردی 
نویستدگات ابران در سال ۱۳۲۵ راه 
یافت. و در کنر سنوچهر شیبانی 
جسواذتسرین شاعره می‌توان ژاله را 


جوانترین شاعره‌ی آن کنگره دانست. 

مهاجرت دیرتالهی شاعر به 
اتحاد جماهیر شوروی یشین: سا 
پرواز شمرهایش از موز سیاسی اران 
برد ما در این میاه بهگنته‌ی خود او 
«همت مردانه‌ی دکتر پرویز ناتل 
نلری» زمبنه را بای انتشار برخی 
از شمرهایش در مجلة صسخنه 
فراهم کرد در ان شب شعر تخت 
هسوشنگ ابستهاج «سایه» شاعر 
باندپایه و تامدار ایران به معرفی 
کرناه اصا رسای ژله پرداخت و از 
ظرفیت‌های انسانی شمرهایش با 


چهارمین فستیول تتاترارانی 


در «چهارمین فستبوال تتترایراتی» 
که به مدت سبزده روز از تاریخ ٩٩‏ 
تواسر ناد دسامیر ۱۹۹۷ در «حتاتر 
باوترم» و «نناتر آرکاداش» کلن 
برگزار خراهد شد. ۳۳گروه تثاتوی از 
کشورهای آلمانه فراسه انگلستا» 
ترکه» سویس+ سوند. هلند و امریکا 
با ۳۸ کار نمایشی شرکت دارتد. 
گروسای متس و 
اگروه تثاتر مندیس» «رقصن 
گرگهاهنوسنده هایذه ترایی» کار 
گررهی 
دگروهتثثر مزدک: «یک دهن 
از نوسنده و کارگردان ایسوج 
عطایی 
۲-گروه تثاتر دریچه. «بازی 
آخرهه نوبسنده و کارگردان تیلوفر 
بیضایی. 

۰ ۲.گروه تثاتر هاموته «مرگ 
روات‌ه تسویندده شا پون ستگیدیم 
کارگردان ار اورت‌من. 

هگروه تثاتر سول 
نوین فو زیین با کاروان سوخته»» 


نوسنده علیرضا کوشک جلالی. 


تراوسرهاوزن-سولت؛ 
«باکاروات سوخته»: نوسنده علیرضا 
کوشک جلالی: کارگردان توماس 
کوریتسکی. 

۷.گروه تشر کلن»«گل سره 
در ویسسرانسسه»: نسویسندگان 
ساریلیدهنگرو پپروانه حمیدی. 
کارگردانکری‌زولاکوستا 

هگروه تتاتر سکدوت: «سهرذ 
سسرخ» مسنظومه‌ای از سسیاوش 
کسرایی, کارگردان مجید قلاح‌زاده 


نو( +« 


۰ گسووه تستاترآرکاداش؛ 
«شهنازه نربسنده تورگت ازاک‌من: 


کارگردانانگن آکسیلیک. 


کارگردان بهروز به‌تژاد. 
۳گروه 
نوبسنده عطا گیلاتی,کارگردان کمال 
حسینی. 
۴ گروه شتا پرد‌یزه «پشت 
صحنه»ه نویسنده و کارگردان کاوه 


ار وزه خاک مرده0: 


والتتین, کارگردان علیرضا کوشک 
جلالی 

۸ کارگاه نمی کلن؛ مس 
تریسنده فراتتص کانک:کارگردات 
علیرضا کوشک جلالی. 

٩‏ گروه تتاتر نگوله» «خانه‌ی 
سبزه شویسنده و کارگردان بهرخ 
حمین بای .2 

گروه نتفر وحقیقت 

ساده»: مستن از قسرج مسرکوهی: 
کارگردان ججواد خدادادی. 

۱-گروه شتاتر نامه «فرج 


یش یاد کرد ناه دکتر یل نز 
از آتار شعری او راکه به 
انگلیسی ترجمه شدء برد به زبان 
آلمانی و با بیانی بسیار مزثر خواند 


1 


2:9 شمرعرقی 
پردافتاشمرمابی که رنگ نج 
سالهای جاتخرسای دوری 1 


هر یاقت مخامین مقارمت‌آمیزو 
شورانگیز از یزگیهای چشمگیرش 
بود و زبان ترم و صمیمی آن برای 
مشتاقان شعر زمزمهگره شبی خاطره 
اتگیز فراهم کرد شبی که با صرود و 
رود به شاهر زنده رود گذشت. 


سرگوهی: منم عزیز ماه تویسنده 
اکیرسردوزآصی کارگردان کامران 


تر چهره: «مأمور 
امیتی»: توسندهاسلاومیرمروژک. 
افباس و کارگردان اصفر تصرتی 
۳ سوه تستاتر چسهره: 
«سویزفندی» تتظیم و کارگردانی 


اصفر تصرتی. 
۴ -گروه تتاترسرقصی آستاوید 
هاتو «آیی آهتی»ه کار و کرنوگرافی 
۵ گروه تتاتر-رقص آستاوید 
هانوه «نوستالزی»: کار و کرنوگرافی 


۶ انجمن تتاترایران و لسان 
#اپرت مشدی عیاده نوسنده عطاه 
رقص بهار, «گنج من 
.کار و کرثوگرافی ناصر 


یاه کرچولزها نویسنده صسملا 


بهرنگی کار گروهی. 
-گروهتاترکرچک قرایورگ: 
«مردان چاق دامن‌پوش»: تویسنده 
یکی سیلوره کارگردان صعید 
مولامی 
۱۳ 


۲ 


گیاه وحشی کوهم. نه الا گلدان/ 
مراه‌بزم خوشی‌های خودسوانه عبر 
ایه سردی خشن سنگ خو گرفته 
دلم / مرا به خانه مر ازادگاه من کوه 
است از زیر سنگی» یک روز سر زدم 
بسیرون/یه زیر سنگی یک روز 
می‌شوم مدفون / سرشت سنگی من 
آشیان اندوه است./ جدا زیار و 
دیارم دلم تمی‌خنده | زمن طراوت 
و شادی و رنگ و بوی مخواه/ 
وحشی کوهم در انتظار بهار اسرا 
نوازش و گرمی به گریه می‌آرد | مرا 
په گریهمیر.. 


«مسهاجران»: تویسنده اسلاومیر 
مروژک. کارگردا ایرج زهری 
7۱ گروه تخت نها «به علی 
گفت مادرش روزی» نویسنده فروغ 
فرخزاه کارگردان فرود حیدری 
۳۲ .گروه ات کوجه؛ ادن 
+ الف فسبرشی (سهرم): 
کارگردان جاسم انسان, 
۳دگروه نات آبنه, «شازده 
کرچولرهتوسنده سنت اگزوپری» 
کارگردان مهدی تمازی. 


مرتضی عقیلی 
۵گروهتنتر رده« گفدگری 
شبانه» تویسنده قرهریک دوزنمات. 
کارگدنعلی رستانی 
عدگسروه تستاتراضپلبال. 
«کراش» یر اساس ایده‌ی از پیتر 
دنه پیت کورن و مارا 


روخ رات کات ایران ان 
#تتومرعره رتیه و کگربان 


مسمچنین امسال در زسان 


بسرگزاری فستبوال نسثاتر 
نویسندگانایران (درتبعد) ولین 
«سمیتر تخت اران در تبعده راز 
۷ تور زر خراهد کرد 
و یز سادآور سی‌شوه که در 
جویان قتوال: جلسات بحتا و 
گفتگو, اسلاد؛فیلم‌های تثاتری و 


نمایشتامه‌خوانی دایر خراهد بود. 


صفحه ۱۳ 


فهرست کاندیداهای قلم زرین 
کامل‌تر می‌شود 


8 این مبستایل ماید سا زا 
گامی بیشتر به همدیگر نزدیک 
کند و تولیدکنندگان ادبی برای 
همدیگر شفاف‌تر شوند. 


8 مسعود مافان, اینن ناشر 
پرسابقه اعلام کرد: «برندگانی 
که آثارشان 4 به وسیلة نشر باران 
منتشر شده باشد. جوایزی 
نقدی از سوی این انتشارات 
دریافت خواهند کرد.» 


انتخاب بهترین‌ها بر مبنای 
قضاوتی است که هیئت داوران 
ارائه می‌دهند. 


+ چسهارنین شسمارة گردون بسرای خموانندگان 
علاقه‌ندبهاخبر بهترین‌های ادبی سال ۷۵ و ۶ 
چند خر بسیار جالب داريم. نخست اينکه جابزة 
ادبی سال در بسباری از شاعران و نوبسندگان شور 
و شوفی پدید آورده که برخی تصمیم گرفن‌اند در 
اقدم رای چاپ و نشرکابشان تلاش بی‌گیرتری به 
عمل آورند و کنایشان را در موعد سفرر به دفتر 
مجله برسانند 
زمان تعیین شده پاین سال ۷۶ است. یعنی 
مارس ٩۸‏ برر با یک فوردین ۷۷ماء 
آثارمعذوريم. و از همان روز داورال 
به طور دی کار پررسی را آغز خواهند کرد 
باراین از تممی نویسندگان» شاعران و ناشرانی 
که کستابشان در سال ۷۵ و ۷۶ چاپ شده 
می‌خواهیم حداکثر تا پایان سال ۷۶ کتاب‌های 
خو را ارسال کند. 
دوست نویسنده‌اینوشته است: «مدت‌هاست 
که منم را بهاتمام رساندهمه ما نگزه‌ای رای 
جاب آن نداشتم. از وقتیان‌جا و آجا م‌شنوم 
که سومین دورذ جایزه (درغریت) برای رین با 


از رو 


گرفت: تصمیمگرفته‌مبههرفیمتی شده کتابم وا به 
چاب يرسانم. البنه حالا دیگر نه جا 
خرشحالممی‌کند و نه جابهگرفتن.اسا دوست 
دارم در این ذوق و شوق و ابن حرکت جممی سهیم. 

یکی 
نگرانی‌اش را ایتطور 
کتایش رایفرسند و انا 


را نستً مشهوو در پیامی رای ما 
از کرده که ممکن است 
مس لک 


نویسندة خوب داستان نفنیبه ما گفت که برتدگا 
از قبلمعلوم شد‌ان.یایید همین حالا تام آ را 
علام کنید. همجنینفرد دیگری در جایی 
برندگان را پیشاپیش می‌شناسد و نام پنجنفر را ذگر 
کردهبود 


ما همین‌جا لاژم می‌دانیم بگوییم که انتخاب 


هتری‌ها پر بای فضاونی است که عیشت دلوران 
ارانهمی‌دهند. ما هرگز به خمود اجازه نمی‌دهيم 
یش‌ینیکنی که چه کسی با کسانی برتدهخواهند 
شد. علاه‌سندان و کجکاوانبهاعباز قلم زرین 
اقب دوقرادالت که حد 


دسشان صحح رده 
و یشیتیهایشان درست از آب درتبمده استء 
هرمابقه ما گوینتی مرسول ود چنین: 


فضایی ایجاد می‌کند و این طیمی است. ما قاعده 


را بر کار صحیح گذاشته‌يم و ی‌توجه به جوهای 


گامی بیشتربه همدیگر نزدیک کند و ترلدکنندگان 
ادبی بسرای همدیگر شفاف‌تر شوند, همچنین 
طبیمی است کذ افرادی بخواهند به ان حرکت. 
فرهنگی خرده بگیرند و این صنف درحال نشکل را 
به شلاق ببندند. این‌جا اصل ببر آزادی است و 
هرکس می‌تراندهرنظری ارائه کند. ما به صنف و 
سنغ خود می‌انديشيم و تولدکنندگانآثر دی را 
عزیزمی‌دانیم و ملی‌خراهيم بسنر مناسبی برای 
تلد یشتر فراهمآورم لول ممد بهنگی از 
ننوانبم شب را روشن کنیم: به انداز یک کرم 
شبتاب که نور داریم! 

مهم اين است که آثار نوبسندگان و شاغران 
توسط جممی ادیب مستفل که کار داوری را به 
عهده دارند نقد و بررسی شود و از همه سهم‌تر 
اه کاندید شدن کتاب‌ها,خوهیمنی مطرح شدق 
مداوم در یک مسجلاپسرتیرا 
عرف‌ریزان روح یک تویسنده 

در هر شمارة مجله تا روز ۴ تبرساه ۱۳۷۷ نام 
کناب و مزلف. تکرار خواهد شده و ابن حداقل 
سباسی است که مج گردون اژ صاحبان آنر به 
عمل می‌آورد. 


و ارزش دادن به 


بهترین شاعر و بهترین نویسنده 

خبر دیگر که دوستی از سئد در نامه‌اش 
خواستهبود در تخاب بهترین‌ها فقط صاحبان 
کتاب رادرنظر نگيريم. بلکهبهترین شعر و داستان 


صفحه ۱۴ 


متشر شده در مطیوعا 
قرا میم 

لته کسانی که در جریان کار ما در دور گذشته 
بوه‌اند.می‌دانند که ما نیز به این مسئله اعتقاد 


هم در قهرست برندگات 


داریم. چه بسا شاعران و نویسندگانی که کناب 
ندارند. شاعر توانایی مثل بیژن کلکی که چهار ده 
شمر سروده و یکی از چهره‌های شاخص ادبی 
مسماصر است» هسنوزکتایی دار اصا وقتی 
مطبرعات ادبی معتبر جهل سال اخبر را ورق 
می‌زنيم, آثار زیبای او را می‌بنيم.اتفقا بیژن کلکی 
بو تین خههی تا از موق کر مره ۱9 
چرن در آستارا زندگی می‌کند و امکان مسافرت هم 
ندار مدیر و هینت تحربرةگردون در سفری به 
آستارا لوح و فلم زرین اور به خانه‌اش بردند و 
شعرش را سنودند 

همچنین شاعر جوانی مشل بهزاد زرین‌پور که 
بهعنونبهترینشاعر در دومیندورهاتتخاب شده 
پلافاصلهکتاب شمرش را متشر تمود که دهها تقد 
دربارة آن نوشته شده است+ با داستاننویسان 


ارزشمندی سانند محمد شریفی و محمد کشاورژ 
که به ترتیب در دور اول و دوم به عتوان بهترین 
داستان‌ویسان سال انسخاب شدند 

در کنار گزینش مستقل داوران که بهترین‌های 
خود را در نج زمنه اعلام میک مجلگردون یز 
مستقلاً در همان سرام در دو رشتذ داستان و 
شعر بهترین‌های خود را برمیگزیند. علاوه براینها 
مجلةً گردوت در طول تنتار سهم به‌سوایی در 
کشف استعدادهاداشته است. 


ناشران و جایزه نقدی 


بزرگترین ناشر آبرانی اروبا مسعود سافان مدیر 
نش بارفن» در سفری که یه آمان داشت دو دقع 
مجلة گردون حضوو یافت و ما از تجرییات او که 
خوه زمانی جوایزی اعدا کرده است» اسفاده 
کردیم. با ین اعقاه که نقل تجریه و اسفاده از 
شده‌ها و ناشده‌هاء از تعداداشتباه می‌کاهد. 

در نگ با مسعود مان این ناشرپرسابه و 
فمال اعلام کرد:«برندگانی که آنارشان به وسیلة نشر 
باران منتشر شده باشد. جوایزی نقدی از سوی این 
انتشاراث دریافت خراهند کرد 


مسمود مافان که خرد یکی از اعضای هیثت 
امنای جایزةٌ 
که جابة نقدی و 


1 کشت هزرل 3۳501 


: تاشران به همه ناشران تعمیم 
پابد و هر ناشری که کنابی از سوی انتشاراتش به 
مرحله نهایی و پیانی برسد و به نون برنده لام 
گردههجابزه‌اینقدی به ملفش بپرداد. این عمل 
میزان مسئولیت ناشران را تسبت به نوبسندگاق 
افزایش می‌دهد. و هر تاشری سمی خواهد کرد در 
انعخاب کتاب دقت بیشتری به عمل آورد. و در 
مجموع صنمت نشر نویسندگان در تبعبد روثق و 
شوری تزهبه خو بگرد 


ِ 0 
ترووت * 


فهرست کاندیداها 


فسهرست کداندیداهای سومین دور قلم زرین 
کامل‌تر می‌شود بعضی از ناشران و مولفن ۷تسخه 
از ثار خود را رای ما فرسند‌نده و ما منتظرب 
بقیه کتاب‌هایشان را ارسال دارند. قهرست 
کاندیداها در این شمارهبه شوح زیر الا ی‌گردد 


رمان: 

یادنماها و شلاق‌ها 

سالگردان در مدیتةالتحاضی سردار صالحی 
آزاده خانم و نویسنده‌اش رضا براهتی 


امه‌هییبهآقای ریس نادر یکاش 
خانم بهاریان بهمن سقایی 
تایستان تلخ رضا علامه‌زاده 

گزارش سقوط سبز فریدون احمد. 

بورکی محمود دعقاتی 
مجموعه شعر: 

قدریکوء برای کولی دلت بخوان 


سهراب مازندراتی 
حمیدرضا رحیمی 
زیبا کرباسی 


و هوشنگ کلشیری 
» شازده احتجاب 
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آهوان در برق 
گیشدگان 
تمایشنامه: 
یوار چهارم 


جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران 
به پاس یک عمر تلاش ادبی 


0221-304 


احسانبارشاطر 3305 
ات طنریور 7 :180 
داله رویایی 


صفحه 1۵ 


مجموعه داستانی که بعد از سی سال کار 
نویسندگی منشر کرده است در لیست کاندیداهای ما قررگرفت. ثرش دز 
داوران موره توجه واقع شد و جایزه اّل (یکی از سه جایز, 
اول) بهترین مجموعه داستان سال ۱۳۷۳ را از 

نجدی می‌تواند سرمشق خوبی باشد برای همه آن‌ها که بای چاپ اثر خود 
شتاب دارد. نجدی په دعوت ما با هصسرش به تهران آصده و در مرس 
شرکت کره و چون به کار لدریس اشتفال دارد خیلی زود به شهر خود 
بازگشت. برای گفتگو تلفتی با ار تماس گرفتیم که پاسخ‌های نکنه‌دار او را 
می‌خوانید: 


بیژن نجدی شاهر و داستان نویس خوب و مهربان حالا دیگر 
در میان ما نیست .گفتگوی زیر در سال ۷۴ پس از مراسم انجام 
گرفت و در شماره ۵۱ چاپ شده که هیا می‌خوانید. همچنین 
شعری تزه از ار که کورش همه‌خانی از سوئد برایمان فرستاده 
است. 

آفتاب را دوست دارم 

چون پیراهن تو بر طناب رخت است 

بارن را دوست دارم 

چون بر چتر تومی‌بارد 

و چون تو نماز می خوانی 

من خدا پرست شده‌ام. 

بیژن نجدی 


و...بهترین داستان کوتاه 

سپانوقبل از ابن که رندگان بهنرین داستان نوتاه راب 
جایگاهبخواندگفت: ما از آفای صفدر تقیزاه که سالهای سال 
رای فد و برسی داستن کتا زحمت کشیده تقضا می کنبم 
جراز را اهدا ند .از سبان سه پرند؛ اول‌داستان کوتا: مین 
نجدی, غاله عیزاده و هنم نی ففط پژن نجدی در جمع ما 
حاظ برد که بس از مریافت جابزة غود از صفدر تنل ژاده و 
تابلوی زیبا و نفبسی از کورش شیشه گران. مننی را که از بیش 
توشنه بد به ین شرح فرافت گرد 
ام د تشکراز هیئت محترم «اوران و بنیان گذاران 

اه گردون»بشترین ارزش جایزه های 
اهبی در ناگزیری احترام لحظ‌ای از تریغ بهرنج‌های انسان 
است , زیرا در بهترینِ «موکراسی .باز هم آن‌چه ضایب است؛ 
آزادی است . انسان هنوز تنهاست و هر خرد سیاسی مسلط در 
با هنر (که ترجیح می‌دهم آن را خره مقدس بنامم )ابزار و 
امکانات هولناکی در اختار درد . 


بی اهرمی برای حذف اندیشه, و بسیار 
وسایل ارتباط همومی .سنگ و سیمان شده است برای تدلین 
اندیشه. با چنین مفروضات .ما امروز به «مجموعة درخشتدً 
نویسندگان » بیشتر نیازمنديم .تا به یک درخشان ». 
زرا نوشتن .در تعریف بدیهی آن ؛ تظاهر ذ 
زبان است ولی در حضوری پنهانی عملی است بهخاطر «میٍ 
یگران» شدن نویسنده: که ین خود سخت وامدار همه 


چاپ‌شدء شماست ولی بهنظر می‌آید سال‌ها داستان نوشتهاید. 
لطفا" در مورد سابقهنویسندگی؛ شروع و تعداهداستان‌هایتان 
را بگویید. 

ین نجدی: همه چیز بابک «اهانت» شروع شد. فلا عرض کنم خده‌تان. من 
با شبره استقرابی بعنی ظاهرا"قربه ه فریهمی‌توانم هر پدیده‌ای را برای خودم 
تجزیه و تحلیل کت و این فرب استفرای داستاننویسی برای من گنب قابوس 
است. ابستان ۱۳۳۴ به دستور نیمار رفع عدتای از افسوان در گنید کش 
شدند.زاندارمهابه جیپ فرماندهی افسرها آنقدو شلیک کرده بودند که خون 
از نانک جیب یرون زده.روی خاک سرد می‌شد.آنقدر شلیک کردهبودند گ 


صفحه ۱۶ 


اه فرد به شکلی از ۰ 


8 داستان با زنسدگی حسرکت می‌کند. 
داستان‌نویسی تازه به شکل مطلوب خودش 
نزدیک شده است. 


داستانترینی من همان تابستان بوده آن روزها من جهار سالم بود. سال‌های 
غمبار نوشتن. شما بهترمی‌دانید که بای فرو ریحتن تاریخ روی شانه‌هیتا» 
حتما لام نبست که شما شنههایبزرگیداشته بشید.دوست می‌گم٩‏ 


از چه سالی شرع 
تجدی: ۱۳۳۹. سالهای دانشجوبی»آن تبوتاب‌هاءسرگردتی یی کاب‌های 
ریاضی, عشت, نوشته‌های ژان پل سارتر. دوستی با محمدعلی حق‌شناس 
(اییات می‌خواند. سال‌هاست که ابشان را ندیدهام) برایم از پبوند زبان و 
جفرافیا می‌گفت. گفت که اوزان عروضی بخواتم. عواتدم. در همسايگي 
کنابخانهبزرگ دانشگاه دنه من جه می‌دانم. آشتایی با کساتی که اصروز 


6 غرلای ادیات ما هستد. و من هم شنم 


چرانوشته‌هایتن را جاپ نمیکردید؟ 
تجدی: یکی دز فّه با اسم مستمار در فردوسی چاپ کردهبود؛ یمد هعه را 
آماده کردم بای انتشا رکذ آقای هوشنگ گلشیری مانع شد. 


چرا؟ 

تجدی: ماجرا از این قرر بود که بعد از جمع وجورکردت ققه‌ها یک روز کناب 
را در ویترین یک کتاب‌فروشی دیم «مازخاه کوچک من» تب را عریدم و 
خواندم هتم زده بو کتاب پر بود از فصه‌هابیغیرمتظرة سیر خرش‌ساخت 
با درون‌مای‌ای که هیچ جور نمی‌توانستم اجزای آن را از هم با زکتم.تعریف‌هایم 
از داستا‌تویسی یکباره بهم ربخت. نه اینکه تا آن روز داستان مدرف نخوانده 
باشم؛ترکیب هم مان مدرن بودن و ارنی برد «نمازخانه .»کلام کردهبد. 
این بود که بهجز یکی بهنوشته‌هايم را پر کردم لته دوستانممخالف ایکار 
من بردند ولی زمانثابت کرد که حق با من بود بمد جند سال کنر تلو قهوه و 
خاکستر گذشت تا سال ۵۷که دوباره شروع کردم به توشتن. نب 
سهراب‌کشانه در «جبستاه جاپ شد. جند تا راهم عزیز بزرگوارم آفای 
محمدتقی صالح پور در کادح چاپ کردند. همین حا یگویم که صالحپور بهگردت 
ادبیات گیلان و بسیاری از اهل فلم این سرزمین حق بزرگی دارد. 


با توجهبهاینکه کناب شما در قهرست بهترینهای قلمزرین 
بو آی فکرمیکردید که برنده جایه شوید؟ 
تجدی: جنابعالی میدانید که من ویاضباث تلدریس می‌کتم. هقده مجموعه 
داسانکوتا کندیدا برد پس احتمال یک هقدهم ری من هم قابل بیش یت 
بو. از ابنگذشته من نسبت به دیات فرونن هستم ولی نسبت به خودم؟ 
اصلا..! 


اگر شما جای یکی از داوران ان 
داستان کوتاه را انتخاب می‌کردید؟ 
جدی: ما باید قبلا" به یک تفاهم برسیم و آن ای‌که آیا ما یه قضاوت تاریخ 
تسبت به فد بشترینبها را می‌دهيم با برعکس. 


ممکن است به هر دوء بستگی به مقطع تاریخ دارد منظورتان 


چیست؟ 
یوو2) « 


نجدی:منظورم این است که شرط لازم رای انتخاب بهترین اشرهداشتن 
اطلاعات گسترد‌ای در میههای مختلف متل جامع‌شنسی, تثری‌های نوبن 
زینه درک زیابی شتاساته ت. و شتاخت بنبان‌هایفاسفی لافل از 

آدرتو و رونشناسی رتج و چه و چه‌هاست. باورکند من این همه اطلاعات 
ندارم و اصولا" هم به داوری جمع تسبت به فرد ببشتر اهقیت می‌دهم تا 
قضاوت‌های شخصی و نتاعی. هر نوعاظهارنظر از طرف من با باورها و 


شناختی که تسبت به فد فد ینت داورنگردوث دارم تعارضی در ذهن من 


به‌وجوه می‌آورد که تم‌توام بعدا با آن کار بايم 


به‌مرحال با توجه به این که «یوزپلنگا مجموعه 
داستان سال ۷۳ شناخته شد چه برنامه‌ای برای آینده و نوشته‌هاتان تدارک 
دیدهاید؟ 
تجددی: راستش هیچی.. من هرگز قردای خردم را نتخاب نمی‌کنم. همان‌طرر 
که برای بودت: تقد اسم.رفترهاء همیشه اختبر از انسان سلب شده است و 
همین بیاعفادی بهاختبر ات که باعث می‌شو آزادی. عژیز ب‌تظر آید. 
شمرهایی دارم و چتدتا داستان که پرواته - همسوم را می‌گويم - داره جبمع 
می‌کند. شاد بتاند جاپ کنده همیشه که یک شمس لنگروهی پیدا نمی‌شود تا 
دست مرا بگیرد. 

می‌دانید که در سال‌های اخیر چجاپ مجموعه داستان شزوتی 

گرفته آیا همه داستانها را می‌خوا 

فعالت‌ها چه نظری دارید؟ 
تجدی: همه راکهته اصلا سیستم پخش کتاب در کشنور سا درست عملٍ 
تمی‌کند.بسیاری از کتاپ‌ها در شهرستان به دست من نمی‌رسد. جندتایی رل 
میرم جندتا هم بوسیله دوستان برایم پست فی‌شود ولی با همین خوانده‌ها 
می‌توان علّت توجه به داستان و دور شدن مردم از شمر را خیلی خلاصه بررسی 
و دسته‌یندی کرد مودم در یک اثر هنری تماتبت هماق اثر را جستجو تمی‌کن 
بلکهتماتبت و هستی حودشان را در ثری که می‌خوانندبازسازی می‌کند و یا 
می‌خواهند که بازسازی کنند. یش‌ها و حرکت سریع زندگی جهارجوب هتری 
خودش را طلب می‌کند. ارتیاط‌های عاطفی در اجتماع رتش امرو زکمتر 
ماندگر است» سرعت دگرگونی‌ها چندین پرابر شده و ما در محاصره تفگر 
ابزارگرانمی‌توانم خودمات را در شعرکه با حرکنیآرام می‌خواهد با واههای 
ند و تجریدی حرکت کند بیدا 
فروش کتاب‌های شمر و داستان در اروپا و مقایسه آن‌ها هم همین زا می‌گوید. 
ساده‌تراينکه امروز داستان با زندگی حرکت می‌کند ولی شم بهمرازات زندگی. 
لا مشکل فرم شمر امروز وجود دارد که قابلیت انطباق خودش زا یا زبات 
هریج داد از دست میدهد ولیداستاننویسی تاه به شکل مطلوب خودش 
داد تزدیک می‌شود. بازگشت ادبی به‌طرف سهراب سپهری و یا شیفتهماندت 
به شاملو و عدم تقیره جیزی است که مطمتن هستم همین بزرگرارانقبولشٍ 
نداشته و ندارن. درحال‌که در دستان‌نویسی ما شما هیچ بازگشت و یا و 
در صادق هدایت را نمی‌بید. متا" شهریار مندنیپوه بیژن پیجاری, ارهای 
درخشانی درتد با رکیب رتج و انسان امروزه در شکل درست داستانتویسی. 
راجع بهمعروفی ه که تباید حرف بزنم. ماد براینشره‌ایدیگر 


ای فقط مختص ایا تیست. آمار انار و 


و آخرین سوال دریاره اجرای مراسم جایزه گردون با توجه به 
فراست مر حرع چه تطری دلرید؟ 
تجدی:بمد از شب‌های شمر حوشه لین پر بر که من آنهمه شاعز و تقاش 
و نویسنده: و بزرگان تتتر را با هم و زیر یک سقف می‌دیدم. آن شب هوا پر از 


رشن آدم از بین می‌رفت. به راستیٍ 


گنه بود فحاس تهایی و برچ بوذ 


خاطرات من 
به رضا مقصدی وتمام شعرهایتی 
خرداد ۶ 
عاشقان: گیاهانند 
که می‌زویند 
می‌میرند. 
سبز می‌شوند. 
می‌ریزند 
یرنه می‌بادهچتر نمیخواهند 
زستانها 
بی‌کلاهه و پالت نپوشید 
می‌ایستند رو در روی نگاه برف 
چشم در چشم یخبندان 
بی‌شرمساری اندم برهه‌شان از برگ. 


و این خاطرات من و توست 
که توت می‌شود یک روز 
تا می‌شودگاهی 
که دیروز اتگور شده بود 
که فردازیتون و 


یک نامه از بیژن 


آقای مقصدی عزبزم؛ سلام 
شاعر این‌همه آشنای من 

یکی از میارترین پرسش‌های من این بوده که 
چرا نمی‌توانم آغاز خاطراتم را به‌یدآورم, مثلاً 
نمی‌دانماولین لجظه‌ای که از زیتونافسرده شدم 
کو رم رب وت مشتیی, رکنم رونکن 
چهره:گدام تماس در من ته‌نشین شد لرد بست؟ 
چرا من همیشه در بی‌آغازی شناورم؟ و حالا هرجه 
جستج می‌کنم چبزی در دستم نمی‌ماندکهبادام 
شعر توه با کدامگفتگری من و دیگراته این تام 
مقصدی این‌همهبه تم به ذهن من چسییده. حتماً 
سطری نوشه‌ای فبادی از تو در من در تخیل و 
وگ مج هنت که من تج بموددگی ان در 
خودم نمی‌بايم.انگار ما فقط چند لحظه هم‌قیله 
بوده‌ايم و بعد رودخانه‌ای همچون دشته سرزمین 
ما را دونیمکزده و حالا 

شنیده‌ام شمس را دیده‌ید و یا پیش شماسته 
کاش پیش از آنکه: ین سرفه‌های پایانتاپذیر 
سینهم را پرهکندمی‌دیدمشان. در تمام زندگیم 
به هی‌کس چون شمس این‌همه وامدار مهریاتی‌ها 
و شاعرانه‌هایش نبوددام 

دبرزلگن.» راتقدیمت می‌کنپ گرچه دی 


شده گرجه؛ نو سهربنتر از آنی که مرا تبخشی. 


«یاد بعضی تفرات. روشنم می‌دارد» نیما 


بیژن نجدی قصه‌پرداز برجسته و شاعر بی‌هیاهوی ماء چندی پیش برثربیماری سرطان ریه در سن ۵۶ 
سالگی درگ‌ذشت. نجدی از آسوزگران فرهيختة دهة ۰۴۰ در لاهیجان بود که در دو تسل از 


دانشآموختگان آن زمان: در گستره‌ی مسایل روشتفکری تأثیری چشم‌گیرداشته است.. 
بیژن نجدی با اتشار مجموعة دا به‌نام «یوزپلنگانی که یا من دویده‌نده برندْ جایزذ ادیی 


قلم زرین گردون در سال ۱۳۷۳ می‌شود و در پاسخ به سژال اين مجله در مورد آغاز نویسندگی‌اش 
می‌گوید: «همه چیز با یک اهانت شروع شد...» 

دی به طور مشخص از آغاز ده چهل در پارهای از بنگ‌های ادبی آن سال‌ها گهگاه به انتشار 
شعرهایش میپرداز. اما در سالهای اغیر است که نشر آثارش را در زمینة شعر و داستان؛ پی‌گیرانه 
دتبال می‌کند و با نتشار مجموعةٌ دا زپلگاتی که با من دویده‌ند» نامش در ذهن و زبان 
دوستدارانادبیات داستانی معاص مقام و متزلتی شایسته می‌یید. 
کتاب سرشار از داستان‌های ف با درون‌مایه‌ای انسجامیفته و شاهرنه است. 
در این کتاب قدرت نوشتاری نویسند‌ای را می‌بييم که بیش از سی سال در این کر تجزیهاندوخته و با 
تکنیکی مدرن و زبنی زلال با خوانندهاش ارتباطی زیبا و متعالی برقرار می‌کند.ایین سجموعه؛ مثل 
معدنی است با رگه‌های الماس که در تاریکی می‌درخشند. دریغ و درد بر این قصه‌پرداز ارجمند که 
داستا‌های تاگفتةتبناکی را با خوه به خاک برد. باری, با مرگ بیژن نجدی ادییات «استانی ما یکی از 
زلالترین چهره‌های خود را از دست داده است. 

به خاطره و آثار مندگارش سلام می‌گوييم. نام و ادش: زعزعة نیم شب مستان باد. 


قریان نو و متظر چند سطرنامه‌ای, شمری.. و 


خداگهدار 


بیژ 


.ی -لاهیجان - خرداد ۱۳۷۶ 
در پاسخ به نامة بیژن نجدی 


با دلی بارانزده: وقتی به پشت سرت می‌نگری» 
خساطرات از دست‌رفسته: جسنانجون دانه‌های 
مرواریدی بر گردنبند اکنونت می‌نشیند و با همه‌ی 
زمانی که بر نها رفتهاست به هر دنه‌ای که دست 
می‌سایی غبارهای کهنه, در دم کنار می‌روند و 
روشن و تابناک در پیشاروی چشمت می‌ایستد. 
خیره ماندن بر هر یک از آن‌ها یمنی درنگ دردآمیز 
با شورانگیز دلی که از پس پشت تاراج این‌همه 
زمانه می‌خواهد قد راست کند و آب رفته را ساین 
بار در خیال-بهتماشاپنشیند. 

کدام واه را ظرفیت معنييوالایی است تا 
تصوبری گسترده و فراگیر از رازگونگی‌های 
لحظه‌های جواننه فاهمآورد؟لحظههایی که به هر 
بهاتهه دلب تیدت‌های دامهدارش خرسند است و 
جانه به توفانهای بی‌اماتش تن می‌سپارد. خاصه 
اگر حال و هوای شاعرانه.برگ و بارت را به اهاز 
درآورد و همزیان با پیر روشن‌ضمیر «قونیه» آوازی 
از تهانجای جانت سر باز ند 
این‌سو کشان سوي‌خوشان آن‌سوکشانباناخوشان 


یا بگذره یا بشکند کشتی در این گرداب ها 

در گراگر این گرداب‌ها لامیجان سال ۴۷ 
جانی دیگرداد.جانی براروخته از زیانههای آمش 
سرکش تسلی بیقرا. نسلی که از یک‌سو فویاد 
فروخفته‌ی دیرساله وا -هرچند ناخودآگاه- در 
گرمگاهسینه‌ی خود ره اه و از سری دیگرآام و 
رام همگام لحظه‌های سبز تغزل, به یک زندگی 
شورانگیز عاطفه‌بر,وفادار مانده است, 9 

در چتین هنگامه‌ای از حماسه و تغزل؛ من 
یی در اک و جانی در افلاک داشتم: بعنی: 
سیمای هستی جوتناهم از یبرون:به رنگ حماسه 
سرخ و از درونه به رنگ تفزل, سبز بود. 

هرچتد زادگاهم لنگرود است اما حضور 
دیرسال‌ی بخشی از خاناده و دوستن همرنگم در 
لاهبجان مرا بیسته بهآنجامی‌کنید و همواره ا 
هنوز این شهر خیالانگیز با عطر عاطنههای 
هوش‌ریا: در من عیورمی‌ند 

همیه زیبایی‌های چشمگیر و ظرفیت‌های 
تجددخواهاناش برایم جذایتی ویژه داشت. کافه 
تدری آن سبه میا که ندری تهرا-محل تجمع 
هنرمندان توخاسته و دوستداران هنر بود و بیش از 
همه موضوع مجوری بحث‌های دوستانه را شعر 
رقم می‌زد که باق زلال و صمیمی آن سالها بو با 
نامت کم و بیش آشن بودم ما با چهرمات ث. حتا 
نمی‌دانستم ترمتیم همبن شهری که ربه‌هايم با 


صفحه ۱۸ 


است. تسوا بیشتر آموزگاری 


فرهیخته می‌شناختند. ارب از دوستان که قو 
درس‌آموزشانبودی از ظرفیت زیبای ذهن پویایت 
سن می‌گفتدد وبا چند ال فاصله‌ی سنی با قو 
توا روشتفگری 

همزمان با در لاهیجانه شعرهای م. موی که 
رد گهگاه در جنگهای ادیی و مجلات 


از از نسل پیش می‌دانستد 


سعتبرراه صی‌یافت 
گرمابخش محفل دوستات شب‌های زمستان کاقه 
نادری لاهیجان بود 

«همه می‌گویند پابرجاست/ مثل افراست که 
اینگونهبهپاست/ تو چه میگوییلیلایم؟ | مثل 
یم و برپایم و پابرجایم؟/ با که تنهایم. 
تنهایم. تنهایم./ يا که تتهایم و تتهایی هم بد 


ذهن و زبان م. مزید. تگاه و تظرش به اشیای 
پرامون و حس و حالی که در ارتباط خیال‌انگیز با 
واضیت‌ها داشت هر دویتان را در آفرینش‌های 
شاعرانه در یک مدار قرار می‌داد.انگار ریشه‌هایتا 
در ایسن زسین. از یک باران آب بسرمی‌داشت و 
عاطنههاتان از جنس روز یود 

ابن‌جا و اکتون -حرگاه حاموض و هوشیاخته< 
به خاطرات جانیافته در آن شهر نگاه می‌کتم همرا 
موسیقی بارا‌های یکریز و بوی بونه‌های چبای 
دلانگزش باد بارات و عاطه‌های سبز و فریاد 


سوبداان جانیاعه‌اش روشنایختی شیانه‌های من 
است. باورکن! 

یمنی هرچه صدای پایم در این خاک کهنه‌تر 
می‌شود رقعی موزون خخاطرات گذشته در خا 
جلوه‌ای تاه می‌باد 
مدای مرد مسن طبق‌کتی که از کوجه‌های 


«گابت» می‌گتره و 


یکایک برمی‌شمردههوز در 


شیریتی دارد 

موز عروب «باغ سلی» در تن موسیقی 
گتجشکان و عطر گل‌های ارغوان» غوطه‌ور است و 
سطرهای آغازین پاره‌ای از شمرهایم. 
انگار با آهنگ یکدست ستگره 
هماهتگی ویژه‌بی دارند. 


سالق میرستان شهنا ریز از جشن است 


های این با 


یخی کت برتام‌اش تتانی که تویننده و 
بازیگرن آنه همان دوستانی هستند که غروب‌ها در 
کافه نادری در کتار هم فرارمی‌گيريم, و بخش دوم 
آن «کلمه‌ی فریده است که صدای مواجش هرا را 
می‌شکافد و کلام فریدن مشیری را در عب و تاب 
جات جوان ما می‌یزد: «جام اگر بشکست / شعر 
اگر دیگربه دل تنشست» 

رت؟ گو بباود. حتی سبل‌آسا. دیدار دلدادگات 
خیابان را هیچ جیزی مانع نیست. از زیر چتر شابد 
بهتر بتران پیام‌های عاطّی رایه یکدیگراتقال داد 


و اگر تشویش‌های دل» راه را بر هر کلام عربانی 
بسته باشد لاقل میتوات فرباد فروخورده‌ی آن را 
در فضای شملهور سین رها کرد 

«نگاه ما بهتگاهی زدور خوسند است». 

شب از نسیمه برگذشته است. در خمیابانی 
خلوت: با تنی چند از دوستان از «چهارپادشاهانه 


شهر کنیده می‌شويم. نور جرا 
زتبوری آوبخته از سقف میوه‌فروشی؛ بر میوه‌های 
منظمی که در بیون دنه در چمه‌های محختلف 
دنه سید میتابت کمن دورعرگه 
مردی لاغر و بلند با شاخه‌یی از نور در دسنش و 
کفش‌های بساشنه‌خوابیده, از روبسرو می‌آید و 
می‌خراند: 

«ماییم و می و کنج خرابات و دمی خوشٍ 

گاهی به نگاهی خوش و گه با صنمی خوش». 

آری بیژن جانا از کجای آن خاک خاطره 


سخن پیش آورم که شملعبی سوبلد از یک‌جای 
جام زبانه نکشد و سرا تا دوزه تا بی‌نابی‌های 
لحظه‌هایپرشور نکشاند. 


یاس نسویسنده‌ی نادار 
تقو ری جیز یاک 
خود سال‌ها دور از میهنش زیسته است در یکی از 
مصاحیه‌هایش می‌گوید:«برای هترمنده زندگی دور 
از وطن هم مفید است هم مضر بر اثر دوری» از آ 
تأثبر طیمی و اصیل عناصر شنیدنی؛ بوییدنی و 


۱٩ صفحه‎ 


(_  « 


حنا جشیدنی, غافل می‌مانی. مگر نذ آدکه هر 
کشوری توق غذابی خاص خود را دارد؟ ازسوی 
دیگره دور شدنت مفید است. جرا که می‌توانی 
دورنسمای وطسنت رایسییتی و تحسین کنی. 
شخصیت‌ها را واضح‌تر بشناسی و صداها را 
روشنتربشنوی. همبشه قضا و فاصله‌ای هست که 
نویسنده ی هنرمند ا از آنچه بیش از همه به او 
تزدیک است جدا می‌کن. وقتی که پس از مدتها 
به وطن یاز می‌گردی دتیایی تازه را در مقابلت 
می‌بینی» گفته‌ی آستوریاس در مورد من و کسانی 
چون من که داغدوری از وطن را در سبنهدارند 
صادق است. با این تفاوت. تأثیرات ناگوار این 
دوری بسر روح و روان من به‌سرائب بیشتر از 
جننبههای فایه‌بخش آن است. اما آستوریاس 
راست گفتهاست که در این دوری, شحنصیت‌ها را 
واضح‌ترمی‌ييم و صداها را روشنترمی‌شنويم 
درجنین شرایطی در قراسوی دیدگن به 
انتظارنشستهام چهره‌ی نجیب تورا واضح تر می‌بینم 
و صدای دردمندت را روشتتر می‌شنوم. صدایی که 
از پس سالیان بسپار هنوز زنده. سرشار و شکفته 
است. تامه‌ی نز 


تر به تابه‌ی صدایی سرمست 
به گوش جانم نشست و مرا بار دیگر به ارزش‌های 
اثسانی و عاطفههای مهربنه ند داده است. 
عادت ندارمپشت پاکت نامه رانگاه کم وقتی» 
که هی به دستم مرس تفس دریافت آن بام 
مهم‌تراست تا کنجکاوی این تکته که نامه از کی و 
کجاست, علاوه برآنه میل دارم ضمن مطالمه‌ی 
متن آن, کم‌کم به نام نویسنده‌اش بی بیرم. اینگونه 
بسرایسم شبرینتراست, با نمه‌ی تو نیز چنین 
پرخوردی کردم. ما همرچه به سطرهای پایین‌تر 
می‌رسیدم تام هیچ دوستی در خاطرم خطور 
نمی‌کرد. نامه را که بهپایات بردم تزهدانستم باید 
عساطتهی یک دوست تازه ا در جسایی از دلم 
بنشانم که نشاندم 
ترشتی: ویکی از قعبارترین پرسش‌های من 
این بوده که چرا می‌توانم آغازخاطراتم ا اد 
آورم. مثلا نمی‌دانم اولین لحظه‌ای که از زیتون 
افسرده شدم کی بود؟ و یا دوست داشتن» از کدام 
روز کدام چهره کدام تماس در من ته نشین شد؛ 
رد بست؟ چرا من همیشه در بی‌آغازی شتاورم؟» 
در بسرایر پیرسش‌های «قیلسوفشاعرانه بات 
پاسخ چمنذانی در چنگم تیست؛ اما اسانهای 
بی‌موزی چرن تو با چتان قعن سیالی در هیچ 
آغازی؛ خط و مرز معمولی نمی‌شناسند جرا که تو 
«معمولی) نیستی, خاصه اگر نیم‌نگاهی هم به 
«تناسخ» داشته باشی. چنتانکه در شمری که به 
رست این نامه فرستادی بر چنین مفهومی درنگ 
و ان خاطرات 
توت می‌شوه یک روز/ انار می‌شود گاهی | که 
دیروز انگور شده بود/ که فردا زیون و تلغ» 
وقتی که خاطرات من وتو در زردی توت و سرخی 
تا و مسنی انگر تجلیمی‌اد ی نیتوانبار 


من و توست | که 


کرد ما -تها- وازثان این جلو‌های جناییم؟ و 
جانهای پس از سا نیز مراتدارانآ۵؟ و این 
بی‌آغازی. وازی ثیست که تورا با آن شوریده‌ی 
یرازه هسماواز می‌سازد که مست و عولخوان 

می‌خواند: 

در ازل پرتر حسنت زتجلی دم زد 

از ایزکهتم‌تونی چهره‌ی مر به خاطر آوری, 
راست است. زیرا ظاهرا سا هيچ‌گاه رویاروی هم 
نتشسه‌ايم و سخنی به دوستی, با هم تداشته‌ايم 
هرچند جات‌های ما از هزار سال پیش. پیوسته یه 
دیدار هم دلسته مانده‌د 

لاهیجان فروردین‌زد‌ی ۷ ابنک قضای انافم 
زا پرکرده است. 

رقص رنگ و برگه عاطفه را سبز نگه میداد 
چیزی شیبه توره نرمنرم به جانت ره می‌یاید و 
خرهنرمات وا از آن خعود می‌کند و آنکه آشتا: 
بی‌باک‌تر است.به زمزمهمی‌خواندت 

«شوق است در جدایی و جور است در تظر 

هم جور به که طاقت شوقت تياوریم» 

پا را استوار و امیدوار بر زسین می‌گذاری. 
فارغبال و سبکباره جان و تن را می‌ستایی. 
صبحگامان را حلیم وکافه همت» حربرین و شبرین 
می‌کند؛نیمروز را «کلوچه نوشین و نادری» غروب 
خورشید را «استخره پا منشوری از توره ضیاقتی 
زیبا و رنگین, فراهم می‌آورد تا تگههای تیزین, به 
ابهام هستی: بیشتر دل بسپارند.آنانکه کمی سو به 
جیب تقکر فرودارند دل را و خواهش آذرا تبز 
می‌ستایند اما پنهان و شرمگین. 

پیتیینی‌های دوراندبشانهات واه به یی 
نخواهد برد که سرتوشت بر پیشانی شادایشان چه 


تر و 


مضمونی وا درخواهد نوشت. 

آیا علمت زصانه را جنه هربهاته- تشاب 
می‌آورند؟ یا فربادشان از میان این شب متقور: 
تقبی به صوی تور خواهد زد؟ این جاست که سرود. 
زنده‌یاد م. راصا شاعر انسانگرای ایین شهره از 
دهانی به دهان دیگر گوج می‌کند: «رفتن» همیشه 
اصل است / ماندن: همیشه استثتا/ شاید یاه 
بخواهد/ که ارتاعنیماید/ شاید یاه یخواهد/ 
در لاک پذر یماد اما زمین نمی‌خواهد و آنتاب 
نیز نمی‌خواهده من نیز از دلباختگان رتم و 
ماندت را برتمی تیم و در هر فرصت سرخ, زیربای 

خن ارقوان سر راهم مینشیتم و می حوانم: 

«ماندن و ماندن و ماندن؟..نه مبادل رفتن | 
ن اما به کجا؟ ...یه هرجا رفتن | می‌کشد 
غیرت منصور مرا در کچاست؟/ تا نالحق کشم 
از حسرت بالا نت 

در لایلای عطر ان فسروردین حالا بهتر 
می‌تواتم تخستین دیدار ک‌طره‌ام را باتو یه اد 
آورم 

تازه خواتدت شعری از ترا در مجله فردوسی 
برای یکی از دوستانی که تکیه بر ترده‌ی آهنی 
خبابان حاقظ جنوبی داده بود تام کرده بودم که به 


ناگاهگفت: دار می‌آید وب سر اشاره کرد آذکنه 
مت اروت ۲ 

باریک و پلند با سیگاری در دست» چهرهیی 
زبتونی؛ لباسی خاکستری؛ عبنکی بر چشم و 
موهایی که با وسواس شانه خورده بو از پیشارویم 
می‌آمدی, گرم سخن گفتن با دو تن از آموزگاران 
شهر, سلام دوستم را آسوزگاری دبگر پاسخ 
می‌دهد. در همان دید شضشت, چهره‌ی مهریان 
روشتفکرات»ات سخت به دلج تشست. لورت 
گندمگون و سوخته‌ات و سخن گفتن همیشه‌ات به 
فارسی به راحتی تورا از دیگران ستمایز می‌کرد. 
نمی‌دانم جرا در گمانم قورا شیرازی می‌شناختم 

پی‌آنکه پاسخ درستی هم از دوستانم در سورد 
اصلیت تو بدست آورده باشم:اصلً وجوه تر دز 
این شهر بريم معمایی شنه ود ترا مفل مسافری 
که در مهء ره اصلیش را گم کرده باشدمی‌دیدم؛ که 
پس از توقفی چنده و باژ شدث هوا به راهش ادامه 
خراهد داد اما مدها که از ددادگیت با «روانه» 
آشکار شد دانستم: 
یی درگردنت افکنده دوست 

می‌بردآنجا که عاطرخواهاونسته. 

هرجند پرواته هم از جایی دیگر آمده بو اما 
در همین جا ماندگارت کرد. پس از آن دیدار 
نخست بارها و پاها؛ توا میدیدم حا از کنارت. 
با سلامی در دل می‌گذشتم اما نمی‌دنم چراا تو 
نزدیک‌تر نشدم» شاید بزرگي چندین سالهات از من 
و با روجیه‌ی همواره شرمگینان‌امراه هرگوته 
ارتباط آغازین را ممی‌بست با آنکه مشتافانه 
می‌ماشتم پا تو بودت زیت 

پس از آنهسال‌های شور و غوغا و قضس: بر 
من فرود آمد بی‌آنکه فرصت کنم به تماشای 
جشنواره‌ی بهارنارنج ولایشم بنشینم, هنوز از بهت 
بی‌خبری بیرونتبمده بودم که توفان ۵۷ در رسید. 
بی‌آنکه بادبانیبرافرازیم و به باد شرطهه دست 
بازیم,ناخراستهبهاین‌سوی ساحل پرتاب شدیم. 

در این‌جا تمام گذشته: دامنگیر من است و 
دلیستگی دم‌افزونم یه آن خاک تماشایی است: 
هرچیزی به هر بهان‌ای مراب آتجا می‌کشد. از 
گیلاس تا انجیر از ارات تا جنگل از لبخند 
شرماگین دعترکی جران تا مبل گستاخانه‌ی یک 
پسر. از شبتمی که واه روی شمعدانی ختوابیده 
است تا عطر علف باران‌زده‌ی غروب, حتا گهگاه 
بارهبی از کلام آلمنی را که از پشت سرم به گوش 
می‌زسد:فارسی می‌شنوم. ان است که رای شاملو 
نرشنم:«من (آن) جایی هستم» چراضم در (آ) 
خانهمی‌سوزده. 

هیچ‌گاه تا بدین پایه ایرانی نبوده‌ام. زندگی در 
غرب به شکل غریبی دامت‌ی وطن‌دوستی و شوق 
شرقی مراگسترش داده است. 0 

باری؛ «بالای ذهن من / یک تکه آسمان آبی 
گیلان/ پایین ذهن من/ در خاک‌ها رطویت 
لاهیجان/ در سمت شرقی‌ی ذهن من | بوی 


صفحه ۲۰ 


دوشنبه‌بازار | بوی مرافعه می‌آید | در سمت 
غسربیی ذهسن سن | من با تمام جانم| یک 
شرتیام» 

نماث را پیش از این می‌خواستم پاسافگو 
باشم. اما نشد. از سوی دیگر منتظر ماندم تا 
شماره‌ی دم «گردونه انا ید چون میدانستم 
ترجمه‌ی آلمنی داستان « شب سهرابکنان 


با خود دار گردون که درآمد از ترجمه‌ی داستانت. 
کپی گرفتم نا آن را این تمه یک‌جاپفرستم 

بح امروز با تلفن خراهرم از لاهیجان ببدار 
می‌شوم. ضمن صحبت‌های جانبی؛ از قسول. 
همسرت می‌گوید: بیزن دوسه بار گفنه است از 
فلا هنوزپاسخی دریافت نکردم. 

من ترضح لام را می‌دهم و تأکید می‌کنم 
امروز نا فردا نها را پست خواهم کر سکوت 
ماگ آنسوی سیم مرا به حرف می‌آود ند 
شد؟ چیزی نمی‌گوید. دوباره می‌پرسم. می‌گوید. 
دیر شده.خیلی دیر. می‌گریمماتمینداره در 
عوض خرشحال خواهد شد. می‌گرید: «دیگه 
رفت» می‌گریم: کجا؟ دویره سکوت سرد: سوریز 
می‌کند. می‌گوید: بالأخره سوفه‌های پی‌دریی؛ 
سبنه‌اش را پار‌پاه کر اسانمی‌دانی سردم چه 
تجلیل شایسته و سزاواری از او کردند. بقبه‌ی 
حرفش را نمی‌خواهم بشتوم. گوشی را به آراسی 
م‌گذار مسافت تخت‌خواب تا پنجره را جندین 
و چند با طی می‌کنم. سیگار که روشن می‌شود در 
پشت پنجره می‌ایستم. خیره؛ به سفال خانه‌ی 
روبرو و برهای پراکنه‌ای که بی‌هیجآه و دردی+ 
ال در پل هم در روازند.به درخت تداوری نگاه 
می‌کنم که همین چندی پیش سبز و پربرگ بود و 
سایه داشت و اکنونه حنجره‌اش بر براده‌ی بایبز 
۳ 

از لای کستاب‌ها تابت را سرمی‌دارم: روک 
تقدم‌نامهبی که برایمنوشتی درنگ می‌کنم: 248 
وکلمات/ و شعر/و اندوه شریف ایشان»,نمه‌ات 
هنوز لای کتاب است. آن را با بغضی سیاه و گره 
خورده در گلو دوباره می‌خوانم. انگار جسمم روی 
پابم سنگینی می‌کند.صندلی کنر پنجره به کمکم 
می‌آید. برهای قبلی, رفته وهای تازه‌فو 
جایشان را گرفتهند.شری که سالها پیش نوشهه 
بردم باز بر لیم می‌رید: «همیشه دستی تلغ مین 
قلب من و لحظه‌های شاداب است/ همیشه» 
آین‌یی در من | به سنگ‌پاره‌ی اندوه | می‌شکند/ 
هميشه. آءهمیشه/ گلی به حجله‌ی گلدان/ در 
آستان شکفتن/ می‌میرد». هراس, هراسی غریب 
مرا از دیدارآنه, دور می‌کند. نمی‌خراهم پاییز 
چهرهم را به آینه بدهم. سفیدی نلخ و نمناک 
چشمم وا نیز 

تنهایی خانه را تاب نمی‌آورم. هرچند هر 
چشمی در خیابان؛ از آواراندوهی کة بر صرم ریخته 
و قامتم را خم کرده» بی‌خبر است. مسافت زیادی 
راب ت طی می‌کنم. با همان لباس خاکستری و 


** )0(8 


چیه 


در کلیه امور چاپ ما آماده خدمت هستیم 


انجام امور چاپی در هر زمینه 


فارسی و لاتین 


حروف‌چینی, صفحه آرایی, چاپ و صحافی 


مجله, کتاب, پوستر, بروشور, کاتالوگ, تقویم, سرکاغذ, 


اوراق تجارتی, سررسیدنامه, کارت وی 


در چاپخانه سحر همه کارها حرفه‌ای و دقیق انجام می‌گیرد. 


پیش از اقدام به امور تبلیغات؛ با ما مشورت کنید. 


تلفن 


۰۲۲۱-۷۲ فاکس :۰۲۲۱-۷۳۹۰۰۰۴ 
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سرفه‌های بیدربیات که باگوضم 

به خانه که می‌آیم اشپای انقم هنوز دمسردند. 
دستم به سمت هیچ‌کاری نمی‌رود. حنی نمی‌ترانم 
داستنی از توا بازخوانی کنم, بمنی نمی‌خراهم 
باورکنم تو دیگر نیستی, چشمت دیگر 
نمی‌شتود. گوشت رقص حباب را نمی‌بیند. دستت 
از سرمستی ساههای برج جپزی با ما تمی‌گوید. 
نه.. نمی‌توانم باو رکنم تو دیگرنیستی. اما همیکه 
چشمم به حمام نام می‌افدآرزطاهر و صدای 
آب را می‌شوم و می‌نم چگونه«آب از بوست 
آوبزت بازوهای لاغرش با دنه‌های تند. بای 
می‌رود و «بوی صابرن از موهایش» فرو می‌ریزد و 
«وقتی حوله‌اش را روی شانه‌هایش می‌اندازد 
احساسس می‌کند کمی از پیری ننش به آن حوله‌ی 
بلند و سوخ چسییده است و واریس پاهایش اصلً 


درد تمی‌کند» 


دردی دور سمت چپ ففسه‌ی سینه‌ام را آزار 


می‌دهد. عطر جای بهاره‌ی لاهیجان که در استکان 
کمرباریک ریختمام با شادابی چهرهی جران رمبوکه 
از دبوار روبرو به من چشم دوخته است جوانی 
معطر توا تداعیمی‌کند. 

به زنگ تلفن؛ نخبت اعتاییندارم بعدگه 
گوشی را برمیدارم صدای دوستی را می‌شنوم که از 
سلا‌ی توست و با «یرزپلنگانت» صحرا صحرا 

نمی‌خواهد تتها باشم. سهمانی سهرباتش را 
می‌پذیرم 

در سیاهکمدراکه از م‌کنم چشم در جشم 
جرب رخنی‌ها می‌خوانم 

تمام حرفهايم بی‌مهرند 

خاموشند. 


صفحه ۲۱ 


به یمن شب‌های نوسندگان و شاعران سس 6 


گروه گرا 


۷نوامبر ۱۹۹۷( ۱۶آبان ۱۳۷۶)کلن 
۸نوامبر ۱۹۹۷( ۱۷ آبان ۱۳۷۶)ماینز 


مراسم شب‌های شاعران و نویسندگان 


راید 
۳/9 


خرشحالیم و خرشحالیمان را آشکار می‌کنیم تا 
همد بدانندکه نها خواسته‌ایمبه یفه‌مان عمل 
کیم کار شرا چیست؟ ماش انقه و ط 
موضوع. در طول هشت سال برفراز و 
گردوث اصل اول برای ما ین بوده است: «اعتراضی 


زوورت) « 


به وضعیت موچرد: 
موعود» 

پارها در سرمقاله‌ها با مقال‌ها ان جمله وا 
گفتهيم, ان از دید تحريرا ما عنی موضع چپ. 
بای آث را هم دنام و الا در غریت+ در نار 
هم شم عزیزان به اه ادمه م‌دهيم 

خوشحاليم. و خوشحالی‌ما از ان بابت است 
که در ابان موضوع احبای «کانون تویسندگان» را 
طرح کردیم؛ بر ال نرئیف شدیم, ولیبار دوم در 
فاص کمتر از دو ماه موضوع به مطبرعات دیگر 
هم کشیده شده جلسات مشورتی آغاز شده دو نم 
ارزشمند: یکی در دفاع از سعیدی سیرجانی, و 
دیگری متن ۱۳۴ برجا ماند 

خسوشحاليم. بسرا که درسارذ سندیکای 
مطبرغات حرف زدیم: بحث به تشربا کشپده 


برای رسیدن به وضنبت: 


شده اما تیجه‌اینمیداده روزنمه‌گارن مستفل در 
برابر روزنامه‌چی‌های حکرمتی فرار گرفنند. از دو 
سر بحث برفرر بو زسانی ماجرا در سکوت 
گدشت: ر دست آغر پس از انتخابات رات 
جمهرری جدید. منأسفانه رونمهچی‌های دولنی 
یک نها صنفی نشکیل دادند,آذهم در حضور 
رئیس‌جمهور نازه و وزبر فرهنگ . و متأسفانه ابن 
نهاد صتفی به سندیکای قذیمی روزنامهگاران 
مجرم برد,اسوال آن‌جا را غارت کرد؛ ر حالا 
مسی‌شنريم کسه روزنامه‌نگران قندیمی عضو 
سندیکابهابن ایلقر اعتراض کرداند 

مبارزهبیامان ادمه دارد. و این بار با شدث: 
تمام, حتا امتیها چند نفر از هبشت دیران سندیکا 
را تهدید کرده‌ند گوش به‌زنگ می‌مانيم؛ و نگرا 
جاذ اهل فلم. از ه مبازه دام میدهيم از داغل 
و غارج. به ید این جملكگردون تهرن: «شکسنی 
بهرده است که فاقد مبرزهباشد» 

خوشحالیم» خرشحال, که گرجه ارگاث کانون 
نویسندگان ایا (جمه در داصل و چبه در تبعید) 
نبوه‌اسم: اما عمیفا به روج منشوره موضع و 
اساسنامة کانون تقد داشتهایم و آذرا سرلوح 
کارمان قرر داد‌یم آزادی بیان: مبرزه با شانسور: 
تماطی افکار 


هر فکری در گردون آزادانه سطرح شدده: هر 
نظری بدون سانسور به جاپ رسید» بسیاری از 
چهره‌های نازه با گردون آغاز کرده‌اند و بسیاری 
آغازخراهند کرد و ان‌همه نیس گرا هر انسانی 
ید در این نشریه احساس امنبتکند؛ باه و حتا 
با صدای پلند فکرکند. 

خرشحالي که در نخستین شمارة گردون (در 
با طرح موضوع بیستمین سالگرد «ده شمب 
شمرو سخن؛ از هبتت دبران جدید کانوئ 
شریسندگان (در شمعید) رأی سوافسن و مساعد 
دربافت کردیم. سرانجام نختین اطلافیه رسمی 
کانون منی بر اجرایمراسم فرق را دیدیم؛ و بر 
خرد جممی ابن هبثت آفرین گفنم. آا ان اندام 
کانون شاپست درود نیست؟ سا نوبسندگان ار 
ونیم در نا خودمان (یمنی کانرن) با صدای 
پلندفکرنم: پس کجامی‌تونیم؟ گبرم فکرمان 
اشتباهباشد؛آا ما نمی‌ترانیم از نهاد صنفی‌مان 
پخاهبم که سالگرد «ده شب را گرمی بدارد؟ با 
آذرر که پبهمن سقالی پیشنهاد کرده؛ سمینار 
داستاننویسی سرگزار کند؟ ببا جوری که اسد 
یک تویسندهه سمیتر نخاثو را ۳9 


سیف‌به عنوائ 
کرده است؟ 

یکی از نویسنگان ما در جلسهای میگفت + 
«من همت اس سیف را تحسین می‌کنم: و خودم را 
به عضویت کانون درآوردم که همراه صداقت و 
تلاش او باشم. چه فرفی می‌کند. او با نسیم 
خاکسار عزبز: 

خرشحاليم که همزمان با مرسم کلن و سابتز 
در کشررها و مراکزدیگری هم نویتندگان ایرانی 
همصدا می‌شوند. بامهابی از احمد شاملو؛ 
یمین دانشسور: مسیمین بسهیهانی؛ محمود 
دولتآیادی و.. پخش خراهد شد. و صداهایی از 
ده شاعر و لویسندطفقبد در سال‌های سا طنین 
خراهد انکند. در استالیا عده‌ای با سا همصدا 
خراهند شد؛ در امریکا یه همت مسعود نقر‌کاره 
جس‌قدر زیسپاست! نویسندگان ایثران یک صدا 
می‌خوانند. 


صفحه ۲۲ 


اثب‌های شمرخوانی و سخنرانی که از ۱۷ تا ۲۷ 
مهرماه از سوی کانون توستدگان ابران بگزار شد. 
بی‌شک تجربه‌ای شورانگیز و حادله‌ای پرمعنا در 
زندگی فرهنگی و اجتماعی امروز ايران بود. برای 
نخستین بار پس از سالها خفقانه گروهی شاعره 
نویسنده و آندبشمند خط رکردند و ضمن افشای 
وش‌های ضددمگراتیک حکومت در بستن و 
شکستن دهان و قلم آزده ضمن محکوم کردن 
خشرنت برهنه و بی‌پروایی که به جای هرگونه 
منطق و بحث و برشورد آزادعقاید در کشور سا 
پفعوان یک اصل حکومتی یه کارگرفته می‌شود 
گوشه‌ای از خواست‌های همگانی را ببه صراحت 
اعلام داششتند و لفضو سانسور و انلال کل 
سازمانها و ارات مجری آن را طلب کردند. 

و ما اکنون دیگر می‌دانیم که از پشتیانی 
اکثریت جوانانآزادهایران برخورداریم و می‌توانیم 
ین داشته باشیم که علی‌رغم بیاعتابی و لجاج 
دولت به هدف مقدس خویش, یعنی لضو هرگونه 
سانسور و اسستقرارآادی انندبشه و بیان در 
چارچرب آزادی‌های کلی مصرح در فاون اساسی 

متمم آن دست خواهیم بافت »۱ 
و ایسن گوشه‌ای از «بيانية کانون شویسندگان 
در ارتباط با 
«تجربه» و «حادلههی ده کب شهر و شخ انار 
یافت. حادنه‌ی که «بهفول محخالف و موافق در 


یر 


اسران» است که بیست سال 


راو متیر کو ات فتمای تن مری 
چشگیره گذاشت: و «صمه کم و بیش آق اه 
عنران یکی از سرفصل‌های حضور و شرکت مردم 
در جنبش عمومی و آغاز گردهمابی‌ها و حرکات. 
دسته‌جمعی به خاطر دارند»" حادنه‌ای که 
«تقط عطتی در مبارزات اجتماعی» ۲ مردم ایراق 
قلمداد 2 


قصد من این است که در بیستمین سالگرد 
بای مه شب شمرو سفوز برساره 7 ۳ 
نقش و اثرات, و با «پرمعتاویی این فکر و اقدامبه 
اختصار به نکاتی اشاره کنم. اما پیش‌تر بدک 
نمی‌دانم ه طرحنکه‌ایبپدام: 

من به عنوان یکی از آن هزاران 


تمامی شب‌های «ده شب» حضور داشتم و گه در 
گفت و شتودهای روز بعد از هر شب نیز شرکت 
می‌کردم. در «تحصن دانشگاهصتمتی» که شبی در 
اد ده شب شعرو سخن» برد و سرآغازی بای 
بربییاعتصاباتزنجیر‌ایدانشجویاندانشگاه‌ها 
و مدارس عالیکشوره حاضر بودم. این تحصن در 
تاریخ سه‌شبه ۲۴ آپاماه ۱۳۵۶ برباشد. روز بمد 


به هگا که هنراه با جمعیت جنند هوار تفرهه 
آرام: ما پراکنده به طرف دانشگاه تهران در حرکت 
بردیم مورد هجرمگل‌ی مزدوران شاهنشاهی که به 
شکل و شمایل‌های مختلف بودند.قرارگرفتم.به 
ضرب زنجیر و شلاق و بانوم و چاقری این 
مزدوران عده‌ای زخمی و کشته شدند. جمعی نیز 
دستگیر شدنده و من نیز چنند روزی خانهنشین 
زخسم و درد ضسرب بانوم و کابل و مشت و 
لگدهایشات بودم 

من البته به تنهابی در این جلسات حاضر 
نمی‌شدم؛ «گروه محلی» ما در تمامی این‌گونه 
برنامه‌ها شرکت می‌کره؛ گروهی که در وافع یک 
جمع «مطالعاتی؛ و «کوه‌یسایی» بردیم و شکل 
گرفته از تمدادی دنچره مهندس, تجاره مکانیکه 
رانندة تاکسی.کارکنت چلرکبابی؛ تشک دوز ما 
کارمنده راتند؛ شرکت واحند. ققل‌سازه کارگر 
کارشانه؛ خلبان نیروی هوایی, کارمند نبردی 
هرایی, صحاف. شاعر مترجم و.. این جمع حول 
و حوش «انتشارات چکیده» بیش تر گسترده و 
متشکل می‌شدء نتشارتیاي که در خیابننظمآباد 
نهران -کمی بالات از میدان فوزیه- ربا کرده 
بردیم. وه نوعیکانونفرهنگی و سیامی پل 
شده بد, و پاتوق جمعی از ال قم و سیاست بود 

اکر اراد جمع همان سازمان جریکهای 
فدابی خلق ايرن بودیم و تک و توکی سذهبی و 
پبرو علی شریمتی؛ چندنابی هم کاری به سیاست 
نداشنند. که بهآنها می‌گفتيم «بی‌خبال دمکرات». 
حلف ارتباط جمع ما با امل قلم و محافل 
مستمددشان جسلال سسرنراز و صحمدهلی 
بهمتیبوذندا که هردو در هده شب» شمر خواندند. 

افزون بر انها من آن زمان فنوز ا در محیط 


دانشگاهی داشتم: و مدنی برد که به عنوان اقسر 
وظیفه در نبروی هوایی نیز خدمت می‌کردم و به 
همین خاطر با محافل دانشگاهی و ارتشی -به‌ویزه 
جمعی از همافران و خلبانها- در ارتباط بودم 
این‌ها را نوشتم که گفه باشم؛ سن از بزدیک 
شاهد روینداد ده شب» و پیامدهایش بودم؛ و 
بزتاب و ارات آن را در مان گروه‌های اجتماعی و 
اه فده دیلو اس متلضر عرفهالم را با 
استتد به آچه دیده و تجربه کردم مي‌ندسم. 


چرایی شک لگیری «ده شب» 


«به واضح و میره] ات کة شرایط منیاسیء 
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی: و نبز درک صحیح 
و شناخت به‌موفع این شرایط و اقدام جسوراة امل 
قلم آاداندیش موجد آغازفعالیت مجده کانون 
تویسندگان این و بربایی «ده 
علت پدید آسدن این «شرایط» و ویزگی‌هایش, 
جرابیسنجیها و تحلبل‌های فررنی رانه شدء 
است. که طرح نها تکرر مکررات خراهد شد. 

در این نوشتذ کوتاه از بهر بادآوری فقط به 
اشارهم‌کم: 

سال مورد نظر نی سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵: سا 
تشدید پحران سیاسی و اخلاثی نظام حکرمت 
بهویژهرکن مهم و اساسی‌اش نود سلطنتی: و 
تبز سال تعمیق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کل 
جاه‌مان بود اما جنجالآفرنیهای تیلیفاتی 
رژیم؛ همچون هیاهوی «عبور از دروازة تمدن 
بزرگ» و «بران جزیرذ بات» و هم‌چنین پار‌ای از 
مظاهراقدام‌هایاصلاحطلبنه ر مدرنیستی شاه که 
دگرگونی‌هایی در ساخت و بافت جامعه به وجود 
آورده پودمتعبردند تا شبت و عمق بحران‌هاه 
آنگونه که بود جلوه گر شود. 

ینه‌های تازیخی و سیاسی این بحرانها را 
حرهین حال میباید در کیفیترو چگونگی وهبری 
بی‌کفایت؛تالایق,مستبده قانو‌شکن: نامتعادل و 
قاسد شاه از یک سو و پيامد شکست انقلاب 
مشروطه و پیزوزی کودتای ۲۸ سرداد سال ۱۳۳۲ 


شد.و دریار 


تک 
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8 کانون نویسندگان ایران پس 
از تحمل و مقاومت در برابر 
یک دوره سرکوب وحشيانه, 
به‌عنوان یکی از تشکل‌های 


صنفی و دمکراتیک فعالیت 
مجدد خود را آغاز کرد. 


دکترهاینس ه, بکر 
رحمت الله مقدم مر اغه‌ای 
سیمین دانشور 
مهدی اخوان ال (م. امید) 
تقی هنرور شجاعی 
منصور اوجی 
سیاوش مطهری 
نیز جستج و کره: این بحران‌ها اصا توید بروژ 
تغیراتیدمکراتیک و متقانه را نیز در بطن ود 
وافستند. نسفیرانی که شمره و دستاورد انقلاب 
نبا منلی به رهیری دکتر مجفک 
مضدق و چنیش مبارزة سلحانه علیه دیکناتوری 
و شودکامگی» در قمرو سیاست: فرهنگ و اخلا 
وهای که مبی‌ تسد لیتسا 
دگرگونی‌های دمکراتیک و مدنی در جامعه سا 
باشند ما افسوس چتین تشد 

مار و قتافهای کین بخرادقا راک بر مات 
عترصه‌های حیات جامعه جنگ اتداخته بوب 
هعگانبه توعی دید 
سیاسی کشور 
و اعزب میامن ا اه کیره میداتنت که دز 
قاموس خاثدگی اس جابی: 
نبود او هصرگونه صدای آزادی خواهانه را خقه 


و تجربهکرد‌اند. شاه سرهبر 


آرادی: و ب‌ویژه آزادی دگراندیشان 


خان تداقت و تتی‌فاینی: 


می‌کرد تبعید زندانه شکنجه و اعدام پاسغ 
آریانهر و اعون و انضارش به مخالقین سیاسی‌اس 
بو شاه تیازی به آزادی احزاب و تشکل‌های دیگر 
حس نمی‌کود چبراکه خودفریبنه و عوامقریبنه 
اب‌گون یندید که: موز در کشور سا برای 
حل تناقضات و نضادهای اجتماعی و اقتصادی, 
این سازمان‌ها -منظور تشکل‌های صتفی است- نه 

بدکه 
دوشادوش آنها پیش می‌رونده و «اگر تضادی در 


در جهت مسخالف بسرنانه‌های 


کار نیست برای این است که دولت در این واه حن از 
خسود کارگران تتندتر می‌رود»" سال‌ها پسمد 


همی‌گره دروغردازی‌ها و سبز نان با هرنع 


تشکل مستقل و دمکراتیک را مشاور نخست وزیر 
در پاسخ به خواست حمایتگراتة ریس انجمن 
قلم امریکاسریچاره هواره-که از نوسندگان ارات 
مینی بر بت کانو قویسندگان بان پشتبانیکرده 
برد ای‌رنه بهتمایش می‌گذارد:«نخست وزیر 
اینجانب را مأمور ساخته که از توجهی که مبقول 
داشماید تشک تنوقه و مخاطر شمارا مستحقر 
دارم که انجمتی که یدان آشارهکرده‌اید هرگز بهثبت 


نرسیده است و مانمی‌توانیم در حال حاضر از 
احیای آن سختی برنیم چون بیش از ۳۰۰ فتجمن 
آدیی و فرهنگی در سراسر کشور وجود دارد که 
دارای هزاران عضو می‌باشند. تمام فعالیت‌های 
ادبی و فرهنگی دز این آلد است و دولت هیچ 
قدامی مر جهت جلوگیری از اب آزدی به عم 
نیاورده. یران ود دارای انجمن قلمی است که 


باشد می‌توانید یا آقای دلربوش -ب تمام 


ردو 


کار نا من واعلانی 


تایلک سا ری مر 

رای ملت مخود وا و بل و سد و قنات 
می‌سازد بسلکه روح و اتدیشه و قلب مردم وا 
وهبری می‌کند» "بای رسیدگی به دزدی‌ها و 
رشوه‌خواری‌های کلان نزدیکان خود جپ و راست. 
قرمان تشکیل وکمیسیو 


که نه تها 


دسیگی مت 


و جلر 


اید سوپوشی بر کردار حود بگذار 
دیزی بشتر و سقوط باگاهش را بگیرد. 
همزمان با تخدید بحرن سیاسی و اخلاقی در 


تبدیل آن یه یک عامل انجراینی 
تمایشی بودن قوه بیع سیمای واقعی 
ور را عریان‌تر به نمایش گذاشت. بحواق 
و کاهش مبزا 

اصلی بروزش 
بوده همراه با تظامی‌گری دیوانهوار و خبریدهای 
هنگفت اسلحه و خاصه‌خرجی‌های دیگره گسترش 
ققر و تشدید شکاق و تضاد طبقاتی در جامعه و 

کار را یه جایی وساند که رژیم حتا پاسخگوی 
نبازهای اولة اخریت مردم نود 


دی که سیاست نفتی ریم 
صدور و قبمت آن یکی از عوا 


در چنان شوایطی آزادی‌خراهان و مخالقین 
شتفکران > 
مذمی, الک ملی, و یز رابت مخافشاءو 
رگی از مردمببر داستة قعالیت‌های خحود. 


دتد و جه به شکل فردی و چه 


شاه تیزآرم تستهبودند. 


سازمانی؛قدبرافراشتهتر علهرژیم سر اند گهتد 
ج از رن نیز تلاش‌هایپیگرنه و جس ورن 
«کتقدراسیون محصلان 


افشای چهرة رزی و نیز تفیرات 


یه در 
یاسی تاشی از 
یروزی دمکرا‌ها و طرح برنمة «حقرق بشره 


جیمی کارتره بر شدت و عمق بحران وژیم افزود 
شا آگرجه سرمست از پیروزی نظامی‌اش بر 
سازمان جریک‌های قدایی خلق و کشتار وهبران 
این سازمان سر از پا نمی‌شناخت: اما در برابر 
اعتراضات کمیسپون حقوق بشر سازمان ملل 
متحد. عقو بینالملل و بسیاری از مطیوعات و 
رسانه‌های گروهی جهان علبه خودکامگی‌ها و 
جنابت‌پیشگی‌هایش, تن به عقب نشینیای تاکتیکی 
دادعا «فضای یز سیسی» کرد و آدی و 
حقوق بشر زد شاه به خیال خودش 
مخالفان سیاسی خود وا داده بود و می‌خواست 
«قطره‌کانی» آزادی و حقوق بشر مورد تظرشی را 
تجویز کنده و 


کانون نویسندگان اسان مس از تحمل و 
مسقارمت در براب یک هوره سرکرب وعش یال 
نون یکی از تشکل‌های صنفی و دمکراتیک در 
چنان اوضاعی فعالیت مجدد خود را آغازکرد. 


چگونگی برپایی «ده شب» 


ژمستان سال ۱۳۵۵ مسألة تجدید فعالیت «کاتون 
تویسندگات ایا از صوی تعدادی از پیه گرا و 
اعضای قعالکانون مطرح شد. بس از نشست‌های 
متمدد سرانجام اعضای کاترن «هیثت دبیرانه 
کانوت وا تخاب کردند؟ وه 


میران به باری 
صایر امقای کانرن افنام به بربایی برتمههای 
فرهتگی و تحقق سایر مفاد برنامه‌ای کانون کرد. 
نامه‌های سرگشاده به نخست وزیران وقت» امیر 
عباس هویدا (۲۳ خرداد ماه ۱۳۵۶) و جمشید 
آسوزگار (تیرماه ۱۳۵۶) از نخستین فعالیت‌های 
بیروتی کاتون نویسندگن بود. در این نامه که به 
امضای تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعضای کائون 


«کانون نوبسندگان ایراه 
خواستار ضرورت رعایت و توجه به مراد قانوث 
اساسی ایران در ربطه با آزادی اندیشه و بینه و نیز 
لزوم توجه به شکنوفایی و رشد خلایت‌های 
فرهنگن و فکری خد برد نت 3 92 
نسضت وزبران گوشزه کرده بود. این دو ثامه 
یزتبی گسترده و پررزش در داخل و خارج داشت. 

شرایطی که هیثت دیبران و اعضای کاتوت بر 
سر محترا و چگرنگی برباییبرنامههای مختلف 
بحث و تبدل نظر می‌کردنده از طرف روزنامه‌ی 
کسهان و یا ساطت جلال سوفرز (شاعر و 
روزنامه‌نگار) پیشنهاد تشکیل شب‌های شعر در 
انستبو گوته -انجمن فرهنگی آیرن و آلسان- 
مطرح شد او این پيشنهاد را با هيشت دییران کنو 
صطیح کرد و صوانجام کاتون نویسندگان را 
پذیرفت که اين شب‌ها را هام کنونبرگزار کند. و 
بدین ترتیب اعضای کانوث و برانشان دست به‌کار 


مطرح شدن نام وکانوننوستدگن را سیب 


شد که به اصوار و با دخالت «وزارث اطلاعات؛ 
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رژیم. رسانه‌های گروهی دولنی: و حتا غیردولعی: 
دست به تبلیغ و اطلاع‌رسانی در رابطه با برگزاری 
شب‌های شسمر نزتند,چبرا که رژیم و «وزارت 
اطلاعات»اش با حصلت مترفبنه؛ آزادی‌خواهنه و 
میارزه‌جریان کانون علیه استبداد و سانسور آشنایی 
کامل داشت. تبیغات و اطلاع‌رسانی از طریق اهل 
شلم ارتباطشان بسا سردم و سحافل مختلف 
دانشگاهی و آموزشی: و نبز کوشندگان سیاسی 
مخالف رژیم صورت گرفت. جواه طلعی(شاعر و 
روزنامه‌نگار) یکی از دست‌اندرکارات برپایی ین 
شب‌ها می‌گوید: «حدود چهار پنج ماه قبل از 
برگزاری شب‌هاء یک روز جسلال سسوفراز در 
تحویر کهان یه من گفت "نظرت جیهاگرکانو 
نویسندگان بخواد با مشارکت کبهان شب‌های شعر 
برگزار کند؟" و من بی‌درنگ به جلال سرقراز گفتم 
ین درست تیست که هن به هون یک روزنم 
رسمی در این کار سهیم شود و شرکت کند؛ من فکر 
نم‌کنم ار کهن هم این پیشنهاد را بیذیرده که 
شک دارم این کار به تفع کتون نوبسندگانباشدهبه 
نظر من بهتراست کانون شب‌های شمر را به نام 
خودش برگزار کند و سا در کیهان تلاش کنیم که 
اخبار مربوط به شب‌ها را منعکن کنیم" جلال 
رفت و چند هفتهبمدگفت که برنمه‌های شب‌های 


شمر ربخته شد و به نام کانون در انستیتو گوته 
برگزقر می‌شود و لین زمانی پر ه من منت درگب 
کار سندیکایی بودم. بعد که زسزمه‌ها پیچید و 
بحت‌ها الا گرفت؛ دربافتیم که انستیت گوته 

جرانگری جمفبت اخنمالی نطواهد برد و طزح 
استفاده از ضایی بزرگت مطرح شد. یدم هست گه 
پرسترهای تیلیقنی اين شب‌ها را جلال می‌آوره؛ 
توی ماشین ژیان من ریختیم و به دانشکده‌ها و 
سدارس عالی می‌برديم؛روی تابلری اعلانات 
سی‌جسباندیم و در سي‌رفتیم, حالا در رقتن‌مان 
پی‌خردی بود با باخودی؟ هنوز برای مود من 
روشن نشدء است »۱۳ 

جمع ما هم که پیش‌نر از طریق جلال سرفراژ 
با فعالیت‌های کانون شویسندگان ایران پیوند 
می‌یافت: در جریان برگزاری این شب‌ها قترار 
گرفت. و ما اوراق تبلیغانی و خبر را در محله‌های 
شرق تهران؛ برخی از دانشگاهها و مدارس عالی؛ 
بعضی از ادگانها و کوه پخش کردیم و جار زدیم؛ 
که بی‌تردید جمح‌هایی هم‌چون گروء ما کم نبودند. 

شب‌های شعر و سخن آغاز شد. ما با شور و 
عشقی کم‌سابقه یه سراغش رفتیم.تاهایی چوذ 
سعید سلطانپور. موسوی گرمارودی, باقر مومنی: 
اسماعیل خونی, ما به‌آذین؛ سیاوش کسرائی 
و.. حضور دوستان خوبمان جلال سرفراز و محمد 
علی بهمنی و جواد طالعی شور و عشق‌مان را 
بیشتر تحریک کرده بو راستش ترسمان از ساواک 
هم کمی ریخته ده ساواکی که هربه چتدی می‌آمد 
و قوش‌واربه جمع‌مان م‌زد و چند نفری را می‌برد 
با 


ا0) ۵۶ 


لٍ 


باری؛ واه می‌افتاديم: هر غروب نزدیک به 
پیست تفره و پیاده از خیابان نظام‌یاد به طرف 
انستیتوگوته می‌رفتم: و سجموعه‌ای از بحث د 
چدل, و گاه سکرتی که حکایت فکر کردن جمع به 
آذچه که گذشنه بود؛بمي‌گشنيم 

همان نخستین شب. شب آغاز شور و هیجانی 


کم‌سایقه برد شب حضور هزاران تشتذ آزادی در 
پا یک انجمن فرهنگی, ربیس اتجمن قرهنگی 
ایسران و آلمسانه دکستر هسایتس پکسسر در 
خوشامدگریی اش به حاضرین گفت : «سا امشب 
شبهای شاعران ونرنسندگان مماصر ابران را در 
سال ۲۵۳۶ آغاز می‌کنيم و آذرا یک رویسداد 
فسوقالهاده مهم در زنندگی معنوی ایبران 
می‌دانیم»ا 
پس از دکتر بکره یکی از اعضای هیثت دیبران 
با یراد سخنرانی‌اش شبها را افتتاح می‌کند. او در 
این سخنرالی که در وفع «باننامهی هیشت دیران 
کانون بوده ضمن اشاره به وضعیت گذشته و حال 
کانون و نیز غرض از برگزاری «ده شب» می‌گوی: 
«..کانون تیسندگان رن با سانسور کتاب و دیگر 
مطبوعات به هر شکلی که جلوهگر شود و عمل کند 
مخالف است. کانون نوبسندگان اران خواستار لفو 
سانسور و انحلال هم ادارات و سازمان‌هایی است 
کذپرضلاف عانرد اسامی به‌این کار میادرت: 
ممی‌کنند. ان یگانه شرط داد و ستد طبیمی و 
فمریحشی اندیشه, یگانه شرط نمو استمدادها و 
ارنقای سح فرهنگ در اران است. پیشرفت ما در 
گرو خلاصی از گنای پسند و نپسند وسمی‌است. 
کانون گذشته از آنچه به حفظ حقوق مادی 
نویندگات بازمگردده ها یک هدف نارد و آل 
آزادی است که عسموم افراد کشور از موافش و 
مخالف باید از آن برخوردارباشند. این اصلی است 


که فان اساسی بان و اعلامذ هی سقوق بشر 


تریح و تفع وکرده نت ها 

و بدین گوه بود که قلب‌های گذاخته و پنبش 
ماه و جمعیت چند هزار نفره ۵ 
هریارذ کلم آزادی: تیب و پرشوره احساسات اش 
را بیان می‌کرد. سخن از مبارزه علیه سانسور؛آزادی 
وانقلاب؟ 


آزدی؛ بایان 


هر شب شعرخوانی: سخترانی با خبری بر 
شور و میجان جممبت 
پل سارتره سیمون دوبوا:آراگون. نوک رولاث 
پارت و.. از ده شب» و نیز شعرخوانی سعید 
ساطانپور ایزگنه بود. 

آن شبها سعید سلطانپور صدا و واقعیت تسلی 
شدکه نمایندگانش باغ فرهنگی را اتسانی کرده 
پردند. و آن شب وقنی سعبد شعرخوانی‌اش تمام 
شده گوشه‌ای از باغ شروع به قدم زدن کرده و اگر 
ادامه میداد کمتر کسی شعرحوانی تفر بعدی را 
گرش می‌کرده همه نگاه‌هابهدنبالباش بودء و این 
یدق پاری پحتاسن وخ ور فیرده بخ و 
بهمنی هم سراغش رفنیم و فرر شد چاپ جدید 


می‌نزود. خبر حمایت ژان 


8 هر شب. شعرخوانی, 
سخنرانی یا خبری بر شور و 
هیجان جمعیت می‌افزود. خبر 
حمایت ژان پل سارتر, سیمون 
دویوار, آراگون. فوکو. رولان 


محموداعتماد زاده (م۰ . به آذین) 
اسماعیل خولی 

جواد طالعی 

فریدون فریاد 

هوشن کگلشیری 


«صدای میرم ره ما به انتشارات چکیده بسپرد 
قراری گذا اما سعید غیبش زد و. 

شیهای شهر و سخن بایاث یافت. در این 
شب‌ها ۶۰ شاعره نوبسنده و فرهنگ ورز شعرخوانی. 
ر سخنرانیکردند. ۳ ف و ۵۷ مرد؛ همره با زرا 
شیف آزادی؛شب‌های ماندگاری رابر بل فرهنگ 


و سیاست جامع‌سان رقم زمند. و پرای «کانوذ 
نویسندگانایرانهانتخارآفردند. چندی بعد متن 
سخترنی‌ها و شعرخوانیها در مجموعهای به نام 
هه شب - شبهای شاعران و نریسندگان در انجمن 
فسرهنگی اسان و آلمسان» به وسیلذ «انتشارات 
ابرکیره و به همت ناصر سوذن و تنی چند از 
همکارن و یرانش منتشر شد. از آن شب‌ها حدود 
بیست ویک نوا یک‌سافته نیز پرجا ماند‌استد 

در آن ثب‌ها و روزهای بعد هواداران برضی 
ازگروه‌ها و سازمان‌ها و احواب سیاضی نیز در مبان 
جمعیت و یا برون از اغ انجمن دست بهتبلیفات 
سیاسی و سازمانی و حزبی زدنده اما هيچ‌کدام 
رویدادی راکه پر جریان شب‌های شعر و سخن 
تأثر بگذارد میب تشدند. هراس هجوم مزدورا 
شاه سر این شب‌ها سنگینی می‌کرد: ماه دلابل 
مختلف رزیم دست به چلیی کاری نز «ده شب 
شمر و سخن» روز چهارشنبه ۲۷ سهرداه ۱۳۵۶ 


هوشنگ گلشیری به سوی خانههیمان ره ندب 
اما صدایی ورای هم آن صداهارهایماننمی‌کرد. 
پا ما بود و نقل مجلس ما بود. صدای «زیبای 


صنحه ۲۵ 


دلاورا: 
«سلام شکستگان سالهای سیاه. 
تشنگان آزدی و. 


با کشورم چه رفته است 
با کشورم چه رفته است 

که زندانها 
ازشینم و شقایق سرشارند 
بازماندگان شهیدان 
نبوه ابرهای پریشان سوگوار- 
در سوگ لالههای سوختهمی‌بارند 
با کشورم چه رفته است 
که گل‌ها هنز داغدارند» ۱۳ 


نقش 9 اثرات «ده شب» 


شب شذر و سخی بهاعبارضرایط بربانیه 
ترکیب و هوبت شاعران و نویسندگا 


شرکتننه»موضوعات مطرح شده در 


رویدادهای مهم فرهنگی و سباسی جامعة ما در 
ذوران سلطتت عاندان پهلری است. 

«ده شبه شب‌هسای اعستراضی جسوراشة 
هترمندان روشتفکربه سانسورهاختاق و قلم‌شکنی 
پسود اعستراض سازمانباته, ستشکل وگ 
مترمندانه که تها ه رای از 
فرهنگی‌اش اوه میک 

بسیش از برگزاری «ده شب» رویدادهای 
فرهنگی -آفش دیگری نیز مر دور حیات روم 
شاهشاهی بهلوی رخ داده بو اما هیجکدام از 
آن‌هانقش و اثرات فرهنگی و سباسی «ده شب» را 


نداشتند. «نخستین کنگرذ نوبسندگان یران» که در 


یرات سیاسی و 


ماه ال ۱۳۷۵و با حنهوو برجستترین 
چهره‌های فرهنگ و ادب مبهنمان برپا شده بوده 
جه از نظر شرایط و جگونگی برگزار 
موزد نظر با ود 

رویداد ای پرارزش و بی‌تردید 
قفش مهمی در دگرگونی و تحول ادبیات معاصر 


ای ی 
سا مدا 

نج ماه قبل از برگزاریمراسمیادبود ما نی 
وس 
شده واقعه‌ای بود ادبی و سیاسی ۱۶ بی‌آنکه تقش و 


ثرات «ده شب» را بازی کرده باشد. «ده شب» اما 
به عنوان یک رویداد فرهنگی -ادبی و سیاسی, 
اقدام مزثر صتفی بود که بدون آزادی بیان و قلم به 


رد 


لد( 


۶ )2(8(7 


سس مد ای ای مت ۶ ۱۳ 
حضور خفتات و قلم‌شکتی, با سلاح قلم و با 
جسوراه و ستایش‌رانگیز به ستی با اختتاق و 
ناور قد برافاشت. این صف با تشخیض به 
موفع شرایط سیاسی و تاریضی معین؛ حق خود و 
مردم را تراد کره:ثرات این حرکت و یز استبال 


۳ 
تک 


بازتاب این رویداده علیرغم 
امه‌ریزی‌شد؛ رسانه‌های جمعی دولتی 
یء فکر و عمل بوده و 
اینکه حرکتی بر بنای خراست و تیزهای مردم و 


شب شمر و سخنه ما ارات فرهنگی: 


رادیکالیسم و آزاداندیشی بود و تیز 


قوهی یاس و تماد متمندنة اف مک زوطیت 
جتبش ملی سال ۱۳۳۲و واقة سیاعکل 


جمع ما یه توا یک گروه سل که فان 


شور و علاقه‌ای 


به فعالیت‌های سیامی 
و فرهنگی ادمه داد. واعیت این پود که ما چندان 
اعتقادی به کار اهل قلم در سرتگونی اختناق 


نداشتیم. به ویزه یه اعلقلمی که با سیاست میانهای 


آن فاصله می‌گرفت. رویداد ده شب 
اما جمع ما رایه فکر واداشت. در یکی از همان 
یادبرگشتن‌ها ز انستیترگونه علی جریانی -که 
حزب الله بعدها قلب پرشور و مهربانش را درید- 


شدند که مباحث طبرح شده در 
برنامه‌هایی در دانشگاه صنعتی د: می‌کند. شما هم بنویسیده صد تفر از علما امش 


بکتند. مطالب را گرشزد یکتید. اشکالات را 


بن سجترانی می‌شوند. جمعیت کثبر حاضر در 
مسالن شب وا در دا به قحصن 5 
ند وکسی هم کاربشان نداشت.., فرصنی 


مسی‌نشیند 


است ایسن. امن فرصت وا نگنتارر_د لز وس 


صفحه ۲۶ 


8 سعید سلطانپور : با کشورم 
چه رفته است/ با کشورم چه 
رفته است/ که زندان‌ها/ 
ازشبنم و شقایق سرشارند 


بان-هنرمندان, هنرمندان 


فعالین سیاسی جامعه‌سان بود: ذهنیتی که نقشی 


بت رشد لاه قرد و اجتماع» 


اضر اصلی این فرهنگ جدید بودکه میب یست؛ 


به هیچ بهانه‌ای به خطر افتد »۱ 


ین ۱۳۵۶ 
۳ محسن بقنی.«ده شب شهوه بررسی و ازیای یک 
تجربه سخراتی در نشست همگانیکانون نوسندگان 
وی ۱۹۸۹ 


او ۵ سال 


۳ همه ۶۷ 


ار مومتی» از موج توا قطهه + 


زستان ۷۴و بهار 10۵ 


اطیحضرت همایون محمد رضا 4 
شاهتشاه بر نلاب سفید: صفحٌ ۱۰۱ 


۵ بان کانوتتسندگان رنه صفحة ۲۴ پرگرفه از 


زعات خلریمی در موره دزدیها و رشو: 


کلان مقمات تظامی در خعریدهای اس لسمه شاه قوما 
تشکیل یک کمیسیون ویژه رسیدگی را صادرمي‌کند. در 
۱ بهمن ماه ۱۳۵۲ تزکمیسیونی تخاس در ریز نکیل 


درزین که مشاه اصلی فساه بدده تزدیک شوند 
(رگرفه ازستی شماف ۳ 


رای تموته می‌تون همست «اندهای عبر 


توسندگان در اتجمن فرهنگی ارت د 
موس ارات رکه می 1 


۱۳۷۵ جاب تهرفته ۱۳۲۶ با مق کرستف پم 


از کنگرمای تا کنگریایدیگوه توجمة شهین سواج؛ماهامه 


مه تن ویسندگان رنه ما2 ۰ ال ۱۳۵۸ 


۶ مراجعه کید به کناب «شمر شهادت استه: نقد و 
پررسی شم اقلاب؛فرمرز لته چاپ ول رز 


۷ یش از لت مجد کانون خوسندگان رنه د یز 
پس از آغاز این فملت‌ها و ود شبم می‌توان ه نمنهایی 
از رویادهای سپاسی اشارهداشت: نم علی اصفر حاج. 
سیدیوادی مرخ ۲۷ بهمنمله ۱۳۵۶ که درآ چگونگی 


مره اد حاگم برزندگی سیسی را موه ترجه ور 


داد بود هی دترستجای؛ دکتر پختار و فوهر 
در ۲۴ خردادماء ۱۳۵۶ و شکلگیری و آغاز مایت 
«جمعیت ری دا از حقوق بر که پس از آغاز مایت 
کاو نویستدگن عملی شد سازمن ملی نداهن 


تیان 


رون قلعم ره جمنبت دفع ی 
مطوعت و ها یکدی وکرگری رجآ 
میت میکندو ار شفت فمایت و مات اهراهی 


خود می‌فزابن. اجتماغات ماه رمضانهبهوبژه برگزاری 


تماز عید قطر در ۲۳ شهربوما ۱۳۵۶ تیا حدودی رنگ 


سیاسی به ود گرفت و مارب قعالت‌های دیروهای 
علی-اسلامی شد. ما در مین همان مها «ده شب 
شعی تخسنین نظاهر چشمگیر تدای نبروهایاقلایی» 


شب‌هایی که آشگارا سخن بر یه سانسور و قاری 


وحتی اقلاب ود 
۸ رجوع کید به امه‌ی علی اصفر حاج سیدچود 
«حملات رژیم به مینگ‌های مخالقان حفقانه و 


قعل و جح دای از داندسجوین توسط ساراک» 


از سخترنی میتی بهعلت مرگ مصطفی خحمینی در 


ره از متن سختراتی تاصر پا دامن در 
سخترانی تشست هممگانیکانون نویسندگان ان (در 
ید0 پریس: ۴۰ دیماه ۱۳۶۷ / ۲۰ انرب ۱۹۸۹ 


تاصر پاک‌دامن: بررسی و ارزیای یک تجریه 
سخترانی ندست همگانیکاتوت نویسند 


ان ارت (در 
ید4 پاریس: ۳۰ دیما ۲۰/۱۳۶۷ تیه ۱0۸ 
دق پرهام کناب جمعه شسارذ ۱۳۱۲۰ بان ۱۱۳۵۸ 
پی‌نوو 
در ده شب شعر و سخن» بسیاری از اصل قلم 
غایب بودند. برخی در زندان» عده‌ای تن به 
مهاجرت ناگزیر سپرده و برخی نیز بدلایلی دیگر 
تتوانستند در این شب‌ها شرکت کنند. احمد 
شاملی, محمود دولت‌آیادی: سیمین بهبهانی» 
شتقیعی کسدکتی؛ وضا پسراهسنی» سماهیل 
توری‌علاه» محمد علی سپانلی محسن یلفانی؛ 
ناصر رحمانی نژاد. نادر تادرپور: منوچهر آتشی» 
سهراب سپهری؛ ناصر پاکدامن, احمد محمود و 
دهها عزیز دیگر عائبین بزرگ آن شب‌ها بودند. در 
این میان اما یادبزرگمان احمد شاملو را با پخش 
تور شعرخوانی‌اش گرامی دشتند. 


صفحه ۲۷ 


روزنامه‌ها و نهادها و اتجمن‌هایی در خایج از ایران آشکار و پنهان 
با جبهوری اسلامی همکاری می کنند؟ هیچکس تاکتون یه این 
پرسش‌ها به طور مشخص. صریح و روشن یاسخ نداده است. هر چه 
که شنید‌يم - به استتاء ماجرای کتایسرای لن - 43۱ سریسته و 
میهم بوده استه پسی حق, داریم که پارسیم هن از این 
پردهپوشی‌ها چبست؟ واقعیت این است که امروزه می‌توان بهراحتی 
به هر کس تهمت همکاری پا جمهوری اسلامی زد. ماهامة 
"قاصدک" به سردبیری روزنامه‌نویسی نوخاسته به نام آزاده سپهری 
هم در اين میان سخنگوی موج تهمت و اقترا شده است. چند 
نمونه می‌آوریم که عمق این جریان را نشان دهیم و سیس به 
پیادهای آن میپردازیم: 

در شمارة ۴ ماهنامة قاصدک یک نظرخواهی از بیست تن " قعالین 
فرهنگی, هنری» ادبی" آپیرامون نحوة برخورد با جمهوری اسلامی" با 
عنوان دهن‌پرکن آبایکوت: آری یا نم به عمل آمده است. در میان 
اين روشتفکران و هنرمندان خانم هایده ترایی از شرکت در این 
نظرخواهی خودداری می کنند. در تامه‌یی به دقتر قاصدک 
همکاری با چنین تخریه‌ای" را مشوقبرفگیی می‌دقند او در 
1 رههای آن" اظهار تردید می کنند. (۳) سردییر این نشریه 
در پاسخ می‌نویه؛ "قاصدک از شماره‌ی ۲ یه بمد یه طور جمی و 
پگیر یه موضع گیری علیه جمهوری اسلامی و افشای دلالان فرهنگی 
و هم‌راهان آشکار و پنهان آن. دست زده است و این شاید همان 
چیزی است که خانم هایده ترابی را آزرده است." (۴ 

می‌بینید که در فضای آلودهای که ساخته و پرداخه اند چقدر ساده 
می‌توان به هر کس تهمت همکاری و همدلی یا جمهوری اسلامی 


در همین تشریه از آبایکوت" شب‌های شمر و جات 
داستان خوانی سخن به میان می‌آید. ادعا می‌کنند که با شرکت 
نکردن در این جلسات نمی خواهند که "موقمیت هترمندان و 
نویسندگان داخل کشور را به خطر بیندازند". به تمایش درآمین 
بهترین محصولات سیتمای ایران در خارج از کشور را زار سیاست 
تبیغاتی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند و ایرقبان مقیم حارج را 
به ندیدن این فیلم‌ها فرامی خوانند. (1۵ 

با این تفاصیل آشکار است که آگر این دوبازه گی فرهنگی 
شدت یابد. دو گروه از آن بهره می‌برند: یکی دولتمردان جمهوری 
اسلانی که در پی منزوی‌ساختن هترمتدان و تویسندگان و 
روشنفکران مقیم ایران اند و دیگری بخشی ار بی‌هنرترین اقراد خایج 
از کشور که با ایجاد فضایی پرسوظن به‌راحتی می‌توانند با 
تهمت‌زنی و هوجی گره دقیبان را مرعوب کنند و از میدان به در 
برند. آیا واقعاً نمی‌داتیم تا زماتی که لیراتیان مهاچر به زب 
صحت م ی کنند. هیچ کی و 
۱ ابرانزمین بکسلد؟ 
که تتها راه رودررویی با فره که نمی خواهيم و نمی‌پسندیم؛ 
عرضه داشتن فرهنگی دیگر است که بتواند پاسخگوی تیازهای 
مخاطبان آن باشد؟ آیا واقاً نمی‌دتيم که در آن سرزمین قوهنگ و 
تاریخ و زبانی در کار بوییدن و بالیدن است که از آن همة ماست؟ 

در قلمرو فرهنگ آن گاه می‌توان از تهاجم" سخن گنت که 
سیاست پيشه گان با ایجاد ظ 
آزادانة افکار و عقاید شوند. از اي 
که این گروه از ایرتیان مهاجر تحت عنوان "نهاجم فرهنگی" در 
پوشش ستیز با سیاست تبلیغاتی دواتمردان جمهوری اسلامی و با 
پدید آوردن سوظن در میان اهل قلم و دامن زدن به آن و ایجاد 


تون 


هیجان‌های لحظه‌ای در جاسه دقیقأً با جناح میرسلیم‌ها: یعنی 
قشری‌ترین و متحجرترین جتاح نظام همسو هستند. 

تجریه نشان داده است که سیاست فرهنگی این جناح در این 
رلتا بوده است که هترمندان. نویندگان و پژومشگران و 
روزنامه تگاران صاحب اندیش و آژادیخواه را در جامعه منزوی سازد. 
میاست‌هایی که وزارت ارشاد در نشر کتاب و جراید اعمال کرده 
است. گولهی است بر این مدعا. در جهت مبارزه با این نارواداری‌ها 
بود که تاشران ایراتی در خایج آثار برخی از نویسندگان و شاعران 
و پژوهشگرانی را که در ایران امکان انتشار نيافته بودند نشر دادند. 
پیش از انتخاب به‌دور از نتظار محمد خاتمی دوپاره‌ساختن 
فرهنگ ایران به دو بخش داخل و خارج می‌توانست از یک سو به 
اتزوای بیش از پیش اهل قلم و رانده 2 به حاشية جامعه 
بینجامد و از سوی دیگر پیوند ارتیان مهاجر را با فرهنگ ملی و 
ژیان مادری خود بگلد و به بي و انزوای آنان دامن زند. 
گستن از فرهنگ ملی و زین مادری در خایج به معنی گسستن 
از تاریخ ایرانزمین است و گمگشتگی در یهن جفرافیای جهان, 
پس یه تاکید می‌گوییم که جوسازی و تهمت‌زنی و دوگانگی در 
جاسسة قرهنگي ایرایان مقیم خارج فقط به سود قشری‌ترین 
حکومت فرهنگ‌ستیزی است که جز بیگانگی و جدایی ما از آن 
سرزمین آرزویی ندارد. 

یکی از نشته‌های آشکار همسوبی فرهتگی تدروترین مخالفان 
نظام و قشری‌ترین جناح حکومت ژبانی است که آنان در نوشته‌های 
خوذ به کار می گیرند. نرب ناپاک است و سرشار از نادرستی‌های 
ستوری. امتدلال‌ها اغلب کودکانه و عوامفریب است. لحن: 
پرخاشجوست و دشتام گو. عنوان نوشته‌ها جنجالی و دهان پرکن 
خر مجموع هدف تویسنده شایمه‌پراکتی و ایجاد هیاهو و 
غوغاست. از این رو جای شگفتی نیست که گاه در منطق و زیان و 
لحن همانی‌هایی در مقلات روزنمههایی مانند کبهان (چاپ ‏ 
و خاصدک" (چاپ کلن) مشاهده می‌شود. نمونذ اروبایی این شیوف 
روزنامه‌تگاری. روزتامة معروف 
داستان آبروی پریدرتة کاترنابلم" اتر بهیادمندنی هایتریش بل 
را خواند‌اند یا در آلمان زندگی می‌کنند با شگردهای این روزنامه 
به خوبی آشنا هستند. اگر در قلمرو نشر فارسی در خارج از ایران 
این گونه شیوه گردانی‌ها متحصر به یک ماهنام محلی می‌شد. 
خرفی نیود. به راحتی می‌توائستيم از آن بگفريم. اما متأسقانه 
عده‌ای با سختراتی‌ها و گفت وگوهاشان ته تها به این جریان دامن 
می‌زنند. بلکه از همان زبان و لحن و شیوة امتدلال استفاده 
می‌کنند. آقای باقر مومتی در گفت وگویی با ماهنامة آرش به 
جای نقد نظرات هوشنگ گلشیری دربارة بزرگ علوی و جایگاه او 
در تاریخ ادب معاصر ایران بنای دشنام گوبی می گذارد. هوشنگ 
گلشیری را مویسنده‌ی فرمالیست که در نوشته‌هایش هم گرفتار 
بیماری چنسی [...] است" می‌خواند. او را به "بتذال و اتحطاط 
اخلاقی" متهم می کند و سختش را یا ناسزاگویی‌های شرم آور به 
پایان می‌رساند. (1) تمونة تأسف‌آور دیگر نامة سرگشادة عباس 
سماکار است در پاسخ به گفت وگوی عباس معروفی با هفتهناما 
دیدار. تویسنده در اين تامه یکی از رمان نویسان معاصر ايران دا مهم 
می‌کند که "در ابتدای انقلاب [...] و در صفوف "حزب‌الله عزیز" 
جزو کسائی بود که در جریان "نلاب فرهتگی" در بستن دانشگاهها 
مجداته می کوشینشد" (۷) _البته نویسنده دلیلی هم جز آن که 
عباس معروقی در یک گفت و گوی تلفتی با روزنامة دیدار 
نظام‌های فاشیسم. کمونیسم و جمهوری اسلامی را یکسان دانسته 
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8 اگر بررس‌های ارشاد هم می‌خواستند. 
نمی‌توانستند به این خوبی از عهده مخدوش 
ساختن عقاید نویسندگان معاصر ایران برآیند. 


جوسازی و تهمت‌زنی و دوگانگی در جامعة 

هنگی ایسرانیان مقیم خارج فقط به سود 
تِ ستیزی است 
که جز بیگانگی و جدایی مااز آن سرزمین 
آرزویی ندارد. 


8 تا زمانی که ایرانیان مهاجر به زبان فارسی 
صحبت می‌کنند. هیچ کس و هیچ گروهی نمی‌تواند 
پیوند آنان را با هنرآفرینان ایران زمین بگسلد؟ 
اریه نمی دهد. او در همین نامه از عباس معروفی به‌عنوان نمایند 
وگ هه خرس وکزفیک؛ پادرمی کید* که" نوا و] بر کانوق 
نویسندگان و بر مجموعة دموکراتیک در تبعید تحمیل خواهد 
کرد.(۸) بحث اصلاً بر سر درستی با نادرستی نظرات هوشنگ 
گلشهری با عباس معروفی نیست. حرف ما این است که جرا 
وله یی پزرمشگر با اسان نویسی اصاحب نان با لخنی عدخو و 
عصبی و با آن منطق ناستوار بحث و گفت وگو می کند؟ حرف ما 
ان است که چرا داستان نویس. همدردمان به داستان‌نویس همدرد 
دیگری بهزیان افترا سخن می گوید و خولهان فراهمآوردن زمینه‌های 
حذف او از_کانونی است که می‌بایست از آن همگان باشد؟ آیا 
بهتر نیست که به جای دشنام گوبی و تهمت‌زنی و توطله چینی به 
آثار ویسندگان هم‌زبان‌مان توجه کنیم و آنها را به بحث بگذاریم: 
نویسندگانی که از بد روزگار به جرم دگراندیشی و تلاش برای 
به دست آوردن آزادی پیان با ما هم‌سرنوشت شهه‌اند؟ چه اتفاقی در 
خارج از ایران افتاده است که ما را چنین شتایزده و تندخو کرده 
است که دز پاسخ به کسانی که با ما همعقیده نیستند. زیان به 
ناسزا می گشاییم؟ از نشبدن داستانی پا شعری و یا از دیدن قیلمی 
هفاع می‌کنیم؟ در این یکی دو سال اخیر چه شد که به هر 
تمهبدی سمی می کنیم کار هنرآفربنان و نویسندگان و شاعران 
وطن‌مان را بی ازج و بی‌قدر جلوه دهیم؟ 

تاریخ تشیع انباشته است از نارواداری و تکقیر ادیشمندان. 
شیخ احمد احسایی بنانگذار فرقة شیخیه و زمینهساز بابی گری در 
سفری به ایران به قزوین می‌رود. در قزوین مردم از او اتقبال 
می‌کنند. دز شرح حال شیخ احمد آمده است که "شیغ. روزها دز 
مسجد جمعه نما می کردند و علمای قزوین همه حاضر می‌شدند و 
آقدا می‌نمودند" روژی شیخ به همراهی علمای دیگر خالث را 
در حمام ملاقات می کند. جویای اجوال یکدیگر می‌شوند. شیخ عقاید 
خود را بان ی کند و شهید خالث که شیخ را دقیب خود می‌داند. 
با او وارد بحث و انتفاد می‌شود. مردم در این میان خبر می‌شوتد و 
برای تماشای بحت در حمام گرد می‌آیند. شبخ در حضور مرد 


مطابق ثوته‌هایش به بیان آرا و متقدات خود می‌پرداد. نگ 
شهید ثالث احکم به تکذیر شیخ" می کند و اهنگامه‌بی در کریلا و 
تابر #هرفاا بان فا می‌خود(4)افین هنگمه مقدمة پوت 


فرقة شیخیه در دل تشیع است. مخالفان شیخ احمد احسایی استدلل 
می‌کنتد که شیخ احمد جارق شین ظلم [در دربار فتحملیتاه ق 


می‌گیرند که اگر شیخ در تهران می‌ماند و مائم ظلم خاقان قاجار 

می‌شد هرگز پایش به قزوین نمی‌رسید و شهید الث حکم 

تکقیرش را نمی‌داد و بالطیع دوگانگی 
۲ 


که پیش از به قدرت رسیدن روحالیان 
. یی می کردند. به یاد _داريم که چگونه 
"دانشجویان خط اما" پس از پورش به سفارت آمریکا زیر پوشش 
افشاگری موفق شدند نیروهای ملی گرا را از میدان سیاست به‌در برد 
اين همه نمایانگر این حقبقت است که جوسازی و تهمت‌زنی و 
ناسزاگوبی به قصد حذف دگراندیشان تدارک دیده می‌شود. 
اندیشندانی که گرایش به نهضت عدالت جو و آژادی‌خواه چپ 
دارند. همیای همفکران اروپایی خود. با متانت و آرامش, گذشذ این 
نهضت را بررسی می کنند و راهی په می‌جویند. در مقابل 
عده‌ای که حتی در نظام شاهنشاهی جایی برای خود دست و با 
کرده بودند. در خارج از ایران با صورتک چپ و پا شعار جدال با 
حکومت اسلامی در پی ایجاد دوانگی مان فرهنگندران بای و 
رداج فرهنگ نارواداری هستند؛ رواج آن فرهنگی که از آن 
گریخت ام و در ان ره از همه چیز خود حتی از بان مدیان 
شته 

در شریط دواد کنونی و بذ عنابت به آو وه پر ند 
است. بیش از هر چیز به محیطی آزام و صمیمی نیاژ داریم و به 
زمائی کافی که در دور باطل تاریخی که مدام تکرار می‌شود 
باطل السحر ناروادری‌ها و دهان‌دوزی‌ها را بیاپیم. از هنرمندان و 
نویسندگان و پزوهشگران مقیم ایران نمی‌توان انتظار داشت که همه 
به خارج از ایران مهاجرت کنند: تجرية سال‌های اخیر نشان داد که 
با وجود دگرگون شدن ساختارهای قدرت در ایزان. روحالبان 
نتوانستند هم حکم برانند و هم به احکام خود مشروعبت دهند. از 
لهل قلم به‌رغم حاشیه و جدایی اش از ساختارهای قدرت 
نمی‌توان به سادگی گذشت؛ فه در ارپا و نهر کفورهایی مق 
ایران. صحنة تآثر بدون تماشاگر بی‌سناست. همان گونه که 
به‌دست آوردن باور تماشاگر انگیزة اجرای نمایش است. هدف 
دواتمردان به دست آوردن آرای مردم است. در نبود قوائین مدنی 
امل قلم که صاحبان اصلی زبان و وجدان بیدار جامه‌ند. جای 
خالی رای مردم را پرمی کنند و گاه حتي به رأی نادرست اکتریت 
اعتراض می کنند. در هر حال اعتراض آنان اعتراض مردم است به 
محروم ماندن از حق تعیین سرنوشت خوبش. هوشنگ گلشیری در 
جتار حاتمی اگر.." انتخاب خاتمی را آغاز انقلاب دوم" می‌نامد 
و به درستی می گوید می‌دانم که کسانی می‌توانند حب ال و جاه 
نیا را نداشته باشند. اما گرفتار ساختاری شوند که در آن قرار 
میگيرند. شکستن ساختار موجود به راستی دشواز است. عمل در 
خود ساختار و به تبع ساختار فعلی جبهوری اسلامی حاصلی جر 
شکست خاتمی و سرخوردگی مردم ما ندارد." او شکست 
محمد خاتمی را در ساعتارهای موجود حتمی می‌داند و پیش‌یتی 
می‌کند که " اگر [خاتمی] به میدان مردم برود. ساختاری دیگ 
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در پزابر ساختارهای موجود ایجاد کند. امید هست که بار دیگر با 
مین تاد آرر بم یت برس" )٩(‏ (گرگرتی سای ام به 
تست گر ری توت انیس آو یی اتردید 
دگرگونی قوانینی است که آزادی بیان را مشروط می خواهد. 
ترکیب کابین محمد. خاتمی تشان می‌دهد که یه دگردیتی نظام 
نمی‌توان امد داشت. با این‌همه تخاب او واقعا مهمی است که 
می‌بایست با متنت و به دو 


از هیاهو به آن بپردازیر به جای آن 
در قاصدک جستار منصل یکی 1 
طرزی شرم آور مسخ می‌شود. عنوان مقاله تفیبر می کند. تشر استوار 
و پاک جستار بدل می‌شود به ثدری سست و نباگد و از هبه پدتر 
جستار را مثله می‌کنند و باره‌های آن را به هم می‌چسیانند و از 


آن چیزی سست و بی مایه می‌سازند. در فرآیشد این دگردیسی‌های 
فاسش رف دگرگوتی ساشتارهای موجود تم عنم شود 
گنان می بریم که اگر بررس‌های وزارت ارشاد هم می خواستند. 
نمی تواستدد به ابن خوبی از عهدة مخدوش ساختن عقایه یکی از 
نویسندگان معاصر ایران برآید. 

در نمايشنامة غمة خزین" اثر واسلاو هاول همه از شخصیت اضلی 
نمایشنانه روشتفکری به نام دکتر کپریوا و یکی از ایدهای 
آبوزیسون فظار دازند که مقابل صحیان قلزت بات کی حور 


که از آن پس تقدیسش کنند. سرنوشت مرحوم غلام حمین ساعدی 


از این نوع است؛ یا سرنوشث سعیدی سبرجانی و فرح سرکوهی:و 
همذ آن‌هایی که در تراژدی زندگی ما در ثقش دکتر کپریوا به 


قلرسسته رففد. در فرهنگ تم گرا او یکسیتفرا» را ۱۵۲ 
شدن. جان باختن کافی‌ست. در تاریخ ایرانزمین: حلاج‌ها و 
سهروردی‌ها و حسنک‌های وزیر کم نیستند. در مقابل رندی حافظ و 
زبان آوری فردوسی را هم داریم؛ و به یاد هم داريم که هنوز چیزی 
از انقلاب نگذشته بود که می خواستند مجسم؛ فردوسی را بردارند و 
تقریبا هم زمان دیوارها را با شعار شکستن قلم سیاه کردند. مرا 
حلاج‌ها به یلاو اراط صاحبان قدرت سخ بی‌شود آل گافی 
صوتی و عارف می‌شوند با گرایش‌های اسلامی و گاهی هم پم آور 
عدالت "خواهی و عدالت‌جویی. اما حافظ. همچنان رند است. و از 
مصون و در زیان آوری فردوسی هم که هیچکس تردید 


یخواهمان از گزند جوادت 

مصون بمانند. آسایش فکری و رفاه ماذی داشته باشند و با سر فارغ 

به آن کاری بپردازند که عهده‌دارش هستند 
که 


ما آززد دارم که نوسندگان و شاعران آژا 


نهایت اما خود اثر 
حرف آهر را می‌زند و نه شربط ایس و 3ترتت 


پانویس ها: 

۱- دریار‌ی تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی, عبدالکريم لاهیجی آزش ۵۲ 
گسترش فرهنگ, تموته ای از مل واروئه جمهوری اسلامی: اقفر 
پوس اش و۵ 

۳ قاصدک شمارة ۱۴ 

همان جا 

٩‏ گنت وگو با ری در 
۷- دیدر شمارف ۲ 

هم همان جا 

٩‏ قصص المما: میژا محمد تکایتی 


ابزرگ. آرش 3 


- بهانیان, سید محمد باقر نجفی 


۱ حانسی اگ... نشریا حقرق بشر شبارة ۴۱ اترجمة این ماه ادا در 


روزتمة فرانکنورتر آلگماینهسایتونگ منتشر شد.) 


جو() ۰ 


نش رگردون منتشر م یکند: . . شرگردون 


شازده احتجاب (رمان) هوشنگ گلشیری 
بیژن کلکی 


ترانه‌هایی برای آ لکاپون(مجموعه شعر) 
حاصل ۴۰ سال شاعری -پرنده 


نمازخانةً کوچک من (مجموعه داستان) 


سمفوتی مردگان (رمان) عباس معروفی 
سال بلوا (رمان) 7 
پیکر فرهاد (رمان) 7" 
طبل بزرگ زیر پای چپ (رمان) ۱« 
نام تمام مردگان یحیاست (رمان) "1 
آخرین تسل برتر (مجموعه داستان) ۰ 


حضور خلوت انس (مجموعه مقال‌ها و سرمقالهها) ‏ « « 
پیرامون یکث اثر (نندهیی بر سمفونی مردگان) . فرزانه سیانپور 
توقیف شده در ایران 

سرزمین مادری (شعرهای رزه آوسلندر) حسین منصوری 


| آلمانیفارسی 


تشر گردون کتاب‌های سانسور شده در ایران را منتشر می‌کند. 


کتاب‌سرا درس آنجلس نماینده‌ی گردون 


ها تراک را می نید 4 وسیدی چکت ب یدرد و بسا" 
و کارت اعاری و قط باکت نک پرداشت نماد 
کتاب‌سرا 
۸۸ ۷۶ 
۵۵ ۱۷۳۵۲۷۵۵۵ و۱ 
دنه جه دعصه وم 
و0۵۱ (واو) : ۲9 

۴۳ : )310( 54 


گردون را می توانید در نورت ونکوور از 


کتابفروشی فروغ نهیه کنید. 


توسط دشمن نادیده گرفتهشده و هرروز دومعرض" 
تهدید و نجاوز و ترهین و تحقبر این دشمن 
عمومی و شناخته شدهقررداشنند. از همین ره 
که در 


بر مکان حمومی که با 
می‌کردم علی‌رغم عقیده 
درمی‌يافتیم همه‌ی ما در یک راستا همگن همدیگر 
بوده و مخالتما را به یک جهت نشانهرفتام 


جهتی که دشمن مشترک اردویش را را داشته 
ویه‌یکسان حقوق هگا پا می‌گذاشت. 
اردوی خصم نشانی روشن و معینی داشت و کسی 

یافتن مکان و هوبت اردوی خحصم سرگیجه 


« 907 


جنان اوج گرفتةٌ 


که حتا دیگر از فحاشی و توهین و انهام گذشته ویه 


تهدید کنیده شدء است. همه‌ی این آدرس‌ها در دو 
جیز مشترک هستند: ۱ حریم اردوی خصم شامل 


از ما می‌شوه به‌ستتنای خودم و 


حذف نشانی اردوی خصمی که در 


بیش از ان درگهان فد توشتهبودم بعضی از 
تشریات تبعبدی کاری جز توهین و پرونده‌سازی 
رای همستگان خود نمی‌کند و همان شبوه و 
بزاری را مورد استفادهقرر میدهند که جمافدارا 


نمی‌دانستم نشربه معتبری هم‌چون «آرش» به 
یکباره همه‌ی آنچه را بقبه در مجموع دارند. 


یک‌جا در خود جمع کرده باشد. برای این ادعایم: 


تنها و تنها شماره ۶۲آن را شاهد می‌آووم. ان 
تشربه اتقاقی به وستم رسید. دوستی اصواز داشت 


حتماً من این شماره‌ی 


ی وا یخوانم. هرچه از و 


صفحه ۳۲ 


خواهش کردم بگذارد در آرامش خودم باشم و به. 
کارهایم برسم؛ نبذیرفت و گفت که باید خواند و 
عبرت گرفت از اوضاع و گردن نهاد به تهدیدات و 
ارشاد شد و سربراه, وگرنه سروکارمان با داروشلاق: 
است درتبمید و به دست تبعیدیان و نها زسان 
اجرای حکم تامعلوم است؛ چراکههنوز قدرت به 
فمل درآوردنش را ندارند و محول می‌شود اجرای 
حکم به روزگاری که مهیا شود داروشلاق و 
بگیرویبند,آورد و خواتدم و اقسوس خوردم از 
شمیت ارشاد اسلامی درتبعید با به عنواتی دیگر 
قتنبه‌ی ارشاه پسوتی واه «ستکبی تدازد و 
شمبه‌ی اصلی‌اش در ایرن. نمن‌اش مفاله‌ای است 
ه نام «سباست‌گریزی» از شخصی که خود را زیر 
نم زرین تاج رمضانی یا نمی‌دنمکتنه سلطانی با 
بکتاش بنهان کرده و در آن تشائی اردوی خصم 
را خان‌ی هوشنگ گلشیری علامتگذاری کرده 
است. و این «دشمن دار خلق دلاوراران» را 
نهدید کرده است به تیستی:« خلاصه‌اش این که - 
گلشیری یک جمله‌ی مفشوش است» یک کلمه‌ی 
بیجا؛ یک غلط فاحش: بید تصحیح شوداه دست 
مریزاد میرغضبان بدون دار و شلاق! دست مریزاد 
شما هتوز حکومت را به دست نگرقنه: خودتان در 
چاله گیرکرد»اظار عقیده‌یدیگرانیراکه همجون 
شما و حوب چندنقرتن قکرتمی‌کنند تاب نیاورده 
آنان را تهدید به حذف و نیستی می‌کنید؛ اگر فردا 
دستتن بهاسلجه و دار و شلاق برسد با مردم چه 
خواهبد کرد؟ راستی چه خواهید کرد؟ 

گلشیری يا هر نویسنده‌ی دیگری را که در آن 
شرایط دهشتناک اختاق یا نوشتن جان خود را به 
خطر می‌ندازد ید مورد ستایش فرارداد. ید 
سنود ابنان ااگر جب‌های اجتماعی هنر و موضع 
اجتماهی هنرمند رای شم آننی 
زاکه در آن شرایط خطر دار و شللق را به جا 
خریدند و بینیه‌ی« مانوسنده‌ايمه را آتشاردادنده 
ارجنها. آن هم در زساتی که زرین تاج ها با 
نادریکتاش ها در آزادی تمام روزگار می‌گذرانیدند, 
اگر برای آن اشخاص پهان شده زیر نام مستمار و 
دستورگرفته از حزیشانه جنب‌های حاشبه‌ای هن وا 
ادبیات مهم است, اما رای ستجش اثرهثری و اه 
یافتن به گرهر اه اين معیارها پشپزی ارزش ندارد. 
گفتهباشم و آویزه‌یگوشتانکنیده شاد بمدها یه 
کنه مطلب بی ببریدا شیوه‌ی زندگی شخصی 
نویسنده معباری پوچ درارزیابی آتار هنری‌اش 
است. مطلاً پچ توسنده‌ی واقمی‌می‌تواند ترسو 
باشد و بیبی لاه کند. اما اتری ادبی و ساندگا 
بنریسد: همانگونه که ماندلشتام بو می‌تواتد 
موافق رزیم حاکم باشد و شاهکاری ببافرند. 
هماذگرنه که بالزاک «باباگوریره را آفریده است. 
می‌توندمردیاه زتیره با هموسکسوئل بوده با از 
اخلاق تعریف شده سنتی و حاکم کاملاً بی‌بهره 
باشد و اثری هستری ببافربند. هممانگونه که 
فلویره‌مادام بواری» و پروست «درجستجوی مان 


ت دارب پا 


را آفریدهاند. می‌تواند مثل شما قکر 
تکند و اتری ماندگا نویسده همانگونه که عباسس 
مسعروقی «سمقونی مسردگانه زا آفریده است 
می‌تواند ضدکمونیست دوآنشه باشد و مب 
سیستم سرماه‌داری .و اثری ساندگار و ارزشمتد 
باقربنده همانگوته که تاباکوف «دعوت به مراسم 
گودتزتی» یا هلولیتاه را شوشت. دو پاراستر 
شخصیت فردی تویسنده و آثارش هیچ ارتباطی یا 
همدیگر داند اما ار آدمیمیارز و مخاف رژیم 
باشد و از اخلاق و شرافت عمومی برخوردار بوده 
و تمامی معیاوهای ستتی مورد قبول جامعه و امتال 
شما را درخود داشته باشده لام کرنمه‌ی خوبی: 
در ادییات تخواهد داشت. 

درتبعید بود هم امام هیچ برتری با فضیلتی 
برای یک تویسنده تیست. سار سياه‌ها که به تام 
داستان تبعید جاپ می‌شود و فاقد همرگونه ارزش 
ادبی و عتری هستد. 

گلشیری آفریننده‌ی وشازده احتجاب» است. 
وی 
می‌داتم میزات سوادادبیاتامثال شم از «مادره: 
«باشنهآهنین»» ودن آرامه و نمونه‌های وطتی‌اش 
فرترنمیرود و از آنر ابی مدرن ايران و جهان با 
شما صحبت کردت توعی آب در هاون کویداست. 

اقدام آگاهانه و سازمانیافت‌ی پرونده‌سازی و 
ناسزاگویی به هترمندان به نجاکشیده شدهکه حتی 
کانوت تویسندگان در تبعید و اسماعیل خویی را یا 
آنهمه سایقه‌ی میارزتی پ‌گیر علیهرزیم اسلامی 
به لست ود آضانه نموده‌نده من نمی‌داتم لین 
اقداسات سازمانیافته علیه چهره‌های شاحصی 
انلیات قارسی ربشه هو ایران دلوه با تاشی لز 
جهالت و ندانم‌کاری بعضی اعضای تازه 

حاسی‌شده‌ی خبارج کشوری است. اسماعیل 
خویی اگر میج میاره‌ای‌هم علیه سردمدارات دژیم 
تمی‌کرده از همم کارنمه‌ای درعشان و برتر از 
بسیاری رهبران دسته‌های سباسی تبعیدی در 
میاوزه علیه رژیم دارده همین سروده‌هایش یرای 
هميشه سرمایه‌ی معنوی بزرگی در میراث قرهنگیٍ 
ایرات هست و خواهد بود. سرودههایی که پیش از 
تمامی فعالبت‌ها و شمارهای برخی از گروه‌های 
سیاسی ارزشمندند. من نمی‌دائم جرا ید کانون 
نویسندگان در تبعید پاسخگوی یک گروه سیاسی با 
اشخاص حاشیه‌ای باشد؟ این انقلايوت یمد از 
اتقلاب بهتر است این را درک کنند که در حوزه‌ی 
ادییات و هتر دخالت نکشده زیرا به کلی یا آن 
بگان‌ند. 

دیگری اماء در همین نشریه, پا را فراترگذارده 
و قبای امامت به تن کرده و به‌سان مراجع تقلید 
«قم‌نشین» خود را محور تحولات و مرکز حقیقت 
دانسته و در پاسخ به استفتای مریدان خبالی قتوا 
صادر می‌کندکه: اکن ما با شمار مخالف تیستیم. یا 
کیارستمی مخالیم. ین آفا به عوض آنکه باید و 
شعمار دهد به تقع این نهضت. می‌رود قیلم 


تید؟ خودتان را تعریف کتید! هرچ 


می‌سازه رای جشنوار‌ها ته رای ملت و قبول 
تدارد ملت راء ما تری دهن این فیلمهای بندوث 
شمار می‌زنيم. ما خودمان فیلمساز تعیین می‌کنیم 
این ابید درس بگیرد از صمد که بهمایهی یک 
ملت بود برای ملت. این شخخص مطرودپالفطره و 
باغی است. از ول نهضت هم مطرودبود 

و نشانه‌ی اردوی خصم راگستره‌ی جهان 
بسیرون از چستبره‌ی ود و دوستاتش دانسته و 
کیارستمی را تهدید می‌کند در کنر او و دوستانش 
باشد؛ وگرنه هما اتجاعاسلامی است و منقور و 
سزاوا محکومیت. 

در کشسور ما مسوید پسروری و مراد سازی 
پدیده‌ای شناخنه شده است. مرجع نقلید به جای 
مریدانش می‌اندیشد و برایشان روش زندگی تعیین 
می‌کند. و آنن را از تفکر و تمقل در باب اجتماع 
مسعزول کرده و شوضیح المسائل می‌نویسد. 
شگفت‌انگیزتر آنکهمریدان نیز ببت این معزولیت 
از تفکروتعقل اجتماعی پولی به نام «سهم اسام 
ید بپردزن! بهرهگیری از این شبوه‌ی واپسگرا 
حتا به نو وسیدگان هم کشیدء شده است؛ از این 
روست که عده‌ای نه نها ین تفکر ضدعقلالی و 
ضد نقدگرا را سدی در بای رشد حقوق شهروندی 
تمی‌داننده بلکه از این ابوار تا آنجا که بتوانند 
بهره‌برداری می‌کند. 

راستی شماکی هستید که خود را محور 
حتیتت و حسقانیت می‌داتید؟ کیارستمی بک 
فیلمساز است. شما خودتان را تعریف کنید!چرا او 
بای حتابهعتون یک آدم عادی به شما پاسطگو 
باشد؟ 


آفابی در همین شمارهی نشریه چهار صفحه 
سیاهمی‌کند. آسمان و ریسمان را به هم می‌بفد: از 
ییات سینماه افتصاد و سیاست حرف مي‌زند. 
بعد روشن نیست چه می‌خواهد بگوید جز آذکه 
آدرس ساختگی خودش از اردوی خصم را به 
خوانندهبقبولاد 
ایسن آقا نشاتی اردوی خصم را به خانه‌ی 
جمشید مشایخی حواله می‌دهد و او را تهدید 
باشد نا روزی که با ملت 
در فرهنگ 
لغت تسهدیدکنندگان :مستظو از سلت همان 
میرقضبان آینده سلح به دار و شلق است. - پاز 
هم دست مریزاد که بزار این کسب رونق یافته و 
هرکس خود را شحته و داروغه می‌باید و حکم به 
دار کشیدن مخالف را می‌دهد تا شاید از ان 
زر بای خود کسب نامی کردهباشد و پرود 
در سیاهه‌ی نویسندگان و جرگه‌ی جرید‌نوپسا. 
جمشید مشایخی زتدگی و کارش را آنگونه 
انتخاب کرده است که دوست دارد و ه اه خودش 


می رود 

راستی چه کسی یا کسانی خود را زیر نامهای 
مستارکنانه سلطانی ها نار یکتاش ها زرینتاج 
ها پنهانکرد‌اند و به فحاشی و پرونه‌سازی بای 


صفحه ۳۳ 


جع 


8 چه کسانی خود را زیر نامهای مستعار پتهان کرده‌اند و به فحاشی 


و پرونده‌سازی علیه چهره‌های 


8 کیارستمی یک فیلمساز است؛ 


و بید به شما پاسگو باشد؟ 


اخص هنر و ادبیات سرگرمند؟ 


شما خودتان را تعریف کتیدا چرا 


8 دریا برای غرق شدن جا بسیار دارد. 


ما از پس همه‌ی این گفته‌ها بشنویم حرفهای نویسنده‌ی پاکدل و 


آزادیخواهی همچون نسیم خاکسار را در همان شماره‌ی نشرب 


فراموش نکنید که کانون نویسندگان یک کانون یا سازمان 


ایدئولوژیک نیست. ما را منشور کانون که همانا دفاع از 


آزادی بیان 


بی‌حصر و استثناست, گرد هم آورده است. 


دیگسران سرگرمند؟ بازماندگان کدام دور‌ی 
زمین‌شناسی هستند و جه نمهداتی به جمهرری 
اسلامی سپرد‌اند که نشانی‌های ساخنگی از 
غانه‌ی خصم به دست دهند و در اهان آشوب 
ه‌پاکنند و دشمن را شاد! 

ان مقاله‌هابی که با ان شام‌های مستمار در 
پعضی نشریات به چاپ می‌رسد و هربار یکی از 
چهره‌های هنر و دییات ابران را به زیر شلاق‌های 
خرد گرفته و آنها را به‌نران خصم اصلی لت 
ممرفی می‌کنند جز این موضوع را فشا می‌کند که 
عواسل گروه‌های مشکرک سباسی از ناچاری و 
ندانم‌کاری با طرح شمارهای فراطی و تندرواهبه 
قصد مشوش نمودن انهان می‌خواهند ادبیات و 
هنر را وسیله و اسزاری در دست سباست‌های 
ورشکسته‌ی خوه نمایند؟ بی‌گمان عقل و درایت 
دیکسناتورهای اکسنون بسر مسربر قدرث و در 
کمیننشسنگانش هرگز نخواهد نوانست گوهرهنر را 
دزیابده زاين روست که خوامان آن هستند نا هنر 
را به شابه‌ی ابزاری در غدمت اهذاف سیاسی 
خصوه در آرزند. فلا ترین ره آنست که انا 
گستره‌ی ادبیات و هنر را رها کرده و کاری با 
گلشیری : کیارستمی , معروفی ۰و امنالهم ندا 
باشنده و زاين آدرس‌های ساخنگی خانه‌ی خصم 
بهدیگرانندهند. مگر پیش آمده یکی از هترمندان 
با نسویسندگان وافعی در کار گروه‌های سیاسی 
دخالت کرده و برای انا خط و ربط تمیین گرده 
باشد که فلان عضو گروهشان را اخراج با مجازات 
کنند؟ 

ستأسفانههمه‌ی این فاکتها رنه از یک 
شماره‌ی نشربه‌ای تبلیدی آوردام: دودتاکا اسث 
یک شماره از نشری‌ی بنهمه زورمداری و تهدید 
به دز و شلاق در آیند را در خود جای داده باشد 
از آن اوراق جایی که به نام نشریه‌ی تیعیدی در 


* 09000 


محدودهی این با آن شهر اروپابی رسما به فحاشی 
د فهین و نمسای بای دیگران سرگرمند ول 
که 
روزنامگار در ای صفحاث جاسازی میک 
میگقد که رشبنتنه کم فرمت را 
چنین تشریانی را درم 


من تمی‌دانم چرا بعضی نشریات حرست قلم و 
شرافت روزنامه‌نگاری را اپنگونه آشکارا زیر پا له 
می‌کنند که هرگونه توهین و ناسزایی ,و بدتر از آن 
نهمت و برونده سازی و شهدید را به جاب 
می‌رسانند. مگرآنکه شاید بعضی از گردانندگان 
نشریات اصل گاهی‌ای از کار روزنامه‌نگاری ندارند 
و از بدروزگار ی رای حفظ نام مود انگشت به 
سوراعی کرد‌اد که جز نیش افعی خوردذ هیچ 


حاصلی برایشان ندارد 
اما از پس همه‌ی این گفه‌ها بشتويم حرفهای 
نویسنده‌ی پاکذل و آزادیخواهی همجون نسیم 


خاکسار را در پاسخ به این سیاست‌بازان هنرگریز در 
همان شماره‌ی نشریه: و فراموش نکتید که کائون 
نویسندگان یک کانون یا سازمان ایدئولرزیک 
نیست. ما را منشورکائون که همان دفاع از آزادی 
بان ی مصرر شتا کرد م۳7 نت 
این یمنی در وهله‌ی اولء ما تنوع انذیشه در زیر 
صلف خوه را از بیش پذيرفه‌ايم- ساه‌ترین 
منطی منطق رعب است که حریف رایاانگ زدن از 
میدن یرون کی بهدالوگی که در محیظ خارج 
بین ما به‌وجود آمده و با به فضایی که افراد 


میراد راست تیف تقوم را رنه ]که دوست: 
و با نادرسته در اندیشه درنده لته بدون تهمت 
زدن و عصبی کرد جو بیان کتند. خوشامد بگوییم 
و از آن استقبال کتیمه 

آن روزها سخت و «شوار بود کی علیه 


تظریات یکسوب‌نگر و دگم مطلبی بتوبسد. فریدون 
رهتما رفووع شرخزاه مطرود بردند.فروغ که 
سالهاست مسئله‌اش حل شده. اما اگر رفضا هیچ 
کاری نکرده باشد: که بسیار خدمات انجام داده: 
همان دو فسیلمش که دارایارزش‌های بی‌تظیر 
هتری؛ قرهنگی و اجتماعی هستنده برای هميشه در 
سینمای ایرانمی‌درخشند. نک نی ما نیز به زمان 
دریم از پس این آشوب‌هایی که افردیناشناس 
و نابالغ هم‌چرن نادر بکتاش, زرین‌تاج, کتانه 
ساطانی ... عصلیه منرمندان و نویسندگان به اه 
انداخهاند روشن شود چه کسانی هنرمند برد 
و آثارچه کسانی در حافظه‌ی تاریخ هتری ملت ما 
باقی خواهد ماند. این شاگردان صدیق اما 
رشدتاباقه تا می‌ترانند علبه فریدون رهشماما 
فحاشی و پرونه‌سازی کنند. همان طور که 
استادانشات فروغ فرخزاه را فاحشهنامبدند. ابا 
هم نا می‌تاند دیگران را فاحشه و خودفروخته 
امن و متهمشان کنند که رای شکنبارگی: پل با 
به دست آوودن بست و مقام هتر میآفریشدات 
می‌توانند اراق جابی خود را با ین ناسزاها پر کنند 
و خوش باشند که مفتخر بهالقاب روزنامه‌نگار و 
نوبسنده و سیتماگر شد‌اند و نظرات مشمشهشا 
را هم چون پاسخ به استفنای سریدان از مراجع 
تقلید پیراسون تخریب آثار هنری بدهند. تا 
مبی‌تواشند بنیآذکه در ایسران دیکعاتورگنزیل 
کوچک‌ترین مبارزه‌ای گرده و شکنجه‌ای شده 
باشنده در قضای آزه ارپا زیر پوشش تبعبد علیه 
عترمندان و نوبسندگا وقمی دام کند و هل من 
مپارزبلبند نا میتونند اتفاد تعهد هترمند به 
آزادی هنری را مردود شمرده و به ریش‌خند. 
و تعهد هترمند به آزادی هنری را مردود شمرده و 
به ریشخند بگیرند و تعهد به شمار و اییدئولوژی 
خاصی را مبنای هنر یداد انان آزادند بذرند که 
هسترمند از وضع سبارزه با بابهنجاری‌ها و 
بی‌عدالتی‌های جاسعه است که با حکومت‌های 
رفت -صرف‌نظر از نوع ابدئولوژی حاکم- در 
مرت دم ینکن اف گر ده 
باشد. هیچ هنرمندی برای به جنگ گرفتن ددرت 
انری نمیآفربند.نازی به قدرت نداد برعکس 
با حکومت موره نظر یوزسون نیز 
سسازش نس‌خواهد کسوه و نابهنجاری‌ها و 
بی‌عدالتی‌های آن را افشا خواهد نمود. حصلت 
هنرمند واقعی در همین عدم سرسهردگی به هوگونه 
قدرت کنرنی با آندهنهفتهاست. دیگران نیز آاود 
باورداشتی مخالف داشته باشند؛ همان گرثه که 
تاکنون داشته‌ان. خوه دانی ا آن چه می‌گوید و 
می‌نیسید؛باز هم می‌تاندبه جمل نشانی‌ها از 
خانه‌ی خصم ادامه دهید. می‌نوانید برای غرفه 
کردن خود و دیگران در جملیانی که نزدیک دو دعه 
است چدآن مرکرمید فلت مها مرار بارت 
مثلی انگلیسی می‌گوید: «دریا برای غرق شدن جا 
بسیار دارده 


,صفحه ۳۴ 


رازواره‌های دلانگسپز بسسیاری هستی ما را 
فراگرفن‌اند و یکی از آن‌ها رابطه معنوی گلستان 
شیخ سمدی شیرازی با کشور گل‌ه: ند است. 
چسراکه پس از آندره «وریر 10۲ ۵۰ ۸0۵ 
فرانسوی؛ مترجم فرآن, که پاره‌ای از گلستان را در 
سال ۱۶۳۲ به فاتسوی برگرداند و یک سال بعدءبه 
دنیل ار جان فریدریش ارش‌اغ 14:4 100 
۷ ستن فرانسوی وی را به آلسانی 
نرجمه کرد؛ نرشته‌های شبخ اجل: خصوصاً 
گلستان, در اولین دوره سعدی شناسی در اروپا 
صمزماً با دوس ملندیالاسلها و با اراد خارجی 
مایم در هلد به نحوی نها ضورد ترجه قراز 
گرفنه و در این کشور به طبع رسبده است. چنبن بود 
که پسمقوب خسولیوس :1 (13961667) 
۰ »الا پروفسور زیان‌های شرفی در دانشگاه لبدن 


که همچنین یکی از بنانگذاران حاورشناسی در 
قرف هفدهم میلادی بشمارمی‌آمده مطالعه خود را 
بر زان پارسی با نسخه‌ای خطی از گلستان» که 
توسط سربزان نریشی از دز نرگ‌های عشمانی در 
مجارستان غلیمت گرفته و سپس په نوف به ید 
رسیده بود؛آغاز نمود در همین سدههدو تن از 
داتشجویان وی که هر دوآلمانیالاصل بودند و در 
ادن تحصیلات خساورشناسی خوه را دنبال 
می‌نمردند, توجه خاصی به گلسدان ضیخ پیدا 
کردند. یکی از این‌ها وین وارنر لیدنی 1/0 
مهف ۵ جوا برد که ترجمه لین گلستان را 
به انضمام متن پارسی آن به جاپ رسانید 
دانشجری دبگر خولبرس, جورج خنت 660۳06 
عامع: همچتین مشاور شاهزاده جنین جویج 
دوم 050/0011- برد که گلستان را بطور کامل به 
لانن برگردند و آن را در سال ۱۶۵۱ در آمستردام 


نگرشی بر ترجمه‌ی هلندی گلستان پروفسور دوبرین 


تا یخچة کلستان در استان کل 


به طبع رسانید. سه سال پس از جاب ترجمه لاثبن 
خنت؛ یان ان داویس‌پرخ 168 ۱۵0 ۵0 
ناشر و کتاب فروشی در آمستردام مننی از گلستاف را 
که ترسط عهدج(6 هلب به لمانی ترجمه شده 
برده به هلندی برگراند و به چاپ رسانید. هلندی 
دیگری به نام 101111809 پزشک و کارمندکمهانی 
ند شرفی, که در هند پارسی آموخته بوده در سال 
۶۸۸ برستان را ترجمه ردو ن را در آمستردام به 
چاپ رسانبد: گزیده‌ای از نرجمه هاوارت در سال 
۱ در آستتتردم بنه چیاب رشید: پس از آینق 
ترجمهها و مطالمات علمی منون شیخ سمدی که 
در قرف هتندهم اتجام گرفت: ترجسمه قابل 
مسلاحظ‌ای در رن هجدهم در هسلند انجام 
نب برفت و سمدی شناسی به انگستان و فرانسه 
نفل مکان یافت. در سال ۱۸۲۸ یکی از شاعران 
رماتیک شهیر هلندی به نام ویلم بیلدرژیک 
۵ ۷۳۷ پسسارای از حکسابات و 
تملیلات گلستان زا با زان و سبک خاص خویش به 
چاب رساند.یان هندریک لو پولد :۱۸9۵/6 100 
موم (1862-1929) یکی دیگیر از شاعران 
برجسته و پر آوازه هد بو که برخلات مترجمین 
نامبرده» ترجمه‌ای از مسعدی نکرد ولبکی از 
ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی گلستان برای شمار 
تخرد فیض برد و از ان طربق سروده‌های او تحت 
تانب رگلستان وافع شد. لشوپولد را از آهرین 
شخمیت‌های بنام هلند تون نامید که از گلستان 
بهره جسه لست و پس از او دیگیرکستی مود را 
مشفرل مترن سمدی انمود.به ناگی ایرانشناس 
فرزانه و فرهیخته پروفسور هانس دوسردین 
و3 40 :1:۳۴ (1931» مت کامل گلستان را به 
انشمام شرح اسما: ماک اسطرره‌ها و واژ‌ای 


تاریخی در پاورقی و مقدمه‌ای میسرط و پر محتوا 
به چاب رساند "این نرجمه جدید ازگلستان با 
تمامی ترجمه‌های پیشین هلندی؛ و با اندکی 
افراف» حتی بر نرجمه‌های آن بهزین‌های فرانسه و 
انگلیسی و آلمانی ارجحیت دارد مترجم وفاداربه 
من گلستان مانه و جا بهجا آهنگ موزون واژ‌ها 
ر سجع افصح المنکلمپن در گوش خواننده ترنم و 
آوابی بس لطیف و نادر می‌فکند.(۲ بای ترجمه 
این متن دو بروین از بهترین متن انتفادی سوچود. 
گلستان که ترسط استا مرحوم غلامحسین پوسفی 
انجام گرفته؛ استفادهنموده است:۲۱ بهرهگبری از 
چنبن متتی, که در حفینث دانش‌نامة جامعی است. 
بای دانشجوبانگلستانه ه نها کپفیت و سعطح 
ترجمه و قهم متن را به صورت شایناللکری ارتقا 
می‌بخند, بلکهتأربل و تفضبرستن رکه برای 
ترجه هرمتی بسپار مهم است: فا حدودی اسان 
می‌نماید. مترجم پا تردستی و تجربه و شناخت 
زرف ر بسیط نادری؛ صنعت بداعت و بلافت 
استاه سجن را نا آنجا که امکان داشته و از 
نامتهرمی کلام تمی‌کاسته به هلندی منعکس نموده 
هموبه تر ترجه اشمارگتاد مرجم با دز نظر 
گرفتن قافبه‌ها, آذها را به طرز ساده و زیبا و 
دلپسندی به هلندی منظوم ساخته است. 

از این نگرش کوئاه می‌نوان نتیجه گرفت که از 
سدذ هفدهم به بمد؛ تقریباً در هر فرنی گلستان 
محبریت ویژه‌ای در هلند داشته است. چراغ این 
محبریت ترسط پعقوب خولیوس روشن شد و با 
گذشت جهارفرف هنز تین مانده است. ترجمه 
پرونسور دو پروین نفطه عطفی اسث بر تنایخ 
سمدی‌ناسی . در هساند. 


۱+ رای اوال و نسخههای خطی یوس نگاه نید ه 
۵ 10 
زا هه (۱3961667) مسنای مهو 
ماس 

۵ 20۱۱ تفا 


وهمچیین: 
0 ها م۳ حعق ,ون 40 :11:۳ 
6 ,»لالم 


[۱ 


چم مه مموهامع اوه مها هه فامهانمد 

,م۳ ع۵ 1.7.۳۰ بمعنمتمو۷ا نموه 

اه روما هه مهم 
وا 

۳ ترجمهپرونسوردو رون را می‌توان حدودی بر 

ور آنرجان آبری در کاب 

مومت و ۴۳۱ 1۳0 عوهت امه موونا 

مسج مدی6 و هک او 

کفوز ,ومکدما ۱۱9 قجه ممتصت 0اه ال 

مقایسه کرد 

۴- غلامحسین پوسفی لساق سعدی؛ ان ۱۳۶۸ 


صنحه ۳۵ 


۹ 


تاهحاجی» برسد: دستوز دادم که بساطشان را برچبینده بجروث از 
گورستان, پای دبار بچینن.بعد به هرجه گداگشنه بود.بهافلیجی‌هار 
کورها و زمین گیرها نوییدم که چیه که دکان بازار ره انداختهانداکه 
فبرستان را گداخانهکرد‌اندا گفتم که بروند آن سری جاده. همه 
ماست‌ها را کیسهکردند. صدا ازکسی ورنبامد 

به اه افادند:کورها خودشان می رقتند؛ عصازنان و نالکنان. 
زمینگیرها نا به کمک داشتنده که آین مشکل خودشان بود: 

عجب گرد و خاکی هپاکره‌بودم | دست پهکمرزده پرذم؛ دوز و بر 
را تگاه می کردم . بیرون موج جمعیت از اتربرس‌هاپیاده می شد و 
قاطی بیده‌ها سرازیرفبرستان بود. بساطی‌ها سرگرم بودندا شمع 
گلاب و آت آشفال می‌فروختند. صدای مرتیهوارآ‌هابلند برد گلاب. 
گلاب کاشان ‏ نتبکن به پاشان . سواری‌ها پس و پیش می‌کردند, 
سرگردان یک پارک مناسب بودند. از دسته ي سوگواری انتهای 
گورستان دای کریش طبل می‌آمد که شنیدم یکی هی خر از 
جوائی خودت نبنی :ای الم[ 

بارو زن برد با مرد؟ تفیمیدم . نمی شده:توی آن شلوغی فهمید. 

زدم. باخودگفتم :دای یک خط طلب ماه 

اوضاع داشت خوب پیش می رفث به زودی می‌شد همه چبز و 
همه کس را زیرنظرگرفت » که یکی گفت ::آخر برادر: جرا متوجه 
یستیاهبرگشتم.نگه کردم :بایکهمردی بودریزه‌اندامازآنهیی که 
نا تداند روی پاهایشان بنداورند. ریش تازهکوتاه شده‌اشی او را 


لاغرتر از آنجه برد نشان می داد بهخبال آن که گدااست : پیادهروآن 
سوی جاده را نشانش ددم .گفم :«بروکهنینمت اینجال 

گنت :«کجااه 

داشت با من جانهم‌زد. دندانمصنوصی‌اش موقع جرف زد 
می‌لتید و صدا میداد نگذاشتم که بیش زان ادمه دهد گنت 
ایند که مردم ار بخراهند کمک می کند. چهابنجا چه 

گفتا:ه من گدایستم » 

شنت پرونی م کرد برس چکارای اب 

جواب داد قانحه خران.» 

قرآن‌خران »مره عون و نوحه خن شتیدهبدم الا فاحه‌خوان 


گفتم که گداست .وگداهای به ردیف نشسته‌ی آن سوی جاده را 

تشانش دادم باتسجب گذت :ه من ۲و 

گفم :و آه اگدا که شاخ و دم ندارده 

بازتکرارکرده من ۲و 

امنتهای تحجب, چنان نگاهم می‌کرد که انگار آدم شاخدار 
دیده‌است 

گمان که ابهت من او راگفه‌بود ورن ی‌همه من من نمی‌کد. 
برایآن که فال قضبه وا نده‌باشمگفتم که برده که دیگرنینم شیک 
فرصت این حرفها را داشت . تا همین‌قدر هم پیش رفتهبودم «خیلی 
همت کردهبودم . 

گفت :ه سی سمل است فانحه خوانم 

گنت :و خفه» 

گفت :« خودت خقهء 

نقصیر خردش بود: و من می‌بایست کاری می کردم اگرنه کلاهم 
پشم نداشت . زدم به تخت سیه‌اش .درز به داز تقش زمین شدا 
«برادره هارسیدند به یک چشم بهم زد او رابردند. طوری که آب از 
آب تکان نخورد. 

تند و نیز ترتیب چندتانشنه و چرتی والکی خوش رادادیم. همه‌ی 
آنا را نوی انباری بقل مرده‌شورخانه جپاندبم 

رفتیم گشتی بزنیم «تاوحاجی» برسد. قبرستان امن واسان 
شدبرد ما هرگرشه و کناری عده‌ای دیده می‌شدند.دیگرازشدت 
بادنیم‌روزی خبری نبرد.هوا آرامگرفتهبد: کوبش طبل و سنج دسته‌ی 
سوگراری نا دوردست در فضا میپیچبد و جمعیت را دور خودش گرد 
می‌آورد. 

سرشب بوه که «حاجی » رسید. نرسیده پرسید کجامسند؟» 
ری انباری.» 

پیده شد.در تور جرا می‌دیدمش که زیر حلقش وا زد‌بو. با 
شلواری انوخورده» و تمیز 

تا «پاتول» بهدستور او دم انبای نرمزکند پسید:جطرری ٩‏ 

سرحالبود.بهگمات استکانی» چیزی پا انداخته‌بود. دورو بر 
را در تاریکی رارسی می‌کرد این که به نظرنم‌آمد متنظر جراب 
باشد جراب دادم :«لحدال» 

پاترول درجا کار می‌کرد که هفت هشت نفری وارد انباری شدیم. 
«حاجی» ندیده و نشسناختهالکسی خوش ربا مشت و لد زیر 
ضرب‌گرفت.فانحهخوان می لزید ا درون و بانمام وجوه می‌لرزید 
دتدان مصنرعیاش بهم می‌خورد و گرگرصدا میداد 

قرصت بگو و برس نبود. همه را عقب ماشین چباندبم و 
راهفتادیم.گورستان بخ زده را پشت سرگذاردیم . صدای خروشان 
هرآن سوی گررستان خفه وبی اسان درناریکی شب به گوش می 
رسید. 9 


صفحه ۳۶ 


نشر باران در سال ۱۹۹۷ منتش رکرده است 
برادرم جادوکر بود اکبر سردوزآمی؛ داستان؛ ۱۶۳ صفحه لیمیا 

آزاده خانم و نویسنده‌اش رمان؛ رضا براهنی؛ ۶۲۶ صفحه. 
تجدید حیات سوسیال دمکراسی در ایران؟ مصاحبه با کادرهای رهبری و شخصیت‌های منفرد چپ 

سعید رهتما؛ ۴۰۰ صفحه . 
گنتگو با رسول آذرنوش, بابک امیرخسروی, محمد اعظمی, بایاعلی؛ ناصر پاکدامن»علی اصفر حاح سیدجوادی بیژن حکمت. ناصر رحیم‌خانی؛ یژن 
رضایی: محمدرضا شالگونی. حماه شیباتی. صادق شرفکندی هیبت‌اله غفاری: ناصر کاخساز: علی کشتگره محمود. پرویز منصور؛ باقر ممنی؛ پرویز 
تویدی و ایرج ثیری. 
مقدمه‌ای بر ادییات معاصر دانعارک اکبر سردوزآمی؛ داستان: ۱۶۶ صفحه. 
شوق, راه‌های در پیش روست روشنک بیگناه شعر؛ ۱۲۲ صفحه. 
مارکس پس از مارکسیسم پیژن رضائی؛ بررسی و نقد مارکسیسم - لنینیسم, ۴۳۶ صفحه. 
به آب, به آتش, به باده به خاک هما سیار: شعر ۱۳۳ صفحه 
خاطرات بزرک علوی به کوشش حمید احمدی از مجموعة تاریخ شفاهی چپ ایران 
الیت علوی در گروه ارانی و محقل صادق هدایت» برگشت به ایران؛ داستان تراژدی رقص مرگ و... ۵۴۰ صفحه. 
از دیدار خویشتن احسان طبری (یادنام زندگی) به کوشش ف. شیوا ۲۲۹ صفحه 
کارین, فروغ؛ یک روح» دو زبان متن فارسی و ترجمُ سوئدی شعرهای فروغ فرخزاد و کارین بویه. 
سعید مقدم؛ یانه کارلسون؛ ۱۶۵ صفحه 
001 عالهاصعط هن :دق 65و۱8 شعرهای یداله رژیایی 
ترجمة سوئدی سهراب مازندرانی؛ یان استرگرن» ۷۲ صفحه. 
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رجورت) « منته ۳ 


۸ ۱ ۱ 


پاتریک زوسکیند در سال ۱۹۴۹ در شهر کوچکی در نزهیکی سونیخ 
شد. در سالهای ۱۹۷۰ نویشندگی را رسمً آغاز کرد اما در سال ۱۹۸۴ بود 
که برای اولین بار ام تک نفری «کنتراباس» مطرح شد که با 
موفقیت به روی صحته رفت. 

در سال ۱۹۸۵ اولین رمان او به نام «صطره برایش شهرت جهانی 
کتاب در ایرن نیز توجمه و اپ شده‌است.) وی پس از 
ان‌های دیگری نوشت 4 و آخرین اثرش به‌نام 
«داستانهای آقای زومرهانتشاریافت. برخی از داستان‌های کوتاه زوسکیند 
در مجلا ادیی معروف آلمان «تینتن فاس» 110100798 منتشر شده است. 
تکتیک کار در آثا این نویسنده به‌گونه‌ای است که گویی تمام حواس 
پنجگانهبه کار می‌روند. اتسان هنگام خواندن گومی بو می‌کشد» می‌چشد» 
می‌شتود و آن‌چه را ویسنده تجسم بخشیده» میم 


عرصه‌ی ادیات خوش درخشید و کنایش در شمار آثار پرفروش قرارگرفت: 


پاتریک زوسکیند 


شهلا حمزاوی (قدیمی) 
در جستجوی عمق 


زن جوانی که اهل اشترتگارت بود و قشتگ نقاشی می‌کرد: در اولین نمایشگاه 
خرد از متقدی شنید که: در تقاشی‌های شما یشتر استعداد و جذابیت به 
چشم می‌خوره نا عمق».متقد آدم بدخواهی نبود و قصدراعتمایی داشت» اما 
زن جوان مقصود متتقد را درست تفهمید و به‌زودی مطلب را به فراموشی 
سپرد. منتها دو روز بمد در روزنمه‌ای مصاحیهای با همان شخص را می‌خواند 
که در آن باز مدعی شده بود: «هنرمند جوان استمداد فراوانی درد و آنارش در 
نظر اول بسیار جالب است؛ اما متأسفانه در آنها از عمق خبری نیست.» این یار 
زن جونبه فک فرورفته یمد ه تماشای تقاشیهاپرداخت و همه کارهایش 
را زیر و رو کرد. همة طرحها را از نظر گذراند. حتا آنها راکه در دست داشت, 
بس از بررسی‌هاه در شیشههایآپرنگ را یست. قلمموها را شست و خشک کرد 
و از عانه یرون رفت تا قدمی بزند. 

همان شب جایی دعوت داشت. به نظرش آمد که همة سهمانها مقاله وا 
خرانده و از بر کر‌اند. همه عقیده داشتند که لو استمداد قراوانی دارد و 
کارهایش در تظر اول خیلی هم جذاب است. اما از نجوا کسانی که پشت به او 
ایستاده بوددهمی‌توانست نظر واقعی آن‌ها را بشنود:داو عمق سرش نمی‌شود. 
البته کارهایش پُریدک نیست اما از عمق در آنها خبری تیست.» 

در طول هفتهبعد زن دیگر دست بهتفاشی تبرد. در سکوت؛ نوی غم 
بغل‌زده: در اتاقش می‌نشست و ققط به یک چیز فکر می‌کر: «آخر چراکارهایم 
عمق ندارد؟» 

هفتْ بعد باز شروع به کار کرد. مات ها قادر به خلق اثری تشده در 
مواردی حتا توانست یک خط هم یه طرحهای نانمامخود اضافهکند. دست: 
آخر دسنهایش جوری به لرزهافتد که حتا توانست قلم‌مو را در آب‌رنگ فرو 
کند. در این حال دیگراشکهایش جاری شد و فراد برداشت:ههرکار که میک 
با از عمق بی‌بهره هستم» 

در هفتة سوم سرگرم مطالة آثرتقشان شد بهگلری‌ها و موزه‌ها سر زد 
اناعکتاب‌های تشوری هنر را خوان.به کاب فروشی‌ها رفت تا عمین‌ترینآنار 
هنری را نهیه کند. 

یک روز هم کتابی خرید از آدمی به اسم ویتگناشتاین که اصلً از آن سر 
درنیاورد. سپس در نمایشگاهی به منسبت «پانصدمین سال نقاشی اروپاه در 
موز شهره خود را به مربی مدرسه‌ای که راهتمای هنری کلاسش بوده رساند و 
با اشارهبهکارهای آثناردوداوینجی از او پرسید: «می‌بخشید: سمکن است 
بگوبی که عمق این آثار کجاست؟ه 

مربی نیش‌خندی زد و گفت: «انم محتوم اگه می‌خواین منو دست؛ 
بندازین, کور خوندینا» بمدش هم همة کلاص زدند زیر ختده. 

ز ینوا بهخانهبرگشت و به تلخی گریست. دیگر از همه کنرهمی‌گرفت و 
با آنکهبهندرت اناق کارش را ترک می‌کرده دست به هیچ کاری نمیزد.قوصی. 
می‌خورد تا بر بمند. اما هیچ تمی‌دانست که برای چه باید دار بماند. حت 
وقتی از پا می‌افتاده در همان صندلی به خواب می‌رفت و در وختقواب 
تمی‌خولید.گویی از عمق عواب وحشت داشت. چرغها تا صیح می‌صوشت. 
اما ار دست به کار نمیزد. دیگرقاشی تمیکرد. یدهم به ندرج یه می‌خواری 


صفحه ۳۸ 


روی آورد.به طوریکه وقتی یکی از دلالائ هنری لین از او 
نمونه کار کر در پاسخش داد کشید: «دست از سوم برداریده من سطحی هستم 
وعمق ندارم.ه 

گهگاه شکلک‌هابی درست می‌کرد. یعنی در واقع نها انگشتانش را توی 
موم فرو می‌برد و با آن ور می‌رفت. ظاهر ناجوری بیدا کرده بوده به صرو وضع 
خود ابداًتوجهی نداشت و زندگی‌اش به‌هم ریخته بود 

دوستاتی که نگرانش بودتد می‌گفتند: «باید مراقبش بود. دچار بحران شده. 
بوحی است؛ با هتری و اب خاطر مشکلات مادی. در مره ول که 
کاری نمی‌شوه کرد؛ در مورد دوم ید صبور باشد و در موره سوم پاید برایش 
پولی جمع کرد که ان همقل بدرسر و تاگراری است.» 

سرانجام تصمیم گرفتند که با دعوت از او به سهمانی‌ها و گردهمایی‌ها 
سرش را گرم کنند. 

زن جرا هم همبشه بهبهانه‌ی اینکه با کار کند.دعوت‌ها را ره می‌کرد 
حال آذکه هیچ جبزنمی‌کشید و تما وفت در اتاقش می‌نشست و زل می‌زد و با 
پا پوم‌ها ور می‌رفت. 

یک بار هم از روی ناچاری و درماندگی دعوتی را پذیرفت. مرد جواتی که 

+ بو پشتهاد کرد که او را به - آه راید یمد با عم 

بخوابند. او هم که از مرد خوشش آمده بو گفته بود که مانعی نمی‌بیند, اما مرد. 


از ار خوشش 


بایدمنوجه باشد که در او از عمق خبری نیست. مرد هم پس از شنیدن این 
حرف از او فصله گرفته بو 

زن جران که روزگاری به آن خوبی طرح می‌زد.به بذ روزی افتاده بود. با 
احدی در ارتباط نبود و از خانه یرون نمی‌رقت. به خاطر همین بی‌تحرکی چاق 
و بی‌ربخت شده بوده مصرف الکل و دارو هم او را به پیری زودرس انداخته 
بود. خود و خانه‌اش بوی تلاشی و ترشیدگی گرفته بود 

سه سالی با سی هزارمارک مورونیزندگیاش راگذران. در طول ان مدت 
سفری هم بهتبلکرده که کسی تفهمید جطورانجام گرفت. 

هرکس با او حرف می‌زد. جواب‌های پرت و پل تحویل میداد سوانجام 
رفتی که پولش ته کشید. همه نقاشی‌هایش را پاره کرد و دور ربخت. بعد از 
بالای برجتلوبزبون از اتفاع صد و سی و نه متری خود را بان انداخت. 

از آن‌جا که آ‌روز باد سختی می‌وزید. جسدش مستقیما پایین روی زمین 
نفتده و آنجامتلاشی نشده لکه از روی مزع گذشت و تا موز جنگلی پیش 
رفته و در میان درخت‌ها نیست و نابود شنم این ساتحه خوراک خوبی شا 
برای روزنام‌های جنجالآفرین. خود خردکشی و یمد پرواز شگفت‌انگیز جسد. 
و زندگی مترمندی که روزگاری امید فراون براتگیخته بوده و سهم‌تر از همه 
ایرکه تین زیببی هم بود. هم انها بر جذاییت خبر می‌افزود. 

خبرنگاران طی بازدید از خانه‌ی او نواستند عکس‌های مهیجی از شرایط 
فاجعهبار زندگی او نهبهکنند. هزاران بطری خالی؛آثار و علایم بی‌شمار 
پرسیدگی و اتحطاط ابلوهای دافوشده و لوله‌های موم بر در و دیور حا 
بغایای سدفوع در گوشه و کنار خانه می‌توانست مواه کافی برای اتتشار 
شمار‌های وی 

بر همان مهد متروف لن بانماشنی ترش اک سک 
شدید خود را از پایان غمانگیز زندگی زن ابراز داشت. او چتین شوشت: 
«برای ما بسیار اگوار است که باید بار دیگر شاهد باشیم که یک نات 
بااستمداد تمی‌تواند در هنر جای شابستة خود را اد هر عرصة هتر ما 
بهرأفت انسانی و همدلی مشمقانهنازمندیم تا به حمایت فولت و تشریق 
علاه‌ندان.به‌راستی گمان می‌رود که افراد سرنوشت تراژیک ود را مر نهاد 
خویش حمل می‌کنند. آبا از همان کارهای ساددٌ او این زن هتومند. 
تمی‌توانستیم شاهد آن تلاشیی هولناکی باشیم که در نکتیک خودسراته و 
رسانای او به چشم می‌خورد؟ آباآن اشکال درهم‌بیج حلزوتی که صرشار از 
تش و عاطفه بودنده طنبان نافرجام آدمی را درسرابر خویشتن به تمایش 
نمی‌گذاشتند؟ آیاهنراین زن وسوسه‌ای شوم نبود در جهت سقوط. گامی 
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نوت * 


باشد. 


ان لنکو نویسندة اسلواکی(ابته از زمن تقسیم کشور چکسلواکی ‏ پدید 
آمدن دو کشور) در سال ۱۹۳۳ متولد شده است. تحصیلات وی در رشتذ 
فلسفه است. او سالهای متوالی در شغل دییر نی مجلات زادگاهش فعالیت 
داشته است. 

یان لتکو طنزنویس چیره‌دستی است. طنز گزنده‌ی او که به «طنز 
اتوری» معروف گشته» مدت‌هاست که بر نثر چکسلواکی تأثر گذاشته و 
هواداران قراونی پیدا کرده است. 


تم (مهم تیست از کجا!) حدس بزند که در خانه چه دیدم؟ 
بیگنه‌ای در انقمپایتلوبزیون نشستهبود و داشت ژاکت می‌بافت» درست 
مثل این که انم خانهاست. 

از او پرسیدم:«شما اين‌جا چکار میکنید؟» 
زت دز حالی که عصبانی شده بود از جابرخاست وبا پرروبی تمغ رو یه من کرد 
و گفت: «یعنی چه, اصلا خود شما ابنجا چه می‌کنید؟ اینجا منزل من است.» 

از تعجب دیگر نمی‌توانستم سخنی بر زبان بباورم. زن به طرف در رفت, آذ 
را یازکرده و درحالی‌که به سمت راه پله اشاره می‌کرد: گفت: «گم شوا این‌جا 
جای تر تیست. بالاهرچه زودتر برواه 

از چنین برخوره غیرسترقبه‌ای ناگهان زانوهايم سست شد. و همین طرری 
طیق عادت همیشگی خودم را روی صندلی راحتی که آن را با سند ازداج 
خربده بودم نداختم. همان صندلی که خدا می‌داند چند دفمه روی آن نشسته 
بودم طوری که روکش آذ اثر تشیمنگه ماه خودگرفه و نغ‌نما شده بو 

زن با صدای بلندتر از قبل گفت: «نمی‌روید؟ الآ بهپلیس زنگ می‌زنم 
هرچه پیش بباید مقصر خودتان هستبد! مگر چنین جیزی می‌شود که یک 
الدنگ غریبه سرنزدهوارد خانه شود و بگوید که اینجا سکونت می‌کند ال 
هسایه‌ها را خر می‌کنماه 

در اتر این واقمه حالی داشتم که نگاردجار صاعته شدده بودم. آن هم 
صاعته‌ا که یک زن آن را به اه انداختهبود.فکرمی‌کنم که در جهان صاعه‌ای 
بدتر از این غضب زنانه نباشد. منجاوزا خشم در من جوشبد. بالأخره پس از 
این که او عسته شد و آرامگرقت؛ جرأت دا کرده و اين بار من شروع کردم: 

دزد پیره دزد هخاطر این عمل تو را یه زندان می‌اندازم ببه همین 
سادگی ولرد ان دیگران می‌شوی؟ و از این گذشته می‌گویی که این خانه متملق 
چتراس تیا 

تا ان راگفتم ناگهان با هم گلاویز شدیم: در حالی‌که با صدای بلد به هم 
فحش می‌داديم و یکدیگر را نوی راهپلهها کشيديم: به در همسایه وسیدیم. مرد. 


هسایهدر راز کرد.زتک یره حتا اجازه نداد که هسایهدهانش را از ند و 
داد زد این مردیکه بی‌همهچیز می‌گوید که ایجا منزل اوستام 
این زنکه ناره‌یبی‌چشم و رو می‌خواهد مرا از خان‌ام رون کنداء 


مرد همسایه نگاه تحقیرآمیزی به ما انداخت و در جواب زنش که از داخل 
آشبزعانه علت سروصدای توی راءپله را می‌پسید. گفت:«دویاه ی هم دعوا 
واه اداختانداه 

این راگفت و از سر لج محکم در منزل را به هم کوفت. و سپس. 

سپس ما به داخل خانهبرگشتیم و دویاره متل گذشته از زمانی که ازدواج 
کردهبودیم یه زندگی خود ادامه دادیم 9 


صفحه ۳۹ 


نوشتن زندگی‌نامه همجون خلق ر مان 
نوسین ز کون حلق رمان 
مجله آلمانی "021ادا0ل 3068" که از سوی «اتحاديذ تاشران و کتابفروشان آلمان» منتشر می‌شود؛ در یکی از شماره‌های 
اخیر خوده گفت و شنودی با خانم دوریس لسینگ ۱009/09 00/18 نویسند: تاد و هشت سل نگلیسی زان اجام داد 

است که بیشترپیرمون زندگی اوست و نیز زندگینمه‌ای که وی به تازگی تحت عنوان دزیر پوست» منتشر کرده است. 
«وریس لسینگ در سال ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ شمسی) از پدر و مادری انگلیسی در شهر کرماشاه متولد شده و 
دوران کوهدکی خود را نیز در ایان گذرانده است. پدرش که در جنگ چهانی اول یک پای خوه را از دست داده مود در 
کرمانه انک شاهی» ود وت سال ۱۹۲۴ میلادی نیز با خانودهاش در این شهر زندگی می‌کرده است. او سپس به 
اتقاق همسر و فرزندانش به کشور رودزیا («زیمباو»‌ی کتونی) که در آن زمان هنوز جمزو مستعمرات انگلستان بوده 
مهاجرت می‌کند و با خریدن مزرعه‌ای به کشاورزی می‌پردازه و در آن‌جا ساکن می‌شود. دوریس جوان در سن ۱٩‏ سالگی 
ازهواج می‌کند وت ال ۱۹۳ میلادی نیز در آفریا روزگارمی‌گذراند. رد از جدیی از همسرش آفریا را ترکمی‌کند 
- و برای همیشه به انگلستان می‌رود. دوریس لسینگ از آن زمان در لندن زندگی می‌کند. از میان آذارش که به‌زبان‌های 
مختلفی ترجمه و متتشر شده‌ند. میتوان کتاب‌های زیر را نام برد: «علفزار آرازمی‌خوانده (که در آلمان به عنوان وتراژدی) 


افریقایی»ترجمه و منتشر شده)»«بچه‌های خشونت» در نع جلده«دقترچا ادداشت طلانی 


خانم لسینگ چه شد که شما تصمیم به نو 
زندگینامة خودنان گرفتید4 

دوریس لسینگ : راستش وفتی شنیدم که چند 
نفر در تدارک نوشتن زندگینامة من هستنده گفتم 
بهتر است که جربانات را از دید خردم بارگ کم 


چطور می‌نوانید مطمئن باشید که آنچه په باه 
دارید به واقعیت نزدیک‌تر است؟ خاطره‌ها اغلب. 
دریافت‌های ذهنی‌اند. 


وفایعناریضی که تغیر نمی‌کند 
8 ام از یدگههای متفارتی می‌توان به گذشتهها 
نگاه کرد.لزون بر ای انسان هر زمان استنباط و 
تسفسیردیگرگونه‌ای از وقایعداد. از این رو 
چطور می‌توانستید مطمشن باشید که نگاه شما به 
واقعیت‌های تاریخی نزدیک است؟ 

به نظر من کسی که زندگنامة خودش را 
می‌تویسد لازم نیست که حناً نطه‌ظرهایش راهم 
در مورد چیزها شرح دهد؛ اینکهتکرار معلوم و 
حثو قیح انت! 
نوشتن رسان و زندگینمه با هم چچه فرقی 
دارند؟ 


در وا 


زهای این دو خیلی به هم نزدیک 
است. لوشتن ژندگنامه در اساس شییه به ذوشدن 


رما است؛ به این ترتیب که نویسنده در انا باید 
محدودا مشخصی رابرای خود انتخاب گند. چون 
غبر ممکن است که بتواند ما 
زندگی پا در ذهنش روی داده است» ساخت و ساژ 
کند و وراد 

# ارزبابی شما از وقایع به چبه صورت بوده 
است؟ مثلاپدرتان از پامدهای ناشی از جنگ 
جهانی اول بسیار نج می‌برده؛ آنچه ظاهرا بر 
دوران کسودکی شما نیز تأثیر گذاشته است. 


« 09007 


وقایمی راکه در 


می‌توانید پدرتان را فیر از معلول جنگ که یک 
ای چوبی داشت تصور کنید؟ 

بله؛پذرم را میتونم خبلی خوب مئل جوانی 
تندرست مجسم کنم 
# و مادرتان را؟ ار در زندگینامة شما به صورت 
زنی پرشور و بسیار فعال ظاهر می‌شود. با مادرتان 
شدیدا دگیریداشتد با اغتلااتان با ار جزر 
آددسته اختلاناتی بوه که مسولاً مین دو سل 
وجوه دارد؟ 

بلهء اختلافات سا همان چبزهایی برد که 
هميشه بین دو نسل پیش می‌آید. سادرم اگر در 
اتگلستان می‌ماند زنی ساده و معمولی مثل زنهای 
دیگر می‌شد. ما من خیلی خوشحال هستم که در 
انگلستان رشد نکردم! زیرا زندگی در آقریفا با 
مصالب و دشواری‌هابی همراه بود که موجب شد 
تا من تجارب دیگری کسب کنم. 
8 اگر در انگلستان رشد و نعو می‌کردیدهباز هم 
سرکشی امروزی را می‌داشتید؟ 

هه ممقدم که رفترم تفر نمی‌کرد. من به ان 
خاطر نافرمانی می‌کردم. چون اصولاً فرزندانی که 
مادراتشان حالت تصاحبی به خود می‌گیرند: 
سرکش می‌شوند. اصروز اغلب مادران کمتر از 
گذشته فمخوار فرزنداشان هستندهزیا الب 
کار اشتفال دارند. ولی باید اشاره کرد که سادران 
شاغل از لحاط روحی سالم‌ترتد. از همه بدتر 
کسانی هستند که موفقبت و ترقی شفلی خود را 
فدای فرزنداتشان می‌کند و تمام فکر و ذکر و 
حواسشان ققط متوجه فرزتداتشات است. مادران 


بای کار و سرگرمی هم برای خودشان داشتهباشند. 
تصور می‌کتید که در زندگی روزمره راه حلی 
بای این مسأله وجوددارد؟ 


ازگشت په آفریقا», 


طیمتاً ره حلی که بتوان آن را ایدهآل و بی‌عیب 
و نقص و کمال سطلوب خواند برای ان مسأله 
وجود ندارد. هم ما تحت شرایطی نامطلوب 
می‌کرشیم تا هرآنجه در نوانمان هست انجام دهیم. 
صحبت از شرایط نامطلوب شد.ازدواجاوله 
شما در چه شرایطی صورت گرفت؟ 

در دوران جنگ حالنی وجود دارد که می‌شود. 
اسمش راتبش و اضطراب جنگ گذارد. د این 
دوران بحرانی بسپاری باعلانهازدواج می‌کننده 
شابد خراست و واکنشی طبیعی باشد. زان همبشه 
در موفع ازدواج خبال می‌کند که بهترین انتخاب را 
انجام داده‌اند و همسر خوبی برگزید‌اند. من 
ازدواج کردم جسون در آن زسان بسپاری ازدواج 
می‌کردند 
8 بسرایستان حسیرتآور نسبوه کسه در پسیوند 
اشویی‌تان عشق ظاهراً هیچ نقشی نداشت؟ 

لته هرکس ازدواج می‌کند سدعی است که 

شنق است. 
منظورتان عشق پرشور و رمانتیک است؟ 

من وفتیبرای این بار ازدواج کردم نوزده 
سال بیش نداشتم. به این خاطر جوانتر از آنبودم 
که وافعً عاشق مردی باشم. در اول جنبن به نظر 
می‌آمد که حتی مناسب من است و ما با هم 
می‌سازیم؛ نها عیب کار این بود که من عاشق از 
بودم. ان خیلی ساده است که آدم بگوید من 
ماشم اما اب ازبرلع مل دیگری اند 
* این احساس برایتان آنزمان هم به این روشنی 
مشخص بود یا اینکه حالا چنین تصور می‌کنید؟ 

معلوم است که بعها به چنین نظری رسیدم 
پدر و مادرتن در این زمینه بریتان سرمشق 
بودند؟ 


پدر و مادر من پیرتر از آن بودند که بنوانند. 
غاشق هم شوند. از این گذشته. در زمان آشنایی و 
آزدراجعای هر و پیماربرتعد سامزغ پچترا 


بی با پدرم عاشق مردی بوده است که در درب 
غرف می‌شود.پدرم نیز نوز تحت تأثبر ضسربه و 
تکان روحی هرلناگی برد که در جبهْ جنگ به او 
رد آمده بد. از به خاطر از دست دادن یک پای 
شود در جنگ خیلی رتج می‌کنید. با این همه 
مردی خوش‌مشرب و خوش‌برخورد بود,آدم ققط 
زسانی قادر است در و سادرش را درک کند و 
برابشان تفاهمداشته باشد که بهطور جدی خودش 
را با زندگیآنان مشغول کرده یاشد. خیلی طولا 
کشید که من مادرم و رفتارش را توانستم درک کنم. 
وفتی دریافتم که در چنه وضع روحس و جسمی 
بدی ی است. برایش خیلی تأسف خوردم: 
او در زندگی‌اش از یک زمان معینی از حیث فکری 
۱ افزون بر اینهاء به عنواق 
کثساورز: هر دو زندگی سختی را در ارودزیاه 
میگلراندن؛ اما هی قری داشتند و نیرومند و 


سرزندهبودند. درم سردی تنومند و جالاک و 
پرحرارت بود؛ ولی در عین حال ذوق شاعری هم 
داشت. او وقتی از کار در مزرعه فراغت میبافت: 
در گسوشه‌ای مسی‌ند 

می‌دوخت و دربن لحظه مطلا موشبخت برد 


تایانج 


او و ته بسرادرم» هیج‌کدام آدسهای بلندپروازی 
نبردند:لبته این موضوع مادرم وا عصبانیمی‌کرد. 
پدر و مارم تنها یک آرزو داشتن: بهانگلستان 
بازگردند و چن گذشنه: میل مردمان طبق متوسط 
زندگی کنند. ما جنین موقعیتی در آفریفابرابشات 
فراهم تبود. در وفع ما در یکی از مستعمره‌های 
انگلیس زندگی می‌کردیم. ولی من به تماماین‌ها 
هیچ توجهی و علاه‌ای تداشنم. سراتجام 
اختلاعات پدر و مادرمبه جایی رسید که زندگی وا 
برای بکدیگر به جهنم تبدیل کردند. 
ولی شما هم می‌خواستید به لشدن پرویدو 
یاهایمادرتان بهشما هم سرایت کرده بو 
من بهکارهای گوناگونی اشتقال داشتم که 
میج‌یک مطابق یلم نبود,ملاً مدتیتلفنچی بودم 
بسعدها بسرای خودم ابزار کار تندئویسی و 
ماشین‌نویسی را فراهم آوردم. احتیاچی هم به 
گلراندث دورف کارآسوزی نداشستم. زسالی که از 
همسراولم جدا شدم در دفتری شروعبه کار کردم 
این اولن شغلی بود که به من پیشنهاد شده بود؛ 
چارذدیگری هم نداشتم نصف روز ماشنتویسی 
می‌کردم و حقوق خربی هم می‌گفت. در کنر ابن 
کارهببه روز وفت کافی برایم می‌ماند اه مطالمه 


بپردازم. از ان طریق رفتهرفته به مسابل اداری و 
سیاسی آشنا شدم؛آنجه باعت شد نا به‌سادگی 
شفلی نبز در پارلمانبه‌دست آورم. گذشته از 
اه کودک نوزادی هم داشتم. مروزوقتی هآ 
یام فکرمی‌کنم:نمی‌دانم چطور تممآنکارها را 

هم انجام می‌دادم. فرزندم هنوز خیلی کرچک بود 


کرو * 


که رمان «علفزار آراز می‌خواتده را شوشتم. این 
کتاب در سال ۱۹۵۰ لاو متتشر شد. 
برگرديم به موضوع همسرانتان.چرا د پر با 
مردانی که عاشتشان نبدید ازدواج کردید؟ 

همانطور که پیشترگفتم من خیلی جران بودم؛ 
ولی بمد از مت کرناهی از لحاظ فکری بر «فرانک» 
همسر اولم:پیشی گرفتم. من پس از ازدواج خیلی 
زود دگرگرن شدم؛ همسرم برعکس, همانطرری که 
برد ماند. فانک وزبر مشاور در امور کساوززی 
اهالیبومی بود. او فردیپاستمداد و کاربر بوده ما 
ما پا هم سارگا تبودیم. هرچه دوران ژناشوبی ما 
بیشتر طول می‌کشید اختلانانمان هم بیشترمی 
و مدام بکدیگر را عصبانی می‌کزديم با گوتفرید 
لسینگ هم نبی‌بید ازدواج می‌کردم؛ولی ما 
ناضواسته جب هم شدپم هر دو می‌دانسیم که با 
هم تمیسازيم اما خی مراعات ال یکدیگر را 
می‌کرديم 
به رم این فاصلهگیری آگاهانه. می‌خواستید 
از ار صاحب کودکی شوید؟ 

رای بدا وت شا 


زاین در زمان ما رای 

اغلب زوج‌های جوان خبلی عادی بود که بعد از 
بچذ اول, در فاصلاً کرناهی صاحب بچذ دوسی 

می‌شدند 

اما بای هر دوی شما از همان ابتدا روشن بود 

که نمی‌خواهید با هم بمانید؟ 


ازامن نظر غیلی رماتیک بردند. در اصل با 
نم خراستیم ا هم ازدوا تم:قط می‌خراستم 
دوست باشم. اگرگوتفرید که به عنوان مهاچر در 
ند زندگیمی‌کد در اپنجا می‌ماند ما یتدید 
مت هو دزست پاقی م‌مندیم ما متسفالهچین 


نشد. او بمد از خائمة جنگ جهانی دوم به عنوان 
یکی از کارگزاران حزب کمونیست آلمان به برلین 
شرفی بازگشت. 
جالب اینجاست که فسمت اول زندگینامُ شما 
پایان می‌یابد که گوتفرید شما و کودک 
خرسالتان را رها می‌کند و به پرلین شرقی 
می‌رود. بسمد هم خبر مي‌رسد که سازمان 
جاسوسی روسیه شوروی (۲6.8) او را در 
کامپال پایتخت ارگاند به قتل رس 
شم اژ همان زمان به کمونیست‌ها مظنون نشدید؟ 
ما حنا پیش از آکه ادن را ترک کنده این 
تظر دیگر با هم هیچ تفاهمی نداشتیم, من خیلی 
خشمگین بودم که فقط گهگاه آهم خیرمستفیم: از 
آو خبری از بلین شرفی می‌رسید. گاهی دوستی با 
آشنابی مرا اتفاقی میدید و می‌گفت که هممسرت 
سلام رساند؛ و من با خشم می‌گنتم که ما مدق 
است از هم جفا شدهايم. او حتا تم عواست 


فرزند مشترکمان را ببند. من پیشتر یز اعفاد 

نی به سم ندکم. یمد مه جوو مان 
از هر وع ایدتاژی وحشت پیدا کردم غلب 
مونیتهایی که من درآت زان می‌شناعتم؛به 
این خاط رکمرنیست شده بودنده چون از سرکشی و 
عصیان خوششان می‌آمد. ول گوتفرید تم بارز 
یک آدم عصیانگر نسبود بلکه پیشتر به مسابل 
روشتفکری و اجتماعی علانهداشت. او در وافع 
آدمی محافظکار و خشک و یک‌دنده بود: و به 


سرکردگان حزب و مراجع فدرت ایمان داشت و 

اجرای دستوراتآن‌ا را لامیمی‌دانست. 

پس چرا خودتان به کمونیسم روی آوردید؟ 
کمریست‌ها اولین آفرادی بودند که من 

می‌والستم با ان بحث و نگ کنم. نبا نکر 
آسانهابشات سرا تحت تأثرقرار دادشد. رآ 

وران میجکس جرآت نداشت چیزی را زیر سزال 


صفحه ۴۱ 


پر کمنست‌ها هر یک یه توعیروشتفر پدتد 


وا مق در ن کصاتی بودند که 
می‌توستند ه‌طورمنظم فکرکنند. ان برای من 
هتم رهابی را دافشت» چنوف من بنرای کنار 


نویسندگی مدام به افکر نو تاج داشتم.ُن هر 
وفت افکارم را باکسی در میان می‌گذاشتم؛ تصور 
می‌کره دیونه شدهام. اما با کموتیست‌ها می‌شد 
بتعت کرد و یه نظام موجرد تاد کرد تباید 
فراموش کنیم که در ده پنجاه میلادی انگلیس‌ها 
معتقد بودند که آفریقای جنوبی بهشت روی زمین 
است البت بهشتیانگلیسی. 

8 وقتی تجرییات خودتان را در آفریقای جنوبی 
با وضع کنونی این سرزمین سقایسه می‌کنید» 
ارزیایی و داوری شما چیست؟ 


من اسال ۱۴۹ مبلادی تاکترن در آفریتای 
ره وم اود رفت و آند دارم 
لته ین سرزمین به کلی با آفریقای جنوبیتفاوت 
دارد. قباً در رودزیا بردم و حالا فقط به زیمباوه 


من هنوز هم روابط نزدیکی با زیمباوه دام در 
قتن بگبمکذ کناب زندیامف من دز یا 3 
دارای جایگاه وهای است. این کتاب به‌عنوان 
شمودار تظر گرفته 
می‌شرد گاهی که ه زیمبوه سفر می‌کنم با دوستات 
پ پزست زر سوه ارس که آنجیا دارم فیدر 
می‌کم. مرکتاب «بازگشت بهآفریقه ضعی کردهام 
سناظر طبیعی این مسوزمین را توصیف کتم و 
تضاههایش را به تمایش بگذاوم 
در زندگینامه‌تان مضمون مشخصی را «بال 
کرده‌ید؟ 


قح اجتماعی زیمیا 


هه من انطور کناب نمی نوم 
8 پس چطور شروع کردید؟ 

قطة آغاز کار از ند 
امکاف ورت وین میسیب جنگ جهاتی 
ول شروع می‌کردم! یمتی آنجا که پدرمبه سختی 
مجروح شد و یک بای را قطع کردند پا 


شن بود و فقط یک 


زندگنامه کت ای ود ند کار سخته 


شد وندگی جر نات از حوالدت ز روبنادهای 


شده است+ اما در موقع توشتن 
نمی‌داندجطور نها را ریا کند:اینجاست که 
می‌گویم مرزهای رمان و زندگنامه حیلی به هم 
تسزهیکند. معالوصف چند واقعا سهم و 


فراصوشیتشدتی در زندگی آه 
مدرسه رفتن»بهسن بلوغ رسیدته رای اولین بار 
کارکردن:ازدوجکردذ»طلاقگرفتن 

کردن و- تا همیشه در خاطرمیماند. مد شروع 
می‌کند به شرح رویدادها و اتکه اشوو 


حویارهازداج 


تصویری و تصوری ازگذشت‌ها درد وی بای من 
ترا راید جر ۳ 


جایگاهی است که فرودستان جامعه دارند 
طبیمت در زندگی شما چه تقشی داث 
در داسان طسبیعت بسزرگ شده‌ید. بيشه و 
جنگل‌های آفریقا هتوز هم در ذهنتان زنده است؟ 
زندگی در شزا 


اشت؟ شما 


می‌اندازه دشواز است. ما 


خبلی مضحک بود. تجویة من 
آفریا چیزدیگوی بو 
قارگرقتم من در آفریتا 


* مادرتان به طرز جالییبه شما درس جفرافیا 
صیآموخته دست: یرای مش آب در چالمای 
می‌ریخته و قارهها و تگه‌ها و رودخانها را باگل 
و سنگ در میاتش میس 

بله. درست است. مادوم آموزگاری بی‌نهایت 


خوب و معلم برجسته‌ای بود. اقوس که لمکان 
تدرین نداشت؛ او بهتر از همه یه کردکان خردسال 


سس بدهد. ما عم امکانات این کاز 


می‌تواتست نا 
برابش فولعم تب شما تصورکنید: در آن زمان فز 
حروهپابتخت زیمپاوه کتونی» تا جایی که ما 
زندگی می‌کودیم بنج ساعت واه بود. رای کنودکان 


امروز نسل جوان در اروپا معمولاً چنین 
تجرییات بلاواسطه‌ای را نم‌تواند کسب کند. «ز 
واقع نان بهدنینی پا می‌گذارند که تا حد زیادی 
ساخته و آماده است و همه چیزبریشان رام 
است. احساس نمی‌کید که شما از این حیث در 
مقایل جوانان مروزی امتاز و برتری دارید؟ 
اما درا که مدرم چنین تم‌ندبشید. لو 


آشفته و پبشانحال بود. من گذشته از این متباز 
فرصت مناسب دیگری هم در اخنیرداششم رای 
من این امکان فراهم بود که هر روز ساعتها با خودم 
خلوت کنم و از این طریق بهکنه مسایل و چیزهای 
بسیاری پی برم: مروزه کمتر کسی این امکان را 
اصسروز ارزیسایی و داوری شسما از زندگی 
استعمارگران سفیدپوست در آفریقا چبیست؟ 
سیاه‌پوستان ادعا می‌کنند که در آن دوران همه 
سفیدپوستها ثروتمند بودند. ام از گزارش‌های 
شما چنین برمی‌آید که بسیاری از سفیدپوستان 
در فقر و تتگدستی روزگارمی‌گذراند. 

این ادعا که هم سفیدپوستان در آفریقا 


فروتمند 
ونان هرز قادر او حاضره رک ادن [) 


نیودند که در آفریقا سفیدپوستان 


رهنده فرست نهست. فا حقزقت ,متا 


سفیدپوستان می‌دیدند به‌قدری با زندگی نان 


تفاوت داشت که اصولاً فادر به درک آن نبودند. 
جندی پیش ببرای سیاهپرستی شرح می‌دادم که 
جگونه سفیدپوستان به سورعة ما می‌آمدند و 
تفاضای کار می‌کردت. آا از نمی خواست جرف 


ان آلمان شرقی سابق نیز پیش از انحاد 
دو آلمن میپنداشتند که تمام مدمآمان غربی 
فروتمندند. راستی شم قباً به آلمان شرقی هم 
و آمد داشتید؟ ما بای دیدار همسرتان 
گوتفرید لسینگ که آلسانی بود به آن‌جا سفر 
نمی‌کردید؟ 

جرا ققط یک بار در سال 1۹۵1 میلادی 
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0 ویژه‌نامه‌های‌گردون. 
8 دوریس لسینگ : به نظر من تنها در صورت خلاصی از 
ایدئولوژی‌ها: به سادگی خواهیم توانست به ريشة اموز پی بیریم. 


خلق آثار ادبی با نوشتن هجونامهٌُ سیاسی تفاوت دارد. من به 
ادبیات متعهد. از نوع «ژان پل سارتر»ی آن هیچ اعتقادی ندارم. 


9 استالین می‌گفت نویسندگان معماران افکارند. این سخن خیلی 


ترسناک و مخوف است. 


دوریس لسینگ در سال ۱۲۹۸ شمسی از پدر و مادری انگلیسی 
در کرمانشاه متولد شده و دوران کودکی‌اش در ایران گذشته است . 


گوتفرید را آن‌جا دیدار کردم. پیش از پننای دیواز 
برلین هنوزامکان سقر یه پرلین شرفی وجود 
داشت. گوتفرید پیش از آنکهبه مقام سفیر آلماته 
شرقی در انندونزی متصوب شرد؛ در خدمت 
وزارت فرهنگ آلمان شرقی بود. او از حبث هوشش 
وا تمداه کمبردی تنداشت: فلقط یکسوه 
خشک‌اندیش و جزمگرابود 
ثیرنی که «سوسیالیسم واقعاً موجود» حاکم 
در آلمان شرفی بر شما گذاشت با تصوراتتان از 
نظریهکمونیستی همآهنگی و همسازی داشت؟ 
با دیدن واقیت و وضعیت آلمان شرقی ضریه 
و تکان روحی بت دیدی به من واردآمد؛ ما 
برایم غرمنتظرهنبود. زندگی زاين ناقضات بسیار 
داد 
8 تعدادی از چپ‌گرایانهنوز هم به این پندارها 
دلیسته‌ان.نظرتان در این موره چیست؟ 
کمونبسم عملا ارآیی لزمبرای ار جامعه 
را ندارد و ارساز پست: سفاهیم کموتیسم و 
کایتلیسم امرزه بی‌معنا شه‌ان. در حال حاضر 
رویکرد همگانی به وضعیت و مسایل افتضادی 
جای آن‌هاراگرفه 1 ۳ 
وی مره کشوری ع دون ی تا دز ۱3۳ 
میت است: وجره لا در کتتورهاع! 
بسباری شبز برنمه‌زیزی اقتصادی و اجتماعی 
معقولی صورت نمی‌گیرد.به تظر من تنها در صورت 
خلاصی از ایدنولرژی‌هاه به سادگی خواهيم. 
توانست به ريش امور پی پبریم. اصلاً جرا جسنین 


لین یدیهی | 


پرسشیهایی از سن می‌کنید؟ من که سباستمدار 
تِ 
اما تویسند؟ متمهدی هستید. 

آمواهم تامرست استد عطق آذارادبی بل 
نوشتن هجونامة سپاسی تفاوت دارد: من بهادیات 
متعهد از نرع دزن پل سارتر‌ی آن هیچ اعتقادی 


تدارم 
8 اما در داستانها و وسانهیتان تنها سخن از 
خودتان در میان نیست آمیزه‌ای از 


عناصر سیاسی و شخصی است. 


* )0005 


یک نویسنده که نمی‌تواند فقط دریار؛ اسور 
شخصی خودش بنویسد. تجرییات من بسیار 
معمولی و مثل تجرییات دیگران است؛ احساسانم 
نیز همبنطور.به ان جهث نه تنها دربارا حدم 
بسلکه دراو دیگسران هسم می‌نويسم. 
کمونست‌هاتصور می‌کند که هسه باید دربار 
موضوع واحدی بنوبسند.پشت این طرز فکره 
نگرشی نهفته است که عتقد درد هم نویسندگان 
باید در ال سیاستمدار اند و پیانی را ابلا 
کنند. استالین م‌گفت نویسندگات معمارانافکارند. 
این سخن خیلی ترستاک و مخوق است. بک 
نویسنده باید تجارب خود را به خوانندگان آذارش 
متتقل کن؛ آن جیزهیی که ذهن او را به رد 
مشئول می‌دارند. این به اند کافی جالب و 
گیراست. حتا بدون پیام‌های ایدئولوژیکی. 
پس ترجیح می‌دهید چچگونه بنویسید؟ 
پسستگی دارد که دربار چبه سوضرعی 
می‌خواهمبویسم؛ و چه شکل و قلبی مناسب آن 
است من به شکل خاصی دلبستهنیستم 
اما ه مضامین مشخصی علاته درید؟ 
نان مایلند که نار مرا در خط معیتی فرار 
دهند. ما می‌گوبند: فان کناب را لسینگ دربارد 
تبعیضات نزادی نوشنه است. درصورنبکه تنها 
پرامون این موضوع نبرده است. مد انگ دیگری 
4 من یز و می‌گربندهدبار کمونیسم توشهه 
این کتایش از حقوق زنان جانبداری 
انگ‌زدن‌ها و الگرسازی‌ها یک اثر 
ادبی را قظ بهموضوع خاصی محدودمی‌ند 
نویسنده چه وظیفه‌ای دارد؟ 


یک تودتقه باید دربارا عجرییات مینی وا 
حسی خردبنوسد.پامی که یک ار بای خوانده 
در برداره تباید ساده و یکنواخت باشد بلکه باید 
اقضات زندگی را هنمایش گذار: من به زسان 

احتاج داشتم نا دراتم که ناید همه چیز 


را حقبقت مححض پنداشت: بعد سربه عصیان 
برداشتم, فقط به این طریق می‌تران چیزها را آزمرد 
راه‌های جدیدی یا 


سردییر: دکتر حورا یاوری 
به تشاتی گردون 


کانون نویسندگان ايران 
سردیر: دکتر مسعو نقره کار 
0 ۲.0.0۲ هه تلو۲۵ :2۸ 
0 ۴۱0۶۱ ۳۵۲ ۱6۲هز ۱۷ 
نا 


ویژه سیاست و ادبیات 
سردییر: دکتر عباس میلاقی 
تمعت0ا عنم 
۱ 
و 
۵ ۱۵۷ ۵۲ موعزامی 
عنجه «واحامةة 1500 
0 115۸ ۸ه ,801۳0001 
10-0085 ۳۷ 
ههام۸ عنمهلنسه :لافسظ 


ویژه داستان کوتاه 
سردییر: هوشنگ گلث 


ویژه ادییات داستانی در تبعید. 
سردیر: حسین نوش آذر 
و 
۱ 
| 


ویژه حقوق بشر و ایران 
سردیران: له هیکس و محمود رفع. 
منود طفز۴ 485 
100176104 را ۷۵۲۷ علخ 
همینا 


سینمای ایران در خارج از کشور 
سردییر: ناصر زراعتی 
ظ 23 ,و۲07 تاموم2 ۱ 
5۱۷۳۵۱ مطعده۷( 46530 


ادبیات مدرن ایران 
سردیر: دکترعباس ملائی 


شاعر و نویسنده تبعیدی قرن بیستم 
سردیر: کوشیرپارسی 
تفید1 
ماما ۲ع۵ ازعاانمو۴ 
3000 
۲0٩۱ 9515 2300 8۵۸ 6‏ 
داحهاه!از 
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:معمای نویسندگان 


صدای انفجار نه» آه میلیونی 


در نیم ماه اوت ۱۹۹۷ هندوستان پنجاهمین سالگرد اتقلال را 


برگردان : شهاب هروی 


گرفت. این کشور هنوز هم «ستما 


ادبی است. اما برای چچه کسی؟ 


و. اس نایپول ا۵ا۱۱۵/08 ٩.‏ .۷ ابتدا چهره‌ای به سیاهی مرکب از کشورش ترسیم میکنده اما پعدها به فریادهای میلیونی مید می‌بندد. سلمان رشدی‌همیشه 
بدبین بوده است» ما اکنون رستاخیزی را انتظار میکشد. 
آنیل رامداس ۴9۵1888 ۸۲۳ نویسنده و روزنامه‌نگار سورینامی - هلندی به مناسبت سالگرد استقلالبه این رویارویی ادبی پرداخته است. 


میاتذ تاپول و رشدی هیجگاه خب نخراهد 
شد. رویارویی از سال ۱۹۸۱ آغاز شد. نپول کناب 
8 186 ۸6009 «مسبان سژمنان» را 
دربارذ اسلام منتشر کنرد و سلمان رشدی ربان 
بزرگ «یچه‌های نیمه‌شبه را درا ند هندره. 
رو در روی هم صفت بستند.تایپول, هندوبی که در 
تریندد بزرگ شده وه و سلمان رشددی که از 
خاناده‌ای مسلمان در بمیشی می‌آمد. هر دو 
کتابشان جایز ۴۲28 8001686 گرفت: هر دو 
مشهور به صراحت و نندزیانی در سخترنیها هر 
دو مورد علاقذ جهانبان: اما هردو از نظر استبل و 
دیدگاهسیاسی در پرابر هم 
بد نایپول انتظار احترام بیشتری از رشدی 
داشت که پنزده سال از او جوانتر است. این نایپول 
برد که ره را هموارکرده بو و نخستین با رای 


مخاطب غربی از مردمآسیانوشته بود. بزگترین 
کتابش 515۷۵۵ ۷۷۲ 0۲) ۲۱۵/۵۵۵ ۸ «خان‌ای 
برایآقای یی واس» در ال ۱۹۶۱ توسط ناشر ود 
شد با ابن استدلال که سفیدها هنوز در سرفعیتی 
نیستند که دزیر غیرسنیدها بخوانند. نایپول انا 
سرسختنه یه کارش ادامه داد و گام ه گام تعداد 
بیشتری بر خوانندگانش افزود. رامی که برای 
رشدی وبمدها بای توسندگان دیگرهندی همرار 
شد تا از آ۵ سرد بیرد 

اما رشدی احترامی برای او قائل نشد. دربرط 
کتاب «مبن مزمناده گفت که تایپول نها برای 
نمایش «ببزاری جسهانی»اش آگاهانه به سواغ 
تندروان ایرانی رفته است تا شبح بنیادگرابی 
سربرآورده و روبه رشد را ظاهر کند. او به فربایان 
شاه که تازه سقوط کرده ود بیاغتا می‌ماند و به 


هسمین دلیل گزارشش از جبهان اسلام جعلی و 
بی‌اعتبر است. 

جنین چیزی را الب هرگزنبایددربارژ نپول 
بگوبی , به خاطر حرفی بسیارملای‌تر از این:استاد 
تمسخر و تحقیر تو را له خواهد گرد. پس همه نف 
در سینه حبس کردند. ما ول سکوت کرد نه 
پاسیضی آمد و نه حمله‌ای: انار از پیش می‌داشست. 
که همین رشدی, چند سال بعد. قربانی همان 
«شبح‌ی خواهد شد که نپول تفششی کرده برد و 
بعد فترای خمینی علیه رشدی صادر شد. به خاظر 
کفرگربی در «آیبات شبطانی». و تایپول آنگاه 
بی‌ترحم گفت: «دلش می‌خواست مشهور شود؛ 
حالاشد.» راستش نایپول سقايسة خودش با 
رشدی را توهینآمیز می‌دان. گر از او در این باره 
پرسیده شوده از «جهان‌وطن‌های مدگراوبی سخن 


,صفحه ۲۲ 


ی 


به مین می‌آررد که از اپین سوضع سیاسی به آن 
موضع سیاسی می‌پرند و واقعبت را تنها برای بزرگ 
جلوه دادن شخصیت خودشال به کار می‌گبرند. 
اس زشدی بر زباد ایو تمی‌آید. «رعالیکه 
رشدی به نو خود از هیچ امکانی چشم نمی‌پوشد 
تا اظهار کند که نایپول جبه اندازه ره را عوضی 
گرفته است. دررمان آخرش وآخرینآموره نسبت 
به سفرنامه آخر نایپول ۱0۷0/۵۵ 0010 ۸ 
۷ میک میلبون شورشی اکنون» (۱۹۹۰) دربارث 
هند واککش نشان می‌دهد. در برشی از رمث دار 
دیرانگی‌های متعصین هندی که مسجد پبری در 
آسودهیا ۸۷90078 را خسراب می‌کنند و زرا 
مسلمان راتکه نکه کرده و می‌کشند: راوی می‌گرید: 
«اما ین همه را آقای نیپول "خودآگاهی تاریخی* 
خواهد نامید و مهر تالید بر آن خواهد زه.» 

گذتم که آفیان لمی‌خواهند ریخت همدیگر 
ند و یبن شاید به این خاطر است که 
محکومند رویاروی یکدیگر قرار بگيرند. هر در 
دریارٌ موضوعاتیمی‌نویسند که هن جهای مهمی 
در آن دارد. برای سخاطبان مشترک که مردم 
هسندوستان نسیز جبزه سهمی از آن را تشکنیل 
می‌دهند. در هندوستان حتی در جبهه «نایپول» و 
«رشدی؛ وجود دارد که در دیدگاهشان در برابر 
کشور در در جبها مقابل استاه‌ند. 

می‌توان درک کره که رشددی از نوشته‌های 
نخستین تیپول دربرة وطنش آسیب احساسی 
دیده است. هفده ساله بود که در سال ۱۹۶۲ 
کستاب 0۵/۷0095 0۱ ۸۲۵0 ۸ «عصسرصد 
تاریکی» مننشر شد و محتوای آن همرکس را که 
هندرستان را جهان روحانی؛ پاکیزگی و عم 
خشونت می‌دانست؛ سبهوت کرد. پاکیزگی؟ 
«هندیان هرجا که گیرشان بیایده می‌رینند». این را 
نایپول نوشته بود: دریدن یک فعالیت اجشماهی 
است؛ کذار هم چمبانمهمی‌زنند, با همم حرف 
می‌زند و می‌شاشند. بیشتر از همه کنار جاده و 
خط آهن می‌شاشند؛ کنار ساحل؛ روی ته, لب 
رودخانه توی خیابان , هیچگاه دنبال جدای 
سرپوشیده نمی‌روند... و بدتر از همه | 
می‌کنند که در انظار عموم ان کار را ی 
موجودات چمباتم‌زه؛ در آن حال را نمی 
یک ناینایی جمعی که از این اصتقاه هندی 
برخاسته که آنان پا خلق جهان 

زمانی که اند یا گاندی در ده هفتاد «شرابط 
فوف‌لمادهه معروف را الام کرده نپول سفری به 
هندوستات کرد و قضاونش درب کشور در کتاب 
00۷0 ۷۵۵0۵۵0 5 ,10۵8 «هند, تمدخ 
مجروح» (۱۹۱۷) نابودکننده و بیرحم بود.بهنظر او 
هند خشن‌ترین و آدمکش‌ترین جامع روی زسین 
است: بحرانثه سیاسی ان و نهافتصادی» بل 
اخلاقی است. یک چهارم سردم برد‌وار زندگی 
می‌کنند.مثل تکه‌ای کنافت باهاشان رفتار میشوده 
کتکشان میزننه کاست‌های فروتمند چاه‌اشان را 


به کنافت می‌کشند.بجه‌ماشان ا زیر لگد می‌کشند 
و به زانشان تجاوز می‌ند. حالا هم کسی این را 
نسمی‌بند. وخشستناک‌ترین جنایت‌ها با صورت 
خبری کرتاه در روزنمه‌ا چاب می‌شرد؛ اما هیچ 
روزنامه‌نگاری به سراغ ربشه‌ها نمی‌رود و هیچ 
نویسن‌ایتیغ نقد را سوی جامعه برهنه تمی‌کند 
نایپول می‌گربد در هند نوشتن رمان مدرن تقریباً 
ناممکن است زیراکسی عادت نداره چیز تزه‌ای را 
نجربه کند و نظم نربنی په وچود آورد. به جای ابن 
می‌روند دعا می‌کنند و مکاشفه (000018۷00) 
می‌کنن. با چشم‌های پسته. او با عناد پانشاری 
می‌کند که هندی‌ها شترمرشند. 

سلمان رشدی پاشته را ور کشید و اولن رما 
تجریی و استعاری: ملودرام ر طنآمی: جادوبی و 
جنوذآمبزه کمیک و ریشندآمیز,فیلمنامه‌ای و 
کاربکانوروار و بخصوص همه‌جانبهاش را نوشث و 
از نضستی گام برای مپاززات استفلال تا جدایی 
پاکستان: از جنگ با چبن نا آزدی بنگلادش حرف 
زه. همه ذلت‌ها و شکوه‌هاء همه اشتباهات آگاهانه 
ناآگاهاته اين فر و به نان نطذ اوجآن اعلام 
«شرابط فوقلعد» توسط «یومزن»: که وشدی با 
لجاجت این نام را بر ندرا گاندی نهاده و دست 
بسردار هسم نیست + در رودشاناواژگان چایی 
می‌بابند تا نام «بچه‌های نیمه‌شب» را به خود 
بگیرد 

مادیدگاه رشدی نسبت به اعلام «شنرابط 
فوف‌لمادهه فاوت زیادی با دبگاه نپول ندارد 
وفتی دربارْبرنام شهرسازی می‌گربد که زاغ‌ها و 
کبرهای فقبترینافشار را در زمان باران موسمی با 
بولدرزرویران می‌کند؛مخالفان سیاسی را دستگ 
می‌کنند و زیر شکنجه می‌کشند؛برنامه ننظیم 
غانوده راه می‌اندازند و هر رهگذری را میگیرند و 
می‌برند و اخته می‌کند: انگار می‌خواهد بر حرف 
تایپول سحه بگذارد, نخم و رحم بجه‌مایی که در 
نیمه شب استقلال دنا آندهانك را می‌برند وا از و 
فلفل سیز در تاه سرخ می‌نند و سگ‌های ولگرد 
شهر مقدس بنارس را غذا می‌دهند 

حاضرم هرچه دارم یدهم نایینم وقتی نایپول 
اين را می‌خواند جه حالتی داشت. آن «ببزاری 
جهانیهاشیبه دست کسی که پیش از او میدانست: 
و شبرینتر میترانست بان کنده ضربهدیه بد. دز 
رافع نپول چاره‌اینداشت تا یک بار دیگر به ند 
برود و نظرش را عوض کند. کتاب «یک مبلیون: 
شورشی اکترثه در سال ۱۹۹۰ بایدنوشته می‌شد و 
فضاوتش جهان را بهحبرت می‌انداخت: 

«دیگر از اسکلت‌های متحرک خبری نیست با 
چشمهای وحشتناک. میلیونهاآدم در هندوستان 
چهل سال هرچه در توان داشته‌انده انجام 
داه‌ند. نه به‌خاطر تلزل‌های دراساتیک و از 
طریق قربانی‌کردن؛ پلکه از سر احساس انجام 
ینب 
تایپول با هوشمندی درباز؛ قعل و جنایت؛ 


نروربسم و جتبشهای جسدایسی‌طلب؛ درگیری 
مسامانان و هندوها و تهدید جنگ کشمبر می‌گوید: 
«رفتی انسانبه تاریخآگاهشودهزندگی غریزی را به 
کنارمیگذرد. معنی‌اش این است که و خبود و 
گروهش رابه همان صورنی می‌بیند که جهان بیروث 
او مسیند سعلوم است که خشسم سییر 
هندوستان آکنده از اپن شم است.. این عشم په 
سپیونها شورش و فیام سنجر می‌شود و طنز 
اینجاست که باید آرزو کنی آرام بگیرند. اسنان 
جزی‌اند در آضاز اه زندگی نوین: رشند هنداو 
بازسازی کشور» 

رشدی در محفی‌گاهش حنما جیفی کشیده و 
از جا پریده است. همندوستان, این مهد تمدن 
دیسرینه همزیستی هندوها با روشتفکرانه هند 
رهبران برجسته‌ای چون گاندی و نهرو بزرگترین 


صفحه ۴۵ 


# چهرة واقعی هند و آینده‌اش به دست دو دشمن دیرینه, نایپول و 
رشدی نقش نمی‌شود. بلکه به دست نویسندهٌ جوان هندی ساکن 
کانادا ترسیم می‌گردد که نفرت. قدرت و آبرومندی سنتی را کنار 
گذاشته است. اسمش میستری است و رمان بزرگش نامی شایسته 
دارد: تعادل ظریف (۱۹۹۵). 


له دیدگاه رشدی نسبت به اعلام «شرایط فوق‌العاده» تفاوت زیادی 
با دیدگاه نایپول ندارد. 


8 شخصیت‌های میستری دو قشر مختلف از پایین‌ترین لایه‌های 
جامعه‌اند که از تسرور زمینداران منطقه‌ای می‌گریزند و به 
اغه نشین‌های یمبثی روی می آورند. 


8 نایپول : «وقتی انسان به تاریخ آگاه شود. زندگی غریزی را به 


کنار می‌گذارد. 


# نایپول آنگاه بی‌ترحم گفت: «دلش می‌خواست مشهور شود. حالا 
شد.» راستش او مقايسه خودش با رشدی را توهین آمیز می‌داند. 


دمگراسی روی زمین, نها کشور جهان سومی که از 
زمان استقلال,آادی بیان قبل پذیرشی را در عمل 
رعایت کره است؛ این هند نخستین کشوری بوده 
است که کتایش «آیسات شیطانی» را به خباطر 
کفرگریی توقیف کرده و سیب شده نا جهان اسلام 
خودش را عقب‌تر از او احساس نکند و فترا را 
اغلام کرده است. این خیانتآمیز و فرییکارانه 
تیز زیر سلطا اسلحا پلیس و 
سیاستمداران فاسد: گانگسترها و فاشیست‌ها دارد 
همی‌شود. ان کش زندگی تین رشد و بزسازی 
را از کرده است. 

موه رنتیدم ور 
لته رمنی است پیش از واکنش نسبت به نپول 
این نخستین رمان شودهگیر است: مثل فیلمهای 
نودهگیر ساخت بمینی .با مردانی که از سر بأس 
خود را هدیا میندازند:دودمان‌هایی که یکدیگر 
رابود می‌کنند کوتوله‌هاء غول‌ها و جادوگرها: 
جاسوس‌ها و خبانکاران و جانیانی با جهره‌های 
قرط حلبی ساندد و زان زیباروبی که بر فراز 
صخره‌ای می‌رقصند تا سفوط کنند. اي کاب را با 
آهنگ‌های هندی و قطمات موسیقی هند با ارکستر 
عظیم سازهای زهبی باید خواند. طرح رنان 
فوقالمده استه اما مثل هميشه شوخی‌های خنک 


رشدی رادار که انگر در قادر تیست شیطنت. 
پسرانهاش راکنا بگذاد. 

اما تصویری بسیار روشن از هند پس از پتجاء 
سال نقش می‌زند. درحالبکه نایپول پاور دارد که 
عدالت. مساوات و آگاهی از دل قیام‌های بی‌شمار 
سربآورده:رشدی تقد دار که انقجاری مسخره 
عظیم در راه است: «بههاممم! بسههاممم! تتها 

واهسران, دوسستان, نسقاشی‌ها و جاهای 
دوست‌داشتی نیسته که احساس هم دارهمتفب 
می‌شود. اگر زندگی ابن همه بی‌ارزش باشده اگر 
سره در خیابنهاغللت بزنند و نها بی‌سر در 
عبات برقهدد ید ول وه کی که شرفت 
کرد‌ای؟ پس از هر جناینی» جنایتی عظیم‌تر روی 
می‌دهد. مثل معتادها به نظر به مخدر بیشتری تیاز 
داریم.بمیشی به قاجعه معتاد شده است. و ما همه 

فکننده بی‌عاصیت و جنازهدی مستحرک 

هسستیم. غسریب و نبرسیده خضود را در شهر 
افسارگسیخته به عظمت خدامی‌يابم. شهری که 
کات و لزید ر میگرچ بکرم 
خراهد شد هرآنچه باید که بشرداه 

دراین رمان اناشه از حکایت و داشتان: مار 


فرزندش را می‌راند جراکه زنش روسبی است و 
پسر اب از چهرة پدو پبرمی‌دارد که رهیر بان 


جنابتکاران است و پسر خود عضو باند جنایتکاران 
استا و پسر خود عضو باند جماقداران فاشیست. 
است؛ باند سیاهی که او را مأسور می‌کند تا 
آسمانخراشی را با ساکنان بی‌گناهش منفجر کند. 
نمی‌تران باور کرد که این همان هندی است که 
می‌شناسیم؛ هنند باکبزگی و مسالمت و بینشٍ 
معنوی 

در هند طرفداران جبهذ نایپول به آبنه‌ای 
پاشکرهایمان داد که بهآهستگی کشور از دست. 
دارودس پیدادگر ره می‌کند و از دست کاست‌ها و 
سنت‌ها, نسل سالم آینده: شخصیت‌های قوی و 
مدرن و عدالت‌خواه خراهد برد. جبهذ رشدی انا 
به سفوط نزدیک باور درد به مفوط نهالی ۸ 
علیرغم برک جهر؛ باندها و به‌دلیل نائوانی دز 
عملی کردن وعده‌های سال 10۳۷ وقعت هم 
ملنوس لست؛ مر عو جها گید جر 
واقسی هند و دادن به وس و دمن حووی 3 
تایپول و رشدی نقش نمی‌شوده بلکه به دست 
نویسند؛ جوان هندی ساکن کاندا ترسیم میگردد 
که نفرت, قدرت و آبرومندی سنتی را کنر گذاشته 
است. اسمش /۱۸/50 30100100 است و رسان 
بسزرگش نامی شابسته دارد: 8519060 ۸۵۵ ۸ 
تعادل ظریف (1۹9۵). 

در یکی از نقدهایی که در هند بر این کتاب 
چاپ سیم در مطللب ۲۲:۵ تراک بل 
جراب می‌گرندهنوجه وا جلب می‌کند. منظور تقد 
هم این است که میستری از نظر محنوا در برابر 
ایپول و از نظر شیو؛ نگارش در برایر رشدی 
امستاده است.آبشار تصاوبر و شارت پیج از 
تابهای جادربی, شگردهای ببی‌شمار ادبی و 
شوخی‌ها جایشان رابه لحن آرام» خوددار و موفر و 
در عین حال رواینگری مسلط داده‌اند که از خود. 
می‌برسی: یک نوبسندمروزی چگونه می‌تود با 
انتخاب جنین لحن و چنین شبوه واتی موف از 
آب درآید. 


آما رویداد زر را بخوایم:«همه روز درحالیکه 
برهنه و از مچ پا آویوان پودنه به فوبت کثلاق 
خوردند. هرچه می‌گذشت به بی‌هوشی نزدیک‌تر 
شده و صدای فیریادشان ضسمیف‌تر به گوش 
می‌رسید... شبها ذغال گداخته جلوی آلت تناسلی 
مسردان مسی‌گرفند و بسند آن را به دصانشاق 
من‌جباندند یمد اگر پکی‌تان تکانی می‌عوروه 
طناب به گردنشان پیچیده و گره می‌زدند.» 

در این صحنه ضمیف‌ترین آدمها مجاژات 
می‌شوند زرا حاضر نشده‌اند زیر برگذ سفید رأی 
انگشت بزنند و به نفع زمیندار متطقه صدا 
درنبب. تا اینجامیستری با تیول هم‌نظر است: 
هندبه گر شگقشیانگیری خشن و بی‌ترحم است. 
اما به گونه درخشانی خطابا نایپول را که هندی‌ها 
در انظار عمومی بی‌شرماه می‌ریند. زیر وال 
می‌کشد. شخصبت‌های میستری دو ثشر مختلف 
از بسایینترین لابه‌های جامعهتد که از رو 


صفحه ۲۶ 


,‌ 


زمبنداران منطفه‌ای می‌گربزند و به اغهنشین‌های 
بحیی روی می‌آورند. با دو تن از این آشتا 
مسی‌شویم که خباطی آسوختهاندهآدمها وا 
می‌شناسند و دوست دازند. سادمدل و هرن 
و با کنر گذاردن سنت می‌خراهند که رنگی به 
زندگی‌شان بدهند. صیح که برمیزند می زنل 
که پس مستراح کجاست, بقل دستی ره متهی به 
خط آهن را نشان می‌دهد.داين خطهای فولادی 
خیلی به درد می‌خررند. مخل بشقات گود است. 
رفستی نشسسینه‌ای و داری کارت را میکنی: 
نشیمنگاهت را فلفلک نمی‌دهد.» 

فطاری می‌رسد. 

یکی‌شان فریاد می‌زند: نگاهکن»ابنکنفت‌ها 
را اه کن, جرری نگاهمان می‌کنند که انگار 
دشن دل ر روده ندارنده حرکث زشتی به 
مسافران حواله می‌کند و مسافران رو برمی‌گرداند. 
پکی از نماشاچپان استثنا است و به بپرون تف 
می‌کند, ام اد تف را به درون قطاربرمی‌گرداند.» 

این نماشاچی با آقاینایول باشد: ام آنچه 
راکهار نمیتواند میستری فادر است انجام دهد. 
چابجا کردن هویت‌ها: طوری که مسا پیشتر 
هندی‌های درحال ریدث را درک می‌کنيم نا مسافر 
نماشاچی را البته خوشبینی نایپول را هم داردا 
ما به گر یگری,می‌نوبسدکه چگونه یکی از این 
دو شعخصیت. در مان سالهای «شرایط فرف‌لعده 
به زنی از طبقة بالای سرفه نزدیک 
می‌شوه و سرینهی می‌گبره و توجه او را به ود 
جلب می‌کند. بدا ا بل خانم که کارگاه خباطی 
فسیرفانونی دارد فسنجان چسای جسدا با لب 
صررتی‌رنگ برایففرادریالت می‌کنند و فنجانلبه 
فسرمز بسرای پسولدارهاست. روزی شانم اشتیاه 
می‌کنه اما در وافع اشباه نکرده است. از فجن با 
لب صورتی‌رنگ می‌نوشد و له قرز را به مرد خیاط 
می‌دهد. 4 

مسیستری اسئدلال مسی‌کند که آبند؛ هند. 
درخشان خعواهید برد ژیرا نگاهکنید:آم‌های 
غبروابسته به کاست را هم آدم اسان حساب 
می‌کنن. اما زمانی کوناه بش از آین وافعه تری 
خباباگیرميافتد و درجا اخته‌شان می‌کند. یج 
به رشدی بازمی‌گردیم و بیضههای سرخ کرده بای 
سگ‌های بنارس را می‌بنيم. اما سیستری این را 
هل مرن گرفرافیت ابو اب ۱۱۳۱ 
به زندگی‌شان ادامه می‌دهنه تا آنجا که ممکن 
است در همان کارگهلباس‌دوزی کار می‌کنند و 
بمدها در بیش بذگذایی میبردازند. هنز با تم 
کارفرما ربطه دارند؛ با او دوست شده‌اند و این 
همه عادی است: این گوهربیام میستری است: 
میاذبر می‌زند در سیان جنگ دیرهای نایپول و 
رشدی. هندب انفجاری عظیم تکهپرهنحرا 
و شورش‌ها و فیام‌های بسیار همم به 
نخواهد کشاند. هند همان خواهد ساند؛ همان و 


پابرجای و این واقعً کافی است8 


قلم طلایی! 
فیلم نخستین و دومین دورة جایزة ادبی گردون 
ساختة: رضا درویش 
۴تیرماه روز ملی نویسندگان ایران 
فیلمی از وضعیت کار شاعران» نویسندگان و نقاشان ایران: 


احمد محمود 7 هوشنگ گلشیری تا سیمین بهبهانی 0 بهرام 
بیضایی 2 عباس معروفی 0 فرشته ساری ۲0 م.ع. سپانلو تا 
صفدر تقی‌زاده 7) هوشنگ حسامی 0 بیژن نجدی 7 اسماعیل 
جمشیدی ت] محمد کشاورز 7 محمد شریفی ) ضیاء موحد 
7 حسین میرکاظمی 0 غزاله علیزاده 0 حمید مصدق () ناصر 
زراعتی 7 حمید سمندریان 0 فرخنده آقایی تا احمدرضا 
احمدی 0 بیژن کلکی 7] محمد قاضی 2 جعفر شهری تا 
بهنام دیانی 0) بیژن جلالی 7) پرو یز کلانتری 7) ژازه طباطبایی 
7) محمد ابراهیم جعفری تا غلامحسین نامی 3 کورش 
شيشه گران 7] نیکزاد نجومی ۲7 لیلی گلستان 7 گلی امامی 0 
کریم امامی 2 ر. اعتمادی 7) اکبر رادی تا داوود میرباقری تا 
بهزاد زرین‌پور 2] حسن عابدینی 2 اسماعیل فصیح 7 فریده 
گلبو 7 رضا قیصریه 7 علی باباچاهی 0 حافظ موسوی تا و... 


موسیقی: محمد سریر با صدای محمد نوری 


سانسوره زندگی و تلاش اهل قلم ایران را در فیلم «قلم طلایی» ساخته 
رضا درویش ببید 


گردون تقدیم م ی کند 
مرکز پخش : خانة کناب نویسندگان 
22104 :161 


05 
9 92327 


1 هام جعدنو ات7 
«افک 50674 


ناصر رحمانی‌تزاد 


نت بایان لس‌انجلس 


ترکیب جمعبت ابرنیان مقیم لس آنجلس: ترکیی 
کاملاً متفاوت از هم جمعیت‌های ارانی شهرها و 
ایلت‌های دیگر امریکا و همچنین کشورهای دیگر 
است. ان مر مسلماً ال سعینی داد. یکی از 
دلایلی که عموماً روی آن تأکید می‌شود: وضعیت 
جفرافیابی و آب و هوای جنوب کالفرنبا به‌ویژه 
لس آنجلس است. گفته می‌شود که آب و هوای 
جنوب کالیفرنا مایم و بهاری است, زمستان در 
آین سنطقه کوتاه است و هوا نترد نیست. در 
مجموع منطقه‌ای است با یک فصل, همچتین گفته 
می‌شود که این آب و هرا با طبیت ایرقتبان 
سازگارتر است. ام هنظر من ان نها دلیل و دیل 
قاطمی تیست. دلابل قاطع‌تر و شان‌کنده‌تری نیز 
وجود دارند. 
اگر یادمان نرفتهباشد و اگر نگویم که این 
حرفها دیگرکهنه شدء و ازاعتبار افتاده استه رژیم 
گذشته به عنوان رژیمی وابستهبهامپريليسي هم 
عوارض وابستگی را چه از لحاظ افتصادی» چه از 
لحاظ سیاسی و چه از لحاظ نظامی بهطور قاحشی 
در تمام شنونات زندگی اجتماعی ابران بط داد 
دربار و اطرافپان تزدیک به دربار در رس 
سرمایه‌داری وابسته و کرت داخلی امپریایسم» 
ایسران را ببه شحو سریمی در صعرض ارت 
مپرایسمامریکا فارددهبدند.فروض بی‌روية 
نفت پولهایکلانی تصیب حکرمت کرد. در اطراف 
این سترمایه‌اری ولیسته بزرگانان متوسط وا 
کرچک» واسطه‌ها,دلاها سقه‌بزن 
جیره‌خوارها: بعتی در مجمرع قشر وسیعی از 
خرد‌بورژوازی وابسته به‌وجود آمد. تولیدات ایران 
به حدافل وسید و بازارهای داخلی از کالاما و 
تولیدات مصرفی وازداتیانباشته شد این اقتصاد 
وابسته روههای بی‌شماربوروکرات, واسطه لا 
و ان پعوچود آوداین‌هاگروههای عیرمولدی 
بووند کنه به‌صورت بیج و مهره‌های دستگاه 
بوروگراسی؛ ارتش و کارنان خدمات غیرمفید: در 
تش‌های متقف این اقتصاه بیمار: ب‌سرعت 


رشد کرده بودند و روت 
می‌زدند. 

بنا درهنم ریخین کل ساعتار اقتمبادی 7 
اجتماعی رژیم گذشته. بخش مهم و وسیعی از 
سرمایه‌درانه وروکرانهاءتکنوکراها: ظامی‌ها 
واسطه‌ها لها صراف‌هاء ستهباهاپجگیرها 
و بطور خلاصه اکتریت عرامل رژیم و اطرافیان آن 
نبز اسان را ترک کردند. خب. رغیت و تمابل 
عمومی چنین کساتی برایبافتن مأوای زندگی و 
کار کجا می‌تود باشد؟ کدام سرزمن با کشوری 
برای چنین کسانی آشناءراحت و پذیرتده خواهد 
منطفی نیست اگر فکر کنیم که ابالات 
مستحدة امسریکا آتسناتین؛ واحت‌تسرین و 
پذپرنده‌ترین کشوری لست که این گونه گسان 
می‌توانستند در آن زندگی کنند؟ رای ابنگوته 
کسان: هتگامی که در وطن خنود امکان ساندن 
تمی‌بننهآمریکا متل پناه بردت به دلمات مادر 
است. در ایتجا یک تفاوث جدی هست میان کسی 
که به‌هر دلیلی ناگزیر به ترک با فرار از وطن خود. 
است با فردی که سرزمینی را رای زتدگی و کار 
اتتخاپ می‌ند. در این سورد اکتریت ایرایان 
بویزه آنها که به کالیفرنیا و در رأس آنها به 
لس انجلس آمده‌اند.آمریکا ر انتخاب کرده‌اند. اکتر 
یراتیهابی که به کلفرتا آمده‌اند اصلا وضعیت 
مردمان مهاجر را داوند. آها با چمدانهای سری 
و یکدست و پر آمده‌اند! مثل رفتن به تعطیلات 
سالاهبه یک کشور وش آب و ولا در تریغ 
مهاجرت جهاتی این تهانمنهاست. اي مهاجرت. 
نیست؛ این‌هامهاجر تیستند. این‌هاکشور و محل 
زندگی و کارشان را عوض کرده‌اند. همین. 

خب» حالاء در ایآلات متحدة اسریکا کدام 
ابلت بیشترین و بهترین زمیههای ایجاد زندگی و 
کار را دارد؟ ببرای اراتیانهاصریکا سرزمین 
ناشناخته و جدیدی نبود. پیش از انقلاب هم 
ایرنان زیادی به آمریکامی‌آمدنده اگرچه بیشتر 
برای تحصیل. اسا در عین حال به‌علت رابطةً 


می را به 


بود؟ 


8 نمایش کمدی هیچ‌وقت و 
هرگز به معنی نمایش بی‌معنی 
نبوده است. 


اکثریت ایرانیان لس‌انجلس 
یک زندگی ثابت. ایستاء بدون 
تغییر و بدون هدف دارند. روز 
بعد. دقیقا تکرار روز قبل است. 


8 آیا در برابر نسل دوم مهاچر 
که در میان ما سر برآورده. خود 
را مسلزم به پاسخ نمی‌بینیم؟ 


تنگاننگ و وابستگی همه‌جانية حکومت ایران با 
میاه حداقل نزدیکبه سی سال بد که ین وف 
و آمدها جریان مستمر داشت. بنابراین انتخاب 
محلی برای زندگی و کار مسألة ای نبود. 
دانگهی. این آشنایی و انتخاب را می‌شد در مدت 
کوتاهی بدست آورد. این محل مناسب برای زندگی 
و آمادة کسب و کار کلیفرتیا است. 

کالیفرباهوز یکی از تروتمندترین ایالت‌های 
امریکاست. اگرجه طلای آن به ته کشیده شده و 
برای استخرلحطلا دبگر هجومی تیست؛ ما کدف 
طلد پایگه‌های انتصادی و بازار کاری بوجرد 
رده که هنوز می‌تراند تزه‌آندگانی را جذب کند, 
عبارت مشهور 0۵۵۱ و0ناه/ز ۷۷۵۹۷ 60 هنوز 
تا حدود زیادی مصداق دارد. علاوه براین پس از 
طلای ترده طلای میا منیتقت بود که جتوب 
کالیفرتبا را تبدیل بهمنطقه‌ای صنعنیکرد. صنایع 
عظیم نقتی. مزارع وسیع کشاورزی؛ سازمانهای 
عریض و طویل خدماتی, حمل و نفل و رکیپ و 
تنوع بی‌شمار مهاجران از یک 
زیبای طبیعت کالیفرنی انوس مواح 
تلأئز آقتاب زرین و درخشان» اثبره نژاد‌های 
گوناگون مصرف کننده و بالأعره جلاب ترین و 
رزیابردازترین پدید؛ قرن بیستم در لس آنجلس, 
یعنی هالیرود از سوی دیگره همه عواملی بودند از 
واقعیت و رژیا که می‌توانستند ایرانیان طالب 
فرصت را برای یک زندگی و آیندٌ رژیانی وسوسه 
کنند. 

در مهرماه سال ۱۳۷۴ در شمارة ۵۶ مجلاً 
«گزارش» جاب ایراهگزارشی از یک تحقیق تحت 
عتوا وتا کارآفرین در االات متحد: امریکا 
ده که توسط سرگزارشگر تحقیق آقای دکتر 
کسرامت پسورساطان, استاد مدیریت بازرگانی 
دانشگاء ای فراستبرگ تیه شده است, 

دراين تحقبق نکات قابلتأملی رای شناخعت 
ترکیب جمعیت ایرانیان مقیم اصریکاه بویژه 


کالیفرتا وجود دارد که من در اینجا به چنك موود. 


صفحه ۴۸ 


آن اشاره می‌کنم. دربن گزارش: می‌بنم که بین 
سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ تنها ۳/۵ در صد از بنگا‌ها 
ومزسسات متعلق به برانی‌ه بیان گذاشنه شده! و 
در سالهای ۱۹۷۰ فقط ۶ درصد. یعنی در طول ۳۰ 
سال (۱۹۴۰-۱۹۸۰) ٩/۵‏ در صد از مژسسات با 
سرمای ارنی تأسیس شدهاند؛ اما بین سالهای 
۹۸۰ تا ۱۹۸۹ که سالهای پس از انقلاب هستندء 
یعنی طی ٩‏ سال؛ ۵۸ در صد مسسات متعلق یه 
رانا نان گناد 

ایسن ارقام نشان می‌دهند که سرما 


موسبات ۵ 
فراهم آمده رده و پیش‌تر یا یلافاصله پن از 
انتقلاب از یران عارج شده‌اند و در بانک‌های 
امریکاذخیره با در سرمایهگذاری‌ها بهکار انداخته 
شده‌ان. این مر در عبن حال توضیح می‌دهد که 
صاحبان این ذخبره‌های مالی معلق بهکدام اقشار 
و طبقات اجتماعی هستند 

نک قابل ترجه دیگر در این گزارش نیع 
فعلت‌هایی است که ارنیان به آن اشتال دارند. 
عمده‌ترین فعالیتهاکه شامل ۳۱ در صد می‌شود: 
«خردهفروشی از هرفیبل» است. «خحردهفروضی» 
طبق توضبح ابن گزارش عبارت از «خوارباره 
موه فروش لوازم خانه» و از این قیل است. 

اوقتی این بخش از گزارش را مطالعه می‌کنم: 
با وضمیت طیقانی این گروهیشترآشنا می‌شويم 
ارقام و آمار این گزارش نشان می‌دهد که رشته‌های 
پایه‌ای که میتونست در آبنذ ارا اب استفاده و 
در تغییر مسرنوشت مملکت موثر باشده بعنی 
رشته‌های تولیدات صنعتی و صنایع سنگین» نها ۳ 
درصد از کل فمالیتها را تشکیل می‌دهد. این امر 
ذعتبت و حصلت طبقانی این گزوهرانشان می‌دمدا 
که همچنان مانند گذشته می‌خواهد از کوتاترین و 
آسانتین ره به سود دسث باب می‌خزاهدآمروز 
را دریابد, در ذهن خرد چشم‌اندازآینده را ندارد 

مراکز عمد؛ فعالبت ابانیان طبق این گزارش: 
حداقل از سال ۱۹۷۰ به بعد. کالیفرنیا همیشه در 
ردیف اول قرر دارد و پس از آن با اختلاف زیادی 
نبربورک أنبوجرسی بعد منطقواشینگتن و سپس 
مناطق دیگر است. رقم‌ها بهتر موضوع را بیان 
می‌کنند: در سال ۱۹۷۰کالیقرنا ۱۷ در صد ومتاطق 
دیگر ۲۳ درصده از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ کالیقتا ۵ 
درصد و پسمد شیوبورک اثبوجرسی ۱۳ درد 
سالهای ۱۹۸۵-۸۹ کالیفرنبا ۵۰ دوصد: بعد تگزاس 
۴ درصد؛ سالهای ۱۹۹۰-۹۴ کالیفرنبا ۵۷درصد و 
بمد ورگ نبوجرسی ۱۷ درصد. 

این گزارش تحقیقی سوای برخی نارسایی‌ها و 
اج‌های نادقیق, در مجموع یک گزارش بسیار 
خرب است و چند موضوع مهم را روشن می‌کند: 
۱ عمد فملیت‌های تجاری و بازرگانی ابرانیان 
پس از ۱۹۸۰ بنیاقگنذاشته شده‌انده -عمدة 
فعالیت‌های انا در امور «خردهفروشی»: بعتی 
حرفه‌های واسطه و محصولات آماهفروش است: 


ایش 


ب ی و رو 
دارای تحمیلات دانشگاهی هستند. بت کسانی که 
از لحاظ ملی نراناییادامه و اتمام تحصیلات 
دانشگاهی را داشته‌ند؛ پمنی طبق متوسط مرفه! ۲ 
اکتریت آذ‌ها افاد مبانسال هستند 

این مشخصات روشن می‌کند که اینگروه بای 
گلراندن عیشت خود: سوای ناگزبریهای زندگی 
و مهاجرت: در جست و جوی هیچ اگوی دیگری 
جر آفجه قبا در سرژمین خوه می‌شتاخهاند 
تبرده‌اند. در عین‌حال آن‌ها به کشوری آمده‌اند که 
بتوانند کم و بیش همان راه و رسم زندگی و معیشت 
پیشین را ادامهدهند. 

اکترن هفده سال() از تاریخ سهاجرت ما 
می‌گذرد. نسل دوم این مهاجرت بدریج درد ریز 
می‌آورد و هوبت و فردیت مستفل خود را عرضه 
می‌کند. تصور می‌کنم هنده سال زسانی منطقی و 
کافی است نا بهعتوا مرحه‌ای از زندگی مهاجرت: 
موردارزیابی و ملع قارگر.زدگیهفده ال 
مهاجرت را می‌تون از ا‌هایگوناگونی مرور کرد 
می‌تران از خود شروعگردا و می‌نون هن گنر 
جماعت ایرانی را مطالعه کرد. ۱ 

لز آنجا که حرفا من تثانر است و معمولاً 
دومت دارم انفاقات و امور روز زندگی را یشتر 
در قالب تسثاتری و نمایشی آن ببینم» تخیر و 
تحولات زندگی ابرانیان مهاجر را هم دوست دارم 
از طریق نات مطاله کنم.به تیردیگرهبازتاب 
دگرگونی‌های زندگی مهاجرت را در صحنذ تتاتر هم 
دوست دارم دبالکنم. اما پهتجربه آسوختهم که 
تتتر مهاجرت نمی‌تواند نها بستر مطالمهبرای 
شتاخت جفاعت ابرانی مهاجر باشد. چرا که 
مرب دی فا که فتهای نگ ملخذرس: 
تارسا؛ تن کاذب و غیرواقعی اسنت. رای 
هنگام مطالة ثاتر مهاجرت ناگزبرم عناصر آن را 
همواره با نمرنه‌های واقعی آن محک بزنم 

گفتمتاترسهاجرت. لازم است در این بره 


را ندرد.(باغل پات پگویم که من همیشه از کلم 
غربت بدم می‌آمده» جون این کلمه واجد هیچ بار 
سیاسی و فرهنگی تیست. فافد آن معابی است که 


بایدمحتوایزندگی مردمی رکه ه نازیر 
موطن ودرا ترک کردهاند؛ بان کند.) تصویرآمها 
در تمایش‌های لس آنجلسی؛ تصوبر کسانی است. 
که ققط در اپنجا حضو دازند.یمنیفقط هستند. 
بی‌هیج گذشت‌ای و به طریق اولی مج آدای 
چون نمایش‌های لوس‌نجلس اساسً فاقد آرسان» 
ایدءآل و اندیشه‌های آینده‌نگرند. شخصیت‌های 
نمایش کستانی هستند که در یک فضای خالی: 
بی‌حرکت و بی‌جنیش, مرجودند, شحنصیت‌ها نه 
هویت دارند و نه دز موقعیتیفرار دارند. مهاجرت 
قبل از هرچیز یک مرقعیت با وضعبت اجتماعی 
است. مرقعیت یا وضعیث اجتماعی «سیاسی در 


تاتر لس آنجلس دیده با حس نمی‌شود.بهمین 
یل من عنوان نوشتام را نثانراراان سفیم 
انلس انضاب کردم 

تر ایرانیان مقیم لس‌انجلس در سالهای اول 
تماشاگر خود را نمی‌شناسد. رابطه دست‌اندرکاران 
تتاتر با تماشاگر خود. رابه‌اینامفهوم و ناشناخته 
است. تجري تازای است که قبا آزمونهنشده 
است از طرف دیگره تماشاگا با ندید ه تخر 


نگاهمی‌کند. نها ار را اساسا نیشناسند.آنها 


هم تجرية تازه‌ای را می‌آزمابن. ولی نمایلات و 
خراست‌های طییعی و غربزی خود را می‌شناسند. 
بهمین دلیل کتسرت‌ها؛کاباره‌هءکافههای ساز و 
ضربی پر از مشتری است. تماشاگران نثاتر در 
سالهای اول مهاجرت: بیشتر روشنفکرانی هستند 
که مخاطب جلتات سخنزئی‌هاع دبی با سیامی 
کانون‌های فرهنگی‌اند. مه حنی در همان زمان که 
مامتا متانل ماس آگی مرقاه با 
ام روز نسبتاً چشمگیر سود نفارت همدة 
مشتری‌های کنسرت‌ها و کابره‌ها با جلسات ادبی 
قساحش بسود. ایسن سفاوت امسروز به نحو 
مأیوس‌کنهتری به زیان روشنفگران ترفی خواه 
مقیم لس‌انجلس. تغیر کرده است: بطور مثال؛ اگر 
در اوایل سالهای ۸۰ برای یک جلسه شمرخوانی یا 
سخترننادنی تمدادی بین دویست نا سیصد نغر 
شرکت میکردند. مروزپس از تفریا ده ساله ‏ 
رقم بدون اغراق به سی تا چهل نفرقیل پا کرده 
است. مواردی بوده که پملت تعداد کم سحخاطبان 
خواست‌اند جلسه را و کنند.اساء برعکس از آن 
طرفه روز به روز به تعداد مخاطبان کنسرت‌ها و 
ما بریهای کاپارهها: حعی ور فسراسط پحران 
اقتصادی افزوده شده.تمداد خرانندهها بیشتر 
شده؛ گروه‌های مسوسیقی؛ دلال‌های سرگزاری 
کنسرت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند. اگر آگهی‌های 
کسنسرت‌ها را دز تلویزیون‌ها و روزنامه‌ه و 
مجله‌های لس‌اتجلس نگاهکند, تصور می‌کند که 
یک جشن و سرور و پایکویی دالمی برفرار است. 
همیشه ناه اند به تحوی که گاهی 
برای کسانی که مشت: 
دشوارمی‌شود که تصمیم بگیرند دام کنسوت وا 
نتخاب کنند. شهین ری مهین را تقی را پا قی را 
حتی همین انآ که گفته می‌شوه کنسرت‌هابهدیل 
تکرار و یکتراختی و بی‌مایه شده مشتری‌های 


ری این برنامه‌ها هستند. 


رشان را از دست داده اند و بسخشی از آن 


ری‌ها به تثاتر روی آوره‌اند,باز در و دیوار و 
شیه‌ها و ویترین‌های بسفلیها و چسفالیها و 
هی کب و کار ابزی‌های لآ نجلس بر از 
بوسترهای رنگی و اعلای خواننههی لسانجلسی 
است. ان نازه گوشة کرچکی از رونند تذیر و 
تسرلات زندگی فرهنگی و هتری ایرانیان منم 
لس‌انجلس را نشان می‌دهد. اگر سابر عرصه‌های 
فرهنگی و هتری جماعت ایرانیان لس‌انجلس را 
ِ تصریردقی‌تر و نامیدکند‌تری 


صفحه ۴۹ 


خواهیم داشت. متا داد تلوبزینهای ارنی. در 
نیمه اول سالهای ۸۰ در مجموع چهار با بنج 
تلویزیون ایرانی در لس‌انجلس بود که درکل حدود 
ده ساعت برنمه در هفتهداشتند. امروز حدافل ۳۵ 
تلوبزبون ابرنی(فارسی و ارسنی) در لس‌انجلس 
است که در مجموع پیش از ۷ صاعت برنمه در 
هفته درد لته من در انجا درا محتوایپرام 
این تلویزیون‌ها صحبت نمی‌کنم. چون ان خود 
موضوع بسیارگسترده و پیچیده‌ای است که احتاج 
به مطالمٌ ستقلی دارد.فقط اشاره نم که افزایش 
تسقاد تلویزبرها و افزابش ساعات برنامهمفی 
تلویزیونی به‌هیچوجه به سعنای رشد و ارتفای 
فرهنگی جماعت ایراتی مقبم لس‌انجلس نیست» 
بلکه برعکس, یا توجه به محتوای برنامه‌های این 
تلرپزتوتهاه و با ترجه بة وضعیت عرضه‌های میگ 
شرهنگی, این اسر تلسان پس‌رفت: ایسنایی و 
ال جبات است:بی‌سخای بررههای 
این تلویزیون‌هاآنقدر مأیوس‌کننده است که اکتریت 
قریب به انقاق بنندگان همین نلویزیونها اعاق 
دارتد که تلویزبون جمهوری اسلامی بنام «آفتاب» 
بهترین برنامه‌ها را دارد! هم برای بزرگالان و هم 
برای بچه‌ها. می‌گویند در جهنم مارهایی هستند که 
از دست آنهنا ینه سار غاشیه بناه می‌برندا با 
ی‌اتجلس را در نظر 
بگیرید. آدم وقتیبه این روزنمه‌ها و مجلات نگاه 
می‌کنده دجار این توهم می‌شود که کجا و در چه 
زمائی زندگی می‌کند.الگوی اکثرآ‌هاهالگوی 
مجلات سی تا جهل پیش ایران است. خبرهای 
وتو هنا عکنسعه مرمارة متتایل 
پیش‌یااقتاد؛ خاتوادگی, بحث‌های قابل تردید 
پزشکی, حوادث خارق‌المادهمنل ولد یک نوزاد 
عجیب: پیدا شدن یک غول, بلمیده شدذ یک 
مسلوان توسط یک نهنگ عجیب و غریب. بعد 
پاورقیهای هاصطلاح میجانانگیزکه در هر شماره 
پرده از اسرار شوهر با زن یا رتباط پنهانی یکی از 
این دو برمی‌دارد و یجاد مثلاً تلیق در پاین آن 
قسمت, جدول کلمات متقاطع. قال هفته و از اين 
دست, همة اين گرته «بنجل‌نامه‌هاه در طول تمام 
این سالها نه تنها دام آوردماند بلکه دفاتر 
بزرگتری اجارهکر‌ان. وسایل و تجهیزات مدرنی 
خسویه‌انده به کارنان خود اضافه کرده‌اند؛ 
تبرازشان بل رفته و و .که این‌هاهمه؛یمنیآگهی 
داشه‌اند. خانندهداشته‌ند و به‌طور خلاصه رونق 
داشت‌ند. (بر بخیل‌اش لمنتا) بعضی از این 
بنجل‌نامها فقط از ره آگهی نیست که روی بای 
خودشان بندنده از راه‌های دیگری هم مثل تکدی و 
پخصوص باحخواهی, تحت عنران کمک سالی 
است که دوم آور‌اند. 

ردیر ها هم همینطوره مجالس و محافل ادبی 
و شمرخوانی حصوصی و عمومی خانه‌ها و 
جلرکایها هم همین‌طور. جلسات مذهبی مثل 
مسجالس روضه؛ مجالس هغتگی دعای کمیل. 


روزنامهها و مجلات فارسی 


سقره‌های نذر و نیز خانا 


مهمانی‌های زنانه -که 
بخش عمدة زندگی زنان خانه‌دارابرانی لس‌انجلس 
را اشغال می‌کند. هم نها تصویر زندگی فرهنگی 
ابانیان مفیم لس‌انجلس را ترسیم می‌کند. ماهیت: 
و ارزش‌های فرهنگی یک جامعه با بخشی از یک 
جامعه را مگر چگونه و از چه اه می‌توان شناخت؟ 
آیا دفت و مطالعه در زندگی روزمرة مردمان؛ این 
شناخت را به سا نمی‌دهد؟ من حتی در پلاک 
انومیل‌های ایراتی: ارزش و اعتبار فرهنگی آن‌ها را 
می‌بينم. بد نیست چندتا از پلاک‌های اتومیل‌های 
ایرنی‌های لس‌انجلس را مال بزتم من با هیر 
حسب تصادف برخوردکردمام. تمادشان هم زیاد 
نیسته اما بوجود این مثال‌های گویایی هستند: 
۷ (همدم): 5۷۷۸11۸۷ (ایرالكه): 
۶ (کسلرجه): اهلل0۸ (دلال): 
آغ جون). لالال900۷۸ 
(بادمجون), ۷36904410 (کرمکی). و یک نمونة 


مستفل و برکنر از همة این جریانات فمال 
باورد اگر دوام آورده یهن علت 
گر راتهیه کوده 


است. سليقة این تماشاگر را پذیرفه و ه نازهای 


است که خوراک باب طبع این تم 


نازل او در زمي نفریح و تفتن پاسخ گفته. 


سامی مسسیری که از وآتیات سیم 


اصروز طی کرده هت 
من در اینجا ط 


لی‌انجلس از ابتدا تا 


فوقالماده‌ای 


رح شتاب‌زدای 
از این مسیر را ترسیم می‌کنم و بعد (اگر وقت بود) 
می‌روم بر سر چند نمونة مشنص از تمایش‌های 
ایرانی لس‌انجلسی. 

تمابشنامه‌هایی که در اوبل شکل‌گیری قتاتر 
لیانسسجلس بسه روی صحته مسی‌روند 
تما 


مه‌هایی هستند که مضامین ود و از زندگی 
عام زندگی خاتواگی ارانیان می‌گیرند. 
یمتی تصویر مردماتی که به‌تازگیبباز خود را به 


و روا 


زویا ااکاریان عکس احجت پناه 


زمینگذاشتاند و آنکهخاطرف رجا گذشته بر 
زندگی آ‌ها سایهانداخته و زخم‌ها هنوز اسبام 
تبفته‌ند تلا می‌کنند جابی برای خود بیان از 
سرزمین مادری کنده شده‌اند و در مکان جدید گم 
گشته و سرگردانتد, با وجودآنکه این تضمون: 
بخودی خود ارزش و اهعیت دارد, اس از یک‌سو 
پرداخت آن ضعیف و نآرسا است و گاه سوضوم 
به‌علت چنبه‌های سیک کمیک و مزهپراندن‌ها برای 
جلب تماشاگره لوت می‌شود؛ و از موی دیگر از 
چنبه‌هایزیبابی‌شناختی و تکنیک و سبک کار 
بسیار نازلی برخوردار است. مسهم‌تر از این؛ 
خاستگاهطبقاتی و تعلقات سباسی و اجتماعی این 
دست اندرکارنتثانره منع از درک عمیق و جدی 
آن‌ا از ین مضامیتی است. به‌همین دلل+پس از 
جند تجریه در مقموق مهاجرته بزردی 
درمی‌ببند که تماشاگران آن‌ها از آن دستهتستندک 
برای دیدن این گونه نمایش‌ها رغبتی نشان دهند. 
زیر تماشاگران خود این داستان: 
تجریهکرد‌ان پشت سر گذاره‌اند و تصیم دار 
وش کنند. 
ریهای محبشت زندگی نز از سوی دیگر 
عاملی است که در کنر عوامل دیگره سیب مشود 
که دست‌اندرکارانتاتر یه حرقذ خود «واقعینانه» 
نگاه کند. واقحیتی هم در جامع سرمایه‌داری 


وا می‌شناسنده 


که در وضنیت جدید قفا رف 


یمنی درک ارزش کالبیتولیداته حتی تولیدات 
عنری, از جمله ار جون هر محصولی در جامعة 
سرمایه‌اری نها زمانی زار پا م‌کند که ارزن 
کالیی داشتهباشد. با درافت این تکته از طریق 
تجربه است که مسضامین نمایش‌های ایرانی 
انجلس دستخوش تییر می‌شود. سا ها 
مشمون نیست که تذیر بیدا می‌کن. تجوبه و 
تلخکامی‌های جسند سال کار بندون باداش 
آموزش‌های گسرانسبهای دبگری نیز رای 
دست‌اندرکاران تات بهمراه درد آموزشهاییکا 
امروز دیگر در ارائة یک کار نمایشی قراتر از 
دستوراسمل و قاعدءرفته و اداری همچون 
آه‌هایکتاب مقدس پیدا کرده است. سا پیش از 


برشمردن این دستورالسمل‌ها و قاعد‌ها بهتر است. 
چند معال از خود دست‌اندرکرانتغاتر ایرانی 
لس‌انجلس پاوم 

مجل «گپ» چاپ لس‌انجلس: در مشاحبه‌ای 
که در شمارة ۲۸ نهم ژونن ۱۹۹۵ با آفای 
پسرویزکاردان داشته. از ار یک سژال کلیدی و 
اساسی روز می‌کند. م‌برسد: «در مود اصل رای 
بازار روز یعنی "ضمانت فروش به قید کمدی" چه 
نظری دارید؟؛ پاسخ آفای کاردان مثل خود سزال 
صریح است: «حرفه‌ی اصلی شنص من ساختن 
ابش کمدیه من پلذ تست کاز:جدی بکنم. در 
موقعیت امروز اگه شرظ.. جانبه» کمدی بودنه 
خب فبها! چه اشکالی داره؟» بعد برای آنکه قدری 
هم جدی حرف زده بشندهمی‌گوبند:«من شخصا 
طرفدارکارهای ستگین نمایشی که مردم را از خر 


فراری بده نیستم.معتدم بابد ین مردم و تاتره 
نوعی آشتی برقرارکرده منتها با حقظ ارزش و 


احترام تن .»لته آقایکاردان در همین مصاحبه 
حرف‌های جدی دیگری هم میزند که بنظر من 
تعارف و جرک است. وقتی با ین صراحت 
به سژال جراب می‌دهد و وقتی که کارهای نمابشی 
او را از اولن کار او در مهاجرت تا امروز می‌بنيم: 
تعارف برد حرف‌هاییمئل «تنتز هم باپد سعی 
کنه در مقاپل بتذال؛ وا نده و حرمتش را نگه داره» 
پیشتر آشکار می‌شود. 

نمی‌دانم با تم و کارهای خانم زویا زاکاران 
آف نا هستبد بسا نسه ابشسان بکسی از 
تمایشنامه‌توبس‌های ابسرانسی مسفیم لس‌انجلس 
هستند و نمابشنامه‌های ابشان را معمولا همسرشان 
آفای رضا ژیان کار میکنند. چنند وقت بیش 
بکسی دپگر از نشسریات 
لس‌انجلسی- با ار مصاحبه کرده برد و خانم 
زویا-السته سئل همبشه- سمی کرده بودند 
پرمفزترین حرف‌ها را بزنن. ابشان پس از آنکه 
نساگزیری‌های انتخاب فالب کمدی را نوضیح 
می‌دهند و پس از آنکه درب عدم استقبال تثاتر 
تبعید از طرف مردم اظهارنظرمی‌کنند. می‌رسند به 
نمایش «عروسی ابران خانم» کار صرحوم پرویز 
خطییی و ادامهمی‌دهند که «.من با هم اختلاف 
سلیقه‌ای که با زند‌یادآفای خطیی دارم باید در 
آین‌جا از خدمتی که وب تتترهای ان شه کرد ها 
کنم. خطی بلی زد ین کابر و سالن تاه خوب 
دنت کنید این خانم چه می‌گربند: «خطیبی پلی زد 
بین کابره و سالن نثاتر. با همان کار روسی ابران 
خاتم" صردم را از روی آن بل آورد به سالن‌های 
نمایش (اگر ما فد این بل را بدنیم و دوباه مردم 
را یه کابره و کافه پس نفرستیم) به‌مرصورت آق 
روزها پیامی که عروسی ابران انم به ما داد لین 
بودکه "کار مردم ازگریه گذشته است" و فعلاًمردم 
ید تراژهی را بخندند» - توجه دارید که ان خانم 
چه فرفشاتی‌های میکندا < فوفعلاًمردم باپد 


هفههنامة بسامداد - 


تراژه‌ی را بخندند.» بعد در ادمه؛ با نردستی آپ 
راگل‌آلد می‌ند. خاک به چشم مردممی‌باشند نا 
درغ و دوشاب را درهم مخلوط کند؛ می‌گوین: 
«زند‌بادفلامحسین ساعدی هم با اجرای اتللر 
در سرزمین عسجایپ" همین پسام ا از بارس 
فرستاده بود و بهوعی بهدستاندرکاران تاترگفته 
بود که فلا مقعمناسب برایاجرای تمایشهایی 
از فسم "دیکته و زاویه" نیست. مردم احتیاج دارند 
که گرههای خود را بخندند.» 

من در لس‌انجلس نا اسروزه حرف‌های 
بی‌شرمانه زیاد شنبدهم. سا بیشرمانهر از این 
سخنان نشنیده بودم. نمایش "عروسی ایران خانم" 
کار مرحوم خطیبی, که خانم زویا به آن اشاره 
می‌کنند؛ نمابشنامهای بو با نوعی سبک و چاشنی 
روحوضی, من تثاتر سنتی با تثانر روحوضی را 
می‌شناسم. مین با تناثر اساسا با تاترهای 


شخصیت‌ها نه هویت دارند و 
نه در موقعیتی قرار دارند. 


# آدم وقتی به این روزنامه‌ها و 
تلا نگاه می‌کند. دچار این 
توهم می‌شود که کجا و در چه 
زمانی زندگی می‌کند. 


واقسع‌بینی هم در جامعة 
سرمایه‌داری یعنی درک ارزش 
کالایی تولیدات, حتی تولیدات 
هنری, از جمله تثاتر. 
روحوضی عروسی در دوران بچگی آشنا شدم. 
مسهدی مسصری , مشسهورترین و پهترین سیاه 
روحسوضی را رای اولسن ببار در شمایش‌های 
روحوضی عروسی‌ها دیدم. یمد او ره پعنی نمایش 
سستتی ابسرانی راد در صحنً تثاتر ددم و 
رحوضی‌های دبگری با سیاازهای مختلف, من 
حنی نمابش ستتی ارتی را در تترحافظ وه در 
شهرنرهدبدهام. در هیچیک از این ثمایش‌های 
روحوضی: حرکت. متلک با صحنه‌ای که نشانی 
ابذالداشتهباشد. ندیدم اما پرویز خطیبی اون 
کسی بود که در لس‌انجلس نثاتر سنتی ابرانی 
دست‌سالی‌شده و از نسوع مبتل‌ترین آن را روی 
صحنه آور. و به همین دلیل هم چزو اولین 
نسمایش‌های لس‌انجلسی بسود که پسشایش 
پلبطهایش پیش فروش می‌شد. ان نمایش: نموه و 
الگوبی اس که خانمزوبا زاکاریان از آن ه‌نوان 
خدمت به نار با م‌ند. 

آفایکارهان معتقدند که «باید بین سردم و 
ناته نوعی آشتی برفرا کرد متا با حفظ ارزش 
و احترام ناتر..» قسمت اول حرف آفای کارهان 
درست و واقسعینانه است» اصسا فسسمت دوم 
حرفشانه» بمنی «با حفظ ارزش و احنرام 
دیگر تعارف است, غانم زوا زاکاریان هم شب 
آفای کساره‌ان حرف می‌زنند. ایشان در همان 
مصاحبه‌شان می‌گوبند «خب می‌بند که بعد از 
۱۰-۱۵ سال تارهای لس‌انجلس هم مقاومت را 
کنار می‌گذارند و با "شب عاشفی » "ننه سلیمه" و 
"بری خوش عشق" و آفا جمال" با سردم رابطه 
بسرفرار می‌کنند» سعنی بسا نمایشنامه‌هایی که 
بی‌حرمتی و دشنامبه از استه جرد اینهاسامً 
تسناتر نسیستنده ایسن‌هایک مشت بسرنامه‌های 
-حداکتر- تفریحی و سرگومکنند؛ بی‌معنی است 
برای یک مشت مردمبی‌درد و عار. حتی در رژیم 
گذشته»تلیزیونملی رن من تار و سرگرمی 
نفاوت فایل بود و ان دوسنخ کار را از هم تنکیک 


کردهبو.بنامه‌هایی مثل «صمده و «اختاپوسی» و 
#سرادبرفی» و از ان دست را جیژو سرگرمیها 
طبقهبندی کرده بد,آذوقت حاله در لس‌نجلسی ‏ 
هل خمودشان در غربت: این گونه برناه‌های 
سرگرمی بی‌معنی را نام 
ی ۰ 

من در ايزکه یک نمایش کمدی باشده اسااً 
هیچگونه اشکالی نمی‌ینم. نمایش کمدی در 
بسباری موارده حنی مزئوتر و فوی‌تر از نمایش‌های 
جدق می‌تود باشد. مشکل من دز بیمعنی بودل 
ابن نمایش‌هاست. نمایش کمدی هبجوفت و هرگز 
به معنی نمایش بی‌معنی نبرده اسث. حنی تفریح و 
نفتن هم نمی‌تواد بی‌معنی باشد. خندهه شادی, 
لذت. تفریح و هم اين یل احساسات و حات‌ها 
السانی و بنابراین دارای سعتی و منظور هستند. 
تفریحبه‌خاطر نفریح؛ تفنن به‌خاطر نفتن اصلاً 
همتی جه؟ مگر جچنین چبزی سمکن است؟ مگ 
کسی بی‌دلیل می‌خنده؟ خنده نرعی واکنش پا 
تظاهر شادی است یک احساس بشری است که 
ه‌علت درک وضعینی خلاف قاعد؛ معمول پیش 
می‌آید. 

آری؛ بر بستر چنین وضعینی؛ اسروز 
ایرنان میم لس‌انجلسی فرمول‌های نغییناپذیر 
اما معجزه‌آسایی پیدا کرده است. ابن فرمول‌ها از 
این فرارند 

۱. دستاندرکرنتتترپذیرفه‌ند که قالب 
نمایش به‌نون مهمترین عامل موفقبت. اکیاً ای 
کمدی باشدد 

۲ب توجه ه روحيا تماشاگران» در عم ثابت 
شده که طرح مسایل سیاسی با هر سوضع‌گیری 
سیاسی و با هرنوع جانب‌گبری؛ سیب بشت کردث 
آنهابهتتر می‌شود. به عصوص نماشاگرانی که 
سهاجرت سوه را ناشی از سیاست و عملکرد 
روشتفگران مخالف رژیم گذشته می‌داننده دوست: 
تذارند سبلکه نفرت دارند-که در یک نمایش 
حرف از سیاست زهه شود. ها اساسا ممتقد 
نیستند که انز بای با می‌تواند سیاسی: با بحنی| 
جدی باشد. نان فقط بای تفریح و تن استو 

۳ همه دستاندرکارن تسثاتر اس‌اشجلس 
اعتقاه دارند که تم عشفی پرکشش ترین تم‌هاست. 
اما اتخاب این تم با تمی دیگر وایستهبه سکیا 
بافتن متن جذاب یا سلیقة فردی است! 

7 دستاندرکاران نار لس‌انجلس به‌هوبی 
دریافته‌ند که تماشاگران آن‌ها -که اکترشان رای 
اولین بار است که به تثتر می‌آبند - دوست ندارند 
و اساسا نباید مرره انتقاد قرار بگبرند. آذها 
استدلالمی‌کنن که مگر ما معم اخلاق هستیم؟ یا 

«مگر ما می‌خواهیم به مردم درس اخلاق و زندگی 
بدهیم که ببيم از نها تقد کیم1 

۵ نتاثر حستما ید پابان خرش ۱۵۳۳۷ 
009 داشته باشد! 

هم این فرمول‌ها؛ در مجموع تکیکی هستند. 


بترم قاس 


صفحه ۵۱ 


اما مهم‌ترین وجه این نمایش‌ها محتوا با پیام با 
هقی استت کم دوآخود دراک 2 پر که به 
محتوای نمایش‌های لس‌اتجلسی فکر می‌کنم دجاو 
گیجی و آشفتگی می‌شوم. دچار این تردید می‌شوم 
که مگر می‌تون از این نمایش‌ها انتظار محتوا با 
پسیامی داشت؛ بسعد بسا خبود می‌گویم مگسر 
ابن‌مامحصول ذهنیت کسانی لیست که در مبان 
جماعت ایسرانیان زندگی می‌کنند و به مسابل 
پیرامون خود می‌اندیشند؟ پس این نمایش‌ها باید 
حاصل اندیشه‌ا و تأثرات محیط پپرامون آذها 
باشد. نبراینمی‌تانآنها را شناخت و ببررسی 
کرد. با این گنه اسندلال‌ا فان میشوم که کرشش 
, کم نها را بنهمم و ارژیبیکنم. 
تاتر تیان منقیم لساتجلس به ال 
متمددی که برخی از نها در فرمولبندی‌های 
شین قابل تشخیصاند از ری و بروسی جدی 
و عمقی مسابل عاجز است. اساسا به مسابل جدی 
نی‌پردازه جر نهبه آنمعنظد است: نها لحاظ 
تجاری آن را صلاعمی‌داند و نه اساسا توانایی 
آذرینش کار جسدی را داد. سبرایسن «استان 
نمایش‌هاءداستان‌هایی پیش‌پاافتاد‌اند. در این 


شمایش‌ها ته داستان تحول پیدا می‌کند و نه 
شخصیت‌های داستان. موقعیت داستان نه نها 
بدقت و به‌درستی بورسی نمی‌شوهه بلکه موقعیتی 
نایت و بدون تغیبر می‌ماند. سوقعیت در این 
نمایش‌ها فقط یک ساختار ببرونی است برای 
حوادت و تقاقات منضحک و خندهآر 
صحه‌ایی از زندگی که در این نمایش‌ها 


شخصیت‌ها و حوادث قرار نیست به مدفی با 
جابی منتهی شوند یا چیزی را تغییر دهند. همف 
اینها بت تصاویر ظاهری گوشه‌هایی از زندگی 


جامعةً ابرانی لس‌انجلس است. اکشربت ابراتیان 
لس‌اتجلس یک زندگی تابت» ایستاء بدون تخیر و 
بدون هدف دارند. روژ بعد. دقیقا تکرار روز فبل 
است. اصروز, با دیروز با فردا تفاوتی ندارد 
پذیرفه‌ند که زندگی همین است. هدف روزمره و 
غابی اکترآن‌ها : بدست آوردن پل بیشتر است. 
ارزشی که کل این سیستم و مناسبات آن تحمبل 
می‌کند. تخیر در زندگی اکشریت ابرانان سقیم 
لس‌ان‌جلس: فبقط به سعنی تغییر در وضمیت. 
اقتصای, مستقل از هر چیز دیگر است. از لحاظ 
فرهنگی: اجتماعی یا سیاسی, زندگی آنها دجار 
هیچ تفیبر و تحولی نمی‌شود. ژیرا از یک سو با 
جامطة امریکا یا مردمان دیگر غبر از حلقا بستة 
هوستان و آشتابان ایرنی خود که آنها نز همین 
وضعیت را دارند- ارتباط نداند, و از سوی دیگره 
از آن‌جا که با ابرانه سردم ایران و 


مسایل ابران 
ارتباط و پیوند فمال و مستمر ندارند کل جامعة 
یرانی لس‌افجلس مانند برکة آب ساکتی است که 
ندرج تبدیل به مرواب شده است. در همین 
سرداب است که روز به روز بیشتر و بیشتر فرو 


هوشنگ توزیع عکس ازحجت پناه 


پرویز خطیبی اولین کسی بود 
که در لس‌انجلس تثاتر سنتی 
ایرانی دست‌مالی‌شده و از نوع 
مبتذل‌ترین آن را روی صحنه 
آورد 


# خوب دقت کنید این خانم چه 
می‌گویند: «خطیبی پلی زد بین 
کاباره و سالن تناتر. با همان کار 
"عروسی ايران خانم مردم را از 
روی آن پل آورد به سالن‌های 
نمایش-» 


8 من در لس‌انجلس تا امروزء 
حرف‌های بی‌شرمانه زیاد 
شنیده‌ام. اما بی‌شرمانه‌تر از این 
سخنان نشنیده بودم. 
می‌روند. و مادام که در ابن روابط پسته: در این 
«گنوه محبوس هسنند. نمی‌توانشد وضعیت خجود را 
درباند در این رابطه, درمافت این نکته جالب 
است‌که محیط بت این رواب لبط مستیتی با 
محیط و جرلانگاه جفرافیایی ابرنیان دارد. فضای 
جغرافیایی زندگی اجتماعی و زندگی فرهنگی 
براتبانه بیانگر فضای فکری و فعنی آنهانیز 
هوشنگ توزیع «نوبسند»:کارگردان و بازیگر 
نس‌خست» مسوفق‌ترین شمایش سالهای ابر 
لساتجلس» شخصبت تتاتری محبوب و نمونوار 
بیان میم لس‌اجلس. در یی خویش آبنده 
دور را «قبفاً همان می‌بیند که امروز است. ننها با 


یک تفاوت: که خودش پیر شده است. ببنید او 


آینده را در گفت‌رگوی خود با هفه‌نمة بامداد 
(جاپ لس‌انجلس) چگونه ترسیم می‌کند: «سالها 
بمده یک الم دو سل دهم مد کی چنه 
می‌داند, در ایرات. محققی که تاریَچة تثاتر را 
خواهد نوشت در صفحد صد و هشتاد پا سبصد 
می‌نویسد: دز ایامی که گروه عظیمی از اپرانباند 
به‌دلایل مختلف کشرر را ترک گفته بودند و در شهر 
لس‌انجلس (که تا آن زمان حتما زیر آب خواهد 
رفت) اقامت داشتند و در حالیکه تنها سرگرمی 
آن‌هاء گوش دادن به نوارهای نیناش‌ناش بود چند 
هنرمند -از درون خانههای ساکت خرد پایه‌های 
نار در غربت رابنا نهادند: سالی که دواس: 
ان با زخمت زد به صحنه بردند. اما صدای 

نبناش‌ناش‌ها آقدر گوش خراش برد که صضدای 
بی‌میکروفن هنرمند تخت را از روی صسحنه کسی 
نمی‌شنید. تا ابنکه یک زوج هتری جوان: پس از 
گذراندن چند تجربٌ تثانری» نمایشی وا به صحنه 
بردند. این نمايش در حقیقت آبنذ تمام نمای رفتاز 
و کردار همان مردمان بود.مردمانی که از خود دور 
افناده برد و با تماشای خودشان در حیرت رفتند 
که کجا هستند. چه می‌کند و چرا؟ 

محفی می‌افزاید: سان‌ها گشوده شده سالن‌ها 
پر و خالی شد. تمايش یک ما فو ماه یک سل 
ال روی صحنه رفت. بازبگرانش 
پر شدند. دیگرنی جایشان اگرفتد و امروز پس 
از سال‌هاء شما هنوز پوی خوش عشق را اما نه در 
لس‌اجلس که دنت شهر ترا مد و آن 
مرد مرسیید که همیشه در ردیف آْر سالن نشسته 
ر باز هم می‌خواهد که تقیراتی در نمایش بدهد- 
نوبسنده» کارگردان و بایگر نخست این نمایش» 
هوشنگ توزیع است.» 

این رزیا این آرمان یک هنومند موفق ابرانی 
لسانجلس است. که با صریح تن ان ایستیی 
نرقف, تحجر و سکول مرداب لس‌انجلس را بیان 
می‌کند. 

سرنوشت و آیندة چنین بدیده‌ای, اگر نگویم 
مدفون شدن در این مرداب است» حدافل استسال 
آن به رها و حشوانی در درون و سطح مردابی 
گندیده است. آب تصویر چنبنآبنده‌ای.کافی ثیست 
که ما را بهفکر واداد؟آیا مه بهعنان بخشی از 
جماعت ابرنیمهاجره در قیال گسترش این تذل 
و انحطاط احساس مسئولیت نمی‌کنیم؟آبا در زیر 
نسل دوم مهاجر که در مان ما سر پرآوره: خود را 
ملزم ه باسخ نمی‌بینیم؟ جر کار را دریایم! 


سه سال؛پانزده 


سخنرانی در سال ۱۹۹۶-۹۷ در اغلب 
شهرهای مهم آمریکا منند واشینگتن» نیویورک 
شیکاگوه میامی: اورلاندوه دالاس. لس‌انجلس 

رای مخاطبینایراتی ایراد شده و ای 
ناصر رحمانی‌تژد آن را رای چاپ در اختیار 
«گردون» قرار داده است. 


صفحه ۵۲ 


رضا درویش 


سینما » بدون دغدغة نام 


جرا صفحانی از مجله را به سینما اعتصاصی 
نمی‌دهید؟ 

سردی: ند فلمچاب نمی‌کنیمچون مج ما 
سینمابی نبست: ولی اگر نوشن قابل توچهی 
دربارمی سینما هدفتر مجلهپرسد؛ چاپ می‌شرد. 


این گنوی کرنا یرای شد بای شود 
پرونده‌ای نام «سینما شاهکار هنری انسان در 
فرن بیستم» به‌راستی دز عرص هنر هیچ آفرید 
انسان؛انسان جع و همه گر نبرده است؛ 

اغراق نیست اگر سینما را نقط تلافی تمامی 
اندبشه‌های انسائی بنامپم, دام مصنوع بشر را 
مسی‌شناسید کسه ادبسیات؛ تساریغ؛نستاتره 
موسیلی‌سیانبت: نفاشی: اقتصاد ...را در قالب 
بک وسیل نی گرهآورده باند؟ بمان چنین 
تقیقیتنها از زان سینما ساخته استد 

تصوبر اندشه‌های اسان در یک‌سوی جهان با 
انسان‌هابی که در افصا نفاط جهان زندگی می‌کنند و 
شابد از نظر نوع نگرش به زندگی هیچ شباهتی به 
هم ندارند. از طریق این هنر منحصر به‌فرد قابل 
انتفال است و ابن شاهکار است» مگرنه؟ 

سنا امکان رواروبیاندیشه‌های انسانی را 
فراهم می‌سازد و تاریغ زد این رویارویی است. 

نلاش سبنما برای نبدیل شدن به زبانی واحد 
و جهانی برای ابراز اندیشه‌های دیع انسانی: در 
این سال‌های پابانی فرن بسیار سنودنی است. 
ا‌که حکرمتگرا: سرمایه‌دازان, سپاستمداران و 
حنا ایدئولوژی‌های گوناگرن چنین نلاشی برای به 
انحضار درآوردن سینمابه کار بده و می‌بنده شود 
نشان از اهمیت بالای این پدیده: چه به لحاظ تأثیر 
فرهنگی و جه به لحاظ بیآمدهای عظیمافتصادی 
دار 

باریه سینمای یر نز از ان فواعد کلی 
جداناپذیر است. با نگاهی به تریخ ثه جندان پربار 
این هثر در ابران مشاهده خواهیم کرد که به لحاظ 
کمی وکیفی سینمای ابراننتانسته آنطور که باید و 
شاید ین تما نمایی از فرهنگ غنی گذشته و 
اندیشة نون مماصر باشد.دلایل نیز معلومند: این 
هر از ارچ وارهایران ده تضاه عمیق با 
پاورهای مذهبی و سنتی سرزمین ماء عدم شناخت 
حاکمان وفت ثسبت به رسالت عظیم فرهنگی و 
أثیرگذار ین بدیده: نا آشنایی و گاهی غرض‌ورزی 
متولین امور مربوطهبه تأثیر شگرف اقتصادی و در 
نتیجه عدم برنمهریزی و سرمایهگذاری صحیح و 
شنببانی آگاهانه و دلایل بسیار دبگر که از حوصلا 
این بحث خارج است. 


برای شناخت وضعیت سیتمای امروز 


ضروری است که چنند سال به عقب برگردیم. 
انقلاب سال ۱۳۵۷ ساخنارهای سینمابی موجود را 
در هم ریخت و همان جسم نیمه‌جان نیز به اغما 
رفت. انخاذ سیاست‌های جدید سینمایی برپای 
سیسته عکتزنای مسلقی که درگ ملگاات: 
داغلی, سرکرب مخالفان؛بهنگ و تحکیم نظام 
جسدید برد؛ از اولریت خاصی پرخوردر نبرد. 
په‌همین جهت چند سال به‌طرل انجانید. با 
اپن غطمشی و برنامهریزی به بدترین شکل در 
وزارت مربوطه (ارشاد اسلامی!) بهدست نالانی 
که هیچ آشتایی با صنمت سیمانداشتندتصویب و 
اعلام شد و سینمایی متفاوث که سانسور حرف 
اولش را می‌زه پاگرفت: 

هم این عراملبهعلار عم ارباط پا سینمای 
جهان پاعث به‌وجرد آمدن نوزاد ناقص‌الطاه‌ای 
شد که نمی‌توان نام سینمای ابرا بر آننها.آچه 
هست تسلاش فلم‌سازاندل‌سسوخته و دلخست 
ابرانی است که می توا گفت :«سینمایفیلم از 
یرای »به همین سبب نام فیلمسازی به جای سبنما 
پامسماثر بهنظر می‌آمد. 

شرابط هولناک فیلم‌سازی؛ نداشتن سرمایه. 
نود ادیات سینماییکافی: فوانین دست و بگیر و 
نظارث شدید بر تصویب فیلم‌نامه و محدودبت 
وحشنناک در ساخته فیم‌سازی در ایران اه سه 
گروه نیم کرد: 

۱ فسیم‌سازان دولضی «جسنگی» که شنر 
مه ول آم سمازفن یرنه و سنا ماه 
توسط بنیادها و حوزه‌های مختلف اسلامی تأمین 
۳۳ 

۲. فسیلم‌سازان «فسیلمفازسی» کسه بشتر 
تسولیداتشسان سوضرعات دستمالیشنده‌ای از 
ملردرامهای خانوادگی - فیلمهای به‌اصطلاع 
«اکشن» وبا کمدی‌های پسبار مبتذل و سطحی بود 

۴ فیلمسازان و سبنماگران مستفل: که شامل 
فیلمسازن «موج نوه قبل از انقلاب و تعدادی از 
جبوانسان پرشور که یبا در رشتذ سبنما و دیگر 
رشتههای مربوط تحصیل کرده و یا از انجمن‌های 
سینمای جوان برخاسنه بودد. 

گفتنی است که کار این دسته از سبنماگران 
«مژلف »بسیار دشوارتر از دو دس قبلی رده که 
مدام ا مسئولان سربزطه درگیر بودند. سانسور 
فیلم‌ناه: ننداشستن شهیه کننده و عدم امکنان 
برنمه‌ریزی دقیقمنجر بهطولائی شدن پوژه‌های 
ساعفت می‌شه و ظرابط سختی بر آذها تحمیل 
می‌کرد که دز چند مورد موجب توقف پروژه شد. 

اما باهمة این مشکلات سینما تولید کرد و 
جوانانی با اندیشه‌های یکر و زیبا: با زحمنی 


۰ 


طاقت‌فرسا از هزارتوی سانسور و خودسانسوری 
گدشند و پایند ه یشکسوتانمستقل؛سبنمای 
فیلمسازا ایرانی را پدید آورند 

دولت ترقیف کرد و آن‌ها ساختند درجذ کیفی 
«چ» ده و ساختد. بدترین ایام نمایش فجلم را 
انستخاب کرد؛ باز هم ساجنند و الگوبی برای 
جرانان شدند و این روند ادامه بات تا مرو که 
سینمای یران ه این موقعبت رسیده است. 

بهراستی آیا در گذشنه به ان ارتفاع سینمایی 
از جهت کیفی رسیده بودیم؟کی و کجا؟ آپا نها و 
نها مسابل و کشمکش‌های سیاسی جباری بجن 
حکومت‌ها: سینمای سا را به چهانیان شناسانده 
است؟ 

پا وافعاً علی‌رغم نمام فشارهاه تهدیدها: 
سانسورها و., ابران شاهد به‌وجزد آمدن نسل 
جدیدی از سبنماگران است؟ بیهرده است اگر 
بخواهیم بدون آشایی با مشکلات فیم‌سازی در 
داخل ابران نام موفقیت‌های په‌دست آمده را به 
بدهبستان‌های سپاسی مرتبط سازیم. به‌جای انگ 
زدث و تحلبل‌های سطحی بایداندبشید و با تحنیق 
ر مطالعه و کنکاش در مساپل سینمای داخل: په‌دور 
از پیش‌داوری‌ها و غغرض‌ورزی‌های صرسوم؛ به 
نتیجه‌ای منطفی رسبد. 

شاید هم‌اکنون سئرالاث بسیاری در ذهن 
هم‌وطنان بعیدی که فرصت بی‌گیری مداوم مسابل 
سینمای اران را نداند: وجرد داشته باشد. آذسا 
می‌پرسند:آبا این موفقیت‌ها تنها شهاب‌هاپی در 
ناریکی است؟ یا این حرکنی است نره که از بطن 
تاریکی سانسور با هزار زحمث و مرارت بهوجرد 
آمده؟ هراستیاگرجنن است؛ پس بر دوش هم 
مار سئولیی سنگینیمی‌کند. مسئولبتیانسانی و 
ورای نامه اکنون از سر گذرانده‌ايم. 

اگر به رسالت هتر و هنرمند واففیم: بباییم 
مسخاطب روایت و همراه راری سال‌های جنگ» 
زندان, اصدام؛ کشتارو.. باشیم.انظار که 
هنرمندی در شرایط حاضر در داخل ایران؛ شمار 
سرنگونی بدهدءانظاری است عبث. 

اگر بدون دغدغذ نام معتقدیم که سینمای 
سالم و انسانی خیال نبست و چنین سینمابی ننها با 
وجود مخالب زندممی‌ماند نبیددریغکتیم 

گفته باشیم که فصد از این نوشن کوتاه (که 
پرداختن به ان موله فرهمت بسیار می‌طلید) ه 
جانیداری از شخص با جربان و یا هریز دیگر: 
لک مدب آغزبحث وگو راجع به حرکت 
نوبی اس که در سبلمای ابران جریان بافته. 
همین خاطر فاغ از هروه نعصب و پا زر ین 
مسئله که مطالب الم نظر گردانندگان گردوف 
تیسته اولین مقالً رسیده به گردون راجع به 
مسینمای ایسرا را چساپ مسي‌کتيم. دست هسب 
صاحب‌نظران مسایل سینمایی را در راه شناساندن 
سینمای معاصر ایران و شبره صحیح نقده به گرمی 
می‌فشاريم. ۵ 


صنحه ۵۲ 


بهار نادری 


یادآوری 


کیارستمی با احتباط تمام عاشق انسان 


جشنوارة لوکارنو امسال نیز با نمایش حدود دویست قیلم در بخش‌های گوناگون برگزار شد. عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی با فیلم بند «طعم گیلاس» و 


فیلم کوتاه «تولد نورء به‌همرا 


پسوش بهمنکیارتمی و دو یلم از او بامهای«طرح» و «سفرب یا مسافره در این جشتواره حضورداشتند. 


در نوشتة زیر بهار نادری پس از گزارشی کوتاه دربار: چچگونگی برگزاری پتجاهمین سالگرد جشنوارة لوکارنو: با دیدی صمیمی به آثار کیارستمی 


پرداخته» «شعره:«کودکی» ووطبیمت» راز هناصر جدانشدنیفیلم‌های این سینماگربرجسته دانسته است. وبا 


سیتایکیرستمیمینگره نگاهی اد 


خصوصیات مثبت آثار اين فیلم‌ساز رابرجسته تماید ودر این 


در پنجاهمین سالگرد بربابی جشنوار لوکارنو در 
کنار درباجُ زیبای ۱۸۵۵9016 90ه1 هیاهری 
بزرگداشتی رسمی و تبلیفاتی در کار نبود. جشنواره 
در میان میدان باشکوه شهر در «میدان بزرگ» 
افتاح م‌گشت و در همان میدان فیلم‌های بحخش 
«سابقه پرای حدود هفت هزار تماشاگر روی 
پرددی عظیمی پد مساحت ۳۶۴متر مرب به تمایش 
در می‌آمد. 

این مسینما و هنفت سینمای دیگر قریب 
+یست یلم را تنایش می‌دادند. غدیر فستوال 
مارکو مور بای انتخاب فبمه و نحوذبرگزاری 
پنجاهمین جشنواره سورد نشویق منتقدین قرار 
گرفت و روزنامة 20:05 8 بمد از اتمام 
جشنواره نوشت: «در مفایسه با سال‌های قبل. 
بخ مسابقه با یست و یک فیلم یار منتوع و 
قابل توجهبود. 

قضای خاص لرکارنو این جشنواره را از دیگر 
جشنواره‌های بزرگ اروبا متمایز می‌کند و در کمال 
تم و هماهنگی به آن روحی صمیمی می‌دهد. 

در میانفبلم‌سازانی که از ایران در فستیوالا 
شرکت داشتند. عباس کیارستمی بود با فیلم 
کوتاهش «تولد نوره و آخبرین ساخته‌اش «طعم 
گیلاس» و دو فیلم از بسر هجده‌سال‌اش بهمن 
کنادشتهی که پخش یکی از آها بهنام نطرح: 
به‌تخاطر نذاشتن زیرتویس با مشکلاتی مواجه شد. 

در روز هشتم فستیوال فیلم «سفر به دیار 
مسافره ساختة بهمن کیارستمی نمایش ده شد 
این فیلم ماجرای دیدار عیاس کیارستمی است با 
بازیگر فیلم «مسافره. قهرمان خردسال قیلم. او در 
فیلم فرزند جوان خود,نفش خود را ایفامی‌کند 
کارگردانی که هنظر می‌رنسد زمانی طولائی هنوبيشة 
قدیمی‌اش را جستجو کرده و تون پس از بیست 
سال دز دقایق قبل از ملاقاث دچار هیجان است. او 
در خال راندن اتومبیل ابراز نگرانی می‌کند که 
هنريیشة «سافره اصلا در محل ملاقات حاضر 
نشود. هنگامی که اتمیل به مقصد می‌رسد کسی 


آجا بست. دفاقیبعددرحالیکه شتص موزد 
نظر آهسته نزدیک می‌شود؛ کیارستمی می‌گوید: 


عنم لین اون نست-ه وافگار باوزخداره که لیخ 
ملاقات سر بگیرد. حسن دارایبی و یکی دیگر از 
عترییشگان فلیم‌های اولیهاش تنها کسانی بودند که 
کیارستمی به‌طورطولائی از آ‌هامی‌خبرمانده بو 
قبلاً وی اتومیل گقتهبود: «م‌ترسم در جنگ کار 
دست خودش داده باشد.» و در این لحظه بهپذری 
شییه است که نگران فوزند دلبتد خویش است. 
هترييشة «مسافره جلوتر می‌رود:آ‌امی‌روند تا با 
هم فیلم»سافره راتماشاکننه و کودکی را بایبند 
که بازی در آن فلم زندگیش را وازش داده بود 

داراسی اشک‌ریسزان در کنار همسرش, تبم 
قیلم‌برداری و عباس کیارستمی به تماشای قیلم. 
می‌تشیند. کیارستمی نعریف می‌کند وقتی پسرض 
کودگی مه ساله بنودهپرنیده است «عشسق 
چیست؟» و او در جواب گفنه است : «عشق بعنی 


بسیار دوست داشتن» داستان فبلم «مسافره عشق 
پسریجه‌ای بود به مسابقة قوتبال که برای دیدنش 
رت سفری دور و دراز را به‌دوش می‌کشد.اکنوق 
پس از یست ساله» قهرمال داستان با نگاهی دیگر و 
یا قلی که 
کیارستمی که از او می‌برسد: با ین همان عشق 
است؟ می‌گوید: همان عشتتی است که انسان شرقی 
آن وا خوب می‌شداسد. 

کیارستمی قبل از پخش قیلم و بعد اژ صحیتی 
کوتاه سالن سینما را ترک گفتهبود. از روزی که وارد 
لوکارنوشدیم.به ان فکر بردیم که لو را از نودیک 
بیینیم؛ شاید در ذهتمان فیلم‌هایی را که از او 
مهم دوباه مودک و رترب ۳ 
به‌تاطر پسپاريم 

دوست فراتسوی همراه من معتقد بود که 
فیلم‌سازی کیارستمی آدم را به ید داستانتویسی 
ستتاگزوپری تویسندة شازده کوجولوهمی‌اندازد. 

شیده داشت که او به همان اندازه به دو چیز 


سار دوست می‌داری هو جواب 


عشق می‌ورزد: بجه‌ها و طبیعت. 

از این نقط‌تظراگر با چشم بچههابه نا نگاه 
کنیم. همه چیزبه‌دست آوردتی است و هیچ چیز 
غرسمکن وجود نداد 

دنا پر از دیدتی است و هرچه دل بخواهد. 


انگشتانش دریچه‌ای می‌سازد» و از آن به 


انسانی که به کف عشق و زندگی می‌رود.مقله بر‌اشتی است شخصی که سسعی دارد با بیان ساده 
با یتی سادهخواننه ربا خود همراهسازد. 


دست‌بافتی؛ متل شوق دیدن مسابق فوتبال برای 
توجرانی که صدها کپلومتر ره را پشت سر 
می‌گذاره و قوسن و هراس ثمی‌شتاسد. با وسیدن ب 
«خترمورد علاه برای جوانی که تمیداند جرا بید. 
به‌خاطر نداشتن خانه از مشق صرفنظر کند 
کیارستمی ازجشم‌ندز ین موجودات کوچک 
(که بزرگترین‌اند) دورین را به روی تماشاچی باز 
می‌ند و تصاویر ساده و پررنگ و صاف و روشن وا 
تشانهم‌گیرد. پویا در فلم«زدگی و دبگر هیچ 
درحال‌که روی صندلی علب ماشین درازکشیده با 
انگشتانش روزنه‌ایمی‌سازد که از آن به یرون نگ 
کنند و دورسین بلافاصله نمای روبه‌روی او را 
می‌گبرد که طییمت سب زکوهستانی اس 
هنربیشگان او نا جایی که حرفه‌ای ز 
صاف و پوست‌نده‌ان و خطای بازیگری ندارند 
حرف‌هابشان باید واضح و منطتی باشد بجه‌ااز 
دروغبیزارند و سیارخبردهگیر و تکته‌ستج. مغل 
شاگرد مدرسه‌ای که در فیم «زیر درختان زیتون»به 
کارگردان در حالانتخاب هنریشه اعتراض میک 
«شما که فیلم را تشان نمی‌دهیده برای جی اصلاً 
قبلم درست می‌کنید؟ه و کارگردان از بچه‌ها رأی 
می‌گیرد که اأخرهفبلم بگیرند با نگیرند و بچه‌ها 
یکسدا یله می‌گوند 
در فیلم «طمم گیلاس» شخصی که بندیفی را 
نمی‌شناسد و به او قول داه عد از خودکشی روی. 
او خساک بریزد بسه او اطمیتن مسی‌دهد که 
درهرصورت دوستش بافی خواهد ماند. 
اما بچه‌ها یرای هر استدلالی از بزرگترها یک 
هی تاه میآررن.مفلپوی در فیم زندگی و 
دیگر هیچ» که سرتب در حال سزال کردن است: 
چر ین ساختمانها را ززله خراب نکرده 
است؟ مگر خانه‌های آن‌ها هم از سیمان نبرده 
است؟» و با «بای چرا ملخ مهاجرت می‌کند؟» 
آنهاگاهی خیلی سمج می‌شوند و اگر چیزی 
بخواهند دیگر دست‌بردارتیستند و هیچ دلبلی 
شمی‌یتند که از عولست‌هابشان بگترند دم 
بزرگهه هم گاهی شببهبچه‌ها می‌شوند معل 
سیزیان در فیلم «کلوزآب؛ اگر شده دنا زا به هم 


صفحه ۵۴ 


8 مبالغه نیست اگر سینمای کیارستمی را دارای وزن شعری بدانیم. 
تماشاگر چنان‌چه این وزن را حس کند. میان تپش‌های فیلم و 


خودش هم آهنگی می‌بیند؛ 


خرابه‌هاء تل خاک, آهن‌پاره‌ها ...انسان‌های شکاک, چهره پلید 
مرگ نیست. عریان شدن چهرة پلید زندگی است. زندگی بدون 
عشق که آقای بدیعی را وامی‌دارد به «آن دنیا» پناه ببرد. 


«دلت می‌آید مهتاب را دیگر ذ 


» طعم گیلاس را نچشی؟... 


همه از آن دنیا می آیند زیبایی‌های این‌جا را تماشا کنند. آن‌وقت تو 
می‌خواهسی س‌ذاری سسروی آن دنسیا؟» 


می‌ریزند تا بهخواستذ خود برسند (و او که آرژوی 
ساختن یک فیلم داشت, بالاخره درفیلم بازی 
می‌کند و هم دستیار مخملباف کارگردان سورد 
علاه‌اش می‌شود) 

بچه‌ها همه جیز را دوست دارند و برای آضا 
هیچ جیز در زنگی از جپزهای دیگر جدا نیست. 
زمین و آسمان, مرگ و زندگی؛ عشق و ناکامی, 
آدم‌های خوب و آدمهای بد,تاریکی و روشنابی؛ 
همه چیزرابه هم می‌دوزند و از خودشان چیزهای 
نازه درمی‌آورند. 

دادگاه آبه به سادگی 
یک کلام که «جرانمی‌شوده اج فیمبرداریپیدا 
می‌کند و تاريغ محاکمه لو می‌فنهپروندهای که 
در خطر فراموشی برد به جریا میافتد. 

بیچه‌ها نعجب می‌کنند که چرا بزرگرها 
همه‌چیز را ناممکن می‌بیتند و این‌قدر زندگی را 
سخت می‌گبنده در جبایی که همه جیو ساده و 
ممکن است. چه کسی می‌داند؟ شاید اگر به جای 
این‌همه آدمبزرگ بازهم هیچه» در دتیابوده تیا 
طور دیگری بود 
بالاخره در کناردرباجه رری نبمکتی چربی موفق 
به دیدار کسی می‌شوم که روایت. 


بان در فیلم 


پدیده در شبوه‌ی بیان ابرانی بعنی شمر است. 
شتعهای لطید و زیبا: الا تس ۱ 

عکایتگر 
هر تصایر محرگروی پرده لور م‌ساز 


زیان تمئیل و استعاره» شعر فارسی وا 


تاریکی شنها بخشید/ و به انگشت نشان داد 
سپیداری و گفت | نرسیده به درخت/ کوچه‌بافی 
است کف ان عواب خدا ضبزقر است ارو 13 
عشق به اند پرهای صداقت آبی‌ست/دو قدم 
مانده یه گل | کودکی می‌بینی/رفته از کاج بلندی 
بالاه جوجه برداره از لا نور/ و از اد می‌پوسی | 
خان دوست کجاست» 


راه عال موسته رام اسان ره تارب زر 
اقديشه و هه ره انسان شدزه ره عشق است 
ماه نیست اگر سینمای کیرستمی را دارای وز 


شمری بدانم. تماشاگر چنالاجه این وزن را حس 
کند, مسیان تبشهای فیلم و خودش هم‌آهنگی 
می‌بیند و از آن فیلم و فیلم از آن او می‌شود. 
حفیتت‌گوبی و ووحيا 
اعتراض است که درعین سادگی: در عم تودتر و 
پیچید؛ خود آنچه را میداند برملا می‌کند. 
سینمای کسیازستمی دوگانه گرا (دوالیست) 
تیست تا دنبا را به سپیدی و سیاهی تفسیم کند. و 
هیچکجا محاکمه نبی‌کند, تمام عناصرکرچک و 
بزرگ آن در ارتباطی همگون و درهم تنیده«آن» 
واحدی را تشکیل می‌دهندکهنماشاگر در آن سهیم 
استه در عم پیرمردی که از درو پسنجره‌های 
سرقت‌شده می‌گوید. هماذقدر سهیم است که در 
اقطراب طلفل از خنه دورفاده و رهگ‌کرده 
رات قیلم ترات تماشاگراست که به حرکت. 


دومیآی و نی از جدا نت او هم یماد 
مسئویت را می‌پذبرد و هم احساس پاکی و 
بی‌آلایشی می‌کند. یک روزنامفرانسوی در نقد 
قلمهزنگی و دیگر هیچ؛ نوشت :این فیلمی 
است که با احتاط تمام دوستمات دارد» 

بکی از عرامل چشمگیر این سینما تأکید پر 
زیبایی است. در فلم«زبردرختان زینو گذشتن 
میان دشتهای سبز و از لابلای 
درشنانزبتون با نان شمعداتی در دست و 
ترکیب آن رنگ‌آمیزی فرب به نقاشی میناتور 
می‌ماند که پا نور و حرکت یه تصویردرآمده است. 
در هس یم بان و چهرةروستایان اسطوره‌های 
بل دسترسی می‌شوند که انسان شهرنشین 
ناب ندیکیشان را حس کرده در بیبرفراری 
ارتباط ا آنهاست: حتا این خیال که مردگن در آن 
محل سلامش را پاسخ می‌دهنده شادش می‌کند. 

مادریزرگ در فیلم «زیر درختان زیتونه در 
سوزمینمادرا و زختابا, نمیند؛ نو قدرت 
است. مادربزرگ؛ هم در طاهره زندگی می‌کند که با 
تمامکودکیغروو هپت او ربا خود حمل می‌کند 
و هم در حسین که در تلاش رها ساختن خود از 
بندهای زن - خدا: به ار عشق می‌ورزد و را 


«خترک روستایی از 


تمی‌شود 


مادر بزرگ حتا در زن شهرنشین و امووزی 
جامعذً یرانبمنی خانم شیوا نیز زتده است: سا 
مادربزرگ در اوه درگیر با تاریخ روز و درگیر با 
مردسالاری شهرنشین است و درحال زوال. 

خانم شیوا به نظر شخصینی می‌آید که نه زن 
است و نه مرد؛بلکه وجود زنان‌ای است که مردته 
مشود تا زنده ماد او جریا جنسیت خوه را از 
هشت می‌دهد و مثل در بسته‌ای می‌شود. (ا ینک 
کارا باید از طریق او پیش برود؛ از طریق او 
گره‌هانی بیدا می‌کد و گاه به بن‌ینت‌هایی 
برمی‌خورد.) 

داسستان‌بردازی در سسینمای کسیارستمی 
پی‌شباهت به هنز قالی‌یاقی نیست. هرلحظه: هر 
حرکت جزییبهنقش کلی می‌فزای. اه به شووع و 
پایان داستان ستکی تیست و همه‌چیز حول 
تصوبری که در مرکز در حال نقش گرفتن است. 
جرخ می‌خورد و هر لنزش و خطاییء خطری 
جپرانناپذیر است. مسرکزیت را عشق و برادر 
عرفانیآن مرگ می‌سازد که جابه جا از هم پر و 
خالی می‌شوند. در «زندگی و دیگر هیچه و «زیر 
درختان زیتونه حضور مرگ و سرده و قبرستان 
نلاش برای زندگی را تقریت می‌کند. حسین از 
طاهره - در کشورگل و بلیل- داخل قبرستان 
خواستگاری می‌کند. 

محمدرضا پواته در یک جمله و درآن واحد 
از رفتن خویشاوندان به زیر آوار و خوردت توب 
وی دروازه مسخن می‌گوید. اما در فیلم «طعم 
گیلاس» که موضوع آن خودکشی انسانی در سالهای 
مان عمر است: قضیه جور دیگری است. 

خرابه‌ها:تل خاک» آهنپار‌ها و ساختماهای 
نیمه کاره و انسانهای شکاک» جهره بلید مرگ 
لد زندگی استهزندگی 
دون عشق که آقایبدیعی را وامی‌دارد به «ن دنا 
پسناه ببرد. پسناه بردن او یه سرگ اسا از سوبی. 
جسنجوی زندگی است» جستجوی عشق است. 

او در حین دست شنستن از زندگی, در بدر 
دنبال کسی می‌گردد که حتماً روی او عحاک بسریزد. 
گورش را با دست خود بای درختی کنده است. 
دلش نمی‌خواهد که طعمة کرکس‌ها بشود. او 
می‌خواهد طبق آدایی که می‌شناسد دقن شود. برای 
کسی که خاک روی او بربزد مبلفی پول در نظر 
گرفته است و می‌خواهد با این پول به کسی هم 
کمک کردهباشد این همه دم گرفتا که برا پر 
دسث بسه هرکاری می‌زنند. دربخ از یک تفر که 
حاضر باشد تن به ان کار بدهد. 

پدیعی عاقبت در کتار یولدوزری قرار می‌گیرد 
0 ول اک نت مزرین سای از اهر 
کنار خاک که هم‌فامت او شده لحظه‌ای ثبت 
می‌کند. 

پدیعی با مرد سال‌خورده‌ی برخورد می‌کند که 
آذرساپجاتی است و کارمند مبراث فرهنگی. او 
برایش از زیبیی‌ها می‌گوید و در مسیری طولائی در 


نیست» عریان شدن: 


کار او در داخل اترسیلش راههای تی‌ای اطراف 
شهر را بشت سر می‌گذارد: «دلت می‌آید مهتاب را 
دیگر تبینی؛ طعم گیلاس را نجشی؟-. همه از آن دتبا 
می‌آیندزیبایی‌های اين‌جا را تماشا کنند آدوقت 
تو می‌خواهی بذاری بروی آن دتیا؟ه 

دورب به دنال ماشین نمی‌رود محخاطب و 
گنوینده را نمی‌گیرد: با کندی مطبوعی مسیر 
کوهستاتی را دنیال می‌کنده گاهی سقف و بدفة 
ماشین از پشت تبه‌ای پیدا و دوباره گم می‌شود تا 
که بکلیپنهات می‌ماند. 

زمینةٌ صوتی و تصوبری که ایجاد می‌گردد 
اتگار روح بننده را بهعاطر آن‌همه زشتی تصاویر 
پشین تسکین می‌بخشد. در فیلم «زندگی و دیگر 
هیچ» فرزند باهوش کارگردان از همین روش 
قصه‌سرایی برای دلذاری از سادری فرزندمرده 
استفاده می‌کند. تصویر زن در حال رختشوبی و 
کودک درحال صحیت. وزث و آهنگی ایجاد می‌کند. 
که نهر در خود غرق می‌کند و و تاگهان خود را 
در میان آندو می‌باید. در این‌جا هم تصاویر روشن 
و تیا کلام کودکانه.انديشة ساده و نوایی زلال 
دویاره همدم چشم و گوش و دل و جان می‌گردد و 
درعین فاجمه. غم را دور می‌کند. تا با دلی سرشار 
از عشق و اطمینان بتواند زندگی را از روسرو نگاه 
کند و شگفتی‌هایش را بسنجد 

چنین سینمایی از خضودشیفتگی و تحقیر 
تماشاگرپهشدت پرهیز داد رتم در فلم «طم 
گیلاس» به کمال می‌رسد. بدیعی که پس از 
خداحافظی از سرد 
چهره‌اش نشسته» شووع به دویدن می‌کنه تا مره وا 
دویاره در صحل کار سلاقات کند. چشم‌انداز 
دورن گل و سبزه و چهره‌های شاه «ختران جوان 
است که بلیط موزه می‌خرند. برای اولین بار در 
حرکات بدیعی سرعت دیده می‌شوده با الشهاب 
رت میزند ونککمش سبک میشوی دیگر قن 
آرامش ستگین خانمانبرانداز دراو تیست. صحنا 
قبل از بایان فیلم لحظ‌ای غرق شدن در تاریکی و 


لخورده تشانة تردید بر 


سکرت گور را واقمی می‌کند. بعد فضای روشن 
فیلمبرداری؛ قدم‌های سسربازا, کار و کوشش 
روزانه که کار فیلم‌پرداری را تمام شده اعلام 
می‌کند.آن سکوت را درهم می‌ریزد و بهنقط فرود 
فیلم هدایت می‌کند. پایانانتزاعی داستان مانع از 
یک نتبجه گیری ساده می‌شود و ذهن پیننده همواره 
اش و جستجو است. 
۱ 
خود که بحران شخصی یک فرد را پیان می‌کند, 
مشکلات و تتی‌های جامعه‌ای «گرگرن‌شده را تا 
پشت پرد‌های افتدةآن می‌تماباند و درعین حال 
عمیق‌ترین درگیری‌های فلسفی السان بی‌زمان را 
ازگومی‌کند 

کیارستمی در فیلم پنج دتیق‌ی «تولد نوره که 
به سقارش فنتیوالتهبه شده است: این سادگی را 
به کمال می‌رساند و آذرا به نحوی بیان می‌کند که 
انگار فیلم از درون خودش مئولد شده است. 
هم‌چنانکه نو از تاریک‌ترین نقطه و از ال شب یه 
خودی خود و آرامآراممتلد می‌شود,دوریین رو 
قلةکوهتایت می‌ماند توقتی که شبارهای ظریف 
تور آهسته از بالای آن سرازیر و دو آبشار زیبا 
جاری می‌سازند 

او در اشارهبه این فیلم می‌گرید که شاد‌ترین 
جیز تبدیل تاریکی به روشتایی است+ تبدیل شب 
بهروز. و اضاقه می‌کند که این قیلم بیان آرزوی او 
برای رسیدن به سادگی در فبلم است. 

زمانفیلم در آنر کیارستمی زمان حساب‌شد 
تفکر و تأمل است. کند و آرام ماه بی‌حرکت بلکه 
پرینده زماتی که درعین قشردگی در حصار فیلمی 
نود با پنج دقیتهای منطق درونی خود را از دست 
تمیدهد و از یرو به دلمی‌نشیند 

آقای بدیعی در «طعم گیلاس»: پرمرد و کردک 
در «خانه دوست کجاست» کارگردان و حسین در 
«زیر درختان‌زیتون» همه در جسنجوی گمشده‌ای 
درواهند تماشاگر دریهدر با آها راهی می‌شوه و 
به جستجو می‌پردازد. او برای حس این جستجو 
نیز به زمن در کیارستمی زمانیبه و می‌دهد که 


در آن در عین داشتن فرصت یرای درک نشانه‌ا 
احساس خالی بودن با کندی دون معا تداشته 
باشد. زمانی که فرارگاهش زبان و لدب قارسی 
بت نهد در از لیا 15۳2 

شاید از این‌رو است که به تماشاگر سینمای 
کیارستمی حالی دست می‌دحد که بهخوانند شم 
تاب فارسی؛یمنی شادی کودکانه و شوق جسئی, و 
شابد تأکید بر زیبایی و ورد دوست داشتن زتنگی 
مبارزه با زشتی‌ها در اتدیشة ایرانی؛تأثیر شدید 


آب و خاک است که پرورش 
لازم و ضروری کرده است, 
ری آرزی سادگی در یلم آزوی برآمدة شور 
در دل تاریک و شبن کرهای مشرق, در چبهره‌ی 
کسی که کنر آن دریاجه‌ی زیا در غرب ساکت و 
آرام متفکر و بی‌قراربوده آرزوی ساده‌ای نبود. 5 
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اسماعیل خویی 


غزلوارة آمدن به سوی تو بر قالی‌ی خزان 


یی درکتمفت برگیاش را 
گسترده 
خزان 
به زیر ی من: 


رنگین 


پر 


به سه‌چا رنگ ناهمواره 
دهاز درون من 
انار 
تنها دوسه‌چار رنگ و 
سایهروشن‌هاه 
از زرد ملول تاتوانستن 
تا تهو‌ای‌ی حجول دانستن: 
با رگرگه‌های سرخی از خوناب 
انزوده به هشش» م 
اینک آنکواره 
تفاش تدم 
زماجرای من. 


ترمبار پائیزی 
نیز 
ارغنونش راء 


خر پر آشنانی 
از آن 
عس کف 
آن حبس غریب هر غروبی در غربت 
تاه 
نوازد 
از برای من. 


می‌آیم و ۱ 
دنم ینک آنجانی: 

در میکده یگانه‌مان. 

کنجیش 
دیدارگه شبانسان: 

هنجی 
دور از همگان بی‌صفای من: 
با این همه زخم کهنگی نهذیرز 
سرخوردگی و 
دلمردگی و 
یزاریی مانه در من از دور 
از دز 
با همچو تومهرین پرستاری: 
درمانگه و خاتة شفای من. 


می‌آیم و 
دانم اینک آنجانی: 


جانانة شعر و جان زیبنی: 
معنای خود من و خدای من. 


نوی زلال: ر 
ژرای خیلت یی 


همتای خودم به کار بازیگوشی: 
ممبازی من 
در بازیی آفریدن و 
دریازیی ور رفتن 
با رژاهای محال: 
و در همه سویه‌های ان راو وال 
از کودکی‌ی خدا توآورترا 
باتوی زلال. 


آی 


1 
بانوی زلال 

جان دل آسمانگرای من 

هر روزه چو شعره حوشتر از دروزه 
عزبار 


دوباره: 
دلربای من 


ماه بر پیشانیت و 
خورشیدت در نگاه و 
پیشاپیش 
شتگر شام دیرپای من. 
می‌آیم 
5 
می‌آیم و 

می‌دانم 


امشپانین باه مریشی ک) 


د 


از غم این غروب جاویدانوار 


آزادم داری: 


ای یار من. ای باور! 
ای اطمینانبخش ‌تر از باورا 


ای دوست غره 


آشنای من 
پست ویک اکتبر ۹۶ -بدرکجا 


شش شع و کوتاه از اسال خرن 


۱.افتادن 
گیج است و 
می‌درنگد 
برپله 
پله 
پل اقادن: 
باور نمی‌کند 
هنوز 
اين برگ 
کز شاخسار کنده شده‌ست! 
کر 
۲ هوشیاری 
اینسان که می‌بزد جوانة شاداب زا 
به دلآسودگی» 
شاید خدا نیز 


باور نداشته باشد 


کز راستای ماشه و مک 
تا رمیدن اور 
یک لحظه بیش نمانده‌ست. 


آهوی موشیار. 
ما 
مست فکارچی زا خواندست 


سیم فدزدین ۷۶-بیدرکجا 


۳.لال وزلال 
روشن‌تر از دریچه‌ای از حورشید. 
به روی یی 
یی آرام و رام 

بازم کرده‌ای. 
لال زلال آیته‌ای بی‌مرز 
وتاب. 

ناب ناسرودنی‌ی حبرت و 

سرشار حال لالٍ نخستین پروازمکرده‌ای. 
اهر واژه 


جهان خواهد بوده 


ار سيم 
0 


اما در اين زلال» 
در این لال بی‌ملال» 
از شعر نیز ییاز کد‌ای. 
مر نموه ییوگ 


۴ دشمنکامی 
شیطان 
به تاه 


حالاه 
خواهی برو 

رداثی از لدا 

به عزا 
درپوش و 

خاموش و بی‌تسلاء 

پر سریر عزلت خجود ب 
خولمی یبا 
جهان بهکینهداگین و 


شبدیز تندباد را 


بر هر چه هست و نیست 
بتازان و 
ی عره‌هایتندر بخروش و 
شمشیر آذرششانت را 
انم ار 


برآود 


و آسمان زو 


چهارم مه ٩۷‏ یدرکجا 


۵ چرا به صفیم؟! 
دیگران اکنونهدیگره می‌انند 
که ما پا چه کسانی طرفیم. 


به تردیدیم 
کاین چه چیز است و چه کارت 


آرایش جنگی‌ست 


1 چه بودنی؟! 
چه بودنی؟ 
چه دروغی 
که وراه برد 
به هفت پرده در آنسوی هر نهان؟- 
اگر دگر تشد از بودنت 
جهان؟! 
چهارماردیهشت ۷۶ بیدرکجا 


بیگانه سیمین مهدیخان افشار 


نمی‌ترسم؛ چراکه در نور همه چیزی حقیقت دارد 
هرسایه و روشنی رالمس می‌کنم 

پنجه‌ای از در به درون می آید 

در را به تاریکی شب خواهم بست 

رمتظر خواهم ماند. 

کول قصه‌های ترس را خواهم گشود 

تا او باید و شب را بگشاید. 


از درون مرا می‌جود. 


بیگانه‌ای 


تمی‌دانمچه کردم 
ان مس اهوم 


آواز 


مادیان در ماهتاب شیهه می‌کشد. 
مین بهلرزهم‌فند و بیدا می‌شود 
خورشید سر به فرمانش خم می‌کند. 
می‌شتوی ؟ 

می‌خواهم چنین باشم 

یک صدایرای راندن شب 

تا عووغزل تما بنوازد 

و آوازم 


باند بر جذر و مد همه ذریاها 


فریبا ما کویی 


خدایان 


خدایان که رفنند 
قدم براشتم 
پر ماه 


خدایان که رفتند 
ستاره‌ها ا در جيب‌هايمریختم 


خدایان که رفتند 
من به تماشای خود 


در تکرارم نشستم. ۳ 


۵٩ صفحه‎ 


شهرزاد 


چیزی از شیرینی لهجه‌ی ترک را 


و من دندان‌هایشن را می‌بيتم. 


۲ 

سال‌هاست. 

که لبخند رک را ندیده‌ام 

از هنگامی که قراموز 

در تبریز تیباران شد 

حمید در اردبیل 

و روحی در تهران 

بار دیگر ۰ 

کسی وفت وداع به من خزاهد گفت 
خوش گالاسن 
گرلا کول 

ولی این با باز عواهد گشت 


وسینه‌ی رویین من 


4 
4 
ِ 
ِ 


او را خواهد پوشاند. 


نظامی انا 
آفاق را دیدم 
که نه از دشت باق 


0 
که این بر 

از زندان‌های تاریک تهران می‌آمد 
رود 

دسته‌ای گل نرگس 
و بر تمد 


3 
0 
ِ 
3 
۱ 
3 
1 
۲ 
1 
1 


و 

بار دیگر با او 

خسرو و شیرین را خواهم خواند 

و برایش 

از دردهای قرهاد خواهم گفت. 

من و او هر دو درد جدایی را می‌شناسیم 
و هميشه آنْ را 

چون خنجر رصع کوچکی 

بر کمگه خودآويخته‌يم. 


در خود مجنون زا می‌بینم 

که آهوان را از دم صیادرهنید 
چشمان او 

سبز هار حالت اسث 


همسر چوانمرکش راهم پخش کار ود میداد 


ودل امن بمال‌هاست 


۳ بقل از شمری از شاملو 


که دربن اباوری ست, 


۴-به معنای کبتر سفید هر ترکی آذری 


خود را کودکی می‌بینم 


که در درزهای پلکان سنگی 
جواه‌های سبز ارژن را می‌باید 
که یک شبه 

در برابر چشمان نزدیک بین او 
وسته‌اند 

و او تااواه آن‌ا را 

با انگشت‌های کوچکش 

2 


از ایلقار رک سخن 
امروز 

فارس را چه زا میبیتم 
به چشمان او 


۷ 
شانه‌ای چوبی می‌خواهم 
تاگیسوان شلالش را 
خانهکتم 
می‌گذام تا دو گیس یفته 
بر شن‌هایش فرولفند 
هو گیس یاقترا بزم‌کتم 
نت کودکانه تا بخواهی دارد 


گرید؟ 


آنا را 
روي سوش حاقه می‌کتم 
بی آنکه تارهای سپید آن وا 


زاد بر شاته‌هایش فرو ریزند. 
او را نخستین بار چنین دیدعام: 


یک بار دیگر گرد 

و از راهروی تاریک پرواژ 
مرا صداکن 

بگذاربگردم 

و بازونت رابوسهبارانکنم 
من و تو دیدایم 

آ‌ا وا 
و دیگر او 
هزار ار ما صدااکن 
و بگذارکه رین بر 


هرگزنیاید 
۹ 


آیا نو خود یکی مرده‌ای 
که از دیر مردگان بازگشته‌ای؟ 
چندین و چند بر این پرسش را از خود کرده‌ام 


رقتند 


وقتی که مردگان زیبتر از زندگان می‌شوند۳ 
چرا چتین نباشد؟ 


۱۰ 

بار دیگر که تو را ییتم 

چین‌های چهرهات را خواهم شمرد 

ی لیر سال‌هایی خواهند شد 

که تو در بندهای تاریک تهران گذراند‌ای؟ 
هر شب یکی را برخواهم گزید. 

هقت گنبدٍ پر درد تو وا سیر کنم: 


۱۱ 

شهرزا من 

می‌خواهم بشنوم 

بگوه بگوه بگو 

چون کودکی سر بر دما تومی‌گذارم 
تا بند نامه‌های تو را 

یک به یک پشنوم 

میل بهداستان در آدمی یشمه‌دار است. 
چراکهمی‌خواهد خود را بهتمامی 
بر آنچه از دست رفته است 


فرو اندازد. 


۱۳ 

برای من از او می‌گویی 

وقتی که آخرین بار صدایش کردند. 
برای من از او می‌گویی 

رقتی که آخرین بر بفچه‌اش را پیچید 
تو بازگشته‌ای 


من لیخد می‌زتم. 


۱۳ 


زندان چیست؟ 
جای که آدمی به زهدان خود پم گرد 
و تو حود دیده‌ای 

بسا جتین که هرگز یه جهاننيامد 
باه 

و را دیدم که بر دیگرزاده شدهای 

از تو می‌خواهم که در جهان ما بمانی 
و از آنجه در آن هزارتوی ناریک 


که نام خود را از آن می‌شنوی؟ 


٩‏ تیه ۹۵ .از مجموعه دوازده شعر در عشق 


صفحه ۶۰ 


برای فرج سرکرهی ار ۲ 


نواله‌ی جهل 


باب فج سرکوهی 


شکنته با 
فلا باه مرس که 

به یت نواله‌ی تحقیر 

از سر جهل 

خنجر بر گلوگاه 

پر التهابکبوتران می‌نهد 


بریده بد 
بریده بد دستی که 
به نیت نام و نا 
از سر حقارت باور 
سیلی بر دهان ‏ 

پر آواز شاعران می‌کوید. 
شکسته باد 


طرحی دیگو 


پندگان بر پهه‌ی آسمان 
ماهاق در وسیع دیا 


بدون مرز پرواز و زندگی می‌کنند. 


ای کاش می‌توانستیم ما هم 
همچون پرندگن و ماهیان 
بی مرز باشیم: 


ای کاش - 


همهمه در کوچه 


زن آرم رم اشک می‌ریزد. 


همهمه در خابان قریاد می‌کند 


کیفر 


زن آرامآام زار می‌زند. 


همهمه در میدان نعره می‌کشد. 
تصامر 
تصاس 


رام آرام می‌میرد: 


توب 
80 ۰ 


با جمدانم پر از اوهام 


دوباره گم شدم 


دوباهگم شدم 
پاچمهت ند 
پر از اوهام 
پرازتهایی 
پر از حسرتٍ 
دوبره مان وسمت خالی 
گم شدم 
میان پوچ. 
و 
سرگودا: 


سرگر 


درباره 
تتهایی 
تتهایی 
دوباره بر آستال درواژه‌ی نبود 
مات مانده‌ام به بو 


گم شدم. 


سس 
مرهم 


نه..بی هوده تلاش می‌کنی 
دریافتت نمی‌شود 
جر شبی عقیم و کور 
بی هیچ نشانه‌ای 
من تفنگم را 
مین با بیشههای آادی 
نهان کردم و 
از شکونه‌های گیلاس و 
گل یاس 
مرهمی, فراهم آوردم 
پرای گلوگاه مجروح کبوتوان 


نه. به عبث می‌گردی 
دریانتت نمی‌شود. 


تعریف عشق 


عروس باکره‌ای 

کز بستر هزارلذت و گناهمی‌آمد 
سرخوش و بی خیال 

مشموف هزارمن بستر. 

اقا و تن خواگن. 

در واه مهدکردک تا شانه 

با کردکش, 

بی هیچ خردی از عشق 


پدران هنوز تعفن تعرق 
هزارمین بستو وا 
پراکنده می‌کنند 
چه گونه عشقی را 

برای فوزندان خود- 
تیف میک 
والگوی فرزندان 

بی پدر این قر 
چه گونه عش و- 
چه گزنه عاشق و 


معشوفیست؟ 
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حمیدرضا رحیمی 


گربة خیس 


چقدر دیگر باید ببارد 


افسانه افروز 


تا توپدنی 
که مرا آب می‌برد 


باکدام سرعت 
بید از پله‌ا الا دوید 

وفتی که فراموش می‌کنی 
خاطره‌ای لای در بگذاری 


خابن را شاید 
نتم 
اگرگر‌ای خیس نبودم 

اگ رکه ابرها 

ره تسم را 

با پزهای دزدی‌شان نمی‌یستند 


وموگان 
گس اهر ميراد 
خابن را شاید دوست می‌داشتم 


اگر یبای داشت 
بی ابر و پله و تور 


جلوهگاهنور 


زیباترین دقایق هستی را 
در سایه‌سارقامتت 


سیلوانا سلمان‌پور 


ای جلوه‌گاه تور 
سپردم یه ذهن با 
من اولین قدم را 
بر خاک سیتة تو تهادم 
من اولین قلح را 
از آب چشمهای تو نو 
من اولین درخشش خورشید عشق را 
در اسمان صاف تو دیدم 
من اون شکوفة عمم را 


در بوستان سبز تو دادم 


ای سرزمین من 


« )900 


عشق گمشده 


از عشن گشده 
خبری نیست 
و در سرزمین من؛ 


پزاز حوادث مفشوثن شته 


توه 
از فصول خسته می‌گذری 
با عشق سبز و بزرگت 
با فتاب و آب 
می‌رویی از همه جا 
از خاک 
و این کهنهکاهنان 
سراسیمه باز 
تو را اه می‌نند. 
توبازمي‌روسی 
آهسته آته 
از چهار عنصر 
و شاخههای گیسوان تو 
روشن و سبز 
می‌روبی و خورشيد گمشده 
ازیال شیر 
فرود می‌آیدِ 
از شاخه‌های ابر می‌گذرد 
تو می‌گشایی باز 
به گرشمه 


وه سیهروشن موگانت را 


سیاه چهره و تاباور 
خمیازه‌های بلندی را 
آغاز می‌کنند 


سس 


ای رحیم -. زاده 


میان بوی عطر نخل‌های آبادان 
خر آن ماهی صبورهای شط آب شیرین 
که به حلق می‌گذاری 
,۲ همگی بر دل دارم 
آنپنجه‌های پر از چربیبرنج‌لود 
که در کاسه سقال داری 
رگ دا 
آن آب گوارای شیرین 
که به نوش داری 
1 تا بالای سر دارم 
آن خرمایی که تو شبره‌اش را به جعان داری 
هاش واه ندشته ترا ارم ۰ 
آن سد که به رود بهمتشیر داری 
جلوی پاها درم 
من رفتنمادامه درد 
من می‌روم 
و زنجیر پایم ابا رتم 
در ضمیرم به تبودی می‌کشانم 
به نیستی می‌کشانم 
من خستگیام را با همراهی یارائم 
فرامرش می‌کنم. 
د می‌ردم 
درد دلم ربا هوای غبارآلود بدا 
مرهم می‌شدمٍ 
من جانم را ارانی آن خاک مقدس می‌کنم 


هر از دهره از فدی که نمی‌دام یک روز می‌رسد 
به باه ری عطر تن پدره خاک پای مار 
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در حاشية شعرخوانی سایه در استرلا 
ایس 


سایه 
و دعوی پیامبری ؟ 


سال‌ها شد تا برآمد نام مرد 
سفله آن, کو نام خوبان زشت کرد 
یکی از انتقادات عسمدة اپسوزیسیون بسه شهوٌّ 
کشورداری صاحبان فدرت در جمهوری اسلامی 
این است که آنها ارجی برای تحخصص و داش فافل 
شیستند و مسئولبت بسیاری از اسور فرهنگی: 
تجتماهی میابی» نظابی افتضادی وه اب 
دست کسانی دده‌ند که از مور بی‌اطلاعن و در 
نتیجه ما در میهن خر جبه بسیار با يين صحناً 
افساه‌ای روبرو هستیم که:.بخره خراطی میکرد: 
شبره نمدالی می‌کرد..» 
(6 .ما از ان حبرت‌انگیزنرآن است که کسی, از 
سوی متعلفان همین اپوزبسپون با مدعیان نزدیکی 
بهآن؛مورد اناد فرار گید که جرا دز زمنه‌ای که 
خره را متخصص نمی‌داند اظهار نظر نمی‌کند با 
نمی‌خواهد پکند و پا سخنی به آن صورت و پا آن 
بیان که شنونده می‌خواهد, نمی‌گوید. تعجب نکنید 
عین این وقعه در استرلیا رخ دادهاست و متفقد 
چان از این استناع سنطفی خشمگین شده که 
گزارش بالابلندی از آن نشست با صحنه‌سازی‌های 
دلخواه و هدفمند نهیه کرده و به چاپ رسانده 
است. فشرد؛ آن گزارش این است که: عده‌اي از 
ایرنیان اکن استرالا از ای ».| سایه دصوت 
می‌کنند که برای شمرخوانی بآ دپا سفرکند: از 
هم این کار را می‌کند. در جلسه هم بربا می‌شوده در 
یکی شعر خوانده یشوه و در دیگری» او شرح 
پزوهش‌های پنجاء سالهٌ خود را دربار دیوان حافظ 
ار تضحیح آن بهآگاهی حاضران می‌رساند: 

آنسجه «گزارشگرا نگفده اسن استاک 
دعوت‌کنندگان با سهربانی و سهماننوازی شاعر 
دبرین‌سال را با دیگر فعالیث‌های خود برای حفظ و 
اشاع فرهنگ ملی و انتفل آذبه فرزندان ود 
آشنا می‌کنند, از جمله او را به دیدار چند سدرسةً 
ابرانیمیبرند و امکان آشنایی و گفنگو با را 
برای شوجرانان ابرانی فراهم می‌آورند: پس از 
پازگشت او از استرلبا و زلائد نو از هنم رش 
محبت پاره نم‌شود و مهماندرن با تفن و نامه 
عکس, قیلم و هدابا و بادگارهای کوجک و بزرگی 
که برای او میفرسننده خرسندی و سباس خود را 
از او بیان می‌کنند. 

اماگزارشگر زاين رویدادها ظاهرا با وفع 
بی‌خبر است و سخنی از آنها به مبان نمی‌آورد: 
آنجه رای گزارشگر شایسن؛ ذکر و تأکید است ابن 
است که چراسایهبه پرسش‌های جوانی دلسوخته 
که طبق گفتذ خودش ماهها با سالهاست که خواب 


تهی از کایرس ندارد و پیرسته زغم هموطنان خود 
در ایران در رنج است؛ پاسخ نداده که با جمهوری 
اسلامی چه باد کرد و پس از تکوار پرسش و اصوار 
پرسنده: شاعرگفتهاست که! چرامی‌خواهید مرا به 
گنفن ستختنی درد که نمی عواهم یگويم. 
گزارشگر از آنچه دنت تست رفتا جتن 
نتیجه می‌گیرد که «ساپه پیامبری است که بیامی 
ندار! 

من که در کنار صحنه ناظر این رویدادها هستم 
و دیتروبانی انت که سایه را از دور برمیک: 
می‌شناسم هرگز ندیده؛نه شنیده و نه خوانده‌ام که 
او در جالی دعری پیامبری کرده باشدا و این تهمت 
ناروتی است کهگزارشگر به و زدهاست. ما ین به 
آن معنی نیست که و پیامی نداد سراصراشمار او 
مشحون از پیم است. او گفنه است چرا می‌خراهید 
مرا به گفتن سعنی وادارید که نمی‌خراهم بگریم! 
آبا این پیام نبست؟ آپا صریحتر از این هم می‌شود 
گفت؟ آبا معنی این سخن آن نبست که زین شتا 
من شمر من است؟ شعر من آنبن؛نظریات سیاسی و 
بانگرفلسفة من در زندگی است: آنهاکه مرا دعوت 
کرده‌اند و اشعار و نظریات مرا می‌شناسند و با ابن 
شناخت است که مرا به پنامگاه خرد خوانده‌ند. 
می‌دانندکه «سرامن از ال من دور نیست: 

آنکس که زکری آشنالی است: 

داند که ماع ما کجالی‌ست. 

حال اگر آن جوان دلسوخنه و آن گزارشگر 
خردءنگر زبان او را درک نمی‌کنند باید فکری برای 
آنتنهای گبرند؛ خرد پکنندگهنرسایی آن فقط در 
ان یک مورد مشهرد ثبست. 

با نوجه به سوابق هنری و اجنماعی پنجاه سالاً 
سایه فقط حضور او در هر جمعی به سعتی تانید. 

همة آن سخنانی است که گفنه است. این 

حضور یمنیاعلام صوضع دوباه.آن جوان و آن 
گزارشگر خرده‌نگر به این نکنه ثوجه نداشته‌اند که 
دضرت‌کنندگن از سایه او را برای عرضه کردن 
تحلیل سیاسی با افتصادی از اوضاع کنونی ابر با 
بررسی طرق مبارزه با جمهرری اسلامی بهاستالا 
دهرت نکرد‌اند. بای ابن کار در حارج از کشور 
طیف وسیعی از تحلیل‌گران سباسی هستند که 
برخی از آنها منفردند و کثبری از آنهابه احبزاب, 
جععیت و گروههابی از ساورای راست گرفته تا 
ماورای چب تعلق دازند اه آن‌ها نزدیکند. نها 
هرکدام از مرضمی و دیندگاهی به اسور ایران و 
جهان می‌نگرند و منناسب با آن نیز پیامی دارد و 
پیام خود را تبز مستمرً در نشریات خود منتشر 
می‌سازند. اگرکسی گوش شنبدن و آنتنگرفتن بیام 
سیاسی را داشتهباشد: یم و یام دهنده کم نیست.. 

«لیک چشم و گوش را آن نور نیست» 

نسابه گفته است: من حرفد مود وا به آن 
شرت که تراهم مي‌فرنم و درنت مارم پا 
می‌کنم. اگر می‌خواستم با می‌توانستم سخنم را به 
صورتی دیگر بگویم؛گفنه بودم کم نیستند آن‌هاکه 


دویار 


سخن با یام مرابه همین شکل که هست؛ هم دو 
ابران و هم بیرون از ابران می‌خوانند, درگ می‌کنند. 
و میپذیرند. مخاطب من ابنها هستند بسیاری از 
هموطنانگرامی من نیز هستند که سحن مرا درک 
نمی‌کنند با نمی‌پسندند: برضی شک آن را گهته 
می‌دند, بعضی مضجون آن زا وگروهی نیز از بل 
نا پانن آن را ابلتوجه نمی‌انند. از آنها هم ته 
گه‌ای درم وه به نها مرش هستم که چر امن 
سر پاری ندارند. هیچ شاعری در جهان نبرده و 
تپست که همگان خحراستار و دوسظدار سخن او 
پاشند. شاعر که جای خرددارده حنیپیامآوران و 
پیابرا بزرگ و بنام جهان نبز هرگز سورد نید 
همه‌ی مردم روزگار خر با روزگار سا نبوده‌اند, 
رین جای گله با شکایتی از مدا هم نیست. 
نها که خواندید دربافت‌های سن است از 
آنجه سایهگفه است و از آچبه که می‌توانسته 
بگرید و نگفته است. 
اما یکی از ایرادهای مضحک «گزارشگره این 
است که این سفر رامش درژهزحمنش فروانه 
مخارج آن سنگین و بازدهیآن اندک - فقط دو 
گردهمایی - برد زان کم است. 
ولا نج سف زا سابه پر خود هموارکرده او 
از دوری ره شکایتی نکرده است. 
انب: حال که پای چک و چانه بهمیان آمدهآند 
هم نه از سوی مهمانداران پلکه از سوی سخالفان 
آن شب() بای پرسید که اگر اه استراا دور است. 
گناه مهماننی که به آنجا دعر می‌شوند؛ چیست؟: 
ال: اگر شاعر با شاعرانی به آنجا دعوت 
شدند: پاید چند شپ شعر پرپ ند و در هر شب 
چند بیت شمر بخوانند که سفرون به صرفه و به 
مخارجش بیرزد؟ 
رایع اگر شمر شاعر چنگی به دل نمی‌زتد و 
پیامی هم ندارد: دیگر چه اصراری است که پر 
تعداه شبهای شمر افزوهه شود؟: 
خامسا: این محاسبات را ید مهماندارانی 
بکند که تأمی‌کنند؟مخارج سفر بده‌ند چهربطی 
ه «گزارشگره دارد؟ولی مهماندارن پا مهربنی‌ها و 
مهمان‌نوازی‌های خود سخن دیگری گفتهاند. 
سادسا: مسایه رای شمرخبوانی‌های ود 
ح‌الزحمه دریافت نمی‌کند که بگوبند برای پولی 
که گرفتهای کم شعر خواندهای؛ کمی جربترش کن! 
سابع جر گزارشگر مخالف گردهمایی‌های 
فبرهنگی ابسانیان ائمت؟ این دزرقها بم سود 
کیست؟ کیست که چشم ندارد گردهمایی‌های 
اپرنان را حتی در خارج از کشور:بیند؟ کیست که 
حنا مجلس سوگواری مردم را به هم می‌زند که آنها 
گرد هم نیایند؟ امروز که گردهمابی سیاسی ايرنیان 
به یک معضل اجتماعی بدل شده» گوشش یرای 
بی‌ارجکردف گردهماییهای فرهنگی؛به هر شکل و 
در هر جارچوب. به سود گیست؟ و آنها که جنین 
می‌کند, غواسته با ناخواسته: آب به آسیاب که 
می‌ریزند؟ 
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قوانین جمهوری اسلامی فقط ضدزن نیست؛ 
قوانینی است نابالغ, غیرمدنی؛ و بیدخورده که با 
هیچ منطقی سازگار نیست. 


8 امروز روشنفکران و نویسندگان زنی داریم که 
دست‌کمی از مردان پر تلاش و سابقه ندارند. 


فقط چون در بیرون از منزل کار می‌کند. می‌توان 
کار او را گامی به‌سوی رهایی زن دانست؟ 


نسرین بصیری 


هرگز جنبش زنان مثل امروز فراگیر نبوده 


نپرداختن به مبازات زنان لک در این نشته به منای حذف این مبازات 
نیست همان‌طور که پرداختن به گرهکورنفی وجوه ریسمان نیست, زنی 
هستم لائیک و در حضور زنانی سخن گفنهام که جز چند نفری همه متعلق به 
این جنبش هستند. و ترجیحمی‌دهمبه‌جای نکرار آچه همه می‌دانندبنه 
گره‌هابپردازم . دیگر اننکه تأثیرزنان لائیک را مستقیم و غیر مستقیم بر 
جنبش همگانی زنان نفی نمی کنم .ن. 

حرف اولم جایش اين‌جانیست اما تریح می‌دهم چند دفیقه‌ای وفث 
شمارا با حرفهایی درست ولی یا گبرم و ودرا شر بدفهمی و 
تومیر تام کیم: این حرف متل بن له کزهدرردی جابگاه خرد را 
با آ۵ بر سنگی قت می‌کید ای پرزتر را ذشت پار صمرد کند 

خشنن و ستمگرنرین حکرمت ناریخ عاصر ابرانه جان بهنرین‌های 
سرزمینم را گرفنه» شریف ترین‌ها را به وله بسنه با به شکنجه آزرده و نان را 


که هم شریف بودند و ایستدند و هم ناک بودن و شکستند.جان و غرورشان 
راکشته و لاشه‌های سخنگوشان را به تلوبزیون کشانده نا عبرت دیگران باشند: 
تا ار هنز ایستده‌اندهشکستن را به شم ببندهزبونیپیشرکسونان او 
ببهودگی ایستادث را پاور ند 

صاحبان زور و نازیانهدنه‌های خشم و نفرث در دل‌ها نشاندند. فشربون وا 
برای کشتار و آزاز جمعی آزدگان بسیج کردند. ضعیف ترینآزدگان را به گر در 
دستگاههای فشار و سرکوب گماشتند. شریف‌ترینها را به عذاب ابدی دجار 
کردند؛ تا حبرت کنند و در این جرخ گرداث بچرخند, سکرت و سلامت پیشه 
گیرند و این‌جا و آنجاءنهان و آشکاه نا سقف پست آزادیها از میا پزه‌بند 
سانسور ای یا آوزی سر دهند که معنایش را فقط هم‌ندی‌ها و همزبانان در 


زنجیر می‌دنند و در ذهن ب زان آدمیزدگن ترجمه می‌کند. عرصه را چا 
ننگ کردند که ولشان از زندگیبه هم بخررد: با الک با افون: با درد با سرطان 
با تهابی. با ایستادث ناگهانی تلب. رام آرم باه ناگهان بمیرند. سخت. 


جسانترها و سفام‌ترها را به بهان:لاط و سواه محخدر و رای محصنه و 
جاسرسی: با گلوله و طتاب دار و سرنگ و کازد و سکنهقلبی حامرش می‌کند 

تاریخ ما ما فط ناریغ کشتار و شکنجه و اعذام ثیستتاریخبهنول 
خمینی. یک درصدی‌ها و پاقول من آن جند درصدی که می‌ابستند و خر 
می‌کند.نبست تاریخ مقاومث آشکار و پنهان و تاریغ سقاومت سنفی است. 
ناريغ دست‌هایی اسث که هر پافچه کاشته می‌شوند نا روزی سبژ شرند. این 
دست‌ها یدار شلد و در۲۳ ماه مه سراز خاک درآوردند.نه برای اینکهبه 
نشان‌ی موستی په سوی غاتمی دراز شرند.بلکه با تممنرو بر مان ولابت: 
فبهکربیدند 

و من امروز می‌خواهم داستان دست‌های زنانی را گریم که هم پیش از 
دست مودان و هم بیش از مردان سبز شدند 

در ابندا چند نظربه راکه مررد بذ برش بخش بزرگی از جنبش برابری‌طلباه 
زنان خارج از کشور است بدون نرنبب. مشل یجه‌ای که با پلورهای رنگین بازی 
می‌کند به هوا میا 

قرانن اسلام با ربری حفرق زن و مرد مفایر است, اموزهزنان اسلامی 
در ار کرشی‌هابیبری گسترش حفوفق ود می‌کند در سال‌های اضر 
آسرزش موسیفی در سیال زنان رواج یافته و ورزش در سپاث افشار میائی 
همگانی شده. در سال‌های بمد از انقلاب زنان بعضی از حبطههای تصرف نشده 
راء مسثل فیلم‌سازی, گرجه به‌طور محدود؛ فتح کرده‌اند, رژیم آخوندها 
می‌خراهد زان را از حیطه‌های اجماعی بهمزل برد هرگز ان همه بزیگر 
ژن ابرانی نداشته‌ايم که خودشان را و هنرشان را مثل اسروز چدی بگیرند و 
مورد پذیرش جامعه باشند. سانسور در ایرانبیداه می‌کند. زن در ایران اسلامی 
نصف مرد حساب می‌شوه و حق و مکانی شایسه‌ی انساننداره.هرگز در ایران 
این‌همه شاعر و نویسنده و مترجم زن کارهای خود را رال نداده‌اند. هرگ زتان 
بهمایل خود مئل مروز حساس نبود‌اند و هرگ ی‌همه گوه ینم ناه در 


صفحه ۶۴ 


امور زنان بی‌حق و دستمزد شور و تحقیق نکرده‌اند. هبرگز کوشش‌های سس می‌گوید «بناهندگان پشبمان که حال دیگر جمعی بانفوذ شده‌اند رونق‌بخش 


برابری‌طلبانه‌ی زنان اينقدر عمومی و همگانی نبوده است؛ نگازخانههای ایران 
زنان ادره می‌کنند. 

من این بلورها را به هوا پاشیدم» هرکذام در جایی بر فرش نشستهاند و 
نقشی ساخته‌اند. می‌توان بر فرش درازکشید و پلورها را در یک خط مستقیم 
دیده می‌شود جراغ را روشن کرد و از درخشش شیثه‌های رنگی لت برده 
می‌شرد از بل نگریست و گلولهها را کرچک و بی‌رنگ یافت. می‌تان پوره را 
جمع کرد, دوبارهبه هوا باشید و نقشی نو ساخت: می‌توان شیشه‌های رنگین را 
به سلیقه‌ی خود بر فرش چید. می‌توان با آن نوشت مبارزات زنان آشتی‌ناپذیر 
استه می‌تون توت فمییسم با قوانن اسلام سغایر است» می‌توان نوشت 
مبارزه زان در سخت‌ترین شرایط انامه درد 

و من می‌خواهم با شما هبلورها گاهکم.می‌خواهم با هم نظریها راک 
هرکدام سازی میزننه کنر هم بجینم و نقشی در آنببینم. ال نگاه خردم را از 
پا شما در میا می‌گذام. 

اما پیش از آن توضیحی را ضروری می‌دانم 

مباننگهزننی که در رن زندگیمی‌کنن و نگهپنهندگات ان سوی مرز 
دنیایی پر از دوری است. این تفاوت نگاهفقط بهمسایل زنان خلاضه نمی شود 


بایان سوزمینمان و پنامبنگان در تمام زمبهها تجریه و نگاه و داوری 
اخودشان را ارد. هر دومی‌دنند که اعضای یک پیکرند و از بر هم رده 
می‌گبرند و ملل کودکان پشت سرهم به رو ای هم می‌پچند. 

پناه‌بافتگان این سوی مرز با آن نود و چند درصد خجاموش کاری ندارند. 
اکتربت خاموش همان پدراء مادرن: و خانرده‌ی خردشاند که گاه یه دیدار 
می‌آبندهمردمنی هستند بی‌آزار و محروم:قربانیانففر و بحراته در جنگ فساد 
و فشارهای زندگی گرفت. اما مان از زک یکی از ین محرومین اعتراضی 
کندهکتایی در دفاع از حقوق زنبنویسد: مجله‌ای انز دهده قیلمی بسازد و 
زیر سقف پست سانسور ندایی بدهد و اشاره‌ای کند. این هم نه.زنیباشد که 


فقط آوازبخواند. البنه اگ ان معترضین در هماق چارجوب داعل مرز بمانند س مزاری که دها 


کسی کاری به کارشات ندارد. اما وای به‌حالشان اگر پا را از موز جتهوری 
اسلامی فراتر نهنده گر کارشان را این سری مرز اه دهنه آذوقت است گنه 
سازشکارند خبانتارند. عامل تهابجم فرهنگی جمهزری اسلامی هستند. گر 
زن هستند و می‌خواند فرستادهای هستند که می‌خواهند به غرب وانمود کند 
حکومت اسلامی چهره نو کرده است. انگار حکومت اسلامی از غرب رو 
دربایستی دارد:اگرداشت اول قرمان قتل رشدی را غر میکرد. 

بصیر نصیبی در نشریذفقاصدکه می‌تویسداهاحمد شاملوء بزرگمره شمر 
معاصر. این مهمانیبود که به استبالش رفتم و او با عتان نمودن جملا من 
چراغم در آن خانهمی‌سوزد" رای جمع ما که ضانه وا رک گفته‌ایم پیامی 
کناهمز داشت» 

از تثاتر صادرانی و دارود رشیدی و سحمدعلی کشاورز می‌گوید و 
بلافاصلهاضافه می‌ند؛ وا این نمایش‌ها در ارو به روی صحته نیامد. 
می‌توان حدس زد که زیان اجرای برتم‌های تثتر که به اج فرسی است. 
فقط برای بایان جاذبهداشت و نمی‌توانست جوابگری خواست تبلیغانی 
گسترده‌تر حکومت باشد. باعث توقف این بروژه شد و از این پس بیش‌توین 
ترجه به فبلم و موسیقی محدود گردید.» نصیبی از شجریان و پریسا می‌نویسد 
و اضافه می‌کند «خراننده سرشناس دیگر که ۱۵ سال بهجرم زذ بودن از صحنه 
کنار ماندهبود,برای برگزاری کنسرت عموه‌ی به اروپامی‌آید. و به حق 
حساسیت و سزال برمی‌انگیزد» 

و از فول باقر مومتی می‌نویس: «اين تهاجم همه‌جانبةفرهنگی جمهوری 
اسلامی بهقلمروابرنبان خارج از کشور متأسفانه تا کنون با بیاعتتابی و 
سکرت مطلق سازمانها و محافل تبمیدی و سهاجر مواجه بوده» و اضافه 
می‌کند«اين جربانهابایدبه‌شدت و از طرق محختلف و به اشکال گوناگون جلو 
این تهاجم را 

و از همفکری عنوان بآوارگان سباسی نواب» را به عارمت می‌گیرد و 


برنم‌های هنری صادراتی هستند» و بازمی‌گوید «در این شرایط بای ما راهی 
جز این نیست که به تحریم صادرات فرهنگی و هنری رژیم دست بزنیم و 
وهای عملی شدن و همه گر شدن این حرکت سیاسیکارساز را یازمايم» 
ن‌جا من از افرطی‌ترین نظرانی که پناهندگان و سهاجران داوند به 
عنران ذرین استفاده کردم تا آنجه م‌خراستم بان کم به وضوح دیده شود 
اما همین رفتر و نگاه را کم و بیش همه‌جا مي‌بنيم.به نوبسندگان رده 
می‌گپرند که چرا در بربر جنایات سکوت می‌کنند. چرا «بسمه تعالی» بالای 
نرشته‌هایشان می‌تشانند. انار می‌توان زیر چماق ملایان به چنایات اعتراض 
کرد. اگر می‌شد که ما این‌جا نمی‌آمديم.می‌مانديم و حرقمان را می‌زديم. در 
گفت وگربی از یک اقراطی پرسیدم چه می‌خواهد؟ می‌خواهد نوبسندگان ایا 
همین د وگل تاقص راهم که می‌تواند وید تگین. خدوب است همه در 
ابا قربانی باشند و هیچ صدایی ما سخنگری کمن بای که 
۳ یا ۱۸ سال است یشان را ندیده‌ایم و صدایشان را نشند‌ايم. گفم ت را 
نمی‌دنم: ما من میخواهمبهکشررمبرگرد: لته وقتیبشود ثل انسانی زد 
در آن کشور زیست. نمی‌خراهمبنشینم نا وضع خودش عوض شود و فرش 
قرمز بگسترتد و ما به ازگشت دعوت کند.می‌خواهم در جنهجایی‌ها: در 
نابودی سیاهی و خشرنت و زور سهمی داشته باشم.اگر فیم‌هایی راکه از 
کشورم می‌رسد یتمه اگرکتاب‌هایی رکه از صاقی سانسورمی‌گلرند نشناس 
اگرهمزادنم رکه رای رنه کارشان با حتا برای کشیدن نفسی به این سوی مرز 
می‌آیند یتمه با ایشان سخن نگریم: دردشان را شنم سقف سانسور را هو 
روز انداژه نگیرم و دلم بابلا و پایین رفنتش نتبدء اگر تصورانم از ایران همانی 
بشید که ۱۴ سال پیش هنگامفرار از ان داشتم, چگونه می خراهم شمراه 
بارنی که ندیدهم بر جامعه‌ای که نمی‌شناسم تأثر بگذام. مگر پبامبرم که 
بدون سواد و تنها هکره بروم و دربازگشت ملتم را به ره راست هدایت کنم با 
جفدم که تتها بر گررستان نظاره کنم, از کنار مزاری تازه با خاکی مار به کنار 
از کره روم و نله سر بدهم. 

رابطه روشتفکران و معترضان به حکومت آزادی‌کش در داخل: و ناهگان 
و مهاجران این سوی مرز یکی از مسایل مرکزی مردم ماست که گاه با خشم و 
خشونت و شمار چهرهمینمایدرگاهی ملایمتر و فیلسوفانهتر در ایباث داخل 
و تبعیده به شکل‌های گرناگرن جلوه می‌کند. نربسندگانی سل هوشنگٍ 
گلشیری‌دروآیه‌های درداه تا اسماهیل فصیح در «ریا در افما گوچه با 
کیفیت و نگاهی متمایز در آنسوی مرز تا نماشنامه‌هایی مثل «آخرین نامه 
سیم خاکسار و «جمدان» و «هفت روزبا همان نخواند» از فهادآثیش در 
این سو و تا تمایشنامههای کندی و پربننهای مثل «سهم ما از خن بدری» 
هوشنگ توزیع پر است از سزالانی پیراسون در ایران ماندن و سهانمرت و 
زندگی پناهندگان, ایشان هرکدامبه شکل خود و با به استطاعت و نگاه شود 
شیامت و یگاگی تیان و روشفگرا را زر مین مگذارنده و 
و شکره‌ها و گله‌هایی بر سر هم می‌بارند 

اتی که اران را ترک گفتهاند.ناخدایاتی خوانده می‌شوند که کشتی 
در حال غرق شدت را پیش از موعد ترک کرده‌اند. روشتفکر خاوجه‌نشین د رکاقه 
می‌نشیند: بایش را روی پا می‌اندازد و آبجویش را می‌نوشده بی‌ترس از شلاق» 
بدوث فکر گراتی و نان, بی] 
حرف‌های روشنفکرنهمیزنده پ‌آنکه دوستی حرفش را در هرگام آزسوده 
باشد. این خارجه‌شینن:زمان جنگ کجا بودند؟ کجا پردند وفتی که از آسمان 
راگت می‌بارید. خانه‌ها خراب می‌شدند و زنان جنگ‌زده برای تان کودکانشان 
ن خوه را می‌فروختند؟ کجا می‌دانند که پیمار شدن چنه معنایی رده در 
سرژمینی که هیچ ببمارستانی بدن نبمه‌جان فرزندت را نمیپذبرده مگر این‌که 
اسکناس‌های هزاری را بشماری: اسکناس‌های قرضی راو جلوکارمند بجینی 
نا راعت پدهند و آگر دیر بجنبی خردته وبا عزیزت از دست رفه‌اید. کجایند 
پنند جطرر بر خوه می‌لرزی نا سخنی که لبنت را می‌سوزاندبه زان باوری و 
به انار بتشیتی تا خودت راو بچه‌هایت را جلو چشمت به خن هفت باربه 


آنکه زحمتی یه خردش بدهد؛ از روی بخار سعده 
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# چگونه است دختری که عقلش می‌رسد در سن 
نه سالگی برای یک عمر شوهر انتخاب کند. اما 
نمی‌تواند یک رییس جمهور برای چهار سال 
انتخاب کند؟ 


8 این دو نيمة خون آلود. روشنفکران داخل ایران 
و پناهندگان را دریایی عمیق جدا می‌کند. 
میان‌شان راهی‌است به درازی ۸ ۱سال 


8 امکان نداشت پیش از انقلاب. این زنان 
صاحب شغل و مقام باشند. 


8 شیرین عبادی, حقوقدان : «در قانون قید شده 
که اگر پدر یا جد پدری. فرزند خودشان را 
بکشند. قصاص ندارند.... کتاب قانون را ورق 
می‌زنيم. دو صفحه آنطرف‌تر می‌گوید: سقط 
جنین جرم است...خوب این یعنی چه؟ یعنی بچه 
تا در ش مادر است پدرش نمی‌تواند او را 
بکشد و اگر کشت. سه ماه زندان دارد. ولی وقتی 
بچه به دنیا آمد. کشتنش هیچ مجازاتی ندارد. 
سیخ بکشند. در گورکنند و بیرون آورند 

نو حرف ایشان را در مجله‌ای,کتابی که از اه میرسده با از جایی فرض 
گره‌ای می‌خوانی سا آنان حرف دو را نشنیده‌ند و دردت وا نمی‌دنند 
نمی‌داند با دل تنگ از مرزگذشه‌ای,شاید برای نجات جان نه؛ بای سلامت. 
یارانت درآمده‌ای تا نکند نیمه‌شبی در هذیان پس از شکتجه نام رفیقی را بر 
زبان آوری: نمی‌دانند چه زجری است پس از یک عمر تلاش برای آزادی و جان 
دیگرانه تلاش برای رهایی ملتی, از در آوردن نان شبت عاجز باشی و بیش 
بیگانه دست دوازکنی, بای از نو متلکودکی نادا زبان به سخن بگش ار 
گ0 ان رت قرو دم بای زج دا رت راب نگ 
#ست آوزی,شهروند یسبی, سفرق شهروندی نداری که يچ جایگه نگی 
با گربه‌ای را هم در وطن نو نداری که گاهی لبخندی از رهگذری می‌ستاند. فکر 
می‌کتی کاش ماه بودم کاشن انسانی ناسارگر در سرزمینمبردم و با رگباز 
گلوله کار می‌مردم.نهیگنه‌ای بی‌زین و بی‌سخن که هر روز زیر پای 
سیاستمداران کشور میزیانه با بروز هر بحرانی؛ با بالارفتن نرخ بیکاری و یم 
تندرستی لگدی 


ارش می‌کنند. هر روز می‌میرد. ذره ذره یود می‌شود: زیر 
فشار سباستمدارنی که او را مثل گوسفند فربنی جلر ناراضیان و سحروماث 
جامعه و جلونازی‌هامی‌انازن. تا دمی پوزه‌شان گر دریدث ا شود و از فرباد 
زو بان 

این دو تیم نآرد زوشنتگرانداخل بان و مهبرین و پنهنگان را 
دربابی عمبق جدا می‌کند یانشان راهی است به درازی ۱۸ سال که نمی‌توان 
با اراده و پشتکار و کنش و عصای آهنین آن را پیمود. برای گذشتن از این دریا 
پاید بر پال خبال نشست و بهآنسو پرواز کرد نباید نگاه کرد و دید باید 
احساس کرد و قیمید. راهدیگری نبست, شبشه‌ی عمر تبهکاران حکوست 
اسلامی به دست یگاة ین پیکر می‌شکند. 

برگردیم بهآخرین سال‌های حکرمت شاه و به گلولههایبلورنی که ه اما 


« )00( 


خدا رهایشات کده‌يم بازنگريم. ینم کدامزنان بودند که اقلاب کردند, چرا 
انقلاب کردند و جه بهدست آوردند چه ها و دست دادن 

در سال‌های واپسین حکرمت شاه زنات بیش از مردان از بی‌عدالتی‌های 
دوراث گذار و نابرابری‌های سرمایه‌داری نوپا رنج می‌بردند. آن زسان گروهی 
لروتمند پرگرد‌ی جامعه نشسته بردند. قدرت و روت ایشان را که بر 
سپرده‌های بانکی و وراقبهاداری که در گاوصندوق پنهان داشتند با شده برد 
نمی‌شد به چشم دید ویلای مجلل و کارخانه و زمین و اموال غبرمنقول را هم 
پا خود به خیابان و به میهمانی نمی‌بردند. آنجه از روت خانواده در اسان 
عمومی: در تقریحگاهها: کلوپ‌ها و رسترران‌ها و صفحات سجلات و 
تصویرهای تلویزیرن چهره می‌نمود؛ سینهریز و جواهر همسر بود و لباس هفت 
رنگ عایر و داشتران که کار نمی‌تزین طراحانجهان برد ونان و دشرا و 
معشوقگان ویرین خانواه بودنده جلوهگاه برتر بودن از برتان 

در این دوران ستت‌ها دست کم برای کسانی که در ره «پبشرفت» 
می‌ناختند رو به ابودی داشت, روابط جنسی خارج از ازدواج قجح سابق را 
نداشت. و داستان رابطه زننی که هیچ مشفولیت و هنری نداشتند: مگر ابنکه 
پیکر آراسته و پیراسته خود را به خربداران عرضه کنند سر زیانها بود. کافه‌ها و 
کابارههای فراواتی گشوده شد که زنان از هر قشر و دسته‌ای برای صردان با 
هرجیب و وسعتی آواز می‌خواندند و ففط آواز نمی‌خواندند. 

در فیلم‌های فارسی, به جز چند فیلم روشتفکرانه زنان زیبارو و زیباندام ه‌۰ 
می‌چرخیدند و م‌رقصبدند وناز میفروختند و هترشان این برد که پدنشان را 
با کرشمه تاب بدهند. مردال قوی‌هیکل و خرش‌صورنی هم بودند که شاخ و 
شانه می‌کشيدند و برایبه‌دست آوردن زیباروبان با هم می‌جنگیدند, 

کمتر خانوده‌ی اسم و رسم‌دار و «آبرومندی» اجاژه می‌داد که همسر ببا 
دخترش در فیلم بازی کند با آوازبخواند. 

در یکی از جشنواره‌ها در یک قطمه تثتر مدرت؛ روز روشن در خیابان 
عشق‌بازی زن و مردی را به نمایش گذاشتند. بسیاری از مردم تاب دیدن این 
صحنه‌ا را تداشند و پمانه‌ی صبرشان لبربز شد به‌عصرص زنالی که از 
این‌همه سهمی نداشتند.زننی که در این دبا قط صاعب چادزی بودند که با 
آن فقر خود را از جشم‌ها نهان کند. 

این زنسان کسم کم متوجه شدند که شوهرانشان در یاب به زنان 
آرایشکرده‌ای که دامن کوتاه می‌پوشند و بوی خوش می‌دهند چشم می‌دوزند. 
اکنون مردان کم‌درآمدنر هم در اوج رونق اقتصادی گهگاه چند ترمائی از 
خرجشات اضافی داشتند ناب تماشای یکی از یم‌هیی که نام بردم رون و 
گاهی چند تومان میشتر تا درگاباه‌ایبنشینند. عرق ارزانقیمتی بنوشند و یکی 
از این «عروسک‌هاه را که پرستی لیف و ناخن‌هایی رنگین داشتند از تزدیک ۳ 
تماشا کند. تهران «شهرترهای هم داشت که پررونق برد و برای هر جیبی 
خانه‌ی مناسب. به این دلل می‌شود فهمید چرازنانسنتی بیش از مردان با 
شاه چنگیدند و به سید حفظ سنت‌ها از حمینی پشتیبانیکرهند. 

بسیاری از زنان تحصبلکرده و شاغل امروزی همم با شاه و حکومتش 
مخالف بودند. نان آزادی و حفوق ذموکراتیک می خواسنند. نمی‌خواستند 
علی‌رغم زرق و برق رفورم‌هاه زیر سلطةٌ حکومتی سرکوبگر و فرون وسطایی 
زندگی کتند. ین زنان برای گرفتن آزادی بیان و قلم بباخاسنند و در برایر 
شکنجه و اعدامایستادند. این دو گروه که هدف‌هاشان با هم تناقض داشت 
هرکدام با بهانگیزه‌ی خود بهپاخاستند متحد شدنده کم و بیش همراه شدند تا 
حکومت شاه را براندازند و موفق هم شدند گرچه موفقبت یک گروه بیش از 
گروهدیگر ود 

موقعیت زنان را در آستانه‌ی انقلاب دیدیم: بسیاری تعجب می‌کنند که چرا 
حکرمت اسلامی. علیرغم سیاست‌های سرکویگراته‌اشی با طرفدا زث داد 
این زنا که حستند و چرا از حکومت اسلامی جانبداری می‌کند؟ 

بخشی از طرقداران رژیم زنانی هستند که پیش از انقلاب پشتب 
اند و هنوزبه حکرمت اسلامی وقادرمانده‌اند. نان زننی 
«حقوفق»شان ترسط حکرمت اسلامی محدود تگشنه است. زننی که روز و 
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نه امروز خن انستاب آادان‌ی 
چادری برده که لباس کهن‌ی خود را زیر آن پنهان می‌کردند. پیش از انقلاب هم 
به حقوق خود کمتر فکرمی‌کردند؛ هه ان دلیل که عقل‌شان نمی‌رسید از 
حقوق خر دفاع کننده به این خاط رکه حتا با وجود شوهری خشن و سرکوبگر و 
علی‌رغم وضمیت فانونی متاسب‌تره در آن دوره هم امکان جدایی از همسر 


خود را نداشتند. چون راهی برای ادامه حیات خرد و فرژندان محمده‌شان 
نمی‌شناخنند. آنان را از محل کار هم اخراح تکرده‌اند: هتوز هم سی‌نوانند در 
کارخانه کر کنند دمتکاری و دست‌فروشی کنن. بستن مهدکودک‌ها هم در 


ابتدای انقلاب بر 


ن دردسری ایجادتکرد جون پیش از نقلاب هم وقتی سر 
کار مي‌رفتند. کودکان ود را به مهد کودک نمی‌سپردند:به این دلیل که 
محله‌هایی که آنان زندگی می‌کند مهد کردک تدارد با اگردره از پس پرداخت. 


شهریذ آن بر نمی‌آیند. بچه‌هاشان را به صادره خواهر یا دخبتر بزرگ خود 


می‌سپردند و می‌سپازند. اد خانه رها م‌کندهگاهی هم آنن وا ود به 
خانههای مردم با به ست‌فروشی می‌برند و آنان مان ازدحام جمعبت و 
خردروهاپرسه می‌زنند و گاهی زیر مشین می‌روند 

آنان پیش از انقلاب هم به هیجده سالگی نرسیده شوهر می‌کردند. امروژ 
هم هیچ‌کس به‌دلیل شوهر داشتن آنان را از دبیرستان اخراج نمی‌کند و از 
خراندن بنفی رشنه‌های دانشگاهی محروم تنی مان ود به دیمرستان و 
دانشگاه نمی‌روند. 

گذشته از یشان گروهی از زنان مضانادههای متوسط با موفه قم از 
حکومت اسلامی پشتبانی می‌کنن.بعضی نا به اعقادات و تعصیات مذهبی 
پشتیبان رزیمند و دیگران با روی کار آمدث این حکومت به قدرت و برل و متام 


گروهها و زنان مذهبی معتقد و 


سیدماند عکرمت آسلایی براق 5 
معصب ند نبوده اسک. روی کلز آمدن حکوبت فلا 0و یکره ون زد 


معنای زهابی از بندهای اسارث است و آغاز فعالیت‌های اجتماعی. هزاران تفر 


به عنوان «فعلم امور تربیتی» در مدارس استخدام کرده‌اند که 
مسئول نظارت بر اخلای و حجات اسلامی دختران و معلم‌ها هستند و مخا 
حکومت را 
عمومی و بانک‌هاء با در خودروهای متکرات در خیابتها می‌ایستند و حجاب 


نظر می‌گیرند.بتختی از زنانی که جلر ارات و موسات 


زناف را ازرسی می‌کند: در ماه وعضان دنب یسکویت پا خوردنی‌های دیگر 
کیف‌ها را می‌گر‌ند. نیز از این زننند. 
امکان نداشت پیش از انقلاب؛ این زنان صاحب شقل و مقام بان از نظر 
افشار مععصب و ملهبی, جانع‌ی روز یران جامعه‌ای برد فاص که نان ره 
به آن نداشتنه آن زمان پدرن متعصب حاضر نبردند.دخترانشان ا همست 
و دانشگاهپفرستند 
۳۹ 


«اکسازی» شدء و محیط آن 


ان اقشار متعصب و مذهبی] تازه حالا که دانشگاه‌ها 


آلودههنیست؛ می‌تاند درس یجانن. دانشگاهی 
که دختران سرب‌زیر و حرف‌شنر دز ودیف آر مینشیند تا مدا دانشجویان 
پس با دیدن پشت گردن پوشیدهشان تحریک خوتد پدو وامادزهای شدعب و 
حزب اللهی اطمینان خاطر دارند که «خترشان حق تنازد با مرد ظرییه 
هم‌شاگردی نامحرم هم‌کلام شود. یا در حباط دانشگاه گرد کند. نون دختران 


مذهبی که در استحان ابدثولرژی بیست می‌گرند و از «نحقیقات محلی» 
سرفراز یرون می‌آند بیش از هر زمانی صندلی دانتگاه‌ها را اشفا کرده‌اد. 


فمالیت‌های اجتماعی بی‌شماری هست که زنان متعصب ۶ مذهبی 


میتاند بیان ‌مردمتر در آن شرکت کی نم ۱2( زوش ما شور 
انجمن اسلامی و حزب و دسته‌ای بهرلهافنده است که زان در آن قعلیت 
می‌کنند. روزهای جمعه جمع می‌شو 
گرشه‌ای جداگنه م‌شیند و پیش از شروعنمز درد دلمی‌کند در تمام طل 
جنگ دسته‌جمعی به دبدار مجروحین می‌رفنند. اگر سربازی یا پاسداری در 
محله‌شان شهید می‌شند, با هم به مراسم خاک‌سپاری و عزای جانباد 
می‌رفنند؛ شعار می‌دادند و نمی‌گذاشتند خانواده‌ها گریه کننده و به هنگام 
بی‌خود شدن از نحود: حرفی علبه حکرمت بزنند به بازماندگان تبریک 


مره 
نات ی 


»با هم به نماز جمعه مي‌رونده در 


می‌گفتند که اکتون فرزندشان یه بهشت می‌رود و با قربادها و شعارهای خرد 


جمعیت عزادار را مرعوب می‌کردند. 
گوزستان بهشت. 
زار کسان جرد اشک می‌ربخند بد می‌گفتند, عکس اعدامی‌ها را 
می‌کردنده گل‌های مزارشان را پربر م‌کرد 
سپرقر فم از دس رفتن عزیزشان اشک بربزن. با هم به دیدن غمیتی و 
غامتهای و سران مذهبی می‌رفتد:شعار می‌دادند: گریهمیکردند و عکس‌شان 
را در تلوییوننشان میداد ۱ 

در نمام طول جنگ برای جبهه‌ها غذ! می‌پختند. لباس گرم می‌بافتده قند 


را حاضر می شدنده به خانواه‌ی اعدامبان که بر 


و تمی‌گذاشتند بازماندگان یک دل 


می‌شکستده ان می‌پختند. لباس می‌دوختند. باز رسانهها می‌آمدند؛فیلم 
می‌گرفتند ون را در توبزبون به هرمتسیتی نشان می‌دادند. قهرمان بودند و 
پشت جبهه کار می‌کردند. دیگر 
بچه‌داری کردن مطلق رها شده بودتد «ضمیفه» خانه‌نشین و نانص‌المقل 


خانه هاندن: شستن» پختن: روفتن و 


نبودنده نقشی اجتداعی داشتد از ایسان تجلیل می‌کردنده خوشبخت و 


را تشان 


سرافراژ بودند اسللحه دست می‌گرفتند. مشت‌های گره‌شده‌شا 


می‌دادند برخاشگراه شمار م‌دادند. کازی که برای زنان مذهبی پیش از این 


بل تصور نبرد نان پس از اقلاب قرسنگ‌ها ره به‌سوی وآزادی» بیموده 


بودند و بههيچ‌وجه حاضر تبودند یه ناجی خود پشت کنند 


ان ره برای زنان متعصب, نها رهی ب‌سوی رهایی از اسارت خانوده 
هی نود بر یچ و خم یسری ارگری تضادها 

زنانی که بهجامعه گام نهده دنه پس ازگذشت سالیان,ه دانشگاهرفتن 
شافل شدن, فعالیت اجتماعی کردن جایگاه جدبدی داشتند و حق خنود را 
می‌شراستند. شهار تألیر سبامی مدا اهر انقلاب شدن:اه‌های کومت را 
محکم کردن؛ درس خراندن: نشریاتی بیرون دادن برای نبلیغاث اسلامی جلو 
افتدن, با قونین اسلامی هزار سال پیش جرد در نمنآبد.نمیتوان سرنوشت 
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جنگ را تعین کرد و سزپرستی بتیم را به جد پدری سپردهنمی‌شود آنطور که 
حرفش هست سقیر یر شد یا در کاینه‌ی جدید وزر شد و به شوهر لتماس 
کرد که اجازه ده میخواهم بروم سر مأموریتم نمی‌شرد صلاح محلکت را 
دانست و سکان در شور ا به دست گرفت اما صلاحیت تریت پسر سه 
ساله‌ای را نداشت. وزیر شند ولی اجازه تحصیل در رشته‌ی سخت‌افزار 
کامییرتهبرق و مخابرات و جغرافی را قداشت: 

قوانین جمهوری اسلامی فقط ضدزن نیست؛ قراننی است نابال 
غبرمدنی :و بیدخورده که با هج منعلقی سارگر نیست, در انجا بش از اب 
تضادها را از تول شیرین عبادی. حقوفدان نفل می‌کنم:«در قائون فید شده که 
اگر بدا جد پدری, فرزند خودشان را بکشند, قصاص ندارند فط در صورت 
شکایت ماد آ‌ا به پرداخت دیه و کیفر محکرم می‌شوند. همان کناب فائون 
واورق م‌زنم. هو صفحه آنطرف تر می‌گوید: مقط جنن جوم است و گر زن و 
شوهری ده تا بچه هم داشته باشند و بچذ بزدهم را نخراهند و زنپرود و سقط 
کند. هم پدر مجرم است؛ هم طبیب: و پدری که با سفط جنینموافقت کرده نا 
سه ماه حیس می‌شود. خوب این یعنی چه؟ یعنی بچه تا در شکم مادر است. 
پدرش نمی‌توان ور بکشد و اگر کشت, سه ماه زندان دار ولی وقتی بچه به 
دئیاآمد. کشتتش هیچ مجازاتی ندارد. و باز در همان قانوف ماده‌ای داریم که 
می‌گوید: اگر مردی بجه‌اش را بهبتبان ببرد و بچه مثلا از شدت گرسنگی یا 
ترس یمیرد يا گرگی او را بدرد؛پبدر را قصاص می‌کنند. بعنی پدر در خانه 
می‌تواند بجه را بکشد اما در بیبن نمی‌واد و اگر کشت قصاص دارد 

یک مثال دیگر میزنم: م‌گوبند سن بلوغ «ختونه سال تمام قمری است 
(یعنی حدود هشت سال و نیم) و دختر می‌تراند در این سن ازدواج کند. اما 
تگامانتخایات ریاست جمهرری می‌گویند عقلت نمی‌رسده باید صبر کنی تا 
۶ ساله شوی. چگونه است دختری که عفلش می‌رسد در سن نه سالگی برای 
ایک عمر شوهر انتخاب کند. اما نمی‌تواند یک رییس جمهور برای چهار سال 
انتخاب کند؟ مقال دیگره دختر نه سالهمسترلیت کیفری دارد. یک بچ هشت 
سال و یمه می‌رود در یک فروشگاهه یک دستمال یا پاککن می‌دزده از نظر 
قاتونی با او متل یک مود ۵۰ سالهرفتر م‌کنن. در چنینشوابطی پدر را صدا 
تمی‌کنند که بپرسنده تو کجا بودی که دخنرت مرتکب جرم شد؟ اما همین دختر 
اگر برنده‌ی بورس تحصیلی بشود و بخواهد از کشور خارج شوه می‌گوبند, نا 
سن ۱۸ سالگی باید پدرت اجازه بدهد. مثال دیگر: دختر نه ساله می‌تواند 
شوهر کند. او در سن ۱۳ سالگی بچه‌ای در بقل دارد. شوهرش یا می‌میرده با 
طلاقش می‌دهد. می‌خواهد کار کند تا شکم خرد و بچهاش را سبر کند. در 
این‌جا تون کار پاییش می‌گذاره و می‌گریه استخدام کردکان زیر 1۵ سال 
ممنوع انت» 

این تضادها را فقط زنان روشتفکر نیستند که می‌بیند.زنان روشنفکر این 
سوی مرز که آزادی بیان دارند.نبستند که بازگو می‌کند. بیشتر این تضادها و 
سئولها را زنانیمی‌بیند و مطرح می‌کند که از جرای ابن فونین رنج می‌بند 
رکلای دعاری می‌بیتد که با این قرنین و دادگاهبه بنبست می‌رسند و فرباد 
می‌زنند. فرق ندارد که زن اسلامیباشد با باشد, عضر فلان انجمن یا نهاد 
حکومتی باشد با نباشد چادر پوشد یا بوشده وزیر و کبلباشد با نباشد. اگر 
دختر رفسنجانی هم از شرهرش طلاق بگیرد» سرپرستی بچهها با شوهر است, 
ار بخواهد رای مأمورتی بهخاجبرود: ادا شوفر جاه برد 

زنان روشنفکر لائیک: به‌لیل حساسیت این حکومت کمتر امکان حرف 
زدث دارنده با که گرو‌های بی‌شماری از زنا لائیک مشفول فعالبند ان 
زنان نشریه‌ای برای پیان نظرات‌شان ندارند. اگرفریادی داشته باشند بیشتر با 
نام مستعار و از طریق ناشران خارج از کشور آنرابه گوش می‌رسانند. آنچه در 
رن در مين حقوق زن دگرگرن شده است:به‌دست کسانی است که با مذهبی 
هستن, با حاضرند در چارچرب این حکومت: در نریات مج اعتراض کنند 
و دگرگرن کند. وجود ددگه‌های وسیدگی ه مر طلاقءقونین مربوط بهتأمن 
مخارج زنان مطلقه؛گرچه آنطور که خبر می‌رسد درست اجرا نمی‌شوده و 
رادگشانیست از این جمله است. 

می‌توت گقت, اگر زتی در خیابان هکرگماره شود تا نهی از منکرکند و 


هم‌چنسان خود رکه باس رنگیندارنددستگیرندهکجای این کار به دی زف 
ریط داد. با زن زندنبانی که دگرندیشان را آار می‌دهد ققط چوت در برون از 
منز کار می‌کند: می‌تان کار او واگامیبه‌شوی وهاییزن دانست؟ من عمل هر 
دور بسیار شنیع و سرکوبگراهمی‌دنم. ما ین ارزشرگذاری باع نمی‌شود که 
چشم به روی ابنوافیت ببندیم که در جامعه و در تام سطوح آنء وقنی زنان 
وارد فمالت‌های اجتماعی می‌شرند. از تضادی به تضاددیگر گام می‌گذارند. 

هنگام نلاب سن ازدراج را از ۱۸ سال به ٩‏ سال پایین آوردند. نتیجه این 
شد که سن متوسط ازدواج زنن که هنگامانلاب ۱٩‏ سال برده طبق آضرین 
سرشماری در پیز سال پیش به ۲۲ سال رسیده؛فراطیرن مذهمی خواستندقا 
زنان روشتفکر للیک را خان‌نشین کنند و درصد استادان زن از 1۱۳ زسان 
نقلاب, اکنون به 1۱۸ رسیده نگهکردن به چبهرهزث را گناه خواندنده ما 
بازیگران زن که کارشان سابقً پشتر سبک ارزیابی می‌شد تأ هتری» اکنون بیشتر 
منرمند محسوب می‌شرن.تعداد شاغلین ز گرچه بر حسب آسار رصم 
کاهش یات :هبل بحرنافتصادیبه اشکالگوناگون اوج گرفته است. گر در 
زمان شاه درد زان را از زبن دول‌آبادی و علی‌محمد افقانی می‌شنيدیم: 
امروز روشنفکران و نوسندگان زنی دازم که دست‌کمی از سردان پرتلاش و 
پرسابقه داند. یمسازن زن وارد حیطههای جدید و فتحندهای شده‌اند و 
جایزهمی‌بند. بای اولین بر در تاریخ اران مجله‌ی با ترا وسیع وجود دارد 
که اگرچه با نگه سانسورشده و اسلامی؛ولیبه بررسی حقوق زن می‌بردزد و 
زنی ود را بای رباست جمهرری امد که است. و زنی که در درا 6 
اسلامی درس می‌خراند.به خبرنگار یک روزنامه‌ی آلمانی می‌گوید می‌خواهم 


یت له شوم 
خمینیناجار بو بر زان نکه ند و تکیهکد.ناچاربود زنان را برای 
استحکام حکرمت به خیابان یکشاند و به خیابان کشاند. این حکومت تمداد. 


زیادی زن راکه هرگز تحت هیچ حکومتی جز یک حکومت مذهبی امکاذ 
تحصیل و کار نداشتن.بهخیابان و بهدنشگاه کشاند 

می‌توان این تحولات را به عنوان سیر تاریخ دیده ب‌آذکه به آن تمره داد 
سیری که انسان‌های کرچک حتا مردان مذهبی خشونت‌پیشه» توان ایستادن در 
راب آن را ندارند 

زنان روشنفکر و زنان لائیک هم. غیر از آن جند هزار نفری که برای گرفتن 
آزادی خطر کردند. ایستاه‌ند و ان دادنده هنوز زنده‌اند و حضور دارند و اگر از 
محل کار خود رده شده ند از خانه‌نشین نیستن. ز سود و معلومات و 
کارآبی خود در گوشه‌ای از رن با اجازه با بیاجازهی دولت بهره م‌یرند و با 
این سوی سرز بیش از از مردان درس می‌خوانند و در سور 
اجتماعی تلاش می‌کننده و دختران خود را آاده و مستفل بار می‌آورند. 

جمهوری اسلامی باد کاشت و توفان درو کرد.اگر مردان با سلاح و سازما ۰ 
و سجن به جنگ خشونت می‌روند, زان در تنگناماندهجز این جنگ افزارها با 
ورزش گرففه با رنگ روسری, با ند خندیدن ویا تا موی یروت با ول 
مانتو با سیگارکشیدت, پا از زدت, با رقصیدت, با راز خواندن؛ مخالفت شود 
را با زور و ازاهبه نمایش می‌گذارند و برگبری می‌کند. 

واپس‌گرابان, تیش بهربش‌ی زنان زدند و شاخه‌های جنبش برابری‌طلبانه 
را بریدند. جای زخم‌ها جوانه زد. رویبد و سبز شد. دور نیست روزی که 
سرکویگران به گوری درغلتند که خود برای زنان کنده بودند. 
آزادی خطر کردند ایستادند و جاف دادند. هنوز زنده‌اند و حضور دارند و اگر از 
محل کار خود رده شده پاشند,بز خانه‌نشین نستند. از سواد و معلومات و 
کارآبی خرد در گرشه‌ای از اران با اجازه یا بی‌اجازه‌ی دولت بهره می‌گیرند وا 
این سوی سرز بیش از پیش و بیش از مردان درس می‌خوانند و در اسور 
اجتماعی تلاش می‌کند. و دختران خرد را آزاده و مستقل بو می‌آورند 

جمهوری اسلامیبادکاشت و توفان درو کرد اگرمردا با سلاح و سازمان 
و سکن به جنگ خشونت می‌روند. زنان در تتگنا مانده جز این جنگ‌افزارهاه با 
ورزش کردن: با رنگ روسری, با بلندعندیدن و با تار موی یروذمانده با مدل 
مانتر وا سیگار کشیدذ؛ با ساززدنه با وقصیدن, با آوازخواندنه مخالفت خود. 
را با زور و نازبانهبه نمایش می‌گذارند و یارگیری می‌کنند. 


صفحه ۶۸ 


ز 
سشنوی معنوی کامل-۱ دزمان روزانف. رکب نقیس :ماک" 
۶-شاهنامه متنکامل نک جلدی ازروی چاپ مسکوه بدون حواشیء 
زرکوب نفیس ۴۰ مارک 
شاهنامهمتنکامل ۴ جلدی ازروی چاپ مسکوء با حواشی متن زر کوب 
انفیس-۱۳۰مارک 
اف شیرین سخن- دکترمحمد معین- زرکوب نفیس-۳۰مارگ 
*-دیوان حافظ- صفر صادق نژاد- زرکوب نفیس- 1۵ مارگ 
-دیوان حافظ بهءالدین خرمشاهی- زرکوب نفیس-ه۲مارک 
۱-شرح عرفانی غزلیات حافظ ۴ جلدی-بهاهالدین خرمشاهی - 
زرکوب نفیس-۱۳۰ مارک 
(-دیون کامل صائب تبریزی-۲ جلدی دکترخانلری- زرکوب نفیس- ۴۵ مارک 
دیوان پرین اعتصامی- ملک الشعرای بهار-زرکوب نفیس-۲۰ مارک 
۴-دیوان خواجوی کرمانی- دکتر حسن انوری- زرکوب نفیس-۲۰ مارک 
دیون کامل شهریا- ۳ جلدی- متن کامل- زرکوب نفیس-۵۵مارک 


-دیوان وحشی بفقی-پرویزابایی- زرگوب نفیس-۲۰ مارک 
ا-دیوان‌رودکی-۸مارک 

-روبای بیداری- مجموعه مقالات-رضا براهنی-زرکوب-۵ مارک 

۳۷ مجموعه شتا فروغچاپ خاج- شومی ارگ 
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ده هزارضرب العثل فارسی و ۲۵ هزار معادل آن-دکتر شکورزادم- 
زرکوب نفیس-۲۵ مارک 
۲۵-اساطیروفرهنگ ایرانی- زرگوب نفیس-۲۵ مارگ 
۶-بازیگران عصرپهلوی- ۲ جلدی- معمود طلوعی- زرکوب نفیس-۴۰ مارک 
۷-زتان نامدارتریخ ایران- مهد عیا (مادرتاصراندین شاه)-۱۰ مارگ 
۳۸-دستور زبان فارسی پنچ استاد- ۶مارک 
٩-دیوان‏ مستود سعد- رشید باسمی- زرکوب-۲۰ مارگ 
۴۰-کلیات سعدی- فروغی-۳۰ مارک 
۱-تاریخ امل ایران- عباس اقبل,پیرنیا-۴۰ مار 
۲-شهر شتربها محمد علی سپانل- ۵ مارک 
۳-شهرشعرعارف- محمد علی سپانلو ۱۵ مارگ 
۴ عقاب کلات و خاطراتطبیب مخصوص نایهام لراسیایی )۰-4 مارک" 
۵- زند گی و هنر نیمابوشیج- سیروس طاهباز-۱۵ مارک 
۴۶- مجموعه مقالات در نقد آثارداریوش مهرجویی- تاصرزراعتی-۱۸مارک 
۷- تن پهلوان,روان خردمند- شاهرخ مسکوب-۸ مارگ 
۴۸ گفتاردهقان شاهنامه فدوسی- به نم و شر بل یمایی-زکوب1۰ مارگ 
٩-شاه‏ ذوالقرنین- خاطرات ملیجک- بهرامافرسیابی- زرکوب-»۲مارک 
۵۰+ دیوانعماد خراسانی- ۲ جلدی- زرکوب-۲۹ مارک 
از ادا کودتای رضاخان میرینج-علی اصغر شمیم- زرکوب-۱۴مارک 
۲-شبه خاطرات- دکترعلی بهزادی-۳۰ مارک 

هزینه پستی سفارش بیش از ۱۵۰ مارک بعهده ما میباشد 


و.... تیه کلیه کتب نایب و مورد 
درخواست نما در اسرع وقتت 
نشانی: 63005 ,100521 ۴0۹۲2۵65 ,حعفصطهظ 
رمفصهت ,طمعطمع081 
05 / 69 (0) / 0049 :161 
8 177 (0) 0049 
شماره حساب بانکی: 
>لصدطاع0ظ ,صحصطهظ عم مزهای لصو 
۰( ملوم>1 ,50010060 12 راسی‌امو۴ 
575938-00 


۶٩ صفحه‎ 


نگاهی به کتاب «دست دراز ملاها» اثر سید سم 6 


علی | 


ترس و نکبت «ولایت فقیه» 


تویسنده و شاعر ایرانی, سعید که در آلمان از 
شهرت کافی بروردار است.از هفده سالگی به 
آلمان آمده و اینک بیش از سی سال است که در این 
کشور زندگی م‌کند,آثر خرد را در درجذ اول به 
زبان تبعدگاه خرده که مهن دوم او گشته, متنشر 
می‌کند, از سید تاکنون چندین مجموعه شمر به 
زبان آلمنیاننشاریافته. آخرین الر او کنابی است 
تحت عنران «دست درازملاهه که توسط انتشارات 
پک 88600 در شهر مونیخ منتشر شده است, 


سعید ذر آخسرین کناب خرد؛ با استفاده از 
پسریدروزنامه‌ها و خاطرات روزائُ خرد؛ اثر 
متفارئی مشحون از نظم و نثر عرضه نموده است. 
این کتاب مجمرعة بادداشت‌هابی است که شاعر 
تبمیدی در فاص سالهای ۱۹۷۸ نا ۱۹۹۲ فراهم 
آودهپدون هیچ نرغ محدودیت شکلی پا سیکی. 
در پیشگنتار تاپ آمده است: 

تبعید درهای زیاهی را می‌بنده و تنها یک 
پنجره را باز می‌گذارد, پنجره‌ای رو به تهران» این 
زشت ترین شهر دئیا,انسان تبمیدی که در طول 
سالیان دربدری به هیچ تبدیل شده: با اندره و 
میدب این پنجره میچمسبد. از ار هیچ کاری 
برئمی‌آید جز آنکه با عشق و اندرهبه ان پنجره 
پیار: 


رضسیتی پس دشسوار بسرای کسانی کنه 
می‌اندیشند و حس می‌کنند: اسا قادر به هیچ 
حرکنی نیستند.آن‌ها محکوم هستند که تماشاگر 
باشند. او از این پنجره به دنیای ناهموار می‌نگرد؛ 
و علی‌رغم میل خود تتها به ثبت‌کنند خوف 
وحشت بدل می‌شوه. از آن‌جا که نو 
تنها می‌تواند مشاهدات و تجربیات حسی خود را 
روی اف بیاوره: خبرها؛ شایمه‌ها؛ تامه‌ها و 
مکالمات تللنی, 

او تها میتواند بدون نظم و ترتیب, با 
فواصل زمانی زیاد قلمبزند. 

رجود ار مثل هم تبعیدیان درپاره شده 
نی که دوستش 


است؛ ارآ 


در تهران است» 
زیر شکنجه جانمی‌دهد: و : 1 
است وقتی ری از گنت گراس در تهران انتشار 
می‌یبد. 

بارجود عجز و ناتوانی؛ همچنان قلم م‌زند: 
تا مبادا همه چیز 
بیفند او اصرار داد که خوانندٌفبی 


در پرتو نور ار مخالف آن کلیشه‌ای 
است که می‌گوید ایران با انقلاب اسلامی چهارده 
قرن به عقب برگشته و اینک در آن‌جا تهاتاتلان 
و قربانیان زندگی می‌کند...ایران برخلاف پندار 
ریج به قرون سطی بازنگشته, در این کشور 
بارجود وحشت و ترور؛ زندگی فرهنگی پرچنب 
و جوشی جریاندارد.» 

در کناب سعید قطعات کوناه و متوع نظم و نش 
به ترتیب زمالی به دنبال هم آمدهاند, او تا 


ذش دارد 
دره‌ی وسیعمیان رویدادهای جامعا پرتلاطماران 
و زندگی یکنواغت تبعیدپن را با رشته‌ای از برد 
جرایده قطمات شعره نمه‌های حصرصی و نقل 
خاطرات دوستان و آشنابانش پر کند. از مجموعا 
این تصاوبر پراکنده, تابلری بکپارچه‌ای فراهم 
می‌آید که زندگی سباسی و فرهنگی رن را دز 
فاصلة سال‌های ۱۹۷۸ نا ۱۹۹۲ منعکس می‌کند 

در پادداشتی که نایخبهار ۱۹۸۳ را بر خود 
دار می‌خرائيم 

«ساعت هشت صبح تلنم زنگ زد 

خواب‌آلوده گوشی را برم درم 

صدای نازک زنانهایبهفارسی می‌پرسد؛ 

- با من ازدراج می‌کنی 

با تعجب می‌پرسم: چی گلنید؟ 

با لحن نرم ری می‌گوید: پرسیدم ببا من 
ازدداج می‌کنی؟ 

با دلخوری میپرسم: شما کی هستید؟ 

ژن بالأخره اسمش را می‌گوید و من او را به 
جا می‌آورم. یک دوست قدیمی که می‌خواهد به 
هر قیمتی از ابران خارج شوه. گمان داره که 
ازدراج مصلحتی با من می‌واند ره خروج او را 
از اران هموارکند 

به او توضیح می‌دهم که من گذرنامة ایرانی 
نداري بلکه گذرنمه‌ای دارم که درلت آلمان پرای 
پناهندگان صادر می‌کند؛ و چسنین صدارکی را 
مقامات ایرانی هرگز به رسمیت نمی‌شناسند. 

مدا پشت تفن بخ می‌زند و به لرزش 
می‌افند.زن با زمزماچمندکلمه پوزش می‌خواهد 
و گوشی را می‌گذارد» 

کناب «دست درز ملهه بای خراند؛ آلمانی 
کنابی اسث جالب و خواندنی. اما منأسفانهبرخن 
از دادههای آن نادرست پا غبردفیق است که ر زیر 


نها به چندموردآن شاره می‌شود 
در ادداشتی یه تاریخ ارس ۱۹۸۵ آمده است 


که «نمایشنام؛ "نمقیب و اعدام مارا" اولین الز 
رایس است که به بان فازسی دیشر می‌شردا که :9 
حرفی نادرست است: در امرال بیش از نقلاب 
دستکم دو ادر از ایس به شارسی دز ده است: 
«بازجربی به ترذ شریف لنگرانی (که پیرویز 
صیاه آن را در سال ۱۳۵۳ در "ثانر شهر" به روی 
صحه برد) و نمایشنامة برچ" به ترجمة بابک 
قهرمان که (مه ظن قوی) در ماشام ودک * 
انتشار یاف 

در یادهاشت دیگری به تاریغ فرریه 1۹۸۷ 
می‌خرانيم که داستانهای «نریستان» و «نونبو 
کروگره اون آثاری هستند که از توماس مان به 
فارسی منتشر شد‌اند. که درست نبست:ازتوماس 
مان سالها پیش در یرال داستان «مرگ در رئیزه به 
همراهچنند داستان کونه «بگر در مجلدی بنه 
ترجمُ حسین نوروزی انشار بافت, در دور اخبر 
ترجمه فارسی رمان «کره جادوه نیز منشر شده 


و سرانجام یک شنبه نی 
تریسنده در مب جابی خطاب به دوسعش 
مهرداد فرجاد: مورخ نوامبر ۱۹۸۸ گفته است که 
«تو عضر کمين مرکزی حزب نوده بوی و مسئول 
بخش تبینات این حزب» این حرف دابق تست 
مهرداد(که با من هم دوستی داشت) اهاز 
کادرهایقمال حرب نوده ود سا هی‌وفت به 
عضریت کمينة مرگزی حیزب درنبامد. سرپرست 
«شعبة بیغات» حزب هم اوتراببفرزده بو 
در جریان کشتارهوناگ سال ۱۳۶۷ دز کار هرد 
د هزاران زندانی سیاسی دیگراعندم شد. در 
تماسی که با فوهد فرجاه ردرمهردا؛ داشنم از 
مم این موضوع را تلد نمد. 
تلاش سعید در افشای جمهرذ کربه نظام 
لایت فقیه؛ السته شسایان شحسین است؛ اما 
میتوان زو انار داشت که در نفل نک نزیخی 
دقت بشعربه عمل آوز 


نگاهی به کتاب «دخ 


شعبانی 


استعداد شکرف! 


#«دختری در پاریس» دومین کتاب شوشا گاپی 
نویسند؛ ایرنی مقبم انگلستان است که به تازگی 
ترجمة فرانسوی آن را اثتشارات «فبوس» منتشر 
کرده است. 

این کناب پنج سال زندگی راوی داستال را که 
به گمان قوی خود نویسنده است؛ در پاریس 
سالهای ده ۱۹۵۰ در برمی‌گیرد, و در وفع گزارش 
مشروحی است از پرخوردها و دوستی‌های دختر 
جوان ایرانی, که هریک به توعی او را در جستجوی 
خویشتن خویش یاری می‌کنند. باورهای سباسی و 
هنجارهای اغلاقی او را در هم می‌ریزند و او را با 
جلوه‌های گوناگون هنر و فرهنگ فرانسه و جهان آن 
روز آشنا می‌کنند. راوی خرد در این صفحات. 
کتاب بافث روایتی داستان خود را اینگونه توصیف 


تمرده استد 

«هدف من آن است که غسم غربت خود را 
تسکین بخشم نه آنکهیدان دامن بزنم: زمان 
حال به اند کی با خود تشویش و نگرانیببه 
همراه درد آنچه می‌خوانید از نظم زمانیپیروی 
نسمی‌کنده بسلکه بسیشتر مسجموعه‌ای است از 
داستانهای کوناه, جویبارهای کوچکی که به 
رودخنانه‌ای بسزرگ متتهی می‌شوند. زندگی 
همانگونه که هست. یا بدانگونه که بوده انبوه 
خسوده‌خاطراتسی کسه از تاراج زسان در اسان 
ماند‌اند.»(صنحاً ۱۵ 

راوی دختر جوان و بااحساسی است که از 
هوش و استعداد شگرفی هم برخوردار است. و این 
را جا به جا به رخ خواننده می‌کشدا او که در 
خانوده‌ایسنتی و مرفه بر آمده با قلبی سرشار از 
شور آزدگی و سودای عدالت‌خواهی به اما 
مدرن فدم می‌گذاره با تمام ساد‌اندبشی‌ها و 


عودینی‌هایی که در خور سن و سال اوست. 
داردکه از محیط سنتی ور 


ارزشها و آلن‌های سنتیدیروز برخوردی انفادی 
داشتهباشد؛ ما در هر جمله تب آشکار است که 
از ره و رسم زندگی مدرن چیزی جز ظراهربی‌ابه 
و فریبند؛ آن نمی‌شناسد. با بیشرفت داستان که 
بیشتر در جریان دیدگه‌های قکری و داوری‌های 
ذهتی راوی قرر می‌گيريم. در می‌بايیم که افق دید 
او تا چه حد ننگ و بسته و یکیمدی است؟ و در 
وفع روی دیگر سک رواب و ستتهای عقب‌ماندة 
جامعه سنت‌زد؛ اوست: 


تت 9 


راویبه اقتضای سن و سال و طبع پرشورش. 
گمان دارد که یک شبه بر سراسر فرهنگ رب 
احاطه یافته است. اسا تصویری که از جامعه و 
شرهنگ فرانسری ارائه می‌دهد: در رشته‌ای از 
جلوه‌های عرامانذ توریستی و کلبشه‌ای خلاصه 
می‌شود. او به درستی زندگی شود در پاریس را 
نوعی «سرخصی از وائعبت» ارزبایی می‌کند. 
عجیب آن است که در نگاهبه گذشته نیز همچتان به 
آن طیع خام و سودای دختانه یفته است. 

او مدام از آشایی با فرهنگ و دییات غرب دم 
می‌زنده شناعت او اما از رویف گردن نام‌های 
سرشناس و سبکهای مشهوز فراتر نمی‌رود. 
کماییش همان شناختی که رنگین‌نمههایارزان 
(نشریات بلواز) به ورد خوانندگان خود می‌دهند: 
بدون آنکهبه جوهر یک جریان فرهنگی یا ادبی 
نزدیک شوند.دوری‌های سطحی و لحن یک‌جانب 
باوی ماتع می‌گردد که خانده بتاتد پیوند و 
همدلی لازم دا او برفرار کند. 

راوی جا به جای کتاب به تحولات طوفانی 
سالهای دهة ۱۹۵۰ گریز سي‌زند؛ و از دیدگاه 
«جرانن مترقی زمان خود» دربرة اوضاع سیاسی 
ایران و جهان آن روز موضع می‌گیرد. جای تأسف 
است که بیشتر گزارش‌های او اشتبه 
اغلب داوری‌هایش نادرست. 

بخش عمده‌ای از تاب بهگزارش شکل‌گیری 
شخصیت ادبی راوی و شکوفابی استمداههای 
هنری او اختصاص یافته است: این رشد و بالندگی 
اما از لاف‌زنی و گنده گوبی پیراسون سبک‌ها و 
جسریانات ادبسی و فلسفی؛ و ردیف کردن نام 
مشاهیری جرن آراگون: ام پیرهوره سارتر و 
دیگران فراثر نمی‌رود. در فرازی از کناب ایین نوع 
برخوردبهبهترین شکلی پازتاب یافته است: 

«از آن‌جا که از پرخوره و آشنایی با لویی 
آراگون و ایلیا ارنبورگ دچار سرخوردگی شده 
بودم دیگر هیچ تمایلی به آشنایی با ژاک پره‌ور 
نداشتم. تا مبادا به تصویر والابی که از اد 
به‌خاطر اشعار و ترانه‌هایش در ذهن داشتم 
خدشه واره آید. از طرز رفتار نویسندگان نامدار 
دریافتهبودم که آن‌ها به استعدادهای روحی و 
نگرش سیاسی یا هنری من کاری ندارندهبله با 
من تتها به نکر برقراری رابطد جنسی هستند. 
این خیال خامی است که ما آفرینش هتری را از 
جسم هترمند جدا بدانیم؟ من که در چتین 


است و 


افکاری سرگردان بودم برآن شدم که به بت‌های 
مسره: خسود پناه ببرم که از چنین سعایب و 


کاستیهاییبه‌ دورن 

سا دختر جوان و پرشور سرانجام بر 
تردیدهای ود غلبه می‌کند و گامی برای آشنایی با 
ژاک پسر‌ور شاعر سرشناس برمی‌دارد. از این 
آشنابی هم در کتاب توصیف جالبی ارائه شده 


هفتهای گذشت و من هنوز با او 2 
بودم» چون گمان میکردم آدمی با آنهمه گرفتاری 
و مشفله» هرز مرا به اد نخواهد داشت. اما و 
سرانجامبه از تفن کردم»بیبرنگ صدایم را 
شناخت و گفت: "چه عجب خانم؟! تا حالا کجا 
بودید؟" و از من خواست که همان فردا به. 
سرافش بروم. این دیدار بارها تکرار گشت و 
مینای دوستی نزدیکی شد که تا دم مرگ او ادامه 
پیدا کرد 


کتاب تصویرگویا و روشنی ‏ 
که نوسنده از دنبای غیلآمیز و رژیاهای رنگین 
یک دغنر جران و جا«طلب ارانی در آستانةزندگی 
اجتفاهی اه دنه است, 


جناب آقای دکتر منوچهر درخشانی 


با شهایت تأثر سصیت‌های وارده را به 
جستاب‌عالی و خسانواده سحترم تسلیت 
سی‌گزیيم! وخود را در انندوه شدا تبزیک 
می‌دانیم 


مجله گردون 


کتابخانه گردون 
نطه‌ها (مجموعً متاله) 
مسحمود قلکی/ تاشر: انتشارات 
ستبله,هامبورگ پاتصد صفحه. 
محمود تلکی که تاکن از از 
موز ند کناب د:پنههای یز 
داستان و نفد و پزرهش چاپ و منشتر 
شده است؛ بهعنران مت یز چهرهای 
شناختبشده است. کناب نلطهها در 
پخش تیم شله استه .نوریو لد 
شعر ۲- ند دامتان ۲ گرناگین دز 
یدای ند ابی؛ هن و رهنگ گرچد 
بش قنوری و بقد شم به «لیل 
«لنشفرلی اساسی نویه در عرصهی 
شعره پیش از نمی از کناب را شام 
مي‌شود که وسوای و دید متدیک دز 
ال لقن بش جیگر با به ماب 
خود کشانه است. مجبود لکی دراب 
کتاب تاش کرد شعرفاسی تمد را 
به خواند. معرقی کند. من آن که از 
فراط و یط یه قول ود رهز ره و 
آثار شاعران دیزی را یز سرد 
اقفر واه است: اما ام خش‌هاء 
به وه بزسی «ستانویسی از نسجام 
یخش شهر غورد برد و بش رگا 
گلراق تیسند را به «لان عکابتگز 
مقدي کتاب آمده است که 
ان مقالات حاصل ده سال کار فمی 
نرسنده در قاصلای سلها ۱۳۹۰ با 
۷ با 


تماش و حبرت 
(برگزیدهها و غزل‌ها) 
«فتر شعر اصفر واقدی 
ناشر: نشسر هنوه اسریگاه چساپ 
نخست: زستان ۱۳۷۴ ده دلار 
نماشا و عیرت, برکزیندها و 
غرل‌ها: دفتر شم اسف راد 
صفحهآرایی روی جلد بیزن اس پور: 
خرشریسی روی هلد از مرتضی 
عیفالهی, ناش نشر هن امریکادجاپ 
نخست زمستان ۱۳۷ نیوا ۱۳۰۰ 
تشخ بهاء داز 
تمادا و یرت نازاترینفثر شمر 
اصفر راقدی می‌باند که پخش الآ 
قتزماز از فتر مرف مترا در 


یی رب ۰ تیم 


سال ۱۳۴۴ بخش دوم از دفتر « آوز 
عاان دیی» مره در سال ۰۱۳۵۱ 
پقف سور از خر :1۳۸۱ 
۲ بخش چهارم؛ گزنهای از غزلها 
را شاسل می‌شبره. از دنر« آراز 
عاندان: ندیمی»: در شمر گرلاک 
می‌خوایم: «رقتی که ما را از «باز 
خویش می‌رابدند - چرن کیان اه 
بارش .. خط مفید اه را در بر کم 
کرنیم. * آلک کلافانی که ما را در 
کرت «فث - آراز میددند. - کار 
پر و گرسته از در .با وهای مرگ 
ما را سوق خود می اد .ما یطبر 
از سرنوشت خریش ‏ در پر و در 
کولاگ مي‌رانيم » می‌نوان «ریانت: 
علت گزبنش ابن اشعار: عکابت حال 
تیان از (هیت شامرمی‌باشد. شا 
در یکی از قزلهای دنعید سور 
از شم غریت زر پیگایگی پا بحیظ 
می‌نالد و می‌بوید؛ «اگر چه شهرد بر 
از نها نگرارست... رال مها 
در سکونبان جاریست . چه ماي خواب 
که بیس پی‌پنهی ماد - در اي 
«پار که دشن ز درست نشناسم .ان 
مان و رت پلی ز دشواست - چا 
عشق در ان رهگذار خاموش است. 4 ز 
در آخرین غزل خوه فربادی از سر 
ترمیدی و عمبان بر ی کشد؛ گر 
کربه کنم. در شب پریشانی - چگرنه 
بشکنم: ان میله‌هان پردین - شب 
شکفتن وعشت: خب رشان -.س مگ 
که مرگ نهه ای به نی » 
بیی طله کتاب که با 

زد اسیپور طراح و طنز 
ار میم مرکا آایش شد؛ مدآ 


ات که آثر اابی ابرانی تمد درز 
شکیل و معتوای ود عرفه‌ینم 
می‌شوو 


فصلنامه‌ی «مهرکان, 
سردبیر : «کتر محمد «رخشش 


فستنامه‌ی مهرکان شاه یکم سال 
ششم در بهار ۱۳۷۹ ار انشارات جامعه 
معلمان ایران به سردیبری محمد 
درخششی در اسریک اننشار بالت: 
همکاران ان شمارد مهرگان: معمد 


معرونی, مهدی لاعتی: پاثر مومتی: 
رشاملاه زار اهندگرینی کاک: 
سیاسک رکیلی» فربددن. آدسیت 


می‌باشند 

محمد درخششن طی ما ای به نام 
هدر سزمین بردگا» نضاد حکوست 
املاین با «مکراسن و عقل ملی زاب 
شیوی مستدل مورد پمرسی قاز 
می‌دهد. در این مالهتعرید رژهابی 
هرن «وطن:ملت و .» از سوی 
عکومت را بهپرسش می‌کشاند! « مت 
قهرمان!! - ملت قهرمان لبی است که 
نظامهای خودکامه رای مردم رن مین 


گرند.نقامایی که در عمل از 
* ملت» شین مردم بعنی تشکل و انعر 
آلها رای شرکت در سرترشت خویش 
بشدت جلرگیری میکند. 

اپوالحسن بنی‌صدر در مقالدی 
ار میکونری» گزارشی از جربان 
این ادگه و پیامدهای سیاسی آن در 
جهان را به خوانندگان ارئه می‌کند 
نریسندی مقاله. می تیسد: «اهبت 
عکم «ادگا میکوتوین از جمله دز 
اپنست که میرن مي‌کند ماب 
مشروفیت خواشاته:پعنی ای 
مطله یه را نز از دست دا است: 
در وانع. در «ادگاا. رژیصی محاکمد 
می‌شد که مشروفیتها را از دست دا 


فدریکو,برای کولی دلت بخوان! 
سروده‌های سهراب مازندرانی | 
ناشر: نشریه‌ی رزیا سونده 0۱۹۹۶ 
٩‏ صنحه. 


مهراب مازندرنی که شری‌ی روا 
را در حوزدی شهر مدرن فازسی درتمید 
متتضر می‌کند. آشکازا م‌خوامدر 
مرزشکنی کند او «ر این پیموان راه بیم 
و هراس ندارد؛ هرچند با انکا به مریدی 
که او را رهماباشد: م۶ 

رن 


با خودم 
رین مس,» این آرین شم 
در شاید کید راهایی پم شعر هراب 
مارنتانی باشد که به تاقص غره با 
خره پی برد و یا رفی با مرید خو 
این مشکل را در مین می‌نهد و دربن 
بانسن پاسخ است؛ م هرا صبیمهی 
ماست - که برریا - مرج میبرد 
هراب مازنرانی تاکنون مار چنه از 
شاعرال دیگر را به سوت نیز ترجه و 
متفر کردم اس 


کردم در پاش 

«فتری از شهرهای زیاکباسی 
چساپ نسخست» غسرداه ۸۱۳۷۶ 
انستشارات سرکز کتاب؛ لشدن با 
پیشگفتاری از سماعیل خولی 


تاکین: رای اهل فلم تمدی: به 
بیزه. :که نز هبور و ند 
میک آثارخود از سوی بزرگان قوم 
درد رسم بو که رشان مورد نود 
قرار کیرد گربی چندی از این بزرگان 
اهل قلم جز هملاال و پشینبان خرد: 
کسی را جوز وررد به ری فببله 
نداد ر نمی‌دهند. دز ان وانفساء اما 
اسماغیل خریی سنت‌شکنی کرد و به 
مر جرانبها عبت داش و مقدندای 
بر اشعارزبا گرپاسی نشته که یدش 
پر دیگر جوان‌ترهای اصل قلم نیز 
محسرب می‌شود؛ رچه همه به ام زا 
کرپاسی آمدابشد. مین پید میدق 
امیداری باشد برای«یگران. جواترها 
که آثری می‌آذینند و یاه توعه و 
مدائه درند. خویی مینوسد:« نتین 


بار که از دیتی شنیدم زیبا کرباسی 
شافر: استه پتداشتم که آایده با 
نگلیسی شعر می گوی. سخن کتتش را 
در یک میهمنیی شبن شندهبدم: و 
دید پم که هنچرن همتسلان یی 
خود در انگلستان - جواانی که دست 
کم نمی از این زندگانیی خود را دز 
اپ کشوره و در از یرنه به سر 
پره‌اند.- «ناربیتگلیسی» عرت 
می‌زن: رین در رکه و رزضی کاه 
هم در آراشناسی؛ هم در ساختار دستوری 
رهم در وگو نان از دسو ار 
و برآپدی ناگیر است از رهم آمیختن 
فرهنگ ذارسی زان خانواه با فرهنگ 
انگلیسی زبان اپن آپ و خاک. اساء اما 
نختین شعرش را که شتدم:خشگم زد 
انگار. برق گرفتً باشدم: « حرش - ابا 
من سفن مکریا .- حتا تفس پیز 
نمی‌توايم کشید: . قلاب 
مافی‌ی سرخ دلم را - به کین نت 


زیبا کرپاسی علوه بر شعر نو 
نجریه‌های خود در غزل و رباعی و 
«ریتی را دربن کاب نیز رده است. 


کاهنامه‌ی «سنجش» 
ردیر محمودفلکی 

شماردی نت گاعنانه‌ی ستجش. 
در گستره‌ی نقد و تتوری و بررسی کتاپ 
به سرویری محمود تلگی و هنکار 
ملی صیاصی توسظ نش آرا دز 
مامبررگ منشر شد. هر ان شاری 
سحش مالتی از له رویابی: علی 
بایاچاهی: محمود فلکی؛ ملیحه 
تیره کل ار شرجمه‌هایی از کاظم 
امییری. حمید آزادی و گفت‌وگویی با 
محند مختاری. هب با بخش میرن 
کتاب آذین شده است. نشریه‌ی سنحشی 
صنانگونه که خرد عم کرد ات دز 
عوره‌ی بررسی و نقد پیات کار مي کند 
ر براین هبل خود منعهد بره است. 
گر کار ارنمند ستجش, اختصامس 
شربه بهبخش معرفی 
کاب می‌باشد که در ان پخش تلا 
هن بت رسای پسده کف با 
تخاب و بسن و تخر را نیا 
تبعیدی کنار نهاده: تصویری روشن از 


برای معرفی کتاب لطفاً ۷ جلد کتاب نرسید - 


کتاب به خواشده بدهد. تن رااحاق 
مناسب برایارتباط پویا مین کتاب و 
مخاطب از وشاید اساسی تشریه‌های 


موه 


بازتاب هنر و ادبیات معاصر ایران و جهان 


زمیه برد تاشر: انتشارات واژمه صامبورگ 
چاپ نخست» ۱۳۷۵ برای اشترا ک کردون می‌توانید فرم یاکبی آن را تکمیل کنید| 

این دفتر اتعار سال‌های ۱۳۵۲ تا 
.۱۳۵ شاهر را در پرمی‌کیرد. اتماری 
دوزیانه:قارسی و سوئدی/ ترجمة. ۰ که از نظر مکان سرایش. جتعتی ی 
اشعر ولد سهرا‌مازندرنی هایس نا ال ی شه و از 
ی ور تیعید را یا خود دادعا ٩‏ در آن 

تشر شویه‌ی وزیا ۱۹۹۶ سوند ی ری میتی ند 
اشمار: « صبحانه در موقمیتی .روج دربلر هن + حر شب ۸ سر یرآن 
پهشرهه عضیح رای «طیع _می‌نید ٩‏ تا تخولید. + اما + در 
خاشتری»» « کیرشه: «ازیگراه و لین دز سوی خاک + پالشی آست ٩‏ 
در این «لتر چه دیزیان فارسی و سوندی که اخاطه‌ی پریر تز ۱ هر شب + سر 


نم نم دی 
انشانی تلفن: 
فاکس: 


بهای اشتراک یکساله در اروپا ۷۰ مارک/ آمریکا وکانادا ۵۰ دلار 


من استد در خمر «بزی با تشه با مره + 6 تقرلیب > تس 
می‌خواي: «بازی با یشخند لست - ۰ رتجیر رای کتاب تاه یار 
بازق با قاصدک‌های بین یام - و عشقه - اخمار کرته - را یرام 
بشنی سای که چربه هی در 

ندز دای کر سا متیتو 
هنن میشد باب .مشاه ثکلاوس مان ترجه 
فک کف میدز 35و و 
متفر در کی ان - ری با :۰ نار یی و میوقت کوک 
ی ی ی ۳ 
وه یی ۱ 

کخاب ماه قهیست تا نار 

خط به کرگرفته ده بری اشمارحَ 


در اروپامبلغفوق را به حساب: کتحمه عصممدمی 
«ممقید6 1271600 ویک حاق 50672 ۰ 37040044 هاق 


رسیدبنکی و فم بر شده ره تشانی . آ9(9(2(5) .رال کید 


این کتاب درجم تماپشنام‌ای است که ۴ ۳ 
در آمریکا و کندا مبلغفوق را به حساب: 


چفان متسب به نظر نمی رسد آرسان منوشکین کارگردان تامی تتاتر 

مظوسبی ۱۳۹۹ راصه پاساس ردان مغروف کلاسی بان 0 ۱۷ اصتاممميق م8 ااعصعظ 

(شعر نمایشی در هفت صحنه) ۰ تیم کردهاست. مضمون این داستان امه ۱۵۲ 08 ۱06181۸ طنا0کک۸/ 

انتشارات پرسیک: ایکا | چراپ .. سرگذشت دردناک هترمعدی است که در ۲۷۵0 ۱۷/۱۵۲۵۴۳۸۵ - 1000 0(۲طوج 
9 و 

۰ 2 در آمیکا و ند وجه اشتراک را می‌توانید به صورت چک یا ماتی در در 

نسخه (کلیه‌ی نسخ به امضای شاعر 3 2 

رید استی) وجه مسمود نقره کار پرداخت نمایید و به نشانی زیر ارسال کنید : 


میانشو در یادیری آشاز کناب 
می‌نویسده « ۱۳۹۹ نایشی به خمر 
نیست. منظونه‌ای است با ایما 

۰ ی 
چنین ثری در صحه‌های نایش خرهد.. هی نود امه دهد. تاش غیت که به 
برد. زرا هیچ اطلاع لازمی نیست که تیاس تراژیک منجر می‌گردد. بان 
در فحرای سفور متظومه نیمدهبشد ات 
پس چرا وسوسه رای تمایش وان کل - 


«متهعمی ۸ تشانتانای اهاز 

5 
32795 ۴۱020 - مه( معلما ۰ 951925 ۳.۵۵۵۶ 
مونا 


تشانی 


کرد مات م‌کند 
که میناد بتردهو شگردهای ویرک 


گردون پایگاه شاعران, نویسندگان و فرهنگ‌سازان 


من خواستم که شعر را با ایش سازکار 
کم دا خوانت‌ای که به سوه هی ساده 
و نک خطی ممتاد له است پتراند 
برخی از تصاریرذهنی را به طور عینی 
ید و زاين اه ساحت پیجینای که 
مخلوق تصورپیچیدهاست شاد روشنتر 
اراک شود؛ رای تمای غوامفی روج و 
تزیکی‌های تریغ ین به خادن کمک 
می‌کند.» «یک مبهن بزرگ که از زیر 
خاک کورستان مي‌روید ۸ و اتبی 
بانتن ار < با قرص کامل ماه + توعی 
شانه است: + هه نقانه‌ای که از از 
داریم. < شاید کسی به یاه می‌آرد ٩‏ 
آبا کی به خاطر داردگه 

اما با وجود ظرح روی چند؛ نام 


نت منت ۷۳ 


نماینده توزیع گردون در اروپا 


خانه کتاب نویسندگان 


سولییشر پلاتس شماره ۱ جنب بازرگانی صرافیان 
تلفن : ٩۲۳۳۳۰۴‏ و ٩۲۳۳۳۰۵‏ قاکس : ٩۲۳۳۳۲۷‏ 


نگاهی کوتاه به 


آثار نویسندگان معاصر | 


ِا 


در سرزمین‌های آلمانی زبان 


داریوش خسروپور 


در سال‌های اخبیر ترجه و علاقه‌ی سرهمان 
کشورهای آلمنی زان هآشنیی با تارخ و فرهنگ 
و ادییات سرزمین‌های شرقی و کتاب‌هایی که در 
این زمیته منتشر می‌شود؛ اقزابش چشمگیری یافته 
اضای بازار 
کناب میکوشند نا بخشی از فعالیت انتشازانی خود 
را به جاپ و نشر این گرنه آشار اختصاص دهند. 
لته نگنته نمند که فقط قسمت بسیارکوچیکی از 
این آثار شامل ادبیات مدرن این سرزمین‌هاست و 
هنوزکشش و علاقه‌ی خوانندگان بیشتر به سوق 
آثار کلاسیک منظوم و متلور است تا رسان‌های 
مدرن و شمر مماصرا و این در حالی است که 
گذشته از آشار نوسندگن اروپابی و آمریکای 
شمالی؛ ترجمة آنار توینندگان و شاعران معاصر 
آمریکای لانین که در اصل بهزبان‌های اسپایابی و 
پرتقالی توشته می‌شوند. در کنون توجه خواننگان 
اروبایی شور داد و رسانهای گابریل گارسیا 
مارکز, ماریو وارگاس یوساء کارلوس قوثتتس و 
ایزابل آلنده و اشعار فدریکو گارسیا لورکا 
واوکتاویو پاز سال‌هاست که در شمار کتاب‌های پر 


است ناشرانآمانی نز با توجه به 


فروش قراردارند. 
شاب تنها استتا در این سورد؛ رمات‌ها و 
داستانهای ویسند:,سماصر سصری؛ تجیب 


محفوظ و نویسند؛ ترک: باشار کمال است. نجیپ 
محفوظ بعد از دریافت جایزهنوبل برای اییات در 
سال ۱۹/۸۸ میلادی به شهرتی جهانی دست یافت و 
فا کترن بیش از ۱۰ اثر از وی به زب آلمنی ترجمه 
تست وحتی برشی لز ها به 
چساپ‌های دوم و سبرم نیز رسیده‌اند. ترجمه 
کتاب‌های اشن موبدند؟ ستصوی درا ترذ بر 
فروش‌ترین رساهایی است که از یک نویسنده 
شرقی در دهه گذشته در کشورهایاربایی متشر 
شده است, کتاب‌های یاشار کمال نبز در کشورهای 
انیبان مواندگانیسیر درد و بی تردید پس 
از اعطای جابزه صلح ناشرانآلمان به وی» 
خوانندگانبیشتری پا ار او آشنا خواهند شد. 

در میان نوسندگان و شاعران معاصر رن 


گذشته از صادق هدایت . آن هم فقط با داستان 
«برف کوره که یکبار از روی توجمه فرانسوی آن و 
اخیرً بای دومین یار از روی مثن قارسی به‌وسیله 
اتشارات سورکامب 5091۵9 یا ترجمه خوب 


بهمن نیرومند و مزخره‌ای از صباس معروفی در 
مجموعه ادیات کلاسیک جهان به چاپ رسیده 
است. تا کنون نها چند اثر انگشت شمار به زبان 
آلمانی ترجمه و منظر شده است. در بایز اسلا 
سژسه انتشاراتی ۳113604 فصد دارد که 
ترجمه ۱۰ داستان از صادق هدایت را با عتوان 
«آتش پرست؛ و با ترجمهٌ تورج رهنما منتشر کند. 
اما نگاهی کوتاه یندازيمبه ثاردیگری که در 
یکی دو ده اغیربه چاپ رسید‌اند: یکی زا 
آثار که حدود ۱۵ سال پیش منتشر شد: مجموعه‌ای. 
است از داستان‌هایکواه ویسنگان معاصر که در 
آن از جمالزاده و هدایت و آلاحمد و صادق 
دانشور گرفته تا دولتآبادی و 
امین فقبری و علی‌آشرف درویشیان: یکی دو 
داستان کوتاه ترجمه شده و در اين کناب گرد آمده 


است. این کناب جیبی ۳۱۲ صفحه‌ای که بر اساس: 
یکی از شمرهای شفیمی کدکنی. «در لس ادها 
تم گرفتهاسته یکی از کارهای عرب و ماندفی در 
این زمینه است که به کوشش تورج رهنما و 
همکاری چند مترجم آلمانی در سال 19۸۱ میلاای 
(۱۳۶۰ شمسی) به چاپ رسیده و در حال حاضر 
نایاب است و اگر مرا که بر سر واه فجدید چاپ: 
آن قرر درد برطرف شود میتوادنظر خرانندگات 
و متقدان آلسانی را به خود جلب کند. چهار 
مجموعةً دیگر از داستان‌های کوتاه نرسندگان 
معاصر ایرانی نیز به کوشش تورج رهنماترجمه و 
منتشر شده اس تکه یکی ۱۰ دستان کرته از صادق 
چویک است با عنوان انتری که لوطی‌اش مرده 
بوده: دیگری ۱۴ داستان کوتاه با عنان « یله مود 
و همچنین ۲۰ داستان با عنوان «تصویر زنان در 
داستان‌های ابرتی» و چند داستات کوناه از کتاب 
یکی بود یکی تبوده محمدعلی جمالزاه با 
عنوان «درباغ حاجی» 


چنان که می‌بینیم» مشخطاً بارز کتاب‌های 
نامبزده این است که همگی از مجموعه‌ای از 
داستانهای کوناه تشکیل شده‌اند و رما -بهمفهرم 
واقعی و به صورت کلاسیک آن در میان آذها 
بافت نمی‌شود. شاید علت اصلی هم این است که 
فالب داستانکوتاه در وافع دنباله متطقی شکل 
قصه گوبی است که در سرزمین‌های شرقی سنتی. 
دیترینه دارد و شاید ریشه و پبشيت آن زا در 
«داستا‌های هزار و یکشبه بای جست و جوکردا 
با ان تقاوت که دروتميةداستانهای امروزی را 
بیشتر نفد اجتماعی و اتاد غبر مستیم از وضع 
موجود تشکبل می‌دهد. و نیز می‌تواند علت 
اصلی‌اش این باشد که داستان کوتاه فارسی به 
درجه‌ای از رشد کیفی و حنا سیاسی رسیده است. 
در زمیته داستان کوتا فرسی امروزه میتانیم در 
عرصة جهان سدعی باشیم درحال‌که در قلمرو 
رمان فارسی بجز چند استثنا همنوز به آن توفیق 
جهانی دست نيافه‌ايم. اصا نباید از باد برد که 
ترجمه داستان کرنه هم سادهتر است و عم رنت 0 
کمتری می‌برد 

در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ شمسی) یکی از 
مسزسات انتشاراتی معتبر در سوئیس به نام 
+اونینز فرلاگ» (ناشرآتارنجیب محفوظ چنگیز 
آیتماتوف باشار کمال و غبره) رما «جای خالی 
سلوج» محمود دول‌آیادی را با ترجم روان و 
رسای خانم زیگرید لطتی به آلمانیاتشار داه که 
در واقع تخستین رمان از ویسنده‌ی ایرانیبود که 
به زان آلمانی منتشر می‌شد و در نوع خود بی 
سابقه بود. این کتاب ۲۶۳ صفحه‌ای با استقبال 


نسبعا حربی مواجه شد و متظدان در نا 
گوناگون به نف و بروسی آن براختد و روی هم 
اثری جالب و خواندنی معرفی و 
ارزیابی شد. البتهنباید فراسوش کرد که ببرضی 
صاحب‌نظران ابیاتتداستانی هر ارات ای رما 
بهترین اثر دولتآبادی و یکی از سعدود رماث‌های 
جاب و جذاب دوسه دهذ ابر میدن 
معالرصف استقبال غرانندگن و متدان آلمنی از 
این کناب محدودبود. اي ناشر سوثیسی پلافاصله 
یکسال مد داستان «سقره این وب 


رای بر 
با ترجمة بهمن نیرومند به جاپ رساند که میج 
اثری از خودبه جانگذاشت همین تشر قرار اس 
در پیز اسال دوکتالاول مان «کلبدره را در یک 
جلد به یزار کناب کشورهای آلمانی زبان عوضهه 
کند. با در نظر داشتن استبالی که از این وساق در 
ایرانبهعمل آمد؛حال بادبهانظارانشار توجمه 
آلمانی رمان «کلیدره و واکش منتفدان و خوانندگان 
بازار کاب کشورهای آلمنیزیان نشنت. 
اخبرًدورمان دیگر هم از نوبسندگان معاصر 
ابرانی در آلمن مننشر شده که یکی ترجمه کاب 
«طربی و معنای شب» شهرنوش پارسی‌پور است. 
با ترجمه‌ایبد و زبنینارسا از مترجمی که سابقه 
ترجمه اییات داسنانی نداسته است. و دیگری 


صفحه ۷۴ 


«<< 


رمان ه«سبتوتی مردگان» عباس معروفی با ترجمة 
بسیار خوب خانم آنلیزه قهرمان - یک که پیشتر 
نیز ترجمة چند داستان کوناه از وی در مجموعة 
«هر لس ازدهاء بسه چساپ رسیده بود. رسان 
«سیمفونی عسردگانء را انتشارات آلمانی معتبر 
«ایزل» (ودامه۷ ۱9:۵۱) هم زمان با بربایی چهل و 
هشتمین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت در 
ابیز سال گذشته (سهرماه ۱۳۷۵ شنمسی) متتشر 
کرد. خرشبخنانه ین کناب با اقبال مواجه شد و 
تاکتون جندین برناما کتاب خوانیبه وسیلة مجایع 
فرهنگی و بتگا‌های انتشارانی آلماتی در مورد 
«سمفونی مردگانه بر پا شنده است؛ و این کتاب 
فرار است یه جاپ بعدی برسد. 


آنجه پیرامون دشراری اتعشار دلستاتهااو 
رمان‌های نویسندگان معاصر ابران در آلمان گفیم» 
دریاره ترجمه و چاپ شعرهای شاعران معاصر نیز 
ید تکرارکیم) به خصوص با توجه به مشکلات و 
مسایل بزرگی که ترجمه بان شعر با شود به همراه 
درد افزون بر این می‌دانیم که اصولاً استفبال 
خراننگانآلمنی از ثارمنظوم. حتی از شمرهای 
شاعرات نوپرداز خودشان؛ محدود و مسدود است+ 


چه رسد به ترجمهُ شمرهای نو و مدرن شاعران 
عرب و ترک و ایرای. خاصه این با وجره آذار 
شاعران آلمانی زیان نوپرداز و نامداری چون رایثر 
ماریا ریلکه: گرترود لمار, اینگیورگ باخمان. 
اریش فرید. هانس مارگئوس اسنسیرگر و سارا 
لیرش جابیبرای ترجمه و انشارشعرهای معاصر 
سرزمین‌های دیگر نمی‌ماند. معالوصف گهگاه 
گزیده شعرهایی از شاعران معاصر عرب یا ابرانی 
به چا می‌رسد که اه پیشتر بهدیستگی و علائه 
شحصی مرجم وآشتابی لوب این مرا 
بستگی.دارد تا به توجه و تقاضای عوا 
بازر کناب برایمنال گزید؛ اشعارفروخ فرخزاد را 
اخبراً دکورت شارف»؛ مسئول سابق انستیتو گوته 
در هرا هلان ترجمه و تشر کرده استکه نه 
نها ابرانیان علاقمند ساکن آلمان و اتریش و 
صوئیس از آن استقبال کرده‌اند بلکه مورد توجه 


خوانندگات آلمانی زیان نیز فرار گرفت وحتا به 
چاپ دوم رسیده است. 

در خاتمهجا درد که به فعلیت های یک ناش 
ایرانی در کمن به نام واه اشره کرد که درز 
معرفی آنار دییات معاصر تلاش می‌کند. که ناکتون: 
چند کتاب رامی بازار کرده‌است. از آن جمله «باز 
گشت» احمد محمود: «سنگ شیطان » منیرو 
رواتیپوه «جرخ خباطی» محمود علقی 

الزون بر ایها مجموعی از دن تماق 
نیسندگان ارانیرابه جماب رسانده که هم در 
انستخاب داستان‌ها سلیفه به‌خرج داده.ر هم ا 
معرعتا تب عری ره برشماست. ح چی دز 
جسهل و همین نسمایشگاه بن‌السللی کتاب 
فرانکفورت: هسووشونه اثر جاودانةداستاتسرای 
ارجمند: ان سیمین دانشور را متشرکرده است. 


ف ۲+ 
مسمروفی عزیزهچنند سطر برایت می‌نویسم تا 
ضراش زخمم کمی التیام ابد. روی سختم با 
نو ت دبرین و خوش‌قلب. این 
پرحرفی‌ها را هم می‌خراهی چاپ کن, می‌خوامی 
چاب نکن اقسردهنیستم.قصد دارم سقرة دم را از 
درد بتکانم. نترس, تمی‌خواهم بد کسی را بگریم؛ 
نمی‌خواهم لیست سیاه‌مشق‌های تاتریام را روک 
میزت رد کنم نمی خواهم الم ففط می‌خراهم 
بگزیم ناه او ملشست 

مطالب «تثاتر رنجور ساه و «تثاتر مهجر 
ماء(۱) راکه برای «گردون» توشتم صادقانه بوده از 
نمایشگرانی که ب‌جار و جنجال و عاشقانه سرگرم 
آفرینش هستند تقدبر کردم کسانی که برایم 
محترمند و به نان همواه مهر می‌درزم: از سوی 
کایرت جامط ها ی عرشت رم وا خم 
برداشتم و از لیسندگان چنین شیرههایی ناد 
کردم از کساتی که در بوق و کرنایتتتری تارج از 
کشور می‌دمند. مسلکی می‌اندیشند. خودمحور 
هستند و سرشان را مل کیک زیر برف کرده‌ند و 
پیشرفت‌های تنانری جهان را نمی‌بنند و فضای 
هنری بروتمرز را آلودوانده کنه اگر در دار 
دوستی‌شان نباشی برای قبابت وصله‌های تاجور 
می‌دوزند و از هتاکی و تهمت‌هایی نظیر خا 
غرب‌زدهه جاسوس: ضدهن غبرحرفه‌ای و غبره ابا 
ندارند. این شیوه برخوره با نفد و بررسی را خودت 
بهتر می‌شناسی. از دبا در پین سا ابرانیان گر 
کی جامعه نبا پدیده‌ای را به نغد می‌کنید با 
جمجمه‌اش را از کاه می‌اندوهند. یا 


باتوی 


زباش را 
می‌بریدند. با به بندش می‌کشيدند؛ با تیعبدش 
می‌کردند یا خلافش می‌زدند و یا با دشنام و 
بدزبانیآیرو ریش نمی‌گذاشند. ان شبوة مرسوم 
همچنانادمهداد, ولیبه قرل «شازدهاحتجاب» 
جناب گلشیری «اگر چشم گنجشگکی را دریاورند 
تا کجا می‌تاندبیر؟ ان کاره که رثی تیست؛ با 

دید اتحصارگریانهبه هنر ترا پاید دور 
انداعت. دیگر یک زترهعری قشبت به شبره‌های 
دیگ نی نکن زیایی هر در 
زمان شاخ و شانه کشیدن به سر رسب 


وع آ است. 

دیگر در 
جتامدذ امزوزی محانت انسانی و تحمل عقاید 
دیگسواق مسیان نسخنگان روج درد دروغ و 
درشتگویی ره یه جایینم‌رد. شناخت و معباو 
هر هنمندی کارش است سنه کمت کارش: 


تا سر کر ٩‏ 
تماشاگران به سر رسیده؛ روزگار هتر عشیره‌ای و 
فتودالی سپری شده» زمانة ما حرکت می‌راهده 
ابجاز می‌خواهد, رنگ: تطیل و آندیشه می خواهده 
اندیشه‌هاینر. اکنون دیگر در گالری‌های نقاشی 
نها هسترمند در خلق انرش همه حرف‌ها را 
نمی‌زند بحشی ازاینآفریش تیز بر عهدخ تخیل و 
فانتزی‌های تماشاگر است. 

موس و رس مزا ی کر داد که 
دید طبقانی به تخر ندارم: و نگاهم خالی از 
ایدلولوژی و ملک سعین است. می‌گویند بینش 
مارکسیستی ندارم,چبهپروا؟ اعتراف می‌کنم که 
قضاوت درست است. من با دریافت‌های خودم به 


داوری می‌تشیتمنه با متراژ جریانهای سیاسیء 
می‌دانم که این در تزدبسیاری گنه به شمارمی‌آید! 
و می‌دانم که اگر در مجامع هنری و به‌ویژهبرضی 
مسسحافل تستاتری هسم‌سر بسا ایسدئولوژی 
دست‌اندرکارنشاننباشم کلاهم پس سعرکه استا! 
اما خودمان راگول نونیم تثاثر سیاسی با تشکیلات 
سیاسی متفاوت است. انش مستفل سیاسی با 
توصیه‌های حزبی جداست. مگر هنرمتدانی نظیر 
مایاکوفسکی. مایرهولد: یروف و برشت نبودند 
که هنترشان را از زر بسوغ نشکیلات سیاسی 
رهاندند. آها بة هترمند آاد با تفکر سیاسی 
اعصتقاد داشستند. ار تاریخ نثاتر را ورف یزنیم 
آفرنشگرانی نظیر آریستوفان؛ شکسپیره صولیر: 
چخوف و پیراندللو را م‌بایم که بر زمین استوار 
زیر پاشات گام برمی‌داشتند؛ و در تخر معاصر نبز 
ه در کشسورهای سرمایهداری - می‌توان 
هنرمندنیمترقینظبر آرمان گای, پیتر بوک 
جیورجیو استرهلره سیمون مک‌بورنی: همایثر 
مولرهآرانمنوشکین و.. نام رد که در راب دنبای 
پی‌رحم صتعتی ایستاده‌انده معترض هستند و در 
روشتگری جامعهنقلی ارزند ابتامی‌کند و 
حس‌ایشان نسبز از ابسدئولوژی و مسلک‌های 
کاپیلیستی جداست, بگذريم. 

دوست عزیزه از ابن فضای آلود دل‌خستهام1 
اما تامید تیستم,می‌دانم روزی هنر تثاتر حتا در 
عثبافتاهترین کشورهای جهات نیز سر و سامان 
می‌گیرد و نقش خود را ه خوبی یف خواهد کرد ما 
نمی‌دانمآیا پرداختن بهتثاتر و نقد و بررسی هتر 
نمایش در نشریه‌های خارج از کشور آب در هارن 
کوییدن شیست؟ آبا همنرمند ایرانی برون‌مرز 
نمی‌تواند ساگر بخواهد- به آسانی از اناجتثنرهاء 
وری‌ها و اخبار تثنرسراغ بگیر و یازی نباشد نا 
برایش لقمه گرقت و در «هانش گذاشت؟ شاید 
تصور کنی که سرخورده شدهام نه, معروفی عزیزا 
فقط دل‌خستهم | تابستان 4۷ کلن 
| سهجور: در سهاچرت؛ دور شده از شهر و دار 
چدامنمه دراد 
محجوردکسی که ه واسطهسفاعت و کمعفلی از تصرف 
در اما خود نع شدء ده از فرهنگ فارسی عمبد 


سبهو 
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مممقیمه.. اعانم2 عنظ 
۵ الا معععنق اساقاداهنا 
1 
اهاز 


عحنه . متا ,عناق 
نج عاوه ۳۳ عسافصطاظ 
و 
فجسی۷ بل او لع2 
قافن صذ عنك ۲۳ عشوق 
۳ 
قافن هد عنق ,مه عالم 
ها طمنه عله مومت ها مهو 
عتهد هلوقم بصحعا هکل 
جنط ‏ انه. طفظ علله 
۱ 
ها عطقط فصم6 صعتق عنم 


بصمونهر ۱۷۵۱۱ کل صملاده لا 
امه فص ۳0 قم 
16۵ عوتات‌ت واه عساهان 
ماع ما ها 
نا 
| 
عملزشه۱ _ که جشقظ 
0 
4هنه نله ماع 
0 
ص1۵ من اه 
0 
کموووودو/22۱/وممو 
004922۱9233927 ۳ 


1 عاهام جع نم701 
160 50674 


022104 :.161 
205 
2327 تعد 


به مها هجو و مق 
0 


| 
ی 
وه نععمهه ۷ هه شوم 
0 
ماه لها عای له 
عذ ...ینت1 
نله م۱ وصاسه‌عفاز 
تما سل ,هط ها 
1 
عجاطا ‏ ملممد 
عود؟ .4 مه نوهز 
نله هه ها طنصمط 
هد ...مد اهاز 
صنهه 1988 اک موتنوعوق 
- اجک 14 واه عطمهر وا 
نها معوصیزهمعیهامسمتظ فص 
عه ‏ طله . منم 
جج‌تخیی: ‏ ها ملق 
| 
0 
طاحا ...هامید 
جع محتعط ها مشاه 
ععصلا . موفخد 
م2 م2 .ممهطه۲ اهانمی نون 
4صملاعانهط وی اطما 


عطکنصوع عسعی 0 
۱0 ها وصافممططن3 
7 ص_هیان۳ هم 
اتعتصصی«هم کم انط علمناد 
۱ 
علعتمهز.. عم مات 
4 . عسافمطابظ 
ات . وصاتمططتظ ععنظ 
صخعنمها که کهای۷ هد 
| 
هت به عزه لام من 
۱ 
۵ ۳ 

۳ 

عشحتهیانا هه جعم6 عز 
| 
اه وصافسامتظ 
مه هنعط 


ت ت 


که جعااعمت1 ع‌دنصهت 
ایند ما۷ ۵ 


۱ 
۳ 
۵ ,مک ۵ص منصرهلار 
0 
عصاصسعه ناهام .4 عتظ 
متمل._صه ‏ عاصا فص 
اجه ,امه "0مانم2 فص" 
جع با ما0 .8 و0 .2 ور 
عصالا یات فاگ 
0 
2 «ط 9 هد فمله‌نلامدیه 
جع میکح امما0 
ی 

ناصاها .. عهی . عن 
. اس وساسی۷ا 
نوت عنا" انز 
سا امامت 
2 هط هد ۵هه "صقز۳ 
خاهاد حا1۵ هز 

صعا بعاس عصو1۵ مان2عظ 
ععجس ,1/۵ علاز0" ام 
۱ 
مب عصطعطله1 عمل انص 1988 
عل صصحت ,هدک فعصلم 
مها اهاط 
عه . ماهتا منز 
0 

کم عه "صآموهته/۱ عصعلچ* 
| 
هاهاهاط قن‌ه( ع 
منک دنس جع 
علن۳ ملهامووه 
عسلمی۷ 4 جه_ ها 
اک علعنا ممصطمد 
که مزا سا ام 
لاسما ,هام بصانق۸ 
حاععط مصنطنها مه فص 
3 
اس اشنا عاسمهر 
هد سا بصعله‌امودت تعمیل 
۱ 
و 
نفد . عیساصا( 
و۳ حعط صآعاهود 
۱ 


1 5 


عن نا داوم و۸ 
۵ :۱۳ عانم 7 


:عسمصولا 
عسفل( 


تععمف۸ 


0: 


206 70 و۱ وهتاظ «عک علاط عنگ مععته معط 
:1000 جع۵عورا0؟ حمة گناد (همروتنرظز 


2۸016۵ عص هام 

1 3700044 :2و 
00 :1610 
«مصه 


0۸ هن) 505 و۱ ما30 معل علانط عنگ «ععنهصعطت 
ام معقموواح؟ که (مفمصی؟ فقس 


۱ 

0 ۱ انممع۸ 

۱ 

5 م۳۱0۶ - وملا م1 .951925 :20 .0 .۶ 


عنه فهه عهانسهم۳] »)نویه عم عانط نگ معهتطه؟ 
اممیب۸۵ عقصعواه1 هه وم‌اند6 


«مصیمی 


۱۱۹ 
0 


انتشارات مهر 


کتابهای چاپ ایران و خارج از کشور را با تخفیف کلی 


تا ۵۰ در صد عرضه میتماید. 


تلفن: (کلن) ۲۲۱/۲۱۹۰۹۰ 
قکس: ۰۲۲۱/۲۰۰۱۹۸۹ 


۶۵1 24,8-50676 81226 
به دوستانتان کتاب هد یه کنید. 


0 عوزعک 


هه ماه لس فا مق هم 
عسهطا۱0 معهملهه حتف همنهم‌ههی 

۵ ۱۷ ۷۵۸ 096و معامز ادا متسب عمو 
۱ 

اکنه۷ صعف معطاق عنه ۱۱۵ وی نصع فطل 
تمه فا مهممی‌هط فقس 
حسظ بگورهتههای عند عوصظ موتقیتمامم 
کب جمنیگ عامعتمهاههه عقميي فص معقططای2 
«عقسیعع عقاط حعتط ااعفل( معط معععط عوصزظ معط 
«متل‌سفامی‌جوداهه مد م۱ معسته نمعه معهتامه وزک 
۱ 
۱ 
تالم معط مفنگ حعة طا عفلعل ععدتی ت۳0 ع04/ 
مانکنو۳ صعل کین -صععحها متتهتلهوماه؟ طمله متصقط 
عم ۱۵ احز ۳۵ .جنيه نها حعونيش عتطا بهاظ عم مها 
ما۳0 حدظ اعطیه۲۱ ن 12۵ معدا‌جنت‌موده همه هه باق 
۱۳| 

عنم گنه اه ۱9۲ حفط فطل 

مه مه ,مهو ۲ععوهن ۱۱8۲۵ جه ,ملاع مر 
عقن عطاقت متقطهتعا1 هه بعاهه:6) 

۰ 

۷ کم ۵۷۵۴ مرف «مارسصا ماو زور 
0 

یتمه عاله که ,عحتفا من ععمام عنگ 
۱ 
۱ 
۳ 

تیه ,حطقتهه عفت عنقط دصق فطل 
عذ مه هه ان مه طمنه ععمفا عنگ مصستگ 
جع معتلی‌طدش عنه قهه ,ناه عفق طعذ هه عم 
| 
«سمفت؟ تفاطته موه م۱۱ به وءافتهیوقر 
اومنفه‌اس عاللم۱ عزگ اامتمماص‌نعی۱0 الط مه 
جه عهمیه_ ه تمبقظ وا صماعنوه موف 
عنك 22 ده م2 «۱0 عنه عنامنوو ,معاحهواه عستطل۸ 
هن علله مزا عنه ,صقن ممدهناستهلاه جعامهاهط 
عاامقسه۱۱ عنع‌ه۱( ,صعااعفههط مطعناً مود ۳۵۲ عمق جوز 

۵ عه عفة طسق مس ی ی 

عنه ,عانها عطهل«0صی ماصنا۳ مضه ان عاامیقمه 
۳ 
عصه6 فص عاعمی؟ امه( مقحز عنطمهوط ظز 
و۵ ,هقنهه تمصع هط حفلی ما ۵8 صملیه فص 
انا 

۵۲ طفنلط 100 هه طعهه جهن ,مه فف2 
عطنا دنه 

عاطا۳ عنف و نمی تسه عم ما1 
۱ 
نا 

۳6 عل اورن اصب م0 مت 
وا عمط جع عفو مد قاط مک جلمزی # 
۱ 
هت 

نامع عنق حلق رطق صعل ها لق‌عو عظر 
0 

۲ج جع مها حل اعد عن عالعط عصع 
صعورزو 


6 نات ن 0010 


6۲ نت۱ صعطماه فصعطه نف هه نت6 
عصه مه ره بطم مه اتمه متا 
فصنه صععت مه وه هه الا مهن 
لها موی صفه بمهههعااهگ ععواه امه عاعوهته 
ما ,هن۱۷۵ امومع حعحما حصطعه هذ لقلا جعادت هن 
ع هط 

۵ عمط حل ره رون ,1۳9/6 عسرعک «ورامر * 
جک ها جمجمز مک کز ند آملممگر6 ماع (9ع 
مق مرهمزاهاد بامند جه عاق ,عبقنا «6««صاعي 0صمق 
«راع 

فص معط مضه عاطمنا. علهقهن 6‏ صقلا 
عمصما 1۳۳ ,ححافا حعل تیمک موتلاعط له عاعتفا‌روهر 
6ظ هی هگ عه ص صعحاما قفک هه عنه جمنو 
,ع00ع ‏ عف .هلبق مهتق‌مها 
مهم معمتعه نصع۳ظ ماامنصوفطاه۱ 

عطفط جع متمتمي طفز عذ۱ تطعط هعععتة «ا 
ده ۲مه کن ,ممنه6:۵0۱ ح‌حه م۲9 حعمک صمحت 
مر بطم مگ 0 رصم ای نگ 
۱۱۵۵۵ ماس فد عنلعه هگ .وال «هاحطهتاعير 
عفعاا ماسطتهه عصتعد مهم معط طعا جعصتة جا 
امه وصنی امامت ملا صح‌بفها عنق مفجعو 
عابقاهه علنب۱9 فص هلاع/ 

سمامنست ماما حی ع6۳۵/۵ حع و 
۱ 
ععظ مهد هه صلا فاصطما تمصع "و۳۵ 
فص معط 0و صطا حم ,حهوهه نصاعه صع‌ط‌عهع عاگننه 
تست 

۱ 
| 
مت 2۵ ععل مهسمع6 هم طممه اوقت عزگ 
جعاه 000 مدمه جعومهامه۷ گنه طمنیه فصن لممتستلا: 
۱ 

عاخ/ااهجصحظ عن جهیهاه »مه حتطول عقتفظ 
عولط وصمتیعا؟ بعل «۱0 حعله 0۳08۱ مه 
معط ما6 طلتمایه۱ عناق «عستهه تعاس فصن 
ممطموم/ا عنك دز ونظقهاعوه: وصنع 4ص و1۵ هه آمهعند 
ها عالعطعبظ له عااعنگ عم ه صفعط ۲عنقوگ 
کله ۵۲ عله جاله عطف1 ده فقههي جه۳ طع1 هه 
عحت ۵ص حعمعت تن عسهاط صت عالعططعدظ ععصتعل 
عصدظ هلاه ععحت ان فصن سانفهط هاطا۳ 
4ص اوز ادعنامه مصیقطاصعلع2 ععطا «ا عنل باهاهتتلای 
مهد عسصیمة عع ۵1 ,ماود عطلمل عونماه ,انمهط 
عسسم! ععاه‌قمیی فلا ,ممعنلامی به مععنهه‌تچهم 
مد فاطعنا ۲ ميتسه طمند مسقطهعفم2 عنة 
۲ جز دعاله معط ما۳ 

1۱ 
هه ,ععلل .معا ۲عاباي صف ۱۵۲ ۳۳ امت‌وهه 
حوظ .حعح6ظ حسسسعط؟ تماطله جوا عاامق‌ههط ,مفعاطته 
"موزل به ها جع ,عطنهاع اما متع۳۳ وفیمته طفه ها 
«معرتی 4ص نامع ناه و2 

حفه ها بجصنه عنصا هذ تفع مفاطله ول 
مین مقنهانهه ظ :معا عصهعااعه عصت گنه عاهقمی6 
نها ععك گنهاه۷ حل دنه عافطافی فص عه 
طعتلعنه هه چی عطنه‌اع طع اعقمطه‌تووو۲ مت 
«موصهومودس لام صعل ان عنستفاهاع1 

عسها! حمة عاداممهه ,عصسقطهصعفع2 عنف عاللظ مها 


9 عم 


#همته و۱۲ 1105621۱ 0 


۹ 
۸۸۱۲۱۲:۱۷ ۲۲۱۲۰۲ 
مصدظ مفاخکوم مس مهن مسق تمافلم 
معا سذ عهقا ععقا عنف گنه فصمصوز صصل 
نج فوطعم حتصفانظ هك نه هام6 
۱۸۵۵۵ حصا معط فطل فتاه باه 
هو 
نگ ما عومها حمطمه اد تم تالم 
عا فا فد ااففملا. هعقصمههند. مصفز 
لمنمقهه اتصنموط معط اند هه معط اع6 
ععصشت عنگ ,سعرظ ماصهعموها فص مها عنگ 
هه فطصطه‌ه‌عیهک1. عصفحت عص. مه ره 
ملظ مهم 
غسق ط حون مامظ معنطلنوه۱ ده عطعط م1 
فص «عسه۲ موه تعصف دوب عزه اعز ماوت صععت 
ععصت هه تما هه عنگ صطميس ممعفقلا 
۱ 
حصل گنه اطع عظ ,صامه حعهتاتطهگ عتطا معادملز 
عی عله فهای قلة عنه بصعسه؟ عونت مه ماوت 
وناهوشسسته معا معا ععطه اف تسف مفیفلم 
«تال گوماه۳ جع فعة و۷ عفن علاها طعز 
تن عااعاه طع1 .عمط تمصع مامت معصعن صعیه ام 
۷۵۲ هلا «عسل! «عاعنه مت وله گهتیمتوتا «عل 
ی 
م۳0 معط ,ادامنامه۱ عذو هط باعل 
.قاط وه رهاط مه صفتها۱ صوق۸ فطل 
حظ عاصق! جمهمه جممد مه که بقلم اف عدظ 
عوه»‌اله چه عفصق طع1 م2 آعنن تطمنه صطا اطعلط 
«عاونن مه م۲ وماوظ مهن مه صنتااه هط :5 ,موه 
| 
هه ,ندادن عطنه‌ای ما اعکصنومان؟ صط هط هت فصن 
مصصماط حمنهه ده هل «ود ماوت هه طلعاز نامز 
مدز هه علننهه حمتهفط؟ مفاطلق دوب ماع عدظ 
۱ 
مه ۲متملطه؟ فطع جمسع۳ عنك قفه ,حااقط عقملصهیهد 
نامه «مود 
م6 مهن هن سفق تفاقلم 
| 
ما6 هت عها۳ ها ۲ه۱. معنهامیی 
جطما عم ففك یط مصمعنف فا صطمامنر 
وتعمهه. طمه عمط ,مممقهقهن هام6 مه 
یاوه امناع) جقصاهه بو حتطز 
میت مه مهف مفظل معفتعها 
توب عصسقطصعفم2 تعبره2 ملد عفر ,مالهط اعامتعطعو 
۱ 
نی مه حف مه اطنه کته طفز لطمنوه0 
نهذ قف ,تبقطهی تیه اعنبوه طعذ عطقط مهم 
ما ۲مااسهقهی6 مایت عصهه عق ره معااعاورمه 
۱ 
صه مه مد فصطه_ صك نهد عاافاه ._ طعز 
مطمم/ا ممص فلا فلا نماد نمی 
عقهنه عنه امیس صنعا ععمه عههنگ عن توص 
هم دهد بعز اعطق عمه ,کهاط حمة ها عصمهسهقط 
عفنک مععنف که عنق بهامسعافظ فص ههلا 
عمفه فف بلط صاصله ملگ هط اعانموو 


* همدص 


بصفاهصاهه وه ما۳۳ من اعطاوی بعسته ۵ص +معع/۱ «عو 
۳ 
ما بمعهه۱ م۱۵ جه حقتتل موظنم ۱2۲3 
۱ 
مه صه حعلو حفة رام ممصفع مه فنهه صه قصنا ,صعدمع 
صمه حم‌وزیه دنله بهنه فص اوسهعهوطه اسف عاامیگ 
اقهطامهه عصمه ,ص۱۱۵ ما۱ ماع 

جح من اصط حاه فص عصیعق1 ماب تمه وی از عو0 - 
اعنلوقده نامه اعز زگ نمعلفاط مونوتگومنهع 

تن جممف مصها مه قصنت۳۳ مه تعط۸ :ماومه تنه۲ وظ 
مصتمی ۱۷۵/۲ مم‌هارامه مره هب ت۱۱ ربا شمه رمافه 
فص ناه صطه عم حصه معط جموقتنه ملد مناد 
| 
صصعا فا امه صعاصن مق جعفهد مه بهالضهط صت 
اند انطلم‌وعاعن بعفزتعط اعد آوع اقط معا( حسنه وممون2 
«منمون) 0۲ ممننهمه صمیت عط اف مه فص مه ۲ 
انوه۱9 جاامهامنونعه باطنهیهه ,عامبله۱۵۵ ,اماقا کننه 
اطهط مخآلمر‌ندی فصن اسعطه‌کنه مه مو ع که ,الم 
مت عطق بطق همه نت بط قنمی صصعق فا 
۱ 
جمهه سا عنه قط بصاهه عطز یه ممناقمتلاهک ند 
خن عفهیهع سفصویا فص ااععند جتصما! فص علاتم۳ 
مه ,امه مان طعذ صنط جمهنگ تمه معععنقر 
کمن مه ها مسق کفتا امتنصجیهی فسنفاه6 تصعنل 
انم ما فصطهه زد نها ۷۷۵۱ مه صقر 
هگ »۱۱۵۵ ,لمصنهه فهنا (عطهط عبها! امه مموشهراه 
۳ 


و ۱ 
قصططنا1 مه بعة بلط 4ص مععهبرطهه هه معقعطه فصن 
سید معا محصوط قض جشا فص م1 ات6 
ها بعنومه فصن جه گعن: مه صنظ عمط ماه انس تسوا 
اوه تن مایف »06 .ما مدمه الا تصهطفنط: 
فمکودظ ها مقس 400 عنزاهمم جصععاک ند قنط قعا 
4صمص1 )نع امانسیه10 مصتعا مه للع ,۵اه معطمماموم 
لته فصیه3 قمه حاومه حالقط جگنهونه 30۲ ,فده 
جک داعم حون مه ,اه مععد لا 

۱ 
۱ 
ماه نگ معداعمهه بالق مه مصتطاان3 مق هد 
دنه صموولمیعادنه ععل صداعدهه عاممهز۷ حم موم 
معط ,0به قصگ عطلقط عصظ ,نها صموه‌ننممی ماننش صل 
تنهیاهطه۱ حمعتط بعمقمه ,صوصز مه من عته ‏ 
۱ 
ه صا تن ممي ‏ نافوط عم 
آمومهدامه له م۳ مک حاعسحظ مق مهو ممههناههمايط: 
0 

20 هه لفط طذ ماامعمته طمز علطم بعظ عنظ 
که نسم طا میت بصع و2۵ نومه مه 
۱۳ 
۱۳۰۰ 
عقاو بعه_کنانه! مه جنامهها مه ,م۸ 
۱ 
جل بجطوها‌تنه معا و مق امنههطه. وه 
عطهه۱۷ مودلام» به صطز سدقم فص نم مماعتمم۶ 
عص طا ها کج هاماوه به ۲عتهلک اب هی ی صااقط تامعا 
۱ 
اما م۱۷۵۵ جالنده حعلامل ات۷۵ مسابمهه ان جه 
> متام 


(1991 تعصهل حممظق 
الق عمله۲۱ نوسسععیءطتا 


تت 


تاه و۳ م13 ها ,هون اقماعاونها! موز جع و 
ماه جع مق بجهتقرا الصا ممماز مه معسیه 60 جهوای من 


لقع صلاها من فص 0عزرو5 وی 

نا حط بصمق‌هاهوي عمط هه مایق ۳۵6 صمعفهه جعهت طز 
نج +۱8 تنهر۳ فا ,معصص1 عذه همقمه وله طمععننه ممونيم م 
۳ 
لها به ۲مقمهانهه منل‌امجهط هد معقصقرصظ 
ملد مهن مق..,هنه۱ لصا دنق شمه ,عنهی! صمای ماه 
یه یدای مه ماه قة ,لفق 

که بعقاه فص عصعقا مس هه 20 جصه 4و - 
هب ات 

۱۹ 
مه لقه صفا ص2۵ حعصت طا ویمقا 
0 عناق جهلدمایهی ۱۷/۵۱ جع دامع من جع ,۱0۲ بع‌طررور 
صت ها لا مع جتقا هه م قما له 
مه 2 ع هه جه ده «اکامتاصطنمر 
جعالقامه باطاع ماه صعل ها امههم ان ز اعونها۱ظ من فص 
اه مها عااه هه بصعالصطاوط! امهیمقظ مه نه عطق 


ه ۳۸ 


6ازحجت بناء 


___ 6 سس 


۱ 
عحامه جعلعذه۱ صبا۳ حالد عم فص عااقط ااتطه‌ودنه جعععد لا 
عزگ حممظ خضط جعممومی‌تننه المامعت عطمعتمهاعنطهرم 
جمفادهد معوصسصاحمظ من طهسل عزظ 7ص و 
جح «عیامه/۱۷ حمه عمط ,هعداموهی منيه عنگ معطقط فا 
کله فلا .اعصصمی طعتلا‌تاع عنگ اقا وه ,قبط ها ناک 
صامتنه۱ صمل ها مضی۱//۵۵ قفه بصطقه عن 
مطعطه فص معطعمههمط . ند هوانگ 
| 
عنه عذ ,جعم‌طانه 5:۰ حله 4طن] .مه فص حقبه۳ 
116 دنف عمنمطمع0ل ۱۷/2 عنه عطق اعقءجمه0 ها مهطععه/( 
مهو وه ٩۵‏ فصته ,هط موه فد مب 
۱ 

ان جع علمهنه طمذ کف صعیمک وه ها ااماعاعزه اب06 - 
ها «عدامجهی - احز حقطهه مه توق - قب1۳ همهآموقهط گنک 
۱۳/۵۵۹/۱۵۵ فهنه عصی ۱۳/۵ ,خسهطمع۱۷/0 موز 
"ده امدگرف ماه قع ,0 عموعنه بط عابعطیه1 معا 
سا اعط اطع حظ قامه طمه اقط بصهالامه امه مابعظ 
۱ 
ماه 

به‌مگودیه عنه هت مه منک بمقسع۳] مصامه مه( - 
بهانمهطابهه 4اه 5۱۵ باومددو عمط مه 

«صمت ها تم مه عذ۱ ,عم جامزه عاممصصيی سور عنظ 
جممومو صماحنصفظ همه فمداووظ ج۷۵ افهامامبها بل بط 
مملهیا؟ منف عت عنه ها ماه مملموه! حصعت ۱۸ اه 
وه عم مق مهن فلگ .داي 
عینا ممظ دس فتاهط عنهما۱/۵ عسه فص مایا تیه 
ها لس وتف عرم؟ عم مهد دنک مهو 
| 
تیه ره حصه فص اعاممدي ععاظ مع ها طاو عنو 
نهک حعقمیع صمهنه ۲فاطا کم )نصهاظ عمط عمط 
صلحنطا مهد حناگ جع ععطت وتععفلاه‌هه ی لفط ابا هگ 
اه طمه فص بصطمع عجمک ج هط بط صعطم‌م‌جي 
مرهج امنوه ۳۳ هه حمهه ین جمفعنطبها هه 
فااعنوه 50 حعااعطعقا علله صصطة انس دهع قفک مه فس 
صاموگ »مک ده قمع عه ففة ایفانهنان ملق هط فنظ به 
4 یمه یمه فص عمط مابط صوو مق بتقظهه فص 
۱ 
له که له عمط غتاهل هط تعلوف‌هقاههظ 
نی تمهت اا‌آمموده. بعتصداظ 
ی عاصصق هه هط ی 00 میت هط فاعوول 
اوه جمد 10۵ صبة منز مسرت که اوسساهطة 
ص‌ناچهیوممن جع تعط علاما عم )معا ی ملعنوگ 
۵1 مه «معیروهه جصد باطمه/۱ دمص بع سانمظ 7وصهکه 2 
1 
۱/۵ راهن 

۱:۹ 
۱:۵ جعبامده قععمط جع مماعتمهز۳ جصعك صتعاله ۱۷۵ مه 
م۱۵ وص۳ نله صط به‌امهه جق‌مقعیه مهو هط 
علیت۱۱ همه مسق عم خاط ,منمطه۱ موصطامه حصطز 
عم حاسسق! صفنوه جذرهل1 ۲اه اعد فصن صلبعط بو 
جع فص ابو که ی عاامنوه عمایهنفه‌تلوهن ان 
نج جه عبط همه - و2 صذه 192۵ عنبه جصعفعقنيه 
۱ 
سا ده جلامنه کمع 66۴ فص سنه‌مموا معستفساو 

اه مه ,متفه نایم وییه گنه موز باق معا - 
۱ 
۱۱۵۳ «عصهمامی ت۱۷ عن ناد 

لوق ۱۱۵۳۵ ,م۳۵ یمه ببه۲ عظ 


علصیا جعاومقهه( هن افمیک! 


7 


۲ "نمرتموط طمنمهطفطگ 


اقا 


له رهاط اک هط ماع عم میب له به۳ فلا 
1 
ی 

عم بونم1 طمهه مود سا دنه ,محاعصو] عط م۵8 ٩6‏ 
حاطتی کنات عع سهاظ صعحت ها لته امه 
ما حعص ها نها مطاه۱ حتف فص ,ناو مرک 
مه ۵ امه جنصهاط مهد اکسا منك هه ,عاطعط 56 هه 
م1 سز عمط انامه به تمطمف محقهورز طنظ 
۱0 فصو امو۵. . فصطه . جعو مهد 
قننا ,۵۱ بمب فصونا ,آمو۷۵ منت امو۷ منطمهباة 
اه کبه چی حنط رای بفینه با >هتلمب ۱/۵ «ل کنیق 
یرنه مه صص که فتاه فلگ جمسابهط‌ده۱ اقصماوت6 
فك موه صاللتات هس اند عزظ عضو عقصم6 ند 
ها ما جوعامی صعلاقا! جعتطاحط عفی۱ صعالقط واموول 
جنس :۱ کت لافس حتلهط 

عنک صطعط اموتالع0 هنوگ دهانمه‌طننه عصعلیا زگ - 
له منک صظ [ اه نهر هه شمه 
تصعسعمط؟ ها منک عله بهنه منک لقاع ۱36 ,معط 


4 


حسین منصوری در بین شاهران و تویسندگان ایران نمی آشناست. خواندن» سرودن و تلاش 


انسا 


این شاعر کار خود را کرده و امروز ار شاعر و متر. 
اشعار رزء آوسلندر در شمارة ۵۳ از نظرتان گذشت. 


ای مترجم بوده است می‌خوانید. وزن و آهنگ اصل رباعیات؛ همواره 
ش را در زبان ترجمه حفظ می‌کند. و این بارخیام از نگه کسی معرفی می‌شود 


تواناست. ترجمه‌های او از 


رجمه ده رباهی از خیام که 


که خوه رن و شاعراست. وب کل و محتوی کارا ابط‌ایذهضی داد. مد که سین تس 
منصوری تمامی رباعیات خیام را ترجمه کند. و نشر گردونکتاب را برایمردم آلمنیزیان ب 


زیور طبع بیاراید. 


۱ 

دوری که درآن مد و رنتن ماست. 
لو واه نیت ه نات یداست: 
کس می‌نزنددمی درین معنی راست. 
کاینآمدن ازکجا و رفتن به کجاست. 


کاینآمدن و رفتم از بر چه بود 


۳ 
بی خرن که دز معتی سفتد 
در چرخ به انوا سخنها گفتند 
آگه چو نگشتند بر سار جهان 
ول نی زدند و آخر فتند 


۴ 
آنانکه محبط فضل و آداب شدتد 
درجم کمال شمع اصحاب شدند 
زه زین شب تاریک نبردند برون 
گفتند فساه‌ی و دز خواب شدند 


۵ 

آننکهزپیش رفماند ای ساقی 

در خاک غرور خفتهاند ای ساقی 
رد باده خور و حقیقت از من بشتو 
باه است هرنچهگفه‌اند ای ساقی 


6 ماک 


1 

میک مصن ذه صتعوا ,عوعی1 حصمععنه هو 

هه به فص مه عصانن۸ ۱۱۵۲ او 
۱ 

مطهو عذبه صنطه ۱۱ فص ععصهم! ما مه 

2 


م06 صنعا معصصهم؟ صنعهه که گنیهآعام‌ممصذ۲3 جع ۳۵۲ 


هذط عطمه )طعنه طعذ هم۱۷6 ,بع‌ققتع غطعنه نتب ععهاق صنمه طمین 


حصنع6ظ1 »46 ۵ ,فصمصه‌نه هم صطفصوع۷ ۲ط0 هنعه 18 
مهنگ صعصنه 46عظ حمك ,عنصعنق عمع2۳ عمط 


3 


اتطاططه‌تیق عامعظ وعصصنگ وعة عطماعب9 بصع4معووزب هت مزظ 
۲ مودوز قمب معزک ۳۵6ظ فمن اعصصن مدق حعاومو 
«موصطفهء‌هصت اطءنه آمعاقتطاه ۱۷ ون ما وزو 9 
ععححنا ناگ حصوك مهوصنع ,علته 1۷ عصزه عزو معاطه‌ونع] 
4 


«علصیه‌عماعزع0 نهد ععطمحعطه‌معوت؟ رمعمعصطع(ع6 ونط 
جماصننمی‌لصعقع0 طهتیرق معطعطیه ممامعنمع‌وطعزع(0 وم 
عاطهتن یه )طامفلا معالصنت جنک عنیه ۱۷۵۵ هزمعا معقمه۳ 
ملع کملطامک عننجه صذ هه ععفلطقعی معطه‌تق/۷( ونظ 


5 


۱ 
لک و ,امنهطهه ۳:4 جمنطفاطموماماه سز معوهن ز 

ند جو۱ ان‌طنطه/۱۷ عنق معط فص ص1۷ علعتتا فص م6 
م5 ۵ ,اممطک‌ه ۱۷ طذه ,هموعع مله ک۱/۵ ,امنامط‌ه ۱ مقر 


* م9وصسو 


۹ 


یمومع حتععوما «۷0 حعباه‌فنو۳6۴ سع من 


ترجمه حسین منصوری 


وود جقصه موب مازمعیمز ۷ 10 
ده رباعی از حکیم عمر خیام 


6 


اسر ازل رنه و دای ون من ها جاممه نا ۱646۲ رمعطزهتننه فممفنه قتزب امفع0لاک کنتاعطع0 عمط 
ردین حرف معما نه تر خوائی و ته من 100 9060 تال ۱۷۵۵6۲ بصطازتداه‌دکنیه ۵صمصعنه ۱۲۵ عصوم؟ دامعاقةة مع 1724 


(6ست از پس پرده گننگوی من و تر 


چوذ پرده بافندنه تومانی و نه من 


۷ 


دارندهچو ترکیب طیایعآراست 


از بهرچه او فکندش آندر کم و کاست؟ 
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بو 
در نیک نیامد این صور عیب که‌راست؟ 


۸ 


امروز که نوبت جوانی من است 


می‌نوشم از که کامرای من است. 
يم کنیدگرچ نلغ ات شوش است 
للخ است از آنکهزنگانی من است. 


۹ 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست 
بی‌بادة گلرنگ نمی‌باید زیست 
این سبزه که امروز نماشاگه ماست 
تا سبزةٌ خاک ما تماشاگه کیست 


۳ 
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی 

هرلحظه به دام دگری پابستی 
گفنا شیخا هرآنچه گوبی هستم 
آیا توچنانکه می‌نمایی هستی؟ 


5 منک 


ومعنهلط۹۵ وعل عانعوههز ,دامقمومعوم 2۷ هه حعتطنا؟ فمیا ععنط معطنعاط ۷۲ 
جع جطممه بل ۷۵۵۵۲ بمع‌طنهاطمعنط فصمصمنه ۳۲۵ ال عزعاط8 ععل هصع۰۱۷ 


7 


معاااعاعیعط 06بقطامواآه ۷ عم اعصن ۴1۸246 محنع5 ول۸ 

7معام2 صنیع ۱4۵۱۵۱ فض آعهم۱4۵ حصفک عظ 0عنا سنمه/۱۷ 

7 ۱۷۵۵6۲ حط 5۲ غقنعه نصده< بصطعصعع صطاً متعطع۹ >ع4 بع۱۷. 
7ععع ۵لببطع٩‏ نف ععنط اامع هب9 بطعدهع اطمنه صطاً به تد۷۷ 


8 


«عدمووع ماباعط وصنلط۳۳۵ ععطوک ععل عن وظ 

معطع1 ععه عاساظ هن اکن اعقا6 هنعهه حصعل بجاعز کلعذ1۳ 
عم لوعط ۲عطه ,معفانط عمطمعطاه ,اطعنه طمنصه اعع1۳۵ 
معطما صزعه مه اعز ؟عازط حصعل روه اعذ تمفانظ 

9 

۱ 
معواقنده بل اه صته ناموت۳ فعطه معطما صعفاظ 
م00 15۳36 >مفه‌نل ععننمطموعظ ماباعط عذه فصن 
07ععطمیهه 26 معتعصنا 0۳۵۸ عمل ۷۷۲۵ تعطه ۱۷/۵۶۲ 

10 

:جمذای‌امه‌نمج حامتعطم5 معزبع جع عاهمه عصمزظ ععهنظ 
560 جع گنه عفعاه فصن )اع0نعمط حصفع یناک معط مععلصن۳؟ و 
ام هط باعومه ناک عهد معاله ,جاع‌اعط56 بر :نو ماومه ۳۵ 
۱ 


* مهوصتت 


0 عون صیا ,مهو ماهلا صعل صه عصطهو 
| 
۱ 
۱ 
فان عنه فهنه لا ,میاه ماعاطواود مود 
هی حعك جله صطا رممو معطفططه۸۵ 
۴ کاط اجامزه جع اعد کلق بصتهنارعساه باه مفادعل م۳ 
دام رمعکی۱ امفهانه۱ فص هنعط مفسنها 
جع ماونمنانک! هک کته اطع صطا مه مان 

۱ 


60 ج«ءاتاه! مك ط1 .ونلللصت )نموه وز ۵صنو عتللا 
۱ 
ککن2 مه ههام۱8 خن ,مم4رمب 
من اعادنجع۱ ماعنافام‌ههکص ما مقس 
| 
۱۷۵۱ علامبال عراعه طع1 .صععداه: هلک ما اعنه ال 
۱ 
مهن احز اهاط حاعلا .معط عم 


ماک ۱۵۲۵60 احمیقعی اافشتاه عنص مع۷6 طمن۸ 
لا عزه ۵صما حعفهه؟ صععتت دا حا مععل طمنه 
۱۷۵۸۴ م6 بت جعز که نمی طفصبهط )واه 
,۵۱۱0۲60 حعل0ه صعلله مفهنع! عصنوه فهن اتعط 
خاعتراعیهن) موه عوتمعظ موزل 0/۵۴ عفل مودک 
م۳ علمدناها ۲۲ ,مینهبننمهطهزا مراه 
موق جنمد تصهمک فمصصفط0ا ومعههه ۱۵ 
۱۵ ععل ۱ظ۷۵ ع4 نو مه پردتم کااعتعظ 
اه نوم صعه نه نردم دنه 
ماه حقک فحمل را مامانهقهط صقر 
۱۱۱6 )هل معتطناط معوقتوناه: مک اجدهه تاه 
عوصهص ستمادن۱6 جاک میرمامک ,۱۷۵۲۵۵ ۲اافاو 
۲ ۱00۱ وعنرمامصی عنل م۷۵۲6 باطزهاه اعاوم 
هه وواعاطعزکهنه معصهتنگ عطیتانه! 4ص معداعناهر 
۱ 


روط معصنعه ۲۱۵96 ععف گنه باساعز تهفاهط! 1۷1۲0 
له حعوصنیت اتطنعیظ من آنه ,۱/۵۵۵ فصن نیا 
۲ ۱۷/۵۲۵ 0۱عوفیکاطمه: مدرگ عطعناونم۱6۲۲0 فد 
7اونلاهتنه کده رحمک 0۲) جعلامنه جعصعنک تنل له 
4صعنهعکاجی نزن مب ماع5 اطنم ب کوز۱۷۵ طع1 
۱۵/۵0 ۷۵۱۸ صعل جونا رمع حعصتع جع ۱۷/۵۲۵ .صنعو 
۱ 
۳۷۵۵ «عطه‌عمع/۳ جع ما1۵ عته »عطق یادا نات 
۱۵۲۰ فهن معوحدظ ۷ 7معنه۱ معط ب2 
۱۸۵۵۹۵0 جعوزه عتتتیطمک منک که نا معتفاه عصن 
,> اک ۲۱۵۲۲۳۵0۵ عیونمهته عمععونا ماه ۵625و 
-عاداعوعع لناطنوع1 ماع 16 عبط فک وحهق 
اعانوه موتاساط هععته اه اطنه معط ,۱۷۲۵ مهو 
هه مه موه ممانم۳ هع عنم 


4 عامد 


م0 جها صعومیی تطمنه عفصعظ مک ها اوطاعو 
۱۸۵۹۵۵۲۰ عمتی بل» تاطهنطه معاامن تمامو۳ عم 
موی فیک مزا عطامی ها باطمنهر مسزوه 
۱ 
۱ 
«صه جعوتی صعل حول ,منوا ام مافدا‌نوون 
۵060۰ کاصوهتاعن صعف دنه عطاما عز ۵۴ ۲ 
1۱ 
۰ ما ع۵ب هه هه ۲فقعزن فصن بامل0۲ 

وان اما افهنک مق معانز‌طههععنيم۸ 


,دنه معلاع2 عجعنه جلز 4۵ بام۳/۵۳ 1 
)50۱ عونهنی هب معوممک عاودقیی تن دما مطممه 
موه »ولا _حنط _عنک ,صعاجنلهصدهژ فهنا ۲عااماو 
صعووتعاصن. ۷۵۵۵۲۵۰ مموزه‌مقاه ممود]" 
5۵ هیهت اد معوونامهه‌هکها ماع دعل مد 
۱ 
۱۷۵۵۱۲۱۵۱۱ ح)هاککنمو‌صلاع6) ۲ اف صمعوزه نام 
وه هت مه باامنهع۷ عنه 0صما هز ماداهعم ۷ 
۷۱۵8۵۲ نامک معالصوععک هت ,مکمک مععنا 
۵۱ 0۱6 وصیه‌نوع عنوه عنک ما ,۱9۳46 اازم 
1 عنه صمه عنحوقا عندمماهط »موه عقانق ال 
و عفهما ‏ عیرمقی۷۵ مک دعا 


ا۳۱ ۲و ۵۲۵ معومناهجمهع۷ معونلطقعهن اس 
۸ و0 ۲عدن «عام۲ه۳ معفی۱ باون‌ناطهع اژورا 
006 مه ودامک انمونه دنمرنه 
ما نصا معطوممتاداه ما معل معطمطهاطعاهط 
ادا ,۵ امعتموعن فعمصسس مه اع اتزاه و۳ 
فلا تعیووط جولوله فصفسی‌زل «صعطااق مق ول 
قر معمونی‌ناوج حمااع‌سنها منک عنام طونم عم 
۷۵۲۰ )اهتاهاایعطتخط۲۵۵ معهنه هز اهنا 
,4سا ممومع دک حعکووه ,نی معقتمب اامقهه 
نیودت عنه حصعاجعو حقط جک ,قامعا طهااماه‌چ۸ )و 
۲ 3۵09 عنه که حعنیمت تعمعظ معل معوصقطانم ناه 
اه معواا‌دص۸ باه ماه فص ناه معتکزمطععانم2 
مهن مهو نهیم صعفمعامهقعع0م۸ و 
۵۷۵0 ۱۷/۵۱۲ 6۴ جعکمهطهناهاه ات۳ ععق جعطقظ من 
ت 


۱ 


و1۱0 مم‌صموتي «ول عم عتصفافط؟ اطف مر 

۶ 6 »ی احطامک اعان‌لوها مععصفظ «عتومنع قمن 
۳۳ 
-۳۳۵ کع‌صاعه معطع2 کاه فصن اتعطه:ظ عل عصونهآع۱ 
اجه حعتطهل عمعی ول چی اهط ماع0ع2 وق ۵6960 کاوع 
-1006۷ معمهه ومسقا۲۳۱ همم‌نلاههم) اصفااط مد 
«ز » رصنع فانک بسقلایی ممامتمنجصت‌ان6 قله ان 
حعصای اعطاه‌ناطزدلههمنلهل( ععک ما مق دام 
-ا16 عنم تما عقط مصنوعا معط .مهد معتف5 


ساتن نت 


7ممصام‌جوم۳۳ مدا تمه ص[ 


ی ۱ 
«نف۵و عدنایطقا عز۳» الخنهمطنا ع نما 
عنه ۲۲۵۲ اعانعمانما صعمت ها امه م عاونمع 
م2 ونک ۵۲) حعک انانام۳ عنف «امعاعا۳» عصزع2 
ماونص نج ننک حعصعاء»6۳ 56۱۱۷ معونك‌صقاعند. 
ععوصهم «مومفععت» ها اعاتمهانعا هدن ما 
-5۱61۷۶۲ جع لتانا ۷۵66۵۵6 عنل عنطسعیعک طمز 
۵۴ صطا ماطعده فصن صه ماکنمنهتلنک معقوعاع 
۱ مها نا مصعی۷کیدانی۷ جع اامیاموظ جع 
۲ پرمعادن »۱۸۵ معلهه‌طنا معصاء اهنا .تاره 
2۵۹۵۰ (ع تاه ععسه ۲ع1اعاعاگت رداک معحادنمه 
خامنهفه۱0۵ ممامهاست‌انی1 که قضن معوقیه۷۵ مقر 
| 
کح ,معاجبهاجیه< ع۵»0طعظ »مدای تط عطق 
«مص حع‌مونسمه اتاتامط عطامد عصنی مه 
۱3 
نس ٩۱۵۷‏ حول جعوعو صعآانبومم همه نله طز 
۱ 
معونع بعطاه طمو حظ .عصعنل معا جع اعع0ا۳ مهب 
۳ 
ده واه حاعاه عهنوع عط‌عنصهاز حمل اج معاانااهاا1 
۱ 


#صعطمتاطه5 ماه صذ ص۱۷ الم 


«ز وتنام نهد من که بان فصعونء‌عه۸ 
اصنا ع۵صعاعننیاع٩‏ عطعت‌اع ۵6۶ >عطه بجمطع1 
اند معقصعاعسیآعنک کل اه عم )هط ۲عاو 
| 
«6 ده منده‌انا نزمه 86۲ معومطاعن2 
] 
هه ما۳ م۳۸ بعدهقداتهورتی حطا معطهط 
کل ون ,عصعق) صعنهه مووها اطعنه و فحقة هه 
۱۴ 

اععتنهه زا صعتهنه صعتطهل اطعق صعاتاع! صعف هل 
۲ مه معطاهط فصن اماعيومننه متلهعيه:مع معاعتا‌نا 
-عتاهه معامعاجدته عوقلاعک عمقط متان ععق اهفو۳ 
«عورمم‌توماط عن معطهط معیطعل معععتف نله ما همه 
هه ماعتنفها عمععطع1 و6 عفک کهممنن۴ 
۱ 
مه عزه ,همعط صعلا‌ساهاااص عنف فهن ام 
«6اع ههد ع3انطاع0) جعصعی0 ۱۵۱6۲ ماع عله عصنععز 
افااصضععه_عص که )عفلط ععطه عطه‌هاء 
ناه کعاهدمح‌مکت‌ضه‌طنک کع عفحقاط عن طعبه 
حاکن ابع ص »0۳6 )و۳۶60 ۲۳ ,۳۵ بمعتع 
صیفهاعنهت۷ عموفا‌تعطه: قم 

تما آناه جه1۳ ها ععمو۳ عطتلاههاه عوتاسعط نف ع 1 
عطفودته عنك هط نوم معهستنگ عطعا 
«تعکدظ مععصن حصفط حفکا نيع و4معتوظ عاصطق۳ 


3 


6۶ صعحت نعط طمز عطدط 1997 اعنون۸ 12046 
عمط تفع ماه صعل که طمایوو 
عل تعنی ککقل ,۱۵۲۵/6 غاصنمفههاگ هل ددامنعم 
نزمه حعف هط ومیم‌توعاا عهکنصهیا عناد 
مزونه له عجعاه معوتفان‌ایه دعااهاعاطه؟ 
که ماهتا فمد صعاهااو نونک بصعو 
عوهت 2 _ ۵صنا.. معومتاک‌مهططبظ ‏ رعاهاعااتطمک 
و اطنع6 ۷۵۲ حعالامه ,معنقط عاناه‌وهه عدتتط 
۵ اما 


ون عاتاعه طع۲ودع6 صعصعنل هه موف مونوع۱۷ 
۱ 
مها جع »عااعاهاکنطع۹ عنل صعععع ع0هتناددهاز 
بو ویو منزسووفر منود ی ۵ ۳ 
فصن تیمک زقصیو؟ مماتعناطيط ۵ص >عااعامااترطعگ 
عن - معتطعل 18 عطق طعصدنه حهعفه - هط مهب 
کم اکمتفهنهطع صعک انه انعطسمم‌صهم2 
جمععنک دز که عمط ۱۷ عم هام5 
اتعسباکاطه‌نعت) ای (عهه ععل بلبهته4» تعداتظ 
۱ 
۵۲ راک م0۲۵6 العننمه۱ وناکتتااداع» امطمعومونا 
تاک صعل محوعبظ مهد )ما۳ عصنعه صعسل جاعزو 
4صحه‌حبوط ها ده اممعنوهع 1۳۲ بمعوومعاهه مساو 
عنمویوت حعطه‌عتاهنهوند مهصت وصصاتاجهاهلا عزه 
وصوت/۷۵ مه معانعط‌نلو/۱ علله صطا عنف بوده 
ما معت4ع‌جم‌ععه/۱ عن ین حطا 4صت اقظ )6 
- «ا۵ع۱ جعبعهقا 2 هه فصن هوویب 
۱ 
-(6)انصمه حله «صعطر» وحساع2 عتف طعسه اصهم1 
فدنت_ ها صتط۳0 معقتوناه: جعك صموم0 کعتهط 
دومجع6 معط کوصمودتی صع اند عحعطم6ه 
اد معط ٩6‏ ماموقت تساه معفدفاها صنظ 
«مومن2 عنطا فصن 
۲ صععته م1 ومنااه0 عمعااه عم احز معزظ 
] 
ها اند مهوت مهن 1 مدع عامهقط مهو 
و 
دا صذ همه عاماءابه۱ نمد‌زههطه/۱ طملاممیم 
معصععسنمع هاگ معاح؟ عم «متانمم۳ 06۲ «ز 1994 
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آاااری ۱/۳۶۱ موداط۸ 
متممطام‌ه 
ما10 06 


[0 
160 6 ۵ 


0 جمل عنسمامرک ععق اند هط مموال( ممطط۸< 
عو مهم متصيم حطس فص تمسق مد 
همم مععاه۱۱ سم لاه م۱ مدا وعط‌تتای 
دنه ساصانا نها بوک دا هو۵ مک ممنا 
ععقصطهز عمل موب مه عمط مملنهمن عنل 
هداما را معونصامو هه اما مهب 
عم ممصسوللر ممزمه سا من 0۳3*۱۸۷ 


10861 ۵۶۵ 


ورهاننک اعطاهناطنا بعك دز سنا 
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سس ممصاعظ مهد مد معا سا 
هلا سار وود موجه معا ۸ 


را 
0 ۱۷ «صنمک 6۵ 1248 و 


ترجوت) 


یمه 


لیل( لت 


۷ 4 هنعطاعوی طعنااهمه۷ 
سای چیه ما8 6 
امس فص فان 
تا 
6 ۲ 8 و۵0و۳ تاد 
4 ۱ عطجوود‌اند 


هقیتع 6 ۲عداع نامه صه ۰۱۷ 
قنمهاا عمطط۸ 


«متلمله عل اتعطهان/( ععک علونا 
,5۸10 
تعوط عوزامی! 


همه( 
62 ۸ ۵172 :.161 ,1۵۷۵۵ م0 


مها 


نامه 
معطهاهک 4موودظ ,نطه‌طاههظ فهعق 


اک 
وهی ننهه ه 


ها منت فص عناجهیه‌طاشا 


ی 
موتنلملع عم )نهک صعل اهداهن 
4 
ماميمه معاص تعنقطعه۱ جنه 9۵و عیی‌ان3 عال 
9 
متفه 1۲ «اععاا حمل علد الق «ممقته 
| 
ام معلی عیرختاهظ معصیممی ود عنظ 
۳[ 
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